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 گزاری سپاس

، 71ند احمد، جــمس (.مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَ اسَ لَمْ يَشْكُرِ الَله)رسول الله )صلی الله علیه وسلم( می فرماید:

 حدیث را صحیح لغیره گفته است.شعیب ارنؤوط این  083صـــ

را  لترجمه: کسی که پاس داری نعمت مردم را نکند هیجگاه سپاس گزاری نعمت خداوند متعا

 نخواهند کرد.

با تأسی از این حدیث رسول معظم اسلام، جا دارد تا از تمام کسانی که به نحوی در پیشبرد مرحله 

وسائل نوشتاری وغیره ی این رساله  و ی ماستری و  تحریر، فصل بندی، جمع آوری مواد،

 همکاری ام نمودند سپاس گزاری نمایم.

نخست از وزارت تحصیلات عالی کشور سپاس گزاری می کنم که، با ایجاد این زمینه ی آموزشی  

 ما را یک گام دیگر به ترقی علمی نایل ساخت.

ین ی در اشپر آسایش آموز دوم از ریاست پوهنتون سلام اظهار سپاس می نمایم که، با ایجادفضای 

 زمینه ما را یاری رسانیدند.

شرعیات قدر دانی می نمایم که، اساتید وکادرهای علمی خود را در اختیار ما هنځی سوم از پو

 گذاشتند و این زمینه ای تحصیلی را برای ما فراهم نمودند.

ما گذاشته و با ایجاد چهارم از بورد ماستری سپاس گذار هستم که همیشه وقت خود را در اختیار 

 فضا، صنف ودیگر وسائل تحصیلی این زمینه را بر ما مساعد ساختند.

و در اخیر از تمام کسانی در زمینه ای اکمال این رساله بامن همکاری نمودند سپاسمندم وبه 

دکتور مصباح الله" عبد خصوص از استاد رهنمایم استاد فرزانه وعالی قدرکشور مان جناب 

ه خالصانه وصادقانه در طول این قدر مدت با اخلاق نیکو وسعه صدر استقبال، توجیه ک -الباقی"

 ورهنمایی ام کردند، بسیار متشکر وسپاس گزارم.
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 خلاصه ی بحث

این بحث که زیر عنوان "سیاست قضایی واداری حضرت عمر رضی الله عنه در مقایسه با نظام 

باشد که هدف اصلی آن جستجوی نواقص در نظام فعلی فعلی کشور" نوشته شده یک بحث مهم می 

اداری وقضایی کشور می باشد، خواستم به این هدف از طریق مقایسه نظام مثالی حضرت عمر 

های زیاد رنج می برد بدست بیاورم، و این را  رضی الله عنه را با نظام فعلی کشور که از کاستی

مشکل در تطبیق آن می باشد، و یا هم مشکل در   ببینیم که مشکل در اصل سیستم وجود دارد و یا

تطبیق کننده گان وجود دارد؟ این قضیه را به تفصیل درین بحث مناقشه نموده ام، عناوین وقضایی 

 کلان که درین بحث مناقشه شده است قرار ذیل می باشد:

م اداره و از کلیات بحث شده عبارت از تعریف سیاست، اواع آن ، همچنان مفهو ،الف. فصل اول

 تقسیمات اداری عمر فاروق رضی الله عنه ونظام فعلی کشور بحث صورت گرفته است.

بُعد فرهنگی اجتماعی عصر حضرت عمر فاروق رضی الله  رهمچنان در این فصل اشاره یی ب

 .عنه ونظام فعلی کشور صورت گرفته است

فاروق رضی الله عنه می باشد در مورد ادارۀ قضا یا دادگاه عالی زمان عمر بحث ب. فصل دوم 

که موضوع مورد بحث این فصل عبارت از تنظیم قضات وگماشتن آنها در ولایات عصر 

عمرفاروق)رضی الله عنه( در مقایسه با نحوه ی گماشتن قضات در قوانین افغانستان و معاشات 

 شد.قضات، ومر اقبت وتفتیش وهمچنان عزل آنها در مقایسه با قضات افغانستان می با

کارکنان دولت می باشد که موضوع مورد بحث این فصل عبارت ، بحث در مورد ج. فصل سوم

از روش استخدام کارکنان در زمان عمر فاروق رضی الله عنه و نظام فعلی أفغانستان است، مهم 

ترین ویژه گی های کارگزاران دولت در زمان عمر فاروق رضی الله عنه ونظام فعلی کشور، 

یف کار گزاران رده های بالا در زمان عمر فاروق رضی الله عنه ونظام فعلی کشور حقوق و وظا

 وهمچنان مراقبت از کارگزاران ورسیدگی به شکایات مردم می باشد.

سیاست قضایی عمر فاروق رضی الله عنه از خلال احکام صادره  بحث در مورد، د. فصل چهارم

ل عبارت از فیصله ها و سیاست عمر رضی از جانب وی می باشد وموضوع مورد بحث این فص

الله عنه در اجرای احکام زنا وملحقات آن، سیاست قضایی و اجرایی از جانب عمر رضی الله در 

مورد سرقت، احکام صادره از جانب عمر رضی الله در مورد، قتل، خونبها وغیره، سیاست عمر 

 مرتد، وامکان شراب فروشی...رضی الله در برخی ازاحکام صادره دیگر از جانب وی، منند 
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 مقدمه

اتِ أَعْمَالِنَا, مَنْ وَنَسْتَغْفِرُهُ, وَنَعُوذُ بِالِله مِنْ شُرُورِأَنْفُسِنَا وَمِنْ سَیِ ئَ إِنَ  الْحَمْدَ لِله, نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِینُهُ 

يكَ لَهُ, و اشهد َ يَهْدِهِ الُله فلَا مُضِلَ  لَهُ, وَمَنْ يُضْلِلْ فلَا هَادِيَ لَهُ, وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَ  الُله وَحْدَهُ لَا شَرِ

 وبعد:.ا عَبْدُهُ وَرَسُولُهََُأَنَ  مُحَمَ دً

 سَنَ ٍٍ ﴿ يُدَبِ رُ الَْْمْرَ مِنَ السَ مَاءِ إِلَى الَْْرْضِ ثُمَ  يَعْرُجُ إِلَیْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ الله متعال میفرماید: 

  (1سورۀ سجده، آیه:  مِ مَ ا تَعُدُ ونَ ﴾

آسمان گرفته تا زمین ، زیر پوشش تدبیر خود قرار داده خداوند ) تمام عالم هستي را ( از ترجمه : 

است،) و جز او مدب ِّري در این جهان وجود ندارد ( . سپس تدبیر امور در روزي كه اندازه آن 

 .گرددشمارید، به سوي او باز ميهزار سال از سالهائي است كه شما مي

اداری وقضایی عمرفاروق رضی  سیاست»باید اظهار نمود که در این رساله که عنوان اصلی آن 

است، در این رساله از چگونگی اداری عمر رضی الله، و « الله عنه در مقایسه بانظام فعلی کشور

 نظام اداری همچنان کیفیت وچگونگی اداره قضایی عمر رضی الله عنه به گونه ای مقایسوی با

 وقضایی افغانستان بحث صورت گرفته  است.

 اهمیت موضوع

 دارای اهمیت خیلی فراوان است که در ذیل بیان می گردد: این موضوع

ی قضاوت و متعلقات آن قدم عمر بن خطاب) رضی الله عنه(  در راستای تکامل مؤسسهالف. 

نمود. البته ساختار جدید مستقل عمل می دارالخلافه برداشت و در زمان ایشان، دستگاه قضایی

ه حل بخشی از مسایل قضایی نپردازد. حتی به والیان دستگاه قضایی باعث نشد که خلیفه شخصاً ب

ی اجراییه به قضاوت نیز بپردازند. و همواره در داد که ضمن در دست داشتن قوهخود اجازه می

 رضی الله عنه بن شعبه نوشت. چنان که به مغیرههایش رسم امور قضایی را برای آنان مینامه

ویه پرداخت و همچنین به معان گردید به قضاوت نیز میعلاوه ازاینکه والی بصره، سپس کوفه تعی

 هایی نوشت و همچنین برای ابوموسی اشعریکه هم والی شام و هم قاضی آن ناحیه بود، نامه

هایی فرستاد. هنگامی که فردی به عنوان قاضی در مورد برخی امور قضایی نامه رضی الله عنه

شد، قدرت ی منطقه به دستور خلیفه انتخاب مییک ولایت چه از طرف خلیفه و چه از طرف وال

 گرفت.قضایی او سرتاسر ولایت را در بر می
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ب. دومین اهمیتی که این موضوع دارد این است که در صورت موجودیت اداره منظم ومنسجم بر 

، به این مفهوم که عمر امور روز مره مردم به صورت درست وسریع رسیدگی صورت میگیرد

ام امور مردم منظم نمود حتا این که برای اداره آب ها شخصی را گماشت واین رضی الله عنه تم

 .اداره بوجود آورد

ج. اهمیت دیگری قابل ذکر است این می باشد که عصر عمرفاروق رضی الله عنه یکی از طولانی 

 هخلافت راشده می باشد و در این مدت کارهای قابل ستایش و تحسینی انجام داده اند کترین عصر 

 برخی آنها را در این رساله ملاحظه خواهید نمود.

 اسباب اختیار موضوع

اولین سببی که موضوع را اختیار نمودم این است که، انگیزۀ درونی ام من وادار بر این الف. 

 ساخت که در مورد سیاست اجرایی وقضایی شخص نام دار جهان اسلام عمر فاروق چیزی بنویسم.

این عنوان انتخاب کنم سر وصداهای برخی از حکام کشورهای جهان ب. دومین سببی که باعث 

اسلام بر اینکه نحوه ای حکومت داری ما با عدالت عمری سازگار است، من این عنوان را انتخاب 

 نموده ام تا معلوم نمایم که ای ادعا تا چه اندازه به واقعیت نزدیک است.

فانم بر این که باید در نوشتن پایان نامه های ج. تشویق اساتید دوره ی ماستری برای من وهمصن

تان عناوین بکر وکار بُردی را انتخاب نمائید تا برای خود وجامعه تان مفید واقع شود. ومن همین 

 موضوع را به پیش خود موضوع کار بُردی ونو فکر کرده انتخاب نمودم.

ست که تا به عنوان یک دست د. سبب اخیر اینکه برای هر فارغ التحصیل از دورۀ ماستری لازمی

آورد علمی در مقطع ماستری باید یک موضوع را تحقیق نماید من این موضوع را لازم دیده 

 انتخاب نموده ام.

 سؤالات تحقیق 

 الف. سؤالات اصلی تحقیق

 عمر فاروق رضی الله را چگونه ارزیابی میکنید؟ وقضایی سیاست اداری .1

 ب. سؤالات فرعی تحقیق

 سیاست چیست؟منظور از  .7

 تقسیمات اداری افغانستان با تقسیمات اداری عمر فاروق رضی الله عنه چه تفاوت دارد؟ .2
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روش گماشتن قضات وسائر کارکنان را در زمان عمر رضی الله و نظام فعلی افغانستان  .0

 چگ.نه ارزیابی میکنید؟

 نمودن بود؟آیا عمر فاروق رضی الله عنه برای قضات و سائرکارکنان خود معاش تعیین  .4

 در کل سیاست قضایی عمر فاروق رضی الله عنه چگونه بوده؟ .1

 پیشینه ی تحقیق

راجع به پیشینه ی تحقیق این موضوع باید گفت که، اداره از بدو پیدایش اسلام تا اکنون ادامه دارد، 

ی )رضاما بنا برتلاشهای فروانی که انجام دادم، اولین کسی که در مورد اداره سیاسی  عمر فاروق 

الله عنه( نوشته نموده است بن قیم است در کتاب إعلام الموقعین عن رب العالمین، محمد بن أبي 

هـ(، تعداد زیادی از فیصله های 117بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة )المتوفى: 

 عمر رضی الله عنه را جمع نموده است.

 ته شده است:اما در حال حاضر در مورد چند کتاب ذیل نوش

راه السیاسیه فی عهد عمربن الخطاب از حمدی ابو حمدیه است که در دسترس ما قرار ااد .7

 ندارد.

 منهج عمربن الخطاب فی التشریع از محمد بلتاجی است. .2

 سیاسة القضائیة فی عهد عمربن الخطاب از محد الرضا عبد الرحمن الاغبش. .0

ضایی عمر فاروق رضی الله عنه ست اداری وقرساله که عبارت از سیااما در مورد عنوان این 

در مقایسه با سیاست اداری فعلی افغانستان است باید بیان نمود که، این موضوع کاملًا جدید ونو 

 است.

 مواد و روش تحقیق

راجع به مواد این رساله باید گفت که، در این رساله کوشش به خرچ دادیم تا اقوال عمر رضی الله 

الاستیعاب في معرفة الأصحاب از  چون)وجدید وقدیمی  وقابل اعتماد برتکتب مع بطن عنه را از

ابن عبد البر، ، دراسة نقدیة في المرویات الواردة في شخصیة عمر بن الخطاب وسیاسته الإداریة 

رضي الله عنه از آل عیسی، عبد السلام بن محسن آل عیسى، الكتاب المصنف في الأحادیث والآثاراز 

شیبه، مناقب أمیر المومنین عمربن الخطاب از ابن جوزی، ابن القیم، إعلام الموقعین عن  ابن ابی

 ، صحیح التوثیق في سیرة وحیاة الفاروق عمر بن الخطاب از سید، مجدی فتحی سیدرب العالمین

تابتوانم اقوال معتبر وتأیید شده ی عمر فاروق رضی الله عنه  یمجمع آوری نموده نقل نماوغیره( 
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از تحلیلات نویسندگان را در مورد نحوه ای حکومت داری عمر  دیگر برخیو  ا ازکتب مذکورر

 نمایم.رضی الله عنه از کتب نویسندگان جدید نقل قول 

پس از جمع آوری معلومات این موضوع را با نظام قضایی واداری افغانستان مورد تحلیل و 

 ارزیابی قرار دادیم.

آن استفاده نموده ام، روش کتاب خانه ای، تحلیلی ومقایسوی می باشد روشی که در این رساله از 

 و در اخیر نتایج بدست آمده از هر بحث به شکل شماره وار بیان شده است.

در ترجمه ی آیات این رساله از تفسیر نور دکتور مصطفی خرم دل استفاده شده است، لیکن بعض 

قیم داشت از تفاسیر معتبر دیگر نقل نموده ام، از موضوعاتی را که به این موضوع رابطه ی مست

 اما این موارد خیلی کم است.

 احادیث نیز صحت وسقم آن بیان گردیده است که شما در پاوقی آن را مشاهده خواهید کرد.

این رساله دارای پاورقی وزیر نویس می باشد، در پاورقی کوشش شده است که، اول اسم مشهور 

مکمل نویسنده وبعداَ اسم کتاب محقق، سال طبع، شماره ومکان  طبع ذکر  ذکر شود، بعد از آن اسم

شود، در پاورقی به اندازه ی ضرورت فقها ونویسندگان معرفی گردیده است، در معرفی اشخاص 

، و الاستیعاب في معرفة معرفة الصحابة، از ابو نعیم اصبهانی -از ، اسد الغابة از ابن اثیر 

 وغیره کتب دیگر استفاده صورت گرفته است.بر، الأصحاب از ابن عبد ال

 ازين تحقیق چی اهداف به دست خواهد امد؟

 تحقیق این رساله روی اهداف ذیل صورت گرفته است: 

 دانستن مفهوم سیاست از نظر دانشمندان اسلامی. .１

عمر رضی الله عنه در مقایسه با تقسیمات داری نظام فعلی شناخت تقسیمات اداری  .２

 افغانستان.

 عمر رضی الله عنه در مقایسه با اداره قضاء افغانستان.شناخت اداره قضاء در زمان  .３

 عمر رضی الله عنه در مقایسه با قضات افغانستان.شناخت صفات و ویژگی های قضات   .４

عمر رضی الله عنه در مقایسه با حکومت در کل شناخت کامل از طرز حکومت داری  .５

 داری افغانستان.

 ديت های تحقیق(مشکلات تحقیق)محدو

 در مورد نوشتار این رساله مشکلات فراوانی را متقبل گردیده ام.
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الف.  بارها به کتاب خانه های پوهنتون سلام، کتاب خانه ی عامه، کتاب خانه ی رسالت ودیگر 

برای دریافت مواد مراجعه کردم تا مواردی را راجع به  وسایت های انترنتی کتاب خانه های شهر

 عمر رضی الله عنه دریافت نمایم.ی وقضایی سیاست ادار

ب. در مورد این رساله باید گفت که، تنها روی سیاست اداری وقضایی عمر رضی الله عنه در 

مقایسه با نظام فعلی افغانستان بحث صورت گرفته است. ودر حد اخیر کوشش شده تا از محدوده 

 منابع اصلی آن به طور درست بدست آید.ی این بحث بیرون نشوم تا مواد اصلی در این مورد از 

در نوشتتتتن ایتتتن بحتتتث از جهتتتد وتتتتلاش بشتتتری ختتتویش کتتتار گرفتتتته ام، ولتتتی چونکتتته ایتتتن یتتتک 

جهتتتد بشتتتری استتتت وهتتتیی وقتتتت ممکتتتن نیستتتت کتتته جهتتتد بشتتتری بتتته ویتتتژه کتتته از طتتترف  یتتتک 

طالتتتب علمتتتی کتتته نتتتو آمتتتوز استتتت صتتتورت متتتی گیتتترد تکمیتتتل بتتتوده باشتتتد، ولتتتی متتتن از هتتتیی 

ورزیتتتتده ام، بنتتتتاء از اعضتتتتای محتتتتترم هیاتتتتت  وری و همتتتته خواننتتتتدهای تلاشتتتتی دریتتتت  نتتتته 

محتتترم خواهشتتمندم کتته نواقصتتی را کتته دریتتن بحتتث متتی بیننتتد ـ کتته حتمتتا وجتتود دارد ـ بتتا متتن 

 .شریک سازند تا آن را اصلاح نموده و یک بحث خوب تر را به جامعه تقدیم نمائیم

ه توفیتتق الله متعتتال متتی باشتتد، ایتتن جهتتد بشتتری متتن بتتود چیتتزی کتته در ان صتتحیح و درستتت بتت

 و چیزی که نادرست است از تقصیر خود من است و شریعت الهی از آن مبرا است.

 وسبحانک اللهم وبحمدک نشهد ان لا اله الا انت نستغفرک و نتوب الیک
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 فصل اول

 کلیات

ه مفاهیم اصلی این رسالدر این فصل از کلیات این رساله بحث خواهد شد، کلیات این رساله شامل 

 می گردد که در مباحث این فصل ازآن بحث صورت خواهد گرفت.

   

 مبحث اول: مفهوم سیاست و انواع آن

 مطلب اول: مفهوم سیاست

شده است وبه دومعنای ذیل استعمال گرفته« سَوَسَ»سیاست از ریشه  الف. تعريف لغوی سیاست:

 گویند:می گردد؛ وقتی می

اسةً»وعهده دار شتدن امور:  به معنای ریاستت -7 اسَ إستَ یعنی مردم « أسَاسَهُ الناسُ»یا « أستَ

شتتود که به کاری اقدام کند و به کستتی گفته می« ستتائس»او را به ریاستتت خود برگزیدند؛ 

یعنی امور آن قوم را « ساسَ سیاسَةَ )سوسَ( القوم»دار آن شود؛ مثلًا تعبیرِّ  خوبی عهدهبه

به معنای ریاست و تدبیر است و زمانی که کسی « سَوَسَ»العرب دار شتد؛ در لسان عهده

 .1گویند: أسَاسوهرا به ریاست برسانند می

)والسِ یاس ٍُ: القیامُ عَلَى الشَ يْءِ بِمَا يُصْلِحه. به معنای رسیدگی، حفاظت وانجام یک عمل:  -2

ي يَسُوسُ امَ عَلَیْهَا وراضَها، وَالْوَالِوالسیاس ٍُ: فِعْلُ السَ ائِسِ. يُقَالُ: هُوَ يَسُوسُ الدوابَ  إِذا قَ

 .2رَعِیَ تَه.(

                                                      
هـ(، لسان العرب، 177ابن منظور، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور الأنصاري الرویفعى الإفریقى )المتوفى:  -1

 .738، ص6هـ(، ج  7474بیروت، الطبعة: الثالثة، )  –دار صادر 

 .738، ص6ابن منظور، همان اثر، ج- 2
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ترجمه: ستتیاستتت عبارت از: قیام برکاری به خاطر درستتت ستتاختن آن استتت.ستتیاستتت انجام امور 

وتدبیر آن استتتتت چنانچه گفته می شتتتتود: فلان شتتتتخص به چهارپایان رستتتتیدگی کرد یعنی از آنها 

 خویش رسیدگی کرد.مواظبت وحفاظت کرد، و والی به امور رعیت 

 .1)استصلاح الخلق وإرشادهم إلى الطريق المستقیم المنجي في الدنیا والآخرة(

ترجمه: ستتیاستتتت عبارت از طلب اصتتتلاح مردم وراهمنایی ایشتتتان به راهی که تضتتتمین کننده ای 

 امور دنیوی واخروی ایشان باشد.

جدید، درعلوم سیاسی و در  که این وا ه، در دورانازآنجایی - 7 ب. تعريف اصططلاحی سطیاست:

اصتتطلاح قرارگرفته،  های این رشتتته بیشتتتر موردتوجه اندیشتتمندان علم ستتیاستتت و صتتاحبانکتاب

 مورد« عبدالحمید ابو الحمد»معنای اصتطلاحی وا ه ستیاستت را در کتابِّ مبانی سیاست از آقای 

ها و ر زمان،را دهای قدرتها ورابطهدهیم: ستتتتیاستتتتت علمی استتتتت که همه شتتتتکلتوجه قرار می

 2نماید.های گوناگون ، جهت و چگونگی آن را اعمال میمکان

 3به معناى آنچه مربوط به شهر، اداره آن و متعلقات آن است. politicسیاست  - 2

برد برد چگونه مىبرد، کجا مىبرد،چه مىآموزد چه کسى مىسیاست علمى است که به ما مى -0

 .4بردو چرا مى

در مورد سیاست چنین بیان نموده است: سیاست در معاني عام، هر گونه  دانشمندان یکی از – 4

راهبرد و روش و مشي براي اداره یا بهکرد هر امري از امور، چي شخصي باشد چي اجتماعي، 

سیاست گفته میشود، چنانکه از سیاست اقتصادي، سیاست نظامي، سیاست مالي، سیاست آموزشي 

 م.و جز آنها سخن میگویی

مقاصتتد و چگونگي  ستتیاستتت به معناي خاص، هر امریکه مربوط به دولت،مدیریت، ،تعین شتتکل،

عالیت دولت باشد، از مقوله امور" سیاسي" است. بنابرین، هر گاه از "سیاست" به معناي خاص، ف

ستخن میگوییم، همواره با دولت، یا سازمان قدرت در جامعه که نگهبان نظم موجود یا پیش برنده 

استتت، ستتروکار داریم. امور ستتیاستتي شتتامل مستتائل مربوط به ستتاخت دولت، ترتیب امور در آن 

                                                      
بیروت، )ب ت، ب  –هـ(، إحیاء علوم الدین، الناشر: دار المعرفة 131غزالی، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )المتوفى:  - 1

 .70، ص7ط(، ج

 .00هـ ش(، ص 7084ابوالحمد، عبد الحمید، نشر توس،چاپ دهم ) - 2

 .214هـ ش(ص  7011برگ فهران، )جاسمی، محمد جاسمی و بهرام جاسمی، فرهنگ علوم سیاسی، نشر گوتن - 3

 .010، ص 7هـ ش(،ج  2061فرهنگ علوم سیاسی، غلام رضایی و بهمن آقایی،نشر ویس،چاپ اول، )  - 4
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کشتور، رهبري طبقات، مستائل کشمکش بر سر قدرت سیاسي میان حزب ها و گروه هاي با نفوذ 

و غیره استتت. همچنان روابم میان ملت ها و دولت ها از این مقوله استتت )ستتیاستتت خارجي(، که 

م سیاست است. مهم ترین عنصري که در تحلیل امور سیاسي بکار میرود مطالعه آنها موضوع عل

قدرت استتتت. به عبارت دیگر امري ستتتیاستتتي عبارت استتتت از کوشتتتش براي نگهداري یا بدستتتت 

آوردن قدرت،یا قدرتی به دستت دولت در جهت هدف ها و خواست هاي گوناگون. اهمیت عنصر 

جامعه شتتناس آلماني دولت را دستتتگاه تعریف ، 1قدرت در ستتاخت دولت،بدانجاستتت که ماکس وبر

  2.میکند که )حق مشروع و انحصاري( کاربرد قدرت را در قلمرو معین دارد

سیاست تعریفات زیادی شده که ما همان جامعتر آن را چنانچه دبالا گذشت از نظر مستلمانان   -5

ت، سیاست اجتماعی، سیاست عبارت از علمی است که بواسطه ی آن انواع ریاسذکر می نماییم: 

مدنی، احوال آن اعم از احوال ستلاطین، ملوک، امراء، اهل حسبه، قضاء، علماء، زعیمان،اموال 

 .3)مثل وزارت مالیه (، وکلای بیت المال، و کسانی که جانشینان ایشان می باشد دانسته می شود

 مطلب دوم: سیاست شرعی چیست؟

برخی ها آن را به ستیاستت عالیه و فاضتله، ستتیاست لفی استت که  تخالف. ستیاستت دارای انواع م

حیوانی و انستانی  وبرخی دیگر ستیاست را  اداری، اجتماعی، وغیره تقسیم نمودند وبرخی دیگر 

 سیاست را شرعی وغیر شرعی گفته اند  که بحث اصلی ما اینجا روی سیاست شرعی است.

آشتتنا شتتدیم، لازم ” ستتیاستتت“ه ب. ستتیاستتت شتترعی: پس از آنکه با مفهوم لغوی و اصتتطلاحی وا 

 است که در میراث علمی و منابع فکری و فقه اسلامی نیز آن را مورد بررسی قرار بدهیم.

در ستتن ت نبوی) صتتلی الله علیه ستتلم( حدیثی مت فق علیه از ابوهریره روایت سططن ت و سططیاسططت:  -1

علیه وستتلم( روایت  شتده که دربرگیرنده مفهوم ستیاستت استت. ابوهریره از رستول خدا )صتلی الله

لَ مَ، قَالَ: نموده استتت که فرموده اند:  لَ ى الُله عَلَیْهِ وَسططَ رَا»)عَنِ النَ بِيِ  صططَ هُمُ كَانَتْ بَنُو إِسططْ وسططُ ئِیلَ تَسططُ

                                                      
میلادی در ارفورت آلمان  4681کارل ماکسی ملیان امیل وبر، جامعه شناس ، استاد اقتصاد سیاسی وسیاست مدار آلمانی بود وه در سال  - 1

کارل ماکسی ملیان امیل وبر، ترجمه: منوچهر  میلادی در مونیخ المان در گذشت.مقدمه جامعه شناسی شناخت از 4291ال سال بدنیا آمد ودر س

 . 3آتیانی، ص
 . 272هـ ش(، ص7010آشوری، داریوش آشوری، دانشنامه سیاسی)فرهنگ اصلاحات و مکتبهای سیاسی(، نشر مروارید، تهران)  - 2

هـ(، الطبعة الثانیة، طبع  7421 - 7434الكویت، الموسوعة الفقهیة الكویتیة، ، الطبعة: )من  –ون الإسلامیة وزارة الأوقاف والشا - 3

 .216، ص21الوزارة، ج



 

 
1 

 

تَكُونُ خُلَفَاءُ فَتَكْ ، قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ «رُثُالَْْنْبِیَاءُ، كُلَ مَا هَلَكَ نَبِي ٌّ خَلَفَهُ نَبِي ٌّ، وَإِنَ هُ لَا نَبِيَ  بَعْدِي، وَسطططططَ

 .1فُوا بِبَیْعَ ٍِ الَْْوَ لِ، فَالَْْوَ لِ، وَأَعْطُوهُمْ حَقَ هُمْ، فَإِنَ  الَله سَائِلُهُمْ عَمَ ا اسْتَرْعَاهُمْ(»قَالَ: 

پیامبران امور ستتتتتیاستتتتتی بنی استتتتترائیل را اداره می کرد.هرگاه پیامبری وفات می نمود،  ترجمه:

دیگری جانشتین او می شد، اما پس از من پیامبری نمی آید و )برای اداره امور برای من( پیامبر 

خدمت ایشان عرض شد که: به چه چیزی ما را فرمان می دهید « جانشتینان بستیاری خواهند بود.

و توصیه می نمائید؟ فرمود: یکی پس از دیگری )آنان را از طریق مشورت و انتخاب برگزینید( 

تبعیت کنید و به بیعت خود وفادار باشتتتید و حقی را که خداوند به ایشتتتتان داده مراعات  و با آن ها

 نمایید، به راستی خداوندج درباره آن چه به ایشان سپرده مورد بازخواست قرارشان می دهد.

بنا بر تتبعی که من کردم، بعد از حدیثی که قبلًا ذکرشتتتتتد ظاهراً  بکارگیری واژه سطططططیاسطططططت: -2

کلمه ستتتتیاستتتتت برای ولایت و حکومت در تاریم فرهنگ ما، ستتتتخن عمروبن عاص  قدیمی ترین

او به » خطاب به ابوموستی اشتعری)رضی الله عنه( در وصف معاویه) رضی الله عنه( است که 

 2«.از حسن سیاست و تدبیر برخوردار بودواو خونخواهی عثمان خلیفه مظلوم برخاست، 

 عمر بن»ستتتتظل ابن حصتتتین آورده اند که گفته استتتت: از م” المصتتتن ف“ابن ابی شتتتیبه در کتاب 

خطاب رضی الله عنه در بین ما به خطابه برخاست و گفت: به پروردگار کعبه سوگند،می دانم چه 

زمانی عرب ها نابود می شتوند  یکی از مستلمانان برخاستت و پرسید: یا امیرالمؤمنین چه زمانی 

و مدیریت کند که دوران جاهلیت را ” سیاست“را  نابود می گردند؟ گفت: زمانی کسی امور ایشان

  3«درک نکرده و با رسول خدا )صلی الله علیه وسلم( یار و همدم نبوده باشد.

                                                      
هـ( صحیح المسلم،، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء 267مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري )المتوفى: - 1

.و بخاري، محمد بن إسماعیل أبو عبدالله البخاري الجعفي، صحیح البخاري، 7417، ص 0بیروت، )ب ت، ب ط(، ج –بي التراث العر

 :المحقق: محمد زهیر بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي(، الطبعة

 .761، ص4هـ(، ج7422الأولى،) 

هـ(، )صلة تاریم الطبري لعریب بن سعد 073طبری، محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري )المتوفى:  - 2

 .68،  ص1هـ(، ج 7081، )  2بیروت، ط –هـ(، تاریم الطبري، دار التراث 061القرطبي، المتوفى: 

هـ(، مُصنف ابن أبي شیبة، تحقیق : محمد عوامة،   201ـ  711ي شیبة العبسي الكوفي )أبو بكر عبد الله بن محمد بن أب، ابن أبي شیبة - 3

 .710، ص72رقما الجزء والصفحة یتوافقان مع طبعة الدار السلفیة الهندیة القدیمة، ج 
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از علی بن ابی طالب )رضتتی الله عنه( روایت ” فعل مضتتارع“همچنین وا ه ستتیاستتت به صتتورت 

نَ كُمْ أَقْوَامٌّ أَمْرِ الله َِ وَلَتُقَاتِلُنَ  عَلَى طَاعَ ٍِ الله َِ أَوْ لَیَسطططُ نَ  فِي دُلَ الْكُوفَ ٍِ، وَالله َِ لَتُجُ) يَا أَهْشتتتده استتتت  وسطططَ

 .1أَنْتُمْ أَقْرَبُ إِلَى الْحَقِ  مِنْهُمْ فَلَیُعَذِ بَنَ كُمْ ثُمَ  لَیُعَذِ بَنَ هُمُ الله َُ(

ه خدا چنان چه ای مردم کوفه  ستتتتتتتوگند ب»امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب فرموده اند: »ترجمه: 

در فرمتانبرداری او تلاشتتتتتتتی جدی نکنید و از حیث اطاعت او با دیگران به رویارویی نپردازید، 

کستانی امورتان را ستیاستت خواهند کرد که شما از آنان به حق نزدیک تر خواهید بود، و شما را 

 «.د نمودمورد اذیت و آزار قرار خواهند داد، بعد ازآن الله متعال ایشان را تعذیب خواه

 مطلب سوم: مفهوم اداره

) دَارَ يَدُورُ دَوْرًا بِسُكُونِ الْوَاوِ وَ دَوَرَانًا بِفَتْحِهَا وَ  اداره در زبان عربی  الف. تعريف لغوی اداره:

  .2أَدَارَهُ غَیْرُهُ وَ دَوَ رَ بِهِ. وَ تَدْوِيرُالشَ يْءِ جَعْلُهُ مُدَوَ رًا(
به سکون واو وبه فتح آن برگردانید آن را غیرش وبه آن حلقه زد، وتدویر  ترجمه: دار یدور دوراً

 الشیء حلقه کردن آن است.

 .3)أدَار حول الشَ يْء وَجعله مدورا والعمام ٍ حول رَأسه لفها(

ترجمه: یعنی در اطراف یک چیز حلقه زد و آن را مدور گردانید وعمامه را دور ستتر خود بستتته 

 نید.نمود، یعنی اینکه پیچا

 در اینجا ادار به معنای لف ومرتب کردن آمده است که اداره نیز مرتب نمودن یک کار را گویند.

 تمام این تعریفات لغوی همانا معنای اداره کردن را افاده می کند.

: اداره در اصتطلاح عبارت از فعالیت ها وخدماتی استت که به وسیل  ب. تعريف اصططلاحی اداره

 .4دارات( عمومی یا زیرنظر آنها انجام و ارایه می شودسازمان های عمومی )ا

 ج. مفهوم اداره:

                                                      
 –أحمد حیدر، مؤسسة نادر هـ(، مسند ابن الجعد، تحقیق: عامر 203جوهری، علي بن الجَعْد بن عبید الجَوْهَري البغدادي )المتوفى: - 1

 .021م(، ص7113 –ه 7473بیروت، الطبعة: الأولى، )

هـ(، مختار الصحاح، المحقق: یوسف 666رازی، زین الدین أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي )المتوفى:  -2

 .731م(، ص7111هـ / 7423بیروت، الطبعة: الخامسة، ) –الشیم محمد، الناشر: المكتبة العصریة 

 ،مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، )إبراهیم مصطفى / أحمد الزیات / حامد عبد القادر / محمد النجار(، المعجم الوسیم، الناشر: دار الدعوة - 3

 .032، ص7ج

 .20هـ ش(، ص7011محمدی، عبدالعلی، حقوق اداری افغانستان، نشر وا ه، چاپ سوم، ویرایش جدید، ) - 4
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اداره در اصتل یک وا ه جدید استت که در کتب اسلامی به این صیغه وارد نشده است؛ اما دکتور 

گرفته شتده استتت ودر یک آی  قرآن کریم « اَدَارَ»حزام مطیری گفته استت که اداره مشتتق از فعل 

 .1﴾ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَیْنَكُمْإِلاَ  آمده است: ﴿ 

 كنید.ترجمه: مگر این كه داد و ستد حاضر و نقدي باشد كه در میان خود دست به دست مي

 اما به صیغ  تدبیر در قرآن خیلی زیاد آمده است:

مَاءِ إِلَى الَْْرْضِ ثُمَ  يَعْ.  7 نَ ٍٍ﴿ يُدَبِ رُ الَْْمْرَ مِنَ السططططَ   مِ مَ ا تَعُدُ ونَ رُجُ إِلَیْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سططططَ

﴾2. 

خداوند ) تمام عالم هستتتتي را ( از آستتتمان گرفته تا زمین ، زیر پوشتتتش تدبیر خود قرار ترجمه : 

داده استتت،) و جز او مدب ِّري در این جهان وجود ندارد ( . ستتپس تدبیر امور در روزي كه اندازه 

 گردد.شمارید، به سوي او باز ميهزار سال از سالهائي است كه شما مي آن

«   مِّنَ السَ مَآءِّ إِّليَ الأرْضِّ» كند . گرداند.تدبیر كار را ميكار را مي« یُدَب ِّرُ الأمْرَ » توضیحات : 

از آستتتتمان تا زمین ، یعني كل  عالم هستتتتتي . از مركز فرماندهي آستتتتمان ، براي زمین فرمان را 

 3دارد. كند و امور زمین را زیر نظر ميصادر مي

های بسیاری ارائه شده است، ولی تعریف مدیریت اسلامی با توجه به آنچه برای مدیریت تعریف 

از متون استتتلامی استتتتفاده می شتتتود عبارت استتتت از به کارگیری صتتتحیح از امکانات در جهت 

 .4رسیدن به اهداف مورد نظر، به نحوی که با موازین شریعت مغایرت نداشته باشد

ی و غیر انسانی، با استفاده از توابع برنامه ریزی مدیریت پروسه همآهنگی بین همه عوامل انسان

، ستتتتتتتازمتانتدهی ، رهبری ، نظارت و کنترول استتتتتتتت ، به طوری که می توان به هدف مطلوب 

 5رسید.

فرق میان تعریف اداره و مدیریت در استلام وغیر استلام این است که باید روند اداره در اسلام با 

 موازین شریعت مخالف نباشد.

 

                                                      
 .282سورۀ بقره، آیه:  - 1

 .1سورۀ سجده، آیه:  - 2

 خرم دل مصطفی، تفسیر نور، ذیل همین آیه. - 3

 .06و 01هـ ش(، ص 7016نبوی، محمد حسن، مدیدریت اسلامی، بوستان قم، ) - 4

 .71(، ص7111مغربی کامل، اساسیات الادارة، دارالفکر اردن، ) - 5
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 : معرفی عمرفاروق)رضی الله عنه(مطلب چهارم

معرفی عمر فاروق)رضتتی الله عنه( وی  شتتخصتتیت برجستتته ی دارد نه تنها در یک مطلب بلکه 

 در یک کتاب نمی توانیم شخصیت وی را معرفی نمود.

 از این جهت ما بطور خلاصه عمرفاروق) رضی الله عنه( را معرفی می نماییم

 نام، نسب، کنیه و القاب عمرالف. 

وی، عمر بن خطاب بن نفیل بن عبدالعزی بن ریاح بن عبدالله بن فرط بن رزاح بن عدی بن کعب 

بن غالب قرشتی عدوی است. و نسب اش در کعب بن لؤی با نسب رسول خدا)صلی الله  1بن لؤی

 .2شودعلیه وسلم( یکی می

کار ا در مکه آشاش، ابوحفص و لقبش، فاروق است؛ زیرا او، نخستین کسی است که اسلام رکنیه

 . 3ی او میان حق و باطل ،اسلام و کفر، جدایی انداختسان خداوند متعال، به وسیلهساخت و بدین

 تولد و ویژگیهای جسمی عمرفاروق )رضی الله عنه(ب. 

ای سرخ و . او، چهره4عام الفیل چشتم به جهان گشود عمر )رضتی االله عنه( ستیزده  ستال پس از

 ها، بینی و چشمانی زیبا داشت.اش بیشتر بود و گونهچهره سفید داشت که سرخی

  5کف دستها و قدمهایش، پهن و درشت بود، وی، بلند قامت، تنومند، قوی و شجاع بود.

 ی عمر)رضی الله عنه( و اسلام ویخانواده ج.

 . ختانوادۀ وی، پتدر عمر، خطتاب بن نفیتل؛ و مادرش حنتمه دختر هاشتتتتتتتم بن مغیره بود. البته 7

. پدر 6بیشتتر مورخین بر این باورند که او، دختر هاشتم، دختر کاکای ابوجهل بن هشتام بوده است

                                                      
هـ(، الطبقات 203بن منیع الهاشمي بالولاء، البصري، البغدادي المعروف بابن سعد )المتوفى:  أبو عبد الله محمد بن سعدابن سعد،  -1

 .237، 1م(، ج 7168بیروت، الطبعة: الأولى، ) –الكبرى، المحقق: إحسان عباس، دار صادر 

هـ(، محض 131بلي )المتوفى: صالحی، یوسف بن حسن بن أحمد بن حسن ابن عبد الهادي الصالحي، جمال الدین، ابن المبرد الحن  -2

الصواب في فضائل أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب، المحقق: عبد العزیز بن محمد بن عبد المحسن، الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة 

 .707ص 7م(، ج 2333هـ/7423الإسلامیة، المدینة النبویة، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة: الأولى، ) 

، ) 7د، مجدی فتحی سید، صحیح التوثیق في سیرة وحیاة الفاروق عمر بن الخطاب، ، ناشر: دار الصحابة للتراث، طنطا، ط فتحی سی -3

 .71م(، ص7116 -ه7471

هـ(، تاریم الخلفاء، المحقق: حمدي الدمرداش، مكتبة نزار 177سیوطی، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي )المتوفى:  -4

 . 81م(، ص2334-هـ7421لباز، الطبعة: الطبعة الأولى:، )مصطفى ا

عانی، عبدالرحمن عبدالکریم عانی، د. حسن فاضل زعین، الخلیفة الفاروق عمر بن الخطاب،  ناشر: دار الشاون الثقافیة العامة، بغداد،  - 5 

 .71م(، ص7181ط،  

 . 0، ص2نووی، تهذیب الأسماء واللغات، ج -6
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کلان عمر)رضتتتتتتتی الله عنته( یعنی نفیتل بن عبتدالعزی، یکی از بزرگتان قریش بود کته برای حل 

 .1کردندمشاجرات خود به او مراجعه می

ن شتتد در حالی که بیستتت وهفت . استتلام وی: عمر)رضتتی الله عنه( در ستتال شتتشتتم بعثت مستتلما 2

 سال سن داشت.

از جمله ی اشتتتتراف قریش بود و در جاهلیت بنام ستتتتفیر قریش مشتتتتهور بود که هرگاه بین قریش 

 ودیگرقبائل جنگ به وقوع می پیوست قریش وی را به عنوان نمایندۀ خود می فرستاد.

د، با استتتلام آوردن وی وی،از ستتتابقین در استتتلام بود وبعد از چهل مرد ویازده زن مستتتلمان شتتتدن

 اسلام در مکه غالب شد وسبب مسرت وخوشی مسلمانان گشت.

وی یکی از ده کستتتتانی استتتتت که در یک حدیث به جنت بشتتتتارت داده شتتتتده اند، همچنان یکی از 

خلفای راشتتتدین ویکی از خستتتران پیامبر) صتتتلی الله علیه وستتتلم( همچنان از جمله ی کبار علما، 

 می شدند.وزهاد اصجاب کرام محسوب 

 .2تعداد پنجصد وسی ونه حدیث از رسول الله )صلی الله علیه وسلم( روایت نموده است

 داستان اسلام آوردن عمر) رضی الله عنه( -0

ی رستتول خدا )صتتلی در ستیره ابن هشتتام آمده استتت: روزی ستران قریش، گرد هم آمدند و درباره

الله علیه وستلم(  با یکدیگر مشتورت و رایزنی نمودند و گفتند: چه کستی حاضر است محمد را به 

قتل برستتتاند؟ عمر بن خطاب برخاستتتت و برای قتل )رستتتول صتتتلی الله علیه وستتتلم(اعلام آمادگی 

گفتند: این کار، از تو ساخته است. عمر)رضی الله عنه(، هنگام نیمه روز و در گرمای نمود. همه 

و رو به ستوی رستتول اکرم)صتلی الله علیه وستتلم( و گروهی از آویزان کرد آفتاب، شتمشتتیرش را 

یارانش از جمله ابوبکر،علی و حمزه رفت نعیم بن عبدالله، او را درمستتتتیر راه دید و پرستتتتید: ای 

دین بروم کته در میتان قریش تفرقه انداخته، خواهم نزد این مرد بیروی؟ گفتت: مییعمر  کجتا م

گوید و گفتگوی آن دو شمارد و خدایان آنان را ناسزا میسر و نادان میخردمندان قریش را سبک

ر ای و اگدین شتتدهکنم تو هم بیادامه یافت و صتتدای شتتان بالا رفت تا این که عمر گفت، گمان می

تواند عمر را از عیم دریافت که نمی کردم.چون ننستتتم که واقعاً چنین استتت، از تو آغاز میدامی

                                                      
هـ(، نسب قریش، المحقق: 206مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبیر، أبو عبد الله الزبیري )المتوفى: ، زبیری - 1

، 0سابقا، دار المعارف، القاهرة، ط –لیفي بروفنسال، أستاذ اللغة والحضارة بالسوربون، ومدیر معهد الدروس الإسلامیة بجامعة باریس 

 .041ص

 .81یم الخلفاء، صسیوطی، تار - 2
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روی که به ات نمیگویی چرا به ستتتراغ افراد خانوادهتصتتتمیم اش باز دارد، گفت، اگر راستتتت می

اند؟ عمر گفت، منظورت اند.گمراهی و ضتتتلالتی را که تو بر آن هستتتتی، رها کردهدین او گرویده

 .1ت؟ نعیم پاسم داد: خواهرت وشوهرآنکیس

ی خواهر و دامادش شتافت عمر) رضتی الله عنه( با شتنیدن این خبر عصبانی شد و به سوی خانه

ی آنان را کوبید. خباب بن ارت نیز در خانه ایشتتان بود و با هم ستتوره طه را تلاوت و درب خانه

ی کردند تا پنهان شتتتتتود. فاطمه خواهر ای راهنمایها بلافاصتتتتتله خباب را به گوشتتتتتهکردند. آنمی

اش عمرصتتتتحیفه را مخفی نمود. هنگامی که عمر وارد خانه شتتتتد، خشتتتتم و عصتتتتبانیت از چهره

ای بود که به گوشتتتم رستتتید؟ گفتند: چیزی نبود. گفت، گویا شتتتما بارید؛ پرستتتید: این چه زمزمهمی

از دینی باشتتتتتد که تو بدان اید؟  دامادش گفت، آیا در صتتتتتورتی که حق در دینی غیر دین شتتتتتدهبی

ورشتتتتد و او رابه ستتتتیلی زد و درنگ به ستتتتوی دامادش حملهاعتقاد داری، نباید پذیرفت؟ عمر بی

 گریاش پرید، وچون خواهر عمر، قصتتتد میانجیپشتتتت خوابانید وبرستتتینه ناستتتزا گفت و او را به

کمی به گوش ی شتوهرش دور گرداند، عمر سیلی محخواستت عمر را از روی ستینهداشتت و می

 ستخت ناراحت شده گاه فاطمه کهی فاطمه سترازیر شتد. آناو نیز زد که در اثر آن خون از چهره

را  زنی چون خدای یگانهبرادرش به صتتتراحت گفت، ای دشتتتتمن خدا، آیا ما را می بود خطاب به

ه خدا و با زبانی رستتتتا گفت، ای عمر  ما مستتتتلمان شتتتتده و ب پرستتتتتیم؟ عمر گفت: آری. فاطمهمی

ایم؛ عمر بته خواهرش گفتت، آن صتتتتتتتحیفه را به من بده. خواهرش امتناع رستتتتتتتولش ایمتان آورده

دارد؟ خواهرش خواهم بدانم دین شتتما چه پیامیورزید. عمر گفت، ستتخنت در من اثر گذاشتتت؛ می

ن م را به، پس آندهم. عمر گفت: وای بر تو  ستتتخنت در من اثر گذاشتتتتهشتتتما نمی را بهگفت: آن

 ام بههگرفت را چنانکهبدان خیانت نکنم و آن دهم کهمی شتتما وعده ، تا بدان نگاهی بیفکنم، و بهبده

توانی به کلام خدا دستتتتت بزنی  گفت: تو، مشتتتترک و نجس هستتتتتی و نمی شتتتتما بازگردانم. فاطمه

گفت: شتتتایستتتته بالآخره آن صتتتحیفه را که حاوی  چند آیات از ستتتورۀ طه بود تا آخر خواند. آنگاه 

نیستتتتت با خدایی که چنین کلام زیبایی دارد، کستتتتی دیگر پرستتتتتش گردد. و افزود: مرا نزد محمد 

یرون گاه خود بخباب) رضی الله عنه( با شنیدن این سخن، از مخفی ،ببرید)صتلی الله علیه وسلم( 

)صتتلی الله آمد و گفت: ای عمر  تو را مژده باد و من امیدوارم که دعای روز دوشتتنبه رستتول خدا

                                                      
هـ(، سیرة ابن هشام، تحقیق: مصطفى 270ابن هشام ، عبد الملك بن هشام بن أیوب الحمیري المعافري، أبو محمد، جمال الدین )المتوفى:  -1

م(،  7111 -هـ 7011،) 2السقا وإبراهیم الأبیاري وعبد الحفیظ الشلبي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، ط

 .044 -040، ص7ج
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در حق تو قبول شده باشد. آن حـتـتـتتضرت ص دعا کرد و از خداوند متعال درخواست علیه وسلم( 

 نمود که: 

 .1(الِإسْلَامَ بِأَحَبِ  هَذَيْنِ الرَ جُلَیْنِ إِلَیْكَ بِأَبِي جَهْلٍ، أَوْ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَ ابِاللهُمَ  أَعِزَ  )

پستتتندی، ستتتبب عزت و ستتترافرازی استتتلام بار خدایا  یکی از این دو نفر را که خود می»ترجمه: 

به رهنمایی خباب بگردان: ابو جهل بن هشام یا عمر بن خطاب.بعداً عمربن خطاب رضی الله عنه 

بن ارت به خانه ارقم بن ارقم که رستتول الله صتتلی الله علیه وستتلم بایک عده أصتتحاب اش درانجا 

 بوده تشریف میبرد.وبعد ازداخل شدن به خانه ارقم.

ند وپیامبرش ایمان بیاورم. رسول خدا) صلی الله علیه وام تا به خداعمر گفت: ای رسول خدا  آمده

که  ای که حاضران در خانه پی بردندسخن، با صدای بلند تکبیر گفت، بگونه وستلم( با شنیدن این

 . 2عمر) رضی الله عنه( به اسلام مشرف گردید

عمر فاروق خلیفه ی دوم اسلام یک شخصیت برجسته ای بود که برخی از کارکردهای ایشان در 

 خلال بحث در این رساله خواهد آمد.

ذوالحجه درستال بیستت و سه هجری قمری،  21چهارشتنبه  وبالآخره عمر) رضتی الله عنه( روز

 . 4و پس از ده  و نیم سال خلافت به شهادت رسید 3سالگی 60به عمر

 مطلب پنجم: ويژه گی های عمر فاروق

باید اظهار نمود که اینجا روی برخی از ویژه گی های عمر فاروق و رئیس دولت فعلی افغانستان 

 بحث صورت خواهد گرفت.

کرد از الله متعال: عمر )رضی الله عنه( ازشدت ترس خدا، همواره خود را محاسبه می . خوف 7

طلبید و روا داشتتته استتت، او را می کرد در حق کستتی کوتاهی کرده یا بر او ظلمیو اگر فکر می

ی گفت: از من حق خویش را پوره بگیر. چنان که روزی مشتتتتتتتغول رستتتتتتتیدگی به امور عامهمی

نزد او آمد و گفت: ای امیرالمؤمنین  با من بیا و حقم را از فلانی بگیر. معمولا  مسلمین بود مردی

                                                      
أحمد  بیروت، تحقیق: –ترمذی، محمد بن عیسى أبو عیسى الترمذي السلمي، الجامع الصحیح سنن الترمذي، دار إحیاء التراث العربي  - 1

 .671، ص6محمد شاكر وآخرون، الأحادیث مذیلة بأحكام الألباني علیها، شیم البانی این حدیث را صحیح گفته است، ج

هـ(، فضائل الصحابة، المحقق: د. وصي الله محمد 247أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشیباني )المتوفى:  شیبانی، - 2

 . 211، ص7م(، ج7180 –ه 7430بیروت، الطبعة: الأولى، ) –عباس، مؤسسة الرسالة 

 .843، ص0محض الصواب، جصالحی،  - 3

 .763، ص7، جم(7111 -ه7423، ) 7ط ناشر: دار الرایة، ریاض، سیر السلف، صفهانی، أبو القاسم ا اصفهانیُ   - 4
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کرد. بنابراین، شتتتلاقش را در چنین جلستتتاتی از رستتتیدگی به امور شتتتخصتتتی افراد خودداری می

بینید و چنین شتتتکایاتی به او برداشتتتت و محکم بر ستتتر آن مرد زد و گفت: شتتتما عمر را زیاد می

دهد، مزاحمت ایجاد ای جهت حل مشتتتکلات عمومی امت تشتتتکیل میکه جلستتتهرستتتانید، همین نمی

جا بیرون شتد. دیری نگذشتت که عمر) رضتی الله عنه(  کسی کنید. مرد عصتبانی شتد و از آنمی

را دنبال آن مرد فرستتتاد. وقتی آمد، شتتلاق را به دستتت او داد و گفت: از من احق خویش را پوره 

گیرم. عمر) رضتتتتی الله عنه( گفت: این منین  من از شتتتتما انتقام نمیبگیر. مرد گفت: ای امیرالمؤ

بخشتتتتتی تا در عوض به تو پاداش نیکو بدهد یا از من شتتتتتود، یا آ ن را به خاطر خدا میطور نمی

کنم. ستتپس عمر) رضتتی الله عنه(  گیری. مرد گفت: به خاطر خدا از آن صتترف نظر میانتقام می

جا نخست اوی این ماجرا( و برخی دیگر همراه او بودند. در آنبه خانه رفت و احنف بن قیس )ر

دو رکعت نماز خواند ستتتپس نشتتتستتتت و گفت: ای پستتتر خطاب  تو گمراه بودی خدا تو را هدایت 

آید و از گاه مردی نزد تو میکرد، ذلیل بودی، خدا تو را عزت داد و رهبر مستتلمانان ستتتاخت، آن

گوید: او همچنان دهی؟ راوی میدا جواب خدا را چگونه میزنی؟ فرطلبد تو او را میتو کمک می

 .1ی خدا در روی زمین استخود را سرزنش کرد تا این که من یقین کردم که بهترین بنده

اینجتا ببینیتد کته عمر )رضتتتتتتتی الله عنته( چگونه از الله متعال خوف دارد و ازعواقب عمل خلاف 

 شرع واذیت مردم چقدر می هراسد. 

ترجیح دنیا به آخرت: عمر )رضتتی الله عنه( می گوید:  من خود را در این امر )خلافت( . عدم 2

دهم و اگر آخرت را بخواهم دنیا را از این گونه یافتم که اگر دنیا را بخواهم آخرت را از دست می

 . 2دهم. بنابراین ضرر دنیا را بر ضرر آخرت ترجیح دادمدست می

ی عمر) رضتتتی الله : به خانهدر تاریم المدینه آمده استتتتعنه(: . پرهیزکاری عمر) رضتتتی الله  0

باشتتتد. روزی غلام اش رفته بود تا شتتتتر را عنه( رفتم دیدم مشتتتغول دوشتتتیدن ماده شتتتتر خود می

 بدوشد، متوجه شده بود که قبل از او چوچه شتر، شیرهای مادرش را نوشیده است. 

دوشیده، نزد عمر) رضی الله عنه( آورد. عمر) غلام ناچار شیرهای یکی از شتران بیت المال را 

رضتتی الله عنه( بعد از این که شتتیر را نوشتتید، گفت: این شتتیر را از کجا آوردی؟ او گفت: شتتیر 

                                                      
 .130، ص2صالحی، محض الصواب، ج -1

 .13، ص7، حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاءجصفهانیا -2
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یکی از شتتران بیت المال استت. عمر )رضی الله عنه( گفت: وای بر تو به من شعله آتش دادی تا 

 .1ا بخشش کردندها او ربنوشم؟ سپس از مسلمانان بخشش طلبید وآن

باشتتتد، زیرا می ای در راستتتتای ورع و پرهیزگاری عمر صتتتلابی می گوید: این داستتتتان نمونه

گیرد و اینکه عمر با نوشتتتیدن شتتتیری از روی اشتتتتباه، ترس از عذاب خداوند وجود او را فرا می

ش خاطر را ی مردم بودند، آرامنماینده طلب حلالی از بزرگان اصتتتتتتتحاب که بته تنهتا بتا مراجعته

 2کند.کسب می

 ی عباس ناودانیگوید: بر خانه. تواضتتع وفروتنی عمر) رضتتی الله عنه(: عبدالله بن عباس می 4

نصتتب بود که بر ستتر راه عمر )رضتتی الله عنه( قرار داشتتت. در یکی از روزهای جمعه، عباس 

ریخت. از آن طرف ها را شتتستتته، آب را از ناودان بیرون کرده دو مرغ ذبح کرده بود و خون آن

های خون آلود ناودان بر لباستتتتهایش ریخت. لباس جدید پوشتتتیده و عازم مستتتتجد بود و آب عمر

جا بیرون کنند و بیندازند. سپس به خانه رفت عمر )رضی الله عنه( دستور داد که ناودان را از آن

باس نزد او آمد و و لباستتهایش را عوض کرد و برگشتتت و با مردم نماز ادا نمود. بعد از نماز، ع

گفت: این ناودان را رستول خدا صتلی الله علیه وستلم با دستان خود نصب کرده بود. عمر )رضی 

محلی  را درالله عنه( از کرده خودپشیمان شد و به عباس گفت: بیا پایت را بر شانه من بگذار و آن

 .3ن کردکه رسول خداصلی الله علیه وسلم  نصب کرده بود نصب کن و عباس نیز چنی

اینجا فروتنی خلیفه را مشتتاهده نمائید هرگاه شتتتخصتتتی لباستتتهای حکم روایان ما را به چنین حالت 

ملوث کنتد آیتا وی را هیمن طور میگذارد؟ هرگز چنین نمی کند بلکه تاحدی که توان دارد وی را 

 مورد لت وکوب قرار می دهد.

کرد و در یه شتتتام ستتتخنرانی می. صتتتبر و بردباری عمر)رضتتتی الله عنه(: روزی عمر در جاب 1

ها و در مورد برکناری خالد بن ولید و روی ی آنمورد اموال بیت المال و کیفیت تقستتتتتیم عادلانه

اد خالد دستور د به توضیح داد که را اینگونهگفت و علت آنکار آمدن ابوعبیده بن جراح سخن می

را میان کاربدستان و اشرافیان ذارد اما او آنرا برای فقرای مهاجرین کنار بگ تا اموالی تعیین شده

بود. مردی به نام ابوعمرو بن حفص بن مغیره برخاست و گفت: ای  و افراد سخندان تقسیم نموده

                                                      
ت ابن لهیعه از وهب . محقق محض الصواب عبد العزیز بن محمد بن عبد المحسن این اثر ار به راوی132تاریم المدینة المنورة ص -1

 .673، ص2بن منبه حسن گفته است، ج

 .222هـ. ق (، ص7407هـ. ش 7088صلابی، علی، فاروق،  بررسی و تحلیل زندگانی خلیفه دوم، چاپ اول، ) - 2

 ، شیح شعیب ارنؤوط ودیگران این حدیث را حسن گفته اند.031، ص0مسند احمدبن حنبل، ج -3
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عمر  تو کار خوبی نکردی، زیرا مردی را برکنار کردی که رسول خداصلی الله علیه وسلم او را 

را از نیام رستتتول خدا) صتتتلی الله علیه وستتتلم( آن گمارده بود و شتتتمشتتتیری را در نیام انداختی که

ای. بیرون کرده بود. با این کار پیوند خویشتتتاوندی را قطع کرده و با پستتتر عمویت حستتتد ورزیده

عمر)رضتتی الله عنه( گفت: تو از خویشتتاوندان نزدیک و کم ستتن و ستتال هستتتی و به خاطر پستتر 

 .1ایعمویت خشمگین شده

اعتراض می کنند هیی نوع واکنش منفی ازخود نشتتتتتتان نمی دهد، اینجا  اینجا توجه کنید  خلیفه را

 صبر وشکیبایی خلیفه را نشان میدهد.

اش را استفاده از امکانات . منع استفاده از امکانات عمومی: عمر)رضی الله عنه( افراد خانواده 6

گوید:  بن عمر میکرد. چنان که عبداللهای که دولت در اختیار مردم گذاشتتتتته بود، منع میعمومی

من چند نفر شتتتتر خریدم و در چراگاه عمومی مستتتلمانان رها نمودم و بعد از این که فربه شتتتدند، 

ها ها را برای فروش به بازار عرضتته کردم. وقتی در بازار چشتتم عمر )رضتتی الله عنه( به آنآن

ا طلبید ه( عبدالله رافتاد گفت: صتاحب این شتتران کیستت؟ گفتند: عبدالله است. عمر )رضی الله عن

ای؟ عبدالله گفت: شتتتتتران ها را از کجا آوردهو گفت: به به. پستتتتر امیرالمؤمنین  ستتتتپس گفت: این

ها را برای فروش اند، آنلاغری خریتدم و در چراگتاه عمومی رها نموده و اکنون که فربه شتتتتتتتده

ؤمنین را بچرانید و آب گفتند: شتتتتران فرزند امیرالمجا میگفت: لابد آن ام. عمرعرضتتته داشتتتته

ی خود را بردار و بقیه را به بیت ی اولیهها را بفروش و سرمایهبدهید. سپس گفت: ای عبدالله  آن

 .2المال تحویل بده

در اینجا ملاحظه شتد که عمر )رضتتی الله عنه( چگونه خانوادۀ خود را از استتتفادۀ امکانات دولتی 

ما مشاهده می کنید که در این کشور از امکانات دولتی وبیت المال منع می کرد؛ اما همه روزه شت

 وبیت المال بزرگان ما چگونه استفاده می کنند.

به صتتتتورت واضتتتتح معلوم استتتتت هیی یکی از ویژه گی های عمر )رضتتتتی الله عنه( در حکام ما 

 وجود ندارد وادعای عدالت عمری یک ادعای بی اساس وفریبنده است. 

 

                                                      
 .632ص، 2صالحی، محض الصواب، ج -1

م(، 2337 -ه7472، ) 4أبو الفرج عبدالرحمن جوزی، مناقب أمیر المومنین عمربن الخطاب، ناشر: دار الکتاب العربی، بیروت، ط -2

 .718، 711ص
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در زمان عمر فاروق رضی الله عنه ونظام فعلی مبحث دوم: تقسیمات اداری 

 کشور

هدف از تقستتتیمات اداری اینجا تقستتتیمات عام اداری استتتت نه جزئیات آن، چراکه اگر بحث مطلق 

 روی تقسیمات اداری باشد شاید این مورد مستقیماً خودش یک رساله شود. 

 مطلب اول: تقسیمات اداری در زمان عمر فاروق رضی الله عنه

مطلب روی تقسیمات اداری عمر فاروق) رضی الله عنه( گرچه در آن زمان مثلی که فعلا  در این

اما از اقوالی عمر فاروق راجع به  ،جریان دارد وظایف هر ارگان مدون ومشتتتتتتخص نشتتتتتتتده بود

که در آن زمان نیز قوه های سه  واستنباظ می گردد تعیین عزل وراهنمایی کارمندان دولتی معلوم

 شته است واین قوه ها قرار ذیل بیان می گردد:گانه وجود دا

در مورد وجود قوۀ قضائیه روایاتی بحدی کافی وجود دارد که قرار ذیل بیان الف.  قوۀ قضائیه: 

 می گردد: 

عمر بن خطاب )رضتتتتتتتی الله عنه( در بازرستتتتتتتی عملکرد کارگزاران دولت از محمد بن  -

دولت عمر  واقع محمد بن مسلمه سرمفتشد. پس در نمومسلمه)رضی الله عنه( استفاده می

بن خطتاب)رضتتتتتتتی الله عنته(  بود. عمر بن خطاب)رضتتتتتتتی الله عنه( او را جهت کنترل 

 . 1فرستادعملکرد والیان بزرگ می

گوید: عمر بن خطاب) رضی الله می 2مجلز ابوعبدالله بن مسعود) رضی الله عنه( : قتاده به نقل از

ماعت و ابن مستتتعود را به عنوان قاضتتتی و رئیس بیت المال اهل عنه(، عمار را به عنوان امام ج

 .3کوفه به آن دیار اعزام نمود

ستتلمان بن ربیعه: ایشتتان توستتم عمر) رضتتی الله عنه( به عنوان قاضتتی بصتتره و ستتپس  -

 قاضی قادسیه منصوب گردید.

                                                      
حقق: هـ(، مسند الإمام أحمد بن حنبل، الم247احمد بن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشیباني )المتوفى:  -1

، شعیب ارنؤوط عادل 448، ص7م(، ج 2337 -هـ  7427،) 7عادل مرشد، وآخرون، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط -شعیب الأرنؤوط 

 مرشد ودیگران این اثر را صحیح گفته اند.

جنادة، و انس بن مالک،  ابو ملجز، خالد بن کثیر بن حبیش دوسی ، از تعداد کثیری از صحابه روایت نموده است اسامه بن زید، جندب بن - 2

 .478، ص34المزی تهذیب الکمال، ج
. 788، ص2م( ، ج7141 -ه7066، چاپخانه: مطبعه الاستقامة، قاهره:) ، چاپ اولة وکیع، أخبار القضا  د بن خلف بن حیانوکیع محم -3

 ن اثر را صحیح گفته است.سند ای 021، ص2ابن کثیر،در مسند أمیر المؤمنین أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ج
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 قیس بن ابی العاص قریشی: قاضی القضات مصر بود.  -

 اند از: ضی و هم والی بودند عبارتو اما کسانی که در یک وقت هم قا

گوید: او توستتتم عمر بن خطاب) رضتتتی الله عنه( به نافع خزاعی؛ فرماندار مکه: ابن عبدالبر می

عنوان والی و ستپس قاضی شهر مکه منصوب گردید و بعداً از کار برکنار و به جای او خالد بن 

 .1عاص بن هشام بن مغیره مخزومی منصوب گردید

 2.أمیه؛ فرماندار صنعاءـ یعلی بن 

 .3ـ سفیان بن عبدالله ثقفی؛ والی طائف

 ـ مغیره بن شعبه؛ والی کوفه.

 4ـ معاویه بن ابی سفیان؛ والی شام.

 ـ عثمان بن ابی العاص ثقفی؛ والی بحرین و عمان.

 .5ـ ابوموسی اشعری؛ والی بصره

 ـ عمیربن سعد؛ والی حمص.

ها را عمر فاروق) رضی الله عنه( همچنان با داشتن دو شغل مانند معاویه، نگهداشت برخی از این

ولی برخی را از قضتتتاوت برکنار کرد مانند مغیره بن شتتتعبه و ابوموستتتی اشتتتعری، ) رضتتتی الله 

 عنهم(. 

 و اما قاضیان مدینه در دوران عمر) رضی الله عه( عبارت بودند از: 

 ) رضی الله عنه( ـ علی بن ابی طالب

عمر بن خطاب) رضتتی الله عنه( زید بن  که ه( از نافع روایت شتتدهنزید بن ثابت ) رضتتی الله ع -

 .6عنوان قاضی تعیین نمود و حقوقی را برای وی در نظر گرفت ثابت را به

                                                      
 .7413، ص4ابن عبد البر، الاستیعاب في معرفة الأصحاب، ج -1

 . 711ابن خیاط، تاریم خلیفة بن خیاط، ص - 2 

 .603، ص 2ابن عبد البر، الاستیعاب في معرفة الأصحاب، ج -3 

هـ(، الأعلام، الناشر: دار العلم للملایین، 7016زرکلی، خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي )المتوفى:  - 4 

 .262، ص1م، ج 2332أیار / مایو  -الطبعة: الخامسة عشر 

هـ(، الثقات، طبع 014اتم، الدارمي، البُستي )المتوفى: احمد بستی، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التمیمي، أبو ح - 5 

ائرة د بإعانة: وزارة المعارف للحكومة العالیة الهندیة، تحت، مراقبة: الدكتور محمد عبد المعید خان مدیر دائرة المعارف العثمانیة، الناشر:

 .220، ص2م، ج7110=  ه 7010المعارف العثمانیة بحیدر آباد الدكن الهند، الطبعة: الأولى، 

 .738، ص7، أخبار القضاء، وكیع ج  وکیع محمد بن خلف بن حیان -6
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گرچه درزمان عمرفاروق)رضتتتی الله عنه( به ستتتبب قریب بودن ایشتتتان به زمان ب. قوۀ مقننه: 

الله ) صلی الله علیه وسلم( اکثر مسائل حل شده بود، بازهم در صورت ضرورت به شکل رستول 

 ایی های ضروری انجام می نمود.ممکتوب و یاشفاهی برای قضات و کارمندان خود رهن

راهنمایی های که ایشتتتان برای والیان و قضتتتتات خود نموده استتتتت بروجود قانون گذاری در عهد 

از رهنمودهای عمر فاروق) رضتتتی الله عنه( را بطورمثال ذیلا بیان  ایشتتتان دلالت دارد، ما یکی

 مینمایم.

إذَا وَجَدْت شَیْئًا فِي كِتَابِ الله َِ فَاقْضِ بِهِ، وَلَا )در نامه ای عمر)رضی الله عنه( به شریح آمده است: 

 صَلَ ى الله َُ عَلَیْهِ وَسَلَ مَ قْضِ بِمَا سَنَ  رَسُولُ الله َِتَلْتَفِتْ إلَى غَیْرِهِ، وَإِنْ أَتَاك شَيْءٌّ لَیْسَ فِي كِتَابِ الله َِ فَا

ولُ الله َِ  نَ  رَسطططُ لَ مَ -، فَإِنْ أَتَاك مَا لَیْسَ فِي كِتَابِ الله َِ وَلَمْ يَسطططُ لَ ى الله َُ عَلَیْهِ وَسطططَ فَاقْضِ بِمَا أَجْمَعَ  - صطططَ

لَ مَ (وَلَمْ يَتَكَلَ مْ تَابِ الله َِ وَلَا سُنَ  ٍِ رَسُولِ الله َِ ) صَلَ ى الله َُ عَلَیْهِ وَسَعَلَیْهِ النَ اسُ، وَإِنْ أَتَاكَ مَا لَیْسَ فِي كِ

ئْت أَنْ تَتَأَخَ رَ فَتَأَخَ رْ، وَمَا أَرَ ئْت أَنْ تَجْتَهِدَ رَأْيَك فَتَقَدَ مَ، وَإِنْ شططططططِ التَ أَخُ رَ إلاَ   ىفِیهِ أَحَدٌّ قَبْلَك، فَإِنْ شططططططِ

 .1ك(خَیْرًا لَ

را فیصتتله کن و به ای روبرو شتتدی، بر استتاس دستتتور کتاب خدا آنترجمه: هنگامی که با قضتتیه 

غیر آن توجه نکن و اگر حکمش را در کتاب خدا نیافتی در سنت رسول خدا)صلی الله علیه وسلم( 

جستجو کن و اگر در کتاب خدا و سنت رسول خدا نیافتی، به اجماع مسلمانان رجوع کن واگر در 

آن کسی چیزی نگفته بود پس از این دو مورد یکی را انتخاب کن: یا بر اساس اجتهاد خود  مورد

 رأی صادر کن و یا دست نگهدار که البته به نظر من تأخیر بر رایت بهتر است.

امور اجرایی عمر فاروق) رضتتتی الله عنه( از انتخاب ولات و تعیین فرمانداران ج. قوۀ اجرايه: 

ما در اینجا به عنوان نمونه برخی  والیان حضتتتتتترت عمرفاوروق راکه وی دانستتتتتتته می شتتتتتتود. 

 فرماندار ولایات بودن بیان می نماییم.

مکه: فرماندار مکه در زمان عمر بن خطاب) رضتتتتتتی الله عنه(، مردی به نام محرز بن  -7

حارثه و پس از ایشتتان، فُنقُذ بن عمیر بن جدعان تمیمی بود که در مورد مدت زمامداری 

ها نافع بن حارث خزاعی، نفر و عملکردشتتتان چیزی ذکر نشتتتده استتتت. بعد از آن این دو

فرماندار مکه تعیین گردید و تا زمان شتتتتتهادت عمر) رضتتتتتی الله عنه(، ایشتتتتتان همچنان 

                                                      
 .713، ص2وکیع ابن جراح، احبار القضاة، ج - 1
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اش، خرید منزلی از .از جمله عملکردهای ایشان در دوران زمامداری1فرماندار مکه بود

  2را به زندانی تبدیل کرد.اند که آنصفوان بن امیه را ذکر کرده

جا حضتتتور جا که مدینه پایتخت استتتلام بود، و خلیفه شتتتخصتتتاً در آناز آن: ی منورهمدینه -2

که خلیفه به مستتتتتتافرتی  ی ایشتتتتتتان بود. و هرگاهداشتتتتتت طبعاً زمام امور شتتتتتتهر به عهده

کرد. چنان که در بعضتتی از ستتفرهای معمولی یا رفت، برای خود جانشتتینی تعیین میمی

 . 3نمودعنوان جانشین خود تعیین می سفر حج، زید بن ثابت)رضی الله عنه(  را به

شتتهر طائف: طائف یکی از شتتهرهای مهم استتلامی در دوران عمر بن خطاب)رضتتی الله  -0

شدند. والی این رفت. از این شهر مجاهدین نیرومندی به جهاد اعزام میعنه( به شمار می

صدیق و دو سال از خلافت عمر بن خطاب)رضی الله شهر از زمان رسول خدا و ابوبکر

عنه( ، عثمان بن أبی العاص)رضتتی الله عنه( بود تا این که خود عثمان از عمر )رضتتی 

الله عنه( خواستتتت که او را به میادین جهاد اعزام نماید. عمر)رضتتتی الله عنه( در جواب 

خواهی پس کستتی را میکنم، ولی اگر خودت این نوشتتت که من تو را از کار برکنار نمی

را به جای خود انتخاب کن. چنان که عثمان مردی از اهل طائف را بر آن شهر گمارد و 

به جهاد رفت. بعدها عمر)رضتتی الله عنه( عثمان)رضتتتی الله عنه( را بر عمان و بحرین 

 .  4گمارد

از یمن: هنگامی که عمر بن خطاب )رضی الله عنه(  زمام امور را به عهده گرفت، یمن  -4

منتتد بود. در منتتاطق مختلف یمن والیتتانی از جتتانتتب حکومتتت امنیتتت و آرامش خوبی بهره

کردنتتد. چنتتان کتته یعلی بن امیتته یکی از آنتتان بود کتته تتتا وفتتات فرمتتانروایی میاستتتتتتتلامی

 .5عمر)رضی الله عنه( همچنان ولایت یمن را به عهده داشت

                                                      
 .202، باب الرَ بْمِّ وَالْحَبْسِّ فِّي الْحَرَمِّ و مسند احمد حدیث: 763، ص0بخاری، ج - 1

 .720، ص0همان اثر، ج-2

، شنقیطی، محمَ د الخَضِّر بن سید عبد الله بن أحمد الجكني الشنقیطي )المتوفى: 16، ص4الصحابة، جابن حجر، الإصابة في تمییز  -3

 7111 -هـ  7471هـ(، كوثَر المَعَاني الدَ رَارِّي في كَشْفِّ خَبَایا صَحِّیحْ البُخَاري، الناشر: مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة: الأولى،) 7014

 از بغوی و شنقیطی این اثر را جید گفته اند.، ابن حجر به نقل 421، ص6م(، ج

م(، 7161، و تاریم خلیفة بن خیاط، تحقیق: أکرم ضیاء عمری، ناشر: مطبعة الآداب النجف، ) 421، ص6شنقیطی، همان اثر، ج-4

 . این اثر نیز صحیح است.704ص

 .711، ص2طبری، تاریم طبری ، ج -5
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غیاب یعلی، جانشتتینانی برای او تعیین و نیز آمده استتت که عمر بن خطاب )رضتتی الله عنه(  در 

کرد. همچنین در زمان عمر)رضی الله عنه( بین ایشان و یعلی مکاتیبی پیرامون مسایل زکات می

که عمر)رضی الله عنه( در اواخر خلافت  برشتمردهو یعلی خود را جزو والیانی  1رد و بدل شتده

 .2است پای تقسیم کشانده ها را بهخود، اموال شخصی آن

ر ذک« عبدالله بن ابی ربیعه مخزومی»یکی دیگر از والیان عمر)رضتتتی الله عنه( در مناطق یمن 

یمن بود و تا وفات « جند»ی شتتتتده استتتتت، ایشتتتتان آن طور که طبری نوشتتتتته استتتتت والی منطقه

 .3عمر)رضی الله عنه( همچنان والی آن ناحیه بود

ضی الله عنه( نقش بارزی ایفا نمودند و گفتنی است که مردم یمن در سلسله فتوحات زمان عمر)ر

ها در شهرهای . بنابراین بسیاری از یمنی4در فتح دیار شتام، عراق و مصتر حضتور فعال داشتتند

ی استتلام همچون بصتره و کوفه و شتتهر فستتطاط در مصتر و شتتهرهای دیار شتتام تازه تأستیس شتتده

یمن و والیان یمن در روند  ی مردم. و در مجموع، این حرکت بیانگر نقش برجستتته5ستتاکن شتتدند

 .6باشدمی فتوحات و همچنین بیانگر اهمیت والای یمن در زمان عمر بن خطاب

بحرین: هنگامی که عمر)رضتی الله عنه( زمام امور مسلمین را به دست گرفت، والی -۵

هجری به کارش  74تا سال  بحرین، علاء بن حضرمی بود. او همچنان در زمان عمر

لاء در جهاد با دیار فارس نقش به سزایی داشت. تا این که عمر) رضی الله . ع7ادامه داد

عنه( او را به خاطر لشتتتتتکرکشتتتتتی از راه دریا و بدون هماهنگی با خلیفه از کار برکنار 

مخالف لشکرکشی از راه دریا  کرد و او را به بصره اعزام نمود. گفتنی است که عمر

شد و قبل از این که به مقصد برسد، درگذشت و  بود. علاء با دلی ناخواسته راهی بصره

به جای علاء، عثمان بن ابی العاص را به عنوان  در بحرین به خاک ستپرده شد. عمر

فرماندار بحرین به آن ناحیه فرستتتاد. عثمان به جنگ با فارستتیها و پیشتتروی در آن ناحیه 
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به عثمان دستور رسید که رسید. و از جانب خلیفه « ستند»ادامه داد، تا این که به نواحی 

با هماهنگی و همکاری والی بصره، ابوموسی اشعری، به پیشرویهای خود ادامه دهـتتتتتد. 

عثـتـتـتمان نیز پذیرفت و از آن پـــس با هـــمکاری نیروهای تحت فرماندهی ابوموسی به 

 .1جنگ با نیروهای فارس ادامه داد

. عثمان دو بار از جانب 2از حرام بودگفتنی استتتتتتتت کته عثمان معروف به پرهیزگاری و اجتناب 

هجری که پس از  71عمر)رضی الله عنه(  به عنوان والی بحرین تعیین گردید. یک بار در سال 

 عیاش»جهت فرماندهی لشکر در نواحی بصره، به او نیاز پیدا کرد و در این فرصت  آن عمر

عیاش را از کار برکنار کرد و را به جای او بر بحرین گمارد و دیری نگذشت که  3«بن ابی ثور

را نشاند کسی که ابوهریره در رکاب او بود و امر قضاوت بحرین  به جای او قدامه بن معظون

و برخی از امور دیگر را به عهده او داشتتتتتتتت. در زمانی که قدامه زمام امور بحرین را به عهده 

 ن که او را متهم به شتتترابرفت تا ایداشتتتت مردم از او راضتتتی بودند و کارها به خوبی پیش می

نوشی را مجازات اسلامی شراب نوشی کردند و این قضیه توسم شاهدان به ثبوت رسید و عمر

بر او اجراء نمود و او را از کار برکنار کرد. لازم به ذکر است که قدامه مامای عبدالله و حفصه 

نهایت نگران و بی بر او حد اجرا نمود، قدامه بن مظعون . و از این که عمر4بنتت عمر بود

اند قدامه در بعدها کوشتید تا رضایت او را جلب نماید. برخی گفته خشتمگین شتد. بنابراین عمر

 .5سال بیست هجری از کار برکنار گردید

زمام بحرین را بدستتتتت گرفت.  به دستتتتتور عمر پس از قدامه، صتتتتحابی معروف، ابوهریره

های بحرین را بر ای از مسؤلیتبن مظعون پاره در دوران ولایت قدامه ابوهریره استت که گفتنی

استتتت، از  شتتتراب نوشتتتیده شتتتهادت دادند که قدامه علیه و یکی از کستتتانی بود که بود گرفته عهده

 ولایت بحرین را بر عهده عزل شتتتتتتود و ابوهریره قدامه فرمان صتتتتتتادر نمود که رو عمر این
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همچنان بر  بگیرد. و بعد از ایشان دوباره عثمان بن ابی العاص بر سر کار آمد و تا وفات عمر

 .1کرسی ولایت بحرین تکیه زد

)رضتتی مصتتر را فتح کرد و به دستتتور عمر )رضتتی الله عنهما( عمرو بن عاص: مصتتر:  -1

ولایتتت آن منطقتته  را بتته عهتتده گرفتتت و علی رغم اختلافتتاتی کتته میتتان خلیفتته و  الله عنتته( 

عمرو وجود داشتتتت تا وفات عمر بن خطاب، عمرو همچنان برکرستتتی فرمانروایی مصتتتر 

ی پهناوری بود، در مناطق مختلف آن، والیانی جا که مصتتتتر، منطقهتکیه زده بود. و از آن

، ولی حاکم اصلی 2ی صتعید بودکه والی منطقهوجود داشتت، همچون عبدالله بن ابی سترح 

ای مصتتتر کستتتی جز عمرو بن عاص نبود. عمر)رضتتتی الله عنه( برای مصتتتر اهمیت ویژه

ی وصتتول . عمرو نیز در قضتتیه3کردقایل بود و همواره در شتتاونات مختلف آن دخالت می

خلیفه، . همچنین به دستتتتتتور 4کردهای مصتتتتتر استتتتتتفاده میخراج و جزیه از خبرگان قبطی

نمود و متخلفان را ستربازان و نیروهای خود را از مشتغول شدن به کار کشاورزی منع می

ی های کشاورز، چرا که به اعتقاد خلیفه این کار باعث دلبستگی آنان به زمین5کردتنبیه می

شتتتد و از طرفی برای آنان در بیت المال حقوق و مزایایی ی جهادی میو تضتتتعیف روحیه

 کردند.رفت که نیازی به کار دیگری پیدا نمیگدر نظر می

گیری مکرر عمر بن خطاب)رضی الله عنه( توانست که در عمرو بن عاص)رضی الله عنه( با پی

مدت کوتاهی امور مصتر را سازماندهی کند و از آن ایالت بزرگی برای دولت اسلامی بسازد. با 

یابی مجدد به مصتتتتتتتر و به ی دستتتتتتتتوجود این کته بتا خطرهتای زیتادی از جتانتب رومیان که برا

کردند، روبرو بود. گفتنی است که سرزمین مصر، در زمان عمر ریزی میاسکندریه برنامهویژه 

خیزی برای نشر دین مبین اسلام به بن خطاب به خاطر عدالتی که وجود داشتت سترزمین حاصتل

طوفتی ندیده بودند. و آمد. چرا که ستتاکنان آن از دستتت حاکمان پیشتتین چنین رأفت و عحستتاب می

گروه  بردند وعلاوه بر آن، از نزدیک با تعالیم حیات بخش اسلام آشنا شده، به حقیقت این دین پی

توانست به خوبی  گروه وارد استلام شتدند و لشتکر اسلام را تقویت نمودند. به هر حال، عمرو 
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و برای اشتتتتتراف به مناطق دور را اداره نماید آید و آنی کنترول ایالت پهناور مصتتتتتر دراز عهده

آوری خراج و تنظیم امور مالی از ساکنان مصر دست نمایندگانی برای خود مقرر کرد و در جمع

 .1استفاده نمود

ی کل هاي شتتتتام: هنگامی که ابوبکرصتتتتدیق)رضتتتتی الله عنه(  وفات کرد، فرماندهایالت  -6

عمر)رضتتتی الله عنه( زمام نیروهای نظامی دیار شتتتام خالد بن ولید بود و بعد از این که 

را از کار برکنار و ابوعبیده بن جراح  امور مستتلمین را به دستتت گرفت خالد بن ولید 

 2را به جای او گمارد. 

های عراق در زمان ها به ستتتتوی ستتتترزمینهای عراق و فارس: پیشتتتتروی مستتتتلمانایالت -1

ه به دستتت مثنی آغاز گردید. و در آن زمان فرماندهی نیروهای آن ناحی ابوبکرصتتدیق

بن حارثه شتتتتتتتیبانی بود تا این که خالد بن ولید به عراق آمد و او فرماندهی نیروها را به 

عهده گرفت. و هنگامی که خالد) رضتتتتتتی الله عنه( به دستتتتتتتور ابوبکر راهی دیار شتتتتتتام 

عنوان فرمانده نیروهای عراق تعیین شد. و چون  باری دیگر به گردید، مثنی بن حارثه

الله عنه(  بر ستتر کار آمد، مثنی را برکنار و به جای او ابوعبید بن مستتعود  عمر) رضتی

ثقفی را تعیین کرد، و همزمتان ختالتد بن ولید را نیز از کار برکنار کرد و این امر باعث 

ها را به خاطر این که در کارشتتان شتتک گاه عمر چنین گفت: من آنتعجب مردم شتتد. آن

کردند، ترستتتیدم ها نگاه مین مردم با دید عظمت به آنداشتتتته باشتتتم عزل ننمودم بلکه چو

. بصره قبل از معرکه قادسیه  درگیرودار حوادث، یک ولایت 3ها توکل نمایندمبادا بر آن

رفت. اما پس از پیروزی مستلمانان در جنگ قادستیه و سقوط مداین کوچک به شتمار می

ها شتتتتتکل و در تنظیم ولایتتحول جدیدی به نفع استتتتتلام در ستتتتترزمین عراق اتفاق افتاد 

جدیدی نموداری گردید چه در ولایت بصتتتتتتتره و یا ولایت کوفه و یا دیگر ولایتهای بلاد 

 .4عراق و فارس

 «شریح بن عامر»ولایت بصتره: عمر بن خطاب)رضی الله عنه( قبل از تأسیس بصره   -8

 ی بصره تعیینرا به کمک قطبه بن قتاده به آن ناحیه اعزام نمود، سپس او را امیر ناحیه
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. 1وعتبه به جای او تعین گردید,کرد. و سرانجام شریح در یکی از جنگها به شهادت رسید

 درخواستتت استتتعفا نمود، ولی عمر عتبه در موستتم حج ستتال هفدهم هجری از عمر

 نپذیرفت و او را مجبور به بازگشت به بصره کرد.

جا برستد در مسیر راه، درگذشت و چون آنعتبه ناچار به بصتره برگشتت، ولی قبل از این که به 

 .2خبر وفات او به گوش عمر رسید گفت: من باعث مرگ او شدم و از او به نیکی یاد کرد

أسیس ی آمارگیری تسپس مغیره بن شعبه فرماندار بصره شد و او نخستین کسی است که دبیرخانه

ه شتتتتهود نتوانستتتتتند اتهام را ثابت جا کنمود و دیری نگذشتتتتت که او را متهم به زنا کردند و از آن

بنابر احتیاط  کنند، به جرم تهمت زدن، تازیانه خوردند و مغیره جان سالم به در برد، ولی عمر

او را از کار برکنار و به جایش ابوموستی اشتتعری را والی بصتتره مقرر کرد. البته بعداً از مغیره 

 .3در مناطق دیگر به عنوان فرماندار استفاده نمود

 برکنار کرد، ابوموسی را از فرمانداری بصره بن شعبه مغیره بعد از اینکه )رضی الله عنه( رعم

ترین عنوان مستتتاول آن دیار معرفی نمود. گفتنی استتتت که ابوموستتتی اشتتتعری مهم اشتتتعری را به

رود. و در زمان ایشتتتان مناطق زیادی از فرماندار بصتتتره در زمان عمر بن خطاب به شتتتمار می

کرد و نیروهایش را به چهار ستتتوی بصتتتره فتح گردید. او شتتتخصتتتاً در جنگها شتتترکت میفارس 

فرستتتتاد. و در زمان ایشتتتان اهل بصتتتره توانستتتتند اهواز و حومه و بستتتیاری از مناطق مهم آن می

ناحیه را فتح کنند. بدین صتتورت، دوران ایشتتان ستترشتتار از جهاد و مبارزه بود. او حتی با والیان 

ریزی شتتتتافت. ابوموستتتی در برنامهکرد و در جنگها به یاری آنان میکاری میمناطق مجاور هم

برای مناطق فتح شتتده زحمات زیادی متحمل شتتد و کارگزاران و مستتاولینی برای هرمنطقه تعیین 

های زیادی بین ابوموسی و خلیفه رد و هایشان چاره اندیشید. ضمناً نامهنمود وبرای تأمین خواسته

پرداخت چنان که در یکی از این یفه در مورد قضتتتایای مختلف به توجیه وی میشتتتد و خلبدل می

ی او خوشتتتبخت و ترین فرد کستتتی استتتت که رعیتش به وستتتیلهها چنین آمده استتتت: خوشتتتبختنامه

ترین فرد کستتی استتت که رعیتش به وستتیله او بدبخت شتتوند و از حیف و میل کردن اموال بدبخت

ه مانی کا کتارگزارانت نیز چنین باشتتتتتتتند. و اگر نه به حیوانی میمردم و بیتت المتال پرهیز کن تت
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چرد تا چاق شود و سرانجام همین چاقی باعث افتد در آن میوقتی چشتمش به زمین سرسبزی می

 .1گرددنابودی وی می

رسید که حاوی توجیهات اداری های زیادی از طرف عمر بن خطاب به دست ابوموسی میو نامه

 2«الوثائق الستتتتتیاستتتتتیة»ها را دکتر حمیدالله در کتاب ارزشتتتتتمند خود، بیشتتتتتتر آن و اجرایی بود و

 آوری نموده است. جمع

آید، ترین دوران بصره به شمار میبه هر حال، دوران زمامداری ابوموستی در بصتره، جزو مهم

چنان که حستتتتن بصتتتتری در این مورد گفت: هیی ستتتتواری که باعث خیر و برکت باشتتتتد بهتر از 

. چرا که ابوموسی علاوه بر این که حاکم شهر بود، معلم 3ستی در این شتهر قدم نگذاشتته استتابومو

. و منتاطق زیادی از 4آموختتهتا میآن هتا نیز بود، قرآن و درستتتتتتتهتای مختلف دینی را بتهو مربی آن

 آمدند و والی بصتترهشتدند جزو بخشتتهای تحت پوشتتش والی بصتتره در میفارس پس از این که فتح می

 عمل هتا و ارتبتاط تنگتاتنتگ بتا فرماندهان از آن شتتتتتتتهرها محافظت بهیز بتا تعیین فرمتانتدهتانی بر آنن

آید و آورد. خلاصتتتتته این که ابوموستتتتتی جزو والیان بزرگ و نامی عمر بن خطاب به حستتتتتاب میمی

د وری برخگر شتتیوهترین منابعی استتت که بیانهای عمر) رضتتی الله عنه(  به ابوموستتی جزو مهمنامه

 .5باشدبا کارگزاران دولتش می عمر

ولایت کوفه: ستعد بن ابی وقاص نخستتین فرماندار شتهر کوفه است. او به دستور عمر)   -1

گذاری کرد. سعد قبل از تأسیس شهر کوفه، مساولیت آن رضی الله عنه(  این شهر را پایه

بر آمد و دستتت به ی مستتاولیت خود ناحیه را به عهده داشتتت. او به بهترین وجه از عهده

. همچنین به توستتتتعه و عمران اراضتتتتی کشتتتتاورزی 6ی بلاد فارس زدفتوحاتی در ناحیه

ها در رستانی به بعضی از مناطق، نهرهایی حفر نمود. علاوه بر اینپرداخت و برای آب

کارگزاران و نمایندگانی  مناطق تحت پوشتتش حکومت خویش پس از مشتتورت با عمر

پرداخت. بر و به ستتتتتتتاماندهی امور مناطق تحت فرمان خود می کردبرای خود تعیین می

                                                      
ابن جوزی، أبو الفرج عبدالرحمن جوزی، مناقب أمیر المومنین عمربن الخطاب، ناشر: دار الکتاب العربی، بیروت، چاپ چهارم، )  -1

 .148، ص2.در کتاب محض الصواب، گفته شده که رجال این سند ثقات است، ج703م(، ص2337 -ه7472

 .214النبوي والخلافة الراشدة، صحمید الله، الوثائق السیاسیة للعهد  -2

 .081، ص2ذهبی، سیر أعلام النبلاء ، ج -3

 .723، ص7عمری، الولایة على البلدان ج -4

 .723ص 7همان اثر ، ج -5

 .712ص  2الیعقوبی، تاریم الیعقوبي ،ج -6
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اند؛ چنان که باری عمر بن همین استتتتاس خردمندان اهل کوفه از ستتتتعد به نیکی یاد کرده

خطتاب نظر یکی از معتمدین کوفه را در مورد ستتتتتتتعد پرستتتتتتتید. او گفت: ستتتتتتتعد مردی 

ی ستتعد درباره از جریر بن عبدالله متواضتتع، عادل و شتتیرصتتفت استتت. همچنین عمر

 شتتتتتان بود.ترینام که توانمندترین و مهربانپرستتتتتید. جریر گفت: او را در حالی گذاشتتتتتته

ماند. مردی قوی و توانا برخوردش با رعیت به برخورد مادری مهربان با فرزندانش می

 .1در جنگ و محبوبترین فرد قریش در آن ناحیه است

ی از عوام الناس از دست وی به خلیفه شکایت کردند االبته علی رغم این همه محبوبیت سعد، عده

 باره بعداً توضیح خواهیم داد.که سرانجام به برکناری وی از کار انجامید و ما در این

پس از برکناری ستتتعد، عمر بن خطاب زمام امور کوفه را به دستتتت شتتتورای متشتتتکل از عمار بن 

ل که مستتاولیت برگزاری نماز جماعت و یاستتر، ابن مستتعود و عثمان بن حنیف ستتپرد. با این تفصتتی

ی عمار، مستتتتتتتاولیت بیت المال و آموزش مردم به عهده ابن امور لشتتتتتتتکر داری و جنگهتا بته عهده

گیری زمینها به عهده عثمان بن حنیف بود که هر کدام از این ستته نفر به مستتعود و مستتاولیت اندازه

بود بر آمدند. به هر حال ریاست این شورا ها گذاشته شده ی مساولیتی که به دوش آنخوبی از عهده

نمود و دستتت به فتوحاتی در با عمار بود،او به نحو احستتن به عنوان فرماندار کوفه ایفای وظیفه می

بلاد فارس زد و همواره گوش به فرمان عمر بن خطاب بود و حستب شرایم جنگی حاکم بر منطقه 

ی ابن مسعود تا یک سال و نه ماه انجام وظیفه پرداخت. عمار با همکاربه رسیدگی امور منطقه می

پس از . 2بود آموزش قرآن و درستتهای دینی خود را مشتتغول کرده کرد و در کنار قضتتایای مالی به

برکناری عمار، جبیر بن مطعم فرماندار کوفه تعیین شتتتتتتد ولی قبل از این که عازم کوفه شتتتتتتتود، 

را که قرار بود کستتتتی از انتصتتتتاب وی مطلع عمر)رضتتتتی الله عنه(  او را از کار برکنار کرد چ

نشتتتتتتتود ولی قبتل از این کته او عتازم کوفته شتتتتتتتود این خبر در میتان مردم پیچید و این امر باعث 

مغیره بن شعبه را فرماندار کوفه تعیین کرد  گاه عمرناراحتی خلیفه و برکناری جبیر گردید. آن

 .3و او تا وفات خلیفه برسمت خود باقی ماند

: شتتهر مداین پایتخت خستترو پرویز بود که توستتم ستتعد بن ابی وقاص فتح گردید. مداین -73

جا را ترک کرد و ستتاکن کوفه جا مستتتقر شتتد و پس از تأستتیس کوفه آنستتعد مدتی در آن

                                                      
 .720، ص7عمری،  الولایة علی البلدان ج-1

 ، سند این اثر را صحیح گفته است.021، ص2ج« سند الفاروق أمیر المؤمنینم». ابن کثیر در 711، ص0ابن سعد، الطبقات ، ج -2

 .201، ص1طبری،  تاریم الطبري ج -3
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شد. یکی از فرماندهان لشکر سعد )رضی الله عنه(  در فتح مداین، سلمان فارسی )رضی 

لیه فارسیان شرکت کرده، در دعوت فارسی زبانان الله عنه(  بود او در جنگهای زیادی ع

را به  ، ستتتتلمان به استتتتلام نقش به ستتتتزایی ایفا نموده بود. بنابراین، عمر بن خطاب

یم ی تعالی زندهای نیکو و نمونهعنوان فرماندار مداین تعیین کرد. ستتلمان دارای زندگانی

ن ولایت ستتر باز زد، ولی عمر اند که او از پذیرفتبخش استلام بود. مورخین نوشتتهحیات

اند که او چندین بار استتتتعفای بن خطاب او را مجبور به پذیرفتن آن کرد. همچنین نوشتتتته

 خود را تقدیم خلیفه نمود ولی خلیفه نپذیرفت. 

شد و نان جو پوشتید و سوار بر الاغ میستلمان معروف به زهد و قناعت بود. او لباس پشتمین می

 . 1هل تقوا و عبادت بودخورد و بی نهایت امی

هجری و در دوران خلافت عثمان در همان جا  02زیست و در سال سلمان همچنان در مداین می

 درگذشت. 

، فرماندار مداین نبوده استتت، چرا رستتد که ستتلمان در اواخر خلافت عمرالبته چنین به نظر می

کرد و چیزی در مورد ین تعینرا فرماندار مدا حذیفه بن یمان اند که عمرکه مؤرخین نوشتتته

توان گفت احتمال دارد که عمر بن خطاب ناچار با اند. بنابراین، میبرکنار کردن ستتتلمان ننوشتتتته

استتتعفای ستتلمان موافقت نموده و حذیفه بن یمان را به جای او نشتتانده استتت. به هر حال حذیفه تا 

ان فرماندار مداین ایفای وظیفه وفتات عمر بن خطاب و همچنین در خلافت عثمان همچنان به عنو

 .2نمودمی

 دوازدهم: آذربایجان

نخستین فرماندار آذربایجان حذیفه بن یمان بود و پس از این که به مداین اعزام شد، عتبه بن فرقد 

هایی بین او و خلیفه رد و بدل شتتتد ستتلمی به جای او تعیین گردید. و در دوران زمامداری او نامه

عتبته نوعی حلوای محلی آذربتایجان را برای خلیفه فرستتتتتتتتاد، خلیفه پس از از جملته هنگتامی کته 

ی مسلمانان آن ناحیه از گاه پرسید: آیا همهای است  آنمزهچشتیدن حلوا گفت: عجب حلوای خوش

حلواها را به عتبه برگردانید و به او نوشت: ای  مند هستند؟ گفتند: خیر. عمرچنین حلوایی بهره

خوری مستتتلمانان را نیز که خود می چهرنج تو و پدرت نیستتتت. از آناصتتتل دستتتتها حعتبه  این

                                                      
 .727، ص7عمری، الولایة علی البلدان ج  -1

 .246، ص 2ذهبی، سیر أعلام النبلاءج -2
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بخوران و از تن پروری و پوشتیدن لباستهای مشرکین و پوشیدن ابریشم پرهیز کن که رسول خدا 

 .1از آن نهی کرده است

بته هر حتال عتبته تتا پتایتان خلافتت عمر بن خطتاب و متدتی از خلافتت عثمتان به عنوان فرماندار 

ها عمر)رضتتتتتتی الله عنه(  والیان متعددی در نواحی ربایجان ایفای وظیفه نمود. و علاوه از اینآذ

ها مستقل و برخی تابع شهرهای مرکزی عراق یعنی مختلف عراق و فارس داشت که برخی از آن

 .2توان از والیان شهرهای موصل، حلوان و کسکر نام بردبصره و کوفه بودند که می

 

 یمات اداری افغانستانمطلب دوم: تقس

باتوجه به آنچه که در افغانستتان به مشتاهده می رسد این امر را می رساند که تقسیمات اداری در 

افغانستتتان در کل به ستته بحش عمده تقستتیم می گردد، این تقستتیمات در قانون استتاستتی به استتم های 

 ذیل بیان گردیده است.

 .جمهوری اسلامی افغانستان می باشد : قوۀ قضائیه رکن مستقل دولتالف. قوۀ قضائیه

محاکم استتتیناف و محاکم ابتدائیه که تشتتکیلات و  قوۀ قضتتائیه مرکب استتت از یک ستتتره محکمه،

 .صلاحیت آنها توسم قانون تنظیم میگردد

ستتتره محکمه به حیث عالیترین ارگان قضتتایی در راس قوۀ قضتتائیه جمهوری استتلامی افغانستتتان 

 .3قرار دارد

شتتورای ملی دولت جمهوری استتلامی افغانستتتان به حیث عالی ترین ارگان تقنینی   نه:ب.قوه مقن

 .مظهر اراده مردم آن است و از قاطبه ملت نمایندگی می کند

مصتتتالح عمومی و منافع علیای مردم افغانستتتتان را مدار  هرعضتتتو شتتتورى در موقع اظهار رای،

 .4قضاوت قرار می دهد

 :وظایف ذیل می باشدحکومت دارای  ج.قوه اجرايیه:

 .تعمیل احکام این قانون اساسی و سایر قوانین و فیصله های قطعی محاکم -１

                                                      
 .700، ص7عمری، الولایة علی البلدان ج -1

 ین اثر صحیح است.. سند ا263267مصنف ابن ابی شیبه، حدیث  -2

 .776(، مادۀ 7082وزارت عدلیه،رسمی جریده، قانون اساسی افغانستان) - 3

 .87همان اثر، ماده - 4
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حفظ استقلال، دفاع از تمامیت ارضی و صیانت منافع و حیثیت افغانستان  -２

 در جامعه بین المللی

 \تأمین نظم و امن عامه و از بین بردن هر نوع فساد اداری - -３

 .دولت و حفاظت دارایی عامهترتیب بودجه، تنظیم وضع مالی  - -４

طرح و تطبیق پروگرام های انکشتتافی اجتماعی، فرهنگی، اقتصتتادی و  - -５

 .تکنالو یکی

ارائه گزارش به شورای ملی در ختم سال مالی درباره امور انجام شده و  -６

 .1پروگرام های عمدۀ سالی مالی جدید

ن تقستتتیم گردیده که بعداً این در این ستتته ماده قانون استتتاستتتی،ستتته قوه و رکن مهم اداری افغانستتتتا

ادارات در زیر مجموعه های خود تقستتتتیمات فروانی داردکه ضتتتترورت به بستتتتم وگستتتتترش این 

 موضوع را در اینجا لازم نمی بینم.

وزارت خانه می باشد که در رأس آنها یک شخص منحیث وزیر  24طور مثال افغانستان دارای  

 ایفای وظیفه می نماید.

قوه سه گانه وجود  رضی الله عنهدر زمان حضرت عمر ق استنباط ما از اقوال طب دراینجادیده شد

داشتتت همچنان کشتتورفعلی مایان نیزازقوه ستته گانه برخورداراستتت اما چیزی که تفاوت دارد این 

استت که درزمان عمررضتی الله عنه تفکیک قوا وجود نداشتت حضترت عمرشخصاً در راس سه 

 قوه قرار داشتتت حق مداخله در هرستته قوه را داشتتت اما درزمان حکومت فعلی کشتتورطبق قوانین

رئیس دولت گرچه 2أفغانستان چون تفکیک قوا به وجود آمده وقوه قضایه رکن مسقتل دولت میباشد

در رأس ستتتته قوه قرار دارد حق مداخله بغیرازقوه اجرایه که تحت اثر آن میباشتتتتد درقوه قضتتتتایه 

مامور دولت حق  وقوه مقننه را ندارد.وهمچنان باید گفت که در دوران خلافت حضتتتتتترت عمر

 3یگرمشاغل را نداشته که درقوانین أفغانستان درمورد قاضی نیز چنین آمده استکاربه د

                                                      
 .11همان اثر، ماده  - 1

 .776وزارت عدلیه قانون اساسی افغانستان ماده: - 2

(. ش نمبر مسلسل) 7012)( سرطان سال٩تاریخ نشر: (وزارت عدلیه،  قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه جمهوری اسلامی افغانستان ،  - 3

 .27( ، مادة:7731
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لیکن این امر در زمان عمر فاروق رضتتتتی الله عنه  حقیتا وجود داشتتتتت و در امور روزمره کار 

برد داشت، اما در افغانستان در قوانین تدوین شده لیکن در وقت اجرا به صدها مشکل روبرو می 

 ارات افغانستان شاهد آن هستیم.ادباشد که ما در 
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 فصل دوم                            

 ادارۀ قضاء در زمان عمر رضی الله عنه ونظام کنونی افغانستان

 ادارۀ قضاء در زمان عمر فاروق) رضی الله عنه( در مقایسه با اداره قضاء در افغانستان.

 قضاء وشروط قضات مبحث اول: گماشتن قضات بر مناصب

 قبل از اینکه وارد بحث در این مورد شویم در نخست باید تعریف قضاء را بدانیم. 

قضتتتاء درلغت به معانی متعددی آمده استتتت که تنها هدف اینجا همان   الف. تعريف لغوی قضطططاء:

 .1وقَضى ربكَ ألا تَعْبُدوا إلا إياهُ{}تحکم وفیصله است چنانچه، الله متعال می فرماید: 

 2ترجمه: و پروردگارت حکم کرده بر اینکه به جز او کسی دیگر را پرستش نکنی.

قضاء در اصطلاح عبارت از اظهار حکم شرعی است در واقعه ی  ء:تعريف اصطلاحی قضاب. 

 3که اعمال و اجرای آن برای شخص واجب باشد برخلاف فتوی.

اداره قضتتتاء در تمام کشتتتورها به نامهای مختلف یاد می گردد، اما در افغانستتتتان بعد از تصتتتویب 

مقام علیای این اداره یعنی محکمه تمییز به  هـ ش(7040محمد ظاهرشاه )قانون اساسی در زمان 

هـتتت ش( تحت 7082ستره محکمه تغیر نام یافت واز آن به بعد نیز در قانون اساسی مصوب سال)

 .4تره محکمه فعالیت می کند که مفهوم آن همان اداره عالی قضاء می باشدنام س

                                                      
 .20سوره، اسراءآیه:  - 1

 «.قضی»ابن منظور، لسان العرب، ذیل مادة - 2

هـ(، النجم الوهاج في شرح المنهاج، 838دمیری، كمال الدین، محمد بن موسى بن عیسى بن علي الدَ مِّیري أبو البقاء الشافعي )المتوفى:  - 3

 .704، ص73م(، ج2334 -هـ 7421الناشر: دار المنهاج )جدة(، المحقق: لجنة علمیة، الطبعة: الأولى،) 

 .01-06هـ ش(، ص7011احمدی هاشم، اصول محاکمات مدنی، چاپ چهارم، نشر وا ه، کابل افغانستان )  - 4
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نحوه ی گزینش قضات را در زمان عمر فاروق)رضی الله عنه( در مقایسه  در مطالب این مبحث

با نحوه ی گزینش آن در نظام فعلی افغانستتتتان مورد بحث وبررستتتتی قرار میدهیم تا از چگونگی 

الهام بگیریم که نحوه ی انتخاب ایشان روی کدام ملحوظات شرعی و انتخاب قضات در آن زمان 

 ویژگی های فردی بوده، وکدام امر سبب می شد تا ایشان قضات را بر این مناصب برگزینند.

 همچنان آن قضات چه شرایطی را داشتند که انتخاب می شدند.

 

 مطلب اول: روش عمرفاروق در استخدام قضات، اوصاف وشروط آنها.

هنگامی که استتلام گستتترش یافت وجغرافیای کشتتور در زمان عمر)  ف. روش گماشططتن قضططات:ال

رضتتتتی الله عنه(  توستتتتعه پیدا کرد و مستتتتلمانان با ملتها و اقوام گوناگون ستتتتر و کار پیدا کردند، 

کرد که دستتتگاه قضتتایی کشتتور نیز توستتعه یابد، زیرا خلیفه دارای وضتتعیت تمدن جدید اقتضتتا می

شماری گردید و والیان هر منطقه نیز سرگرم رسیدگی وساماندهی امور مختلف بی هایمشتغولیت

بودند و از طرفی آمار مشتتتاجرات و درگیریها نیز رو به افزایش بود. بنابراین، عمر) رضتتتی الله 

ی قضتتاییه را از قوای اجرایی و اداری مستتتتقل نماید تا والیان بدون نگرانی عنه( لازم دید که قوه

مسائل قضایی به دیگر اموری تحت ولایت شان برسند. و برای این منظور قاضیانی در در مورد 

 پرداخت. و بدینهر ولایت منصوب گردید، هر کدام با استقلال کامل به امور قضایی آن ناحیه می

ی قضتتاییه تشتتکیل داد. صتتورت، عمر) رضتتی الله عنه( اولین کستتی استتت که ستتازمانی به نام قوه

یک از شهرهای کوفه، بصره، شام و مصر قاضیانی تعین گردید و خلیفه شخصاً  چنان که در هر

برعملکرد آنان اشتتراف داشتتت و این بیانگر آن استتت که عمر فاروق) رضتتی الله عنه(  به عنوان 

رئیس دولت استتلامی، از توانمندی لازم در وضتتع قوانین جهت نظم بخشتتیدن و هماهنگ ستتاختن 

 .1ودیک دولت فراگیر برخوردار ب

ای برای نظم بخشتتتتتتتیدن به امور دولت و را بته عنوان نظریهبتایتد گفتت: قتانونی را کته اروپتایتان آن

از « روح الشتترائع»در کتاب  2رعایت حقوق شتتهروندان در قرن هجدهم کشتتف کردند و مونتستتکیو

                                                      
م( 7181 -ه7431ناشر: دار النفائس، بیروت، چاپ سوم:) قاسمی، ظافر، نظام الحکم فی الشریعة و التاریم الإسلامی، ظافر قاسمی،  - 1

 . 10، ص2،ج

یعنی روح القوانین نوشت  (L'esprit des loisم کتاب را زیرنام )7148قانوندان فرانسوی، در سال شارل دو مونستکیو، نویسنده و - 2

که به زبان های محتلف دنیا ترجمه گردیده است از جمله به عربی که بر گردان آن را عادل زعیتر نموده است و این به زبان عربی به 

  www.shabestan.irاسم روح الشرائع ترجمه گردیده است.
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ند ساز را عملیآن سخن به میان آورده ونتوانستند دراوایل قرن نوزدهم و پس از انقلاب فرانسه، آن

 . 1را تثبیت نموده، وجزو اصول نظام حکومتی خود قرار داده استاما اسلام قبل از چهارده قرن آن

توان گفت: واضتتع اصتتلی این قانون شتتخص رستتول خدا) صتتلی الله علیه وستتلم( بود، تا جایی که می

به چه منبعی جا که معاذ را به عنوان قاضتتی به یمن فرستتتاد و از او پرستتید: چگونه و با تمستتک آن

قضتاوت خواهی نمود؟ معاذ اظهار داشت که با تمسک به کتاب خدا و اگر در آن حکمی را نیافتم با 

ستتتتنت رستتتتول خدا و اگر در آن نیافتم با اجتهاد خودم قضتتتتاوت خواهم کرد. رستتتتول خدا نیز از او 

 2پذیرفت واظهارخوشی کرد.

ی قضتتتتاوت و متعلقات آن قدم هو عمر بن خطاب) رضتتتتی الله عنه(  در راستتتتتای تکامل مؤستتتتستتتت

نمود. البته ساختار جدید دستگاه برداشت و در زمان ایشان، دستگاه قضایی کشور مستقل عمل می

قضتایی باعث نشتد که خلیفه شتخصتاً به حل بخشی از مسایل قضایی نپردازد. حتی به والیان خود 

بپردازند. و همواره در ی اجراییه به قضتتتتاوت نیز داد که ضتتتتمن در دستتتتت داشتتتتتن قوهاجازه می

نوشتتت. چنان که به مغیره بن شتتعبه علاوه ازاینکه هایش رستتم امور قضتتایی را برای آنان مینامه

پرداخت و همچنین به معاویه که هم والی والی بصتره، سپس کوفه تعین گردید به قضاوت نیز می

اشعری در مورد برخی  هایی نوشت و همچنین برای ابوموسیشام و هم قاضی آن ناحیه بود، نامه

هایی فرستاد. هنگامی که فردی به عنوان قاضی یک ولایت چه از طرف خلیفه امور قضایی نامه

شتتد، قدرت قضتتایی او ستترتاستتر ولایت را و چه از طرف والی منطقه به دستتتور خلیفه انتخاب می

 .3گرفتدر بر می

ان های قضتتایی مستتتقلی به های بزرگ همچون کوفه و مصتتر، ستتازمو در اغلب شتتهرها و ولایت

ها، هر دو قوه یعنی مجریه و قضاییه در دست والیان بود. البته آن وجود آمد، اما در برخی ولایت

هم پس از اطمینان یافتن از این نکته که پرداختن به امور قضتتتتتتایی، باعث ایجاد اختلال در امور 

                                                      
 .10، ص2قاسمی، ظافر، نظام الحکم فی الشریعة و التاریم الإسلامی ،ج -1

، گرچه سند این حدیث از جهت جهالت حارث بن عمرو ضعیف گفته شده؛ اما ابن قیم، شعیب 000، ص06مسند احمد بن حنبل، ج - 2

. همچنان 732، ص7مذکور، و ابن قیم اعلام الموقعین، جارنؤوط ودیگران گفته اند که این حدیث قابلیت استدلال را دارد.مسند احمد منبع 

 .1، ص7ابن کثیر در تفسیر خود بعد از ذکر این حدیث می گوید: سند این جید است. تفسیر ابن کثیر، ج

 .11صم(.7166عطیة مصطفی مشرفة ،القضاء فی الإسلام، ، ناشر: شرکة الشرق الأوسم، چاپ دوم:)  -3
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یانی در مدینه، به امر قضتتتاوت گاهی خود خلیفه با وجود داشتتتتن قاضتتتاداری ولایت نباشتتتد. و گه

 . 1پرداختمی

و آنهای که به عنوان قاضتتی مستتتقل در دوران عمر بن خطاب) رضتتی الله عنه(  منصتتوب شتتده 

 بودند اسامی شان قرارذیل است : 

گوید: عمر بن خطاب) رضتتتتی الله عنه(، عبدالله بن مستتتتعود) رضتتتتی الله عنه( : قتاده می -

ابن مسعود را به عنوان قاضی و رئیس بیت المال اهل  عمار را به عنوان امام جماعت و

 .2کوفه به آن دیار اعزام نمودند

: ایشتتان توستتم عمر) رضتتی الله عنه( به عنوان قاضتتی بصتتره و ستتپس 3ستتلمان بن ربیعه -

 .4قاضی قادسیه تعین گردید

 .6قریشی: قاضی القضات مصر بود 5قیس بن ابی العاص  -

 اند از: و اما کسانی که در یک وقت هم قاضی و هم والی بودند عبارت

گوید: او توستتم عمر بن خطاب) رضتتی الله عنه( به ؛ فرماندار مکه: ابن عبدالبر می7نافع خزاعی

عنوان والی و ستپس قاضی شهر مکه منصوب گردید و بعداً از کار برکنار و به جای او خالد بن 

 .9ومی تعین گردیدمغیره مخز 8عاص بن هشام

                                                      
 .41م(، ص7110 -ه7474مناع قطان ، النظام القضائي في العهد النبوي والخلافة الراشدة، ناشر: مکتبة وهبة، چاپ نخست:)  -1

ار القضاة، المحقق: صححه هـ(، أخب036وفى: وکیع، أَبُو بَكْرٍ مُحَمَ دُ بْنُ خَلَفِّ بْنِِِّّ حَیَ انَ بْنِّ صَدَقَةََِ الضَ ب ِّي  البَغْدَادِّي , المُلَقَ ب بِّـ"وَكِّیع" )المت -2

وعلق علیه وخر ج أحادیثه: عبد العزیز مصطفى المراغي، الناشر: المكتبة التجاریة الكبرى، بشارع محمد علي بمصر لصاحبها: مصطفى 

 .788، ص2م، ج 7141هـ=7066محمد، الطبعة: الأولى، 

فی  ابن عبد البر، الاستیعاب در زمان عمر رضی الله عنه والی بصره بود.سلمان بن ربیعه باهلی یکی از اصحاب رسول الله علیه وسلم بودند و  - 3

 .602، ص2، جمعرفة الأصحاب

هـ(، معرفة الصحابة، تحقیق: 403اصبهانی،  ابو نعیم، أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني )المتوفى:  - 4 

 .7000، ص0م، ج 7118 -هـ  7471ن للنشر، الریاض، الطبعة: الأولى عادل بن یوسف العزازي، الناشر: دار الوط

، 1قیس بن ابی العاص بن عدی بن سعد در فتح مص حضور داشت ودر زمان عمر رضی الله عنه قاضی مصر بود. ابن اثیر اسد الغابه، ج - 5

 .439ص

 .223، ص0وکیع، اخبار القضات، ج - 6 

 .496، ص9عمر رضی الله عنه، وی را فرماندار مکه تعییین کرد. ابن اثیر اسد الغابهنافع بن عبد الحارث الخزاعی،  - 7
 خالد بن عاص بن هشام، برادر زاده ابوجهل است، صحبت وی با رسول الله ثابت است  و عمر وی را در مکه قاضی نوده بود. مرجع قبلی.   - 8

 .7413ص، 4ابن عبد البر، الاستیعاب في معرفة الأصحاب، ج -9
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 2.؛ فرماندار صنعاء1ـ یعلی بن أمیه

 4؛ والی طائف.3ـ سفیان بن عبدالله ثقفی

 ـ مغیره بن شعبه؛ والی کوفه.

 5ـ معاویه بن ابی سفیان؛ والی شام.

 ؛ والی بحرین و عمان.6ـ عثمان بن ابی العاص ثقفی

 7ـ ابوموسی اشعری؛ والی بصره.

 .9؛ والی حمص8ـ عمیر بن سعد

ها را مانند معاویه، عمر فاروق) رضی الله عنه( همچنان با داشتن دو شغل نگهداشت برخی از این

ولی برخی دیگری مانند مغیره بن شتتتعبه و ابوموستتتی اشتتتعری، ) رضتتتی الله عنهما( را ازستتتمت 

 قضاوت برکناروتنها درسمت ولایت شان باقی ماندند. 

 عنه( عبارت بودند از:  و اما قاضیان مدینه در دوران عمر) رضی الله

 ـ علی بن ابی طالب) رضی الله عنه( 

عمر بن خطاب) رضتتی الله عنه( زید بن  که زید بن ثابت ) رضتتی الله عنه( از نافع روایت شتتده -

 .10عنوان قاضی تعین نمود و حقوقی را برای وی در نظر گرفت ثابت را به

 گرفت، چنان کهطور که پیشتتتتر گذشتتتت توستتتم خود خلیفه انجام میانتصتتتاب وتعین قاضتتتی همان

لیفه، ی خشتریح را خود ایشان به عنوان قاضی کوفه تعیین کرد؛ یا این که والیان مناطق به اجازه

کردند. چنان که عمرو بن عاص؛ والی مصتتتر، ی تحت پوشتتتش خود را تعیین میقاضتتتیان منطقه

                                                      
ثیر اسد ابن ا یعلی بن امیه بن ابی عبیدة همام تمیمی، یکی از اصحاب رسول الله علیه وسلم بودند، عمر رضی الله عنه وی را به یمن گماشت. - 1

 .168، ص5الغابه، ج

 .711ابن خیاط، تاریم خلیفة بن خیاط، ص -2 

3  

 .603، ص 2ابن عبد البر، الاستیعاب في معرفة الأصحاب، ج -4 

 .262، ص1جزرکلی، الأعلام،  -5 

 اعثمان بن ابی العاص الثقفی، رسول الله صلی الله علیه وسلم وی را به بر طائف حاکم مقرر تا دوسال اول خلافت عمر رضی الله عنه در آنج - 6

 .7301، ص0، جابن عبد البر، الاستیعاب في معرفة الأصحاب بود.

 .220، ص2الثقات، جاحمد بستی، محمد بن حبان،   -7 

عمیر بن سعد بن عبید انصاری، یکی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم می باشد، و عمر رضی الله عنه وی را به عنوان قاضی تعیین  - 8

 .961، ص1ابن اثیر اسد الغابه، ج کرد.

 .041، ص0ابن سعد، طبقات الکبری، ج -9 

 .738، ص7، أخبار القضاة، ج  وکیع محمد بن خلف بن حیان -10
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یس را در مصتر به ستمت قضاوت گمارد. به هرحال تعیین قاضی حق خلیفه است چه عثمان بن ق

ی والی خود بگذارد.همان طور که انتصاب شخصاً کسی را خودش بگمارد، یا این کار را به عهده

ای قضاوت نماید چرا که قضاوت در اصل شود که شخصاً خلیفه در قضیهقاضی مانع از این نمی

ستتمت قضتتاوت تعیین  دیگران را به رود و همین ملحوظ استتت کهشتتمار میجزو وظایف خلیفه به 

 .1کندمی

در اینجادیده شتتدکه روش گماشتتتن قضتتات برمناصتتب قضتتایی از طرف عمر فاروق ) رضتتی الله 

عنه( روش انتصتتتابی بوده و عمر فاروق ) رضتتتی الله عنه( هرشتتتخصتتتی را می خواستتتت به این 

 م صفات وشرایم می گماشتند در زیر بیان می گردد.منصب می گماشت، اما اینکه روی کدا

 

 ) رضی الله عنه(ب. شرايط وصفات قضات عمر

باتوجه به آنچه که درکتب معتبری از عمر فاروق) رضتتتتتی الله عنه( در امور قضتتتتتاء وغیره نقل 

شتتتده عمر) رضتتتی الله عنه( اکثراً امورات ذیل را در گماشتتتتن قضتتتات وستتتائر افراد در مناصتتتب 

 اعات می نمود وروی همین صفات اشخاص را می گماشت.دولتی مر

 احکام شرعی: بهـ داشتن علم 7

چرا که تعین اشخاص بدون داشتن چنین علمی قادر به تطبیق احکام بر حوادث نخواهند بود،ازاین 

رو اکثر اشتتخاصتتی را که ایشتتان به ستتمت قضتتاوت ویادیگرمناصتتب دولتی گماشتتتند یا کاتب وحی 

مفستتتتتتتر قرآن کریم، مانند علی بن ابی طالب، زید بن ثابت ومعاویه بن ابی ستتتتتتتفیان بودند ویا هم 

 )رضی الله عنهم( که قبلا ذکر شدند.

 ـ داشتن تقوا:2

چنان که عمر) رضتتتتی الله عنه( به معاذ بن جبل و ابوعبیده بن جراح نوشتتتتت که مردان نیکی را 

 .2برای احراز این پست در نظر بگیرید

 در دست مردم است: چهآنـ بی نیازی از 0

                                                      
 .10، 12، صفی عهد النبوی والخلافة الراشده مناع القطان ، النظام القضائي -1

 -هـ(، سیر أعلام النبلاء، الناشر: دار الحدیث148ذهبی، شمس الدین أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَایْماز الذهبي )المتوفى:  -2

 .211، ص0م، ج2336-هـ7421القاهرة، الطبعة: 
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کند، مگر کستی که سازشکار گوید: فرمان خدا را اجرا نمیعمر) رضتی الله عنه( در این باره می

 .1و ریاکار و طمع جو نباشد

 ـ فراست و زیرکی :4

د: روزی گویقاضتی باید اهل فراست و تیز بین باشد و به نکات مبهم پی ببرد. چنان که شعبی می

عمر) رضتتتتتی الله عه( نشتتتتتستتتتتته بود که ناگهان زنی وارد شتتتتتد و گفت: ای کعب بن ستتتتتور نزد 

ام، به خدا سوگند او شبها را تا صبح گاه مرد با فضتیلتی مانند شتوهرم ندیدهامیرالمؤمنین  من هیی

گیرد.عمر) رضی الله عنه( در حق آن زن دعای خیر در قیام ستپری میکند و روزها را روزه می

برخاستتتت و بازگشتتتت. کعب گفت: ای امیرالمؤمنین  چرا به شتتتکایت او نمود و او را ستتتتود.زن 

رستتتتیدگی نکردی؟ عمر) رضتتتتی الله عه( گفت: مگر او شتتتتکایتی داشتتتتت؟ کعب گفت: بلی  او از 

گاه به شتوهرش خیلی شتکایت داشتت.عمر) رضتی الله عه( دستور داد تا آن زن را بازگردانند. آن

ای که به حقوق زناشتتتویی رستتتیدگی شتتتکایت کرده او گفت: کعب معتقد استتتت که تو از شتتتوهرت

کند و اگر چنین استتت از گفتن حق حیا مکن. زن گفت: بلی  من زن جوانی هستتتم و نیازهایی نمی

گاه عمر) رضتتی الله عه( کستتی نزد شتتوهر آن زن فرستتتاد و او را دارم که باید برآورده شتتود. آن

ن. کعب گفت: من در حضتتور تو چگونه ها قضتتاوت کاحضتتار نمود و به کعب گفت: در میان آن

ها قضتتتاوت کنی. کعب گفت: تو به شتتتکایت او پی بردی، باید در میان آن قضتتتاوت بکنم. عمر

کنیم این آقا چهار همسر دارد. و از هر چهار شب یک شب نوبت این خانم است. گفت: فرض می

ن خانم بگذراند. پس از این ستتتته شتتتتب و ستتتته روز را در عبادت و یک شتتتتب و یک روز را با ای

گفت: به خدا ستوگند که قضتاوت تو از تشخیص شکایت آن زن، عجیب وتعجب آور بود.  عمر

 .2از این به بعد تو قاضی بصره هستی. برو و خود را برای سفر آماده کن

 ـ سخت گیری و نرمی معتدل:1

این چهار ی قضتتتاوت استتتت که دارای گفت: کستتتی شتتتایستتتتهباره عمر) رضتتتی الله عه(  میدر این

گیری بدون افراط، دستتت برداشتتتن از انفاق،غیر منجر به خصتتلت باشتتد: نرمی غیر مفرط، ستتخت

 .بخل و بخشندگی به روشی که منجر به زیاده روی و اسراف نگردد

                                                      
 .13، ص7، أخبار القضاة، ج  وکیع محمد بن خلف بن حیان -1

 ..218 – 216، صص 7همان اثر ج -2



 

 
47 

 

کند، مگر مردی که وقتی ستتتتتتتخنی بگوید به خاطر هیبت همچنین فرمود: فرمتان خدا را اجرا نمی

 .1و هیی طمع جوی به پایمال کردن حقی، امیدوار نباشد اش سخن وی زیرپا گذاشته نشود

 ـ داشتن نیروی جسمانی:6

را از پستتتت قضتتتاوت بصتتتره  2خواستتتت ابا مریمچنان که عمر) رضتتتی الله عه(  هنگامی که می

گمارم که فاستتتقان با دیدن او لرزه بر اندام شتتتوند. ستتتپس کعب بن برکنار کند، گفت: مردی را می

 .3بر جای وی تعیین کندسور را به امرقضاوت 

 ـ دارای مال، حسب و نسب عالی باشد:1

عمر) رضتتتتتی الله عنه ( به برخی از والیان خود نوشتتتتتت که بر پستتتتتت قضتتتتتاوت مگمارید مگر 

های دارای مال و نسب عالی را، تا با داشتن مـال، چشم به امــوال مردم ندوزند و با داشتن انسان

 .4شندپذیری از مردم نبانسب نگران آسیب 

 ج. آنچه را که قضات عمر فاروق) رضی الله عنه( در امور قضايی مراعات می کردند

 ـ اخلاص در عمل:7

 ای به ابوموستتی اشتتعریطی نامه ) رضتتی الله عنه (تر گذشتتت، عمرفاروقهمان طور که پیش

نوشتتتتتت که قضتتتتتاوت به حق جزو مواردی استتتتتت که خداوندج برای آن پاداش بزرگی در آخرت 

گذاشته است، پس هر کسی که مخلصانه و به حق قضاوت کند، خداوند او را از گزند مردم نجات 

داند که در حقیقت دهد و هر کس خود را در انظار مردم، خوب جلوه دهد در حالی که خدا میمی

پذیرد مگر عملی را که خالص برای کستتتتتتتب بدان که خداوند از بندگانش نمی چنین نیستتتتتتتت، پس

 .5های رحمت الهی محروم خواهد ماندرضایت وی باشد وگرنه انسان از خزانه

 ـ درک کامل قضیه:2

                                                      
 .18، ص1صنعانی، عبدالرزاق، ج -1

ابومریم حنفی، اسمش ایاس بن صبیح بن محرش است واهل یمامه است، در زمان عمربن خطاب قاضی بصره بود. دمشقی، شمس  - 2

هـ(، الإكمال في ذكر من له روایة في مسند 161الدین أبو المحاسن محمد بن علي بن الحسن بن حمزة الحسیني الدمشقي الشافعي )المتوفى: 

ى من ذكر في تهذیب الكمال، حققه ووثقه: د عبد المعطي أمین قلعجي، منشورات جامعة الدراسات الإسلامیة، الإمام أحمد من الرجال سو

 .113باكستان، ص –كراتشي 

 .213، ص7، أخبار القضاة، ج  وکیع محمد بن خلف بن حیان  -3

 .124صهمان اثر:  -4

إعلام الموقعین عن کتب رب العالمین، تحقیق: محمد محی الدین عبدالحمید،  ابن قیم، شمس الدین أبو عبدالله محمد بن أبی بکر ابن القیم،-5

 .81، ص7.(، جه 7431بیروت، :)  -انتشارات: المکتبة العصریة، صیدا
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را کاملا بررسی ای حکم صتادر کند، جوانب مختلف آنقاضتی باید قبل از این که در مورد قضتیه

ه ب ) رضتتتتی الله عنه ( یافتن به قضتتتتاوت بپردازد چنان که عمر بن خطابکرده، پس از اطمینان 

را کاملًا بفهمی. شود، سعی کن آنای نزدت مطرح مینوشت وقتی قضیه ) رضتی الله عنه (معاذ 

همچنین باری ابوموستی گفت: قاضتی باید حق را طوری تشخیص دهد مانندشب و روز را که از 

رسید، گفت: ابوموسی  ) رضتی الله عنه (ستخن به گوش عمر دهد. وقتی اینیکدیگر تشتخیص می

 .1گویدراست می

 ـ باید بر اساس شریعت اسلامی قضاوت نماید:0

کند که دو طرف دعوا، مستتلمان باشتتند یا غیر مستتلمان. چنان که زید ابن و در این باره فرقی نمی

گفت: پستتترم مرده استتتت و گوید: زنی یهودی نزد عمر بن خطاب)رضتتتی الله عنه( آمد و استتلم می

ها را فراخواند و گفت: یهودیان معتقدند که من حقی در میراث او ندارم. عمر)رضتتتی الله عنه( آن

بینیم. خواهید او را از حق اش محروم ستتتتازید؟ گفتند: ما برای او حقی در کتاب خود نمیچرا می

 ) رضتتی اللهعمر« مشتتنات»گفت: یعنی در تورات؟ گفتند: خیر, بلکه در  ) رضتتی الله عنه (عمر

ی اند. عمر)رضرا تدوین کردهگفت: مشتنات چیستت؟ گفتند: کتابی استت که دانشمندان ما آنعنه ( 

 . 2ها را بد و بیراه گفت و فرمود: حق او را بدهیدالله عنه( آن

از این قول عمر رضتی الله عنه چنین برداشت می شود که قضایای خانوادگی اهل ادیان دیگر که 

سترزمین استلامی زندگی می کنند در صتورتی که به قاضی مسلمان ارجاع شود باید به اساس در 

دین  اسلام قضاوت صورت گیرد.وکدام اختلاف نیزدر میان علمای مسلمان اعم از مفسرین وفقها 

وجود ندارد بر اینکه قاضتتتتی مستتتتلمان چه در میان مستتتتلمین و چه غیر مستتتتلمین نباید به غیر از 

آمده استتتتت  در ذیل این آیات حکم نماید، چنانچه در فتاوای مجمع فقه استتتتلامی شتتتتریعت استتتتلامی

بَیْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ الله َُ  وَأَنْزَلْنَا إِلَیْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِ  مُصَدِ قًا لِمَا بَیْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَیْمِنًا عَلَیْهِ فَاحْكُمْ}

اءَ الله َُ لَجَعَلَكُمْ أُوَلا تَتَ بِعْ أَهْوَاءَ رْعَ ًٍ وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شطططَ مَ  ًٍ هُمْ عَمَ ا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِ  لِكُلٍ  جَعَلْنَا مِنْكُمْ شطططِ

تَبِقُوا الْخَیْرَاتِ إِلَى الله َِ مَرْجِعُكُمْ جَمِیعًا فَیُنَبِ ئُ ا آتَاكُمْ فَاسطططططططْ دَةً وَلَكِنْ لِیَبْلُوَكُمْ فِي مطَ مَا كُنْتُمْ فِیهِ مْ بِكُوَاحطِ

ذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَ ا أَنْزَلَ الله َُ وَلا تَتَ بِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحططْ ا أَنْزَلَ تَخْتَلِفُونَ، وَأَنِ احْكُمْ بَیْنَهُمْ بِمططَ نْ بَعْضِ مططَ

                                                      
 .770، ص4ابن سعد، طبقات الکبری، ج -1

 .121ص قلعجی، موسوعة فقه عمر،-2
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یبَهُمْ  قُونَبِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَ  كَالله َُ إِلَیْكَ فَإِنْ تَوَلَ وْا فَاعْلَمْ أَنَ مَا يُرِيدُ الله َُ أَنْ يُصططططِ  ثِیرًا مِنَ النَ اسِ لَفَاسططططِ

}1. 

و بر تو ) اي پیغمبر ( كتاب ) كامل و شتتتامل قرآن ( را نازل كردیم كه ) در همه احكام ترجمه : 

و اخبار خود ( ملازم حق ، و موافق و مصتد ق كتابهاي پیشتین ) آستماني ( ، و شاهد ) بر صح ت 

حافظ ) اصتول مسائل ( آنها است . پس ) اگر اهل كتاب از تو داوري خواستند ( میان و ستقم ( و 

آنتان بر طبق چیزي داوري كن كته خدا بر تو نازل كرده استتتتتتتت ، و به خاطر پیروي از امیال و 

آرزوهاي ایشتتتان ، از حق و حقیقتي كه براي تو آمده استتتت روي مگردان .  ) اي مردم   ( براي 

ایم . اي ) جهت بیان احكام ( قرار دادها راهي ) براي رسیدن به حقائق ( و برنامههر مل تي از شم

كرد ) و بر یك روال و یك ستترشتتت خواستتت همه شتتما ) مردمان ( را مل ت واحدي مياگر خدا مي

شتتتد ( و ام ا ) خدا ستتترشتتتت ، و لذا راه و برنامه ارشتتتادي آنان در همه امكنه و ازمنه یكي ميمي

( تا شتما را در آنچه ) از شترائع ( به شتما داده استتت بیازماید ) و فرمانبردار یزدان و  چنین نكرد

سركش از فرمان من ان جدا و معلوم شود ( . پس ) فرصت را دریابید و ( به سوي نیكیها بشتابید ) 

 نو به جاي مشتاجره در اختلافات به مسابقه در خیرات بپردازید و بدانید كه ( جملگي بازگشت تا

اید آگاهتان خواهد كرد ) و هر یك را كردهبه ستتوي خدا خواهد بود ، و از آنچه در آن اختلاف مي

 برابر كردار خوب یا بد پاداش خواهد داد ( .

دهیم به این كه ( در میان آنان طبق چیزي حكم كن كه خدا بر تو و ) بته تو اي پیغمبر فرمتان مي

هاي ایشان پیروي مكن ، و از آنان برحذر باش كه ) با كذب نازل كرده است ، و از امیال و آرزو

ورزي ( تو را از برخي چیزهائي كه خدا بر تو نازل كرده است به پوشي و خیانت و غرضو حق

دور و منحرف نكنند ) و احكامي را پایمال هوي و هوس باطل خود نسازند ( . پس اگر ) از حكم 

اي از خواهد به ستتتتبب پارهپشتتتتت كردند ، بدان كه خدا مي خدا رویگردان شتتتتدند و به قانون خدا (

گناهانشان ایشان را دچار بلا و مصیبت سازد ) و به عذاب دنیوي ، پیش از عذاب اخروي گرفتار 

كنند ) و از حدود كند ( . بیگمان بستتتتتیاري از مردم ) از احكام شتتتتتریعت ( ستتتتترپیچي و تمر د مي

 نمایند ( .قوانین الهي تخط ي مي

                                                      
 .41و  48مائده آیه:  - 1



 

 
44 

 

یرا اصتتتل در شتتترائع اینستتتت که برای عموم مردم می باشتتتد، مگر اینکه تنفیذ آن در دارالحرب ز

 1متعذرباشد از جهت عدم ولایت اسلام برآن منطقه.

 ـ مشورت گرفتن در قضایای پیچیده:4

به یکی از قاضتتتتتیان نوشتتتتتت که در دین از کستتتتتانی که از خدا  ) رضتتتتتی الله عه ( چنان که عمر

 .2ترسند، مشورت بگیرمی

 . 3و به شریح نوشت: اگر در قضایا با من مشورت بکنی به نظرم برایت بهتر خواهد بود

نمود. بنابراین داد و در کارها با دیگران مشتتتتورت میخود ایشتتتتان خیلی به این مستتتتأله اهمیت می

) رضی کس دوست دارد قضاوت کسی را ملاک قرار دهد، باید قضاوت عمرگوید: هر شعبی می

 .4دادرا ملاک قرار دهد چرا که او هیی کاری را بدون مشورت دیگران انجام نمی الله عنه (

 ـ یکسان نگری ومساوات دربین مردم:1

نوشتتتتت: در مجلس قضتتتتاوت و ) رضتتتتی الله عه ( به ابوموستتتتی اشتتتتعری ) رضتتتتی الله عه (عمر

ردهایت با مردم مستتتتتاوات برقرار کن. تا فرد قدرتمند به جانبداری تو امیدوار نگردد و فرد برخو

 ضعیف و مستمند از عدالت تو مأیوس نشود.

را همانند  همچنین به قاضتتتتتتیان خود نوشتتتتتتت که مردم را در اعطای حق، یکستتتتتتان بدانید، بیگانه

 در نظر بگیرید. خویشاوند و خویشاوند را همانند بیگانه

در مورد زمینی  ) رضتتتتتتی الله عنه ( چنان که یک مرتبه در میان ابی بن کعب و عمر بن خطاب

 ایشتتتان رفتند. ها زید بن ثابت را حکم قرار دادند و برای این منظور به خانهاختلاف پیش آمد؛ آن

ید. شزید با دیدن عمر)رضی الله عنه( از جا برخاست و گفت: امیرالمؤمنین  اینجا تشریف داشته با

گفت: زید  تو در همین آغاز کار دچار خطا شتتتتتتدی؟ مرا با طرف دعوایم یکجا بنشتتتتتتان.  عمر

 .5گاه هر دو در کنار هم نشستندآن

 ـ جرأت بخشیدن به ضعفا:6

                                                      
 هـ ق.7404محرم  74، 712320مجلة مجمع الفقه الاسلامی، القانون الواجب تطبیقه علی غیر المسلمین، رقم الفتوی،  - 1

 .773، ص73ناشر: دار المعرفة، بیروت، لبنان) ب ط، ب ت(، جالسنن الکبری  ، ابوبکر أحمد بن حسین بن علی بیهقی،، بیهقی -2

 . 773، ص73همان اثر، ج  -3

 ثر همان صفحاتهمان.ا -4

سید، مجدی فتحی سید، صحیح التوثیق في سیرة وحیاة الفاروق عمر بن الخطاب، ناشر: دار الصحابة للتراث، طنطا، چاپ نخست:)  -5

 .211م(، ص7116 -ه7471
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نوشتتتت که فرد ضتتتعیف و ناتوان را ) رضتتتی الله عنه ( به معاویه ) رضتتتی الله عنه(چنان که عمر

 .1زبانش باز شود تقویت کن تا جرأت سخن گفتن بیابد و

 ـ رعایت حال مسافر:1

نوشت که اگر یک طرف دعوا فرد مسافری بود ) رضی الله عه (عمر)رضی الله عنه( به ابوعبیده

باید هر چه ستتریعتر، به قضتتیه رستتیدگی کنی و اگر چنان که به طول انجامید باید فرد مستتافر از 

رود که از حق اش بگذرد و به می نظر مستتتکن و نفقه تأمین گردد. در غیر این صتتتورت، احتمال

 .2گاه قاضی باید جوابگوی تضییع حق او باشدمؤطن خویش بازگردد آن

 ی صدر:ـ داشتن سعه8

هنگام قضتتاوت »نوشتتت:  ) رضتتی الله عه (اشتتعری چنان که عمر)رضتتی الله عنه( به ابوموستتی

و در چنین حالتی نباید قاضی به فیصله وقضاوت بپردازد، « عصبانی مشو و بر مردم خشم مگیر

 .3رود که تحت شتتتتتترایم روانی خاصتتتتتتی نتواند حق را به صتتتتتتاحب آن برگرداندزیرا بیم آن می

د : نبایگوید: هنگامی که عمر مرا به عنوان قاضتتی استتتخدام نمود، گفتهمچنین قاضتتی شتتریح می

 .4در حال عصبانیت، حکم صادر کنی

گفت: می انجامد، گرسنگی است. بنابراین عمرو یکی از مواردی که به عصبانیت و تعجیل می

 .5قاضیان نباید در حال گرسنگی و تشنگی قضاوت کنند

 ـ پرهیز از رشوه و معاملاتی که به نوعی در روند قضاوت تأثیر گذار هستند:1

قضات را از تجارت و کار و بار در بازار و قبول هدیه و رشوه رضی الله عنه ( ) بنابراین، عمر

کرد. چنان که به ابوموسی اشعری و همچنین به قاضی شریح توصیه نمود که خود شخصاً منع می

 .6وارد معامله با مردم نشوید و از پذیرفتن هدیه و رشوه جداً خودداری کنید

 ـ قضاوت بر اساس ظاهر امر:73
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قاضتتتتی باید ظاهر کارها را ملاک قضتتتتاوت خویش قرار دهد و قضتتتتاوت کند و کاری به نیتها و 

ای خطاب به مردم طی خطبه ) رضی الله عنه(درون مردم نداشتته باشتد. چنان که عمر بن خطاب

شتتتتتد، شتتتتتما را با تأیید وحی گفت: ما قبلًا که رستتتتتول خدا حیات بود و از آستتتتتمان وحی نازل می

ی اکنون که رستتتول خدا )صتتتلی الله علیه وستتتلم(وفات کرده و وحی آستتتمانی منقطع شتتتناختیم ولمی

شتتناستتیم یعنی کستتانی که ظاهراً کار نیک تان شتتما را میگردیده استتت. ما بر استتاس رفتار ظاهر

آوریم و کستتانی که در ظاهر جز ها را دوستتت داریم و از نیکان به شتتمار میدهند، ما آنانجام می

دهیم و ها محبت نمیهای شتترور شتتناخته و بدانها را انستتانها ستتراغ نداریم، آنشتتر و بدی از آن

 .1باشدداریم، زیرا فقم خداوندج است که از اسرار درون بندگان اش آگاه میآنان را دوست نمی

 ـ سعی بر ایجاد صلح و آشتی:77

چرا که قضتتتتاوت  گفت: دو طرف دعوا را به صتتتتلح و آشتتتتتی وادار کنید،می ) رضتتتتی الله عنه(عمر

آفریند. اگر با هم بر استتاس موازین شتترعی آشتتتی کردند خوب وبهتر و اگر صتتلح و آشتتتی دشتتمنی می

را نقض نماید. همچنین فرمود: صلح در میان دو طرف آنان مخالف با موازین شترعی بود، قاضتی آن

 .2دعوا جایز است مگر صلحی که منجر به تحریم حلال و یا تحلیل حرام باشد

ها برای قاضی زیاد روشن نیست باید میان طرفین صلح ایجاد خصتوص در مسایلی که حکم آنبال

ای برایت خوب نماید. چنان که عمر بن خطاب به معاویه نوشتتتتتتتت: تا وقتی که حکم یک مستتتتتتتأله

روشتتن ومشتتخص نیستتت یا طرفین دعوا، نستتبت خویشتتاوندی که با یکدیگر دارند، ستتعی کن میان 

اد نمایی، چرا که صتتتتدور حکم قطعی به نفع یکی، باعث بروز کینه و آنان صتتتتلح و ستتتتازش ایج

 .3شوددشمنی میان طرفین می

 ـ بازگشت به حق:72

حق تشتتتتخیص  چهای قاضتتتتی به خطای حکم ستتتتابق خود پی ببرد ناچار باید به آناگر در مستتتتأله 

د حکمی را نقض دهد، برگردد. البته این بدان معنا نیستتتتتتت که باید بر استتتتتتاس اجتهاد جدید خومی

نماید که بر استتتتاس اجتهاد قدیم خود صتتتتادر کرده استتتتت، همان طور که قاضتتتتی دیگری نیز حق 

 را اشتباه بداند نقض نماید. چنان که وقتی در زمان علیندارد، حکم قاضی دیگری را گرچه آن

مضتتتتتاء اهل نجران نزد او آمدند تا حکمی را نقض نماید، که عمر)رضتتتتتی الله عنه( در حق آنان ا
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نموده بود، علی )رضتتی الله عنه( گفت: وای بر شتتتما  حکم عمر)رضتتتی الله عنه( غیر قابل نقض 

 .1باشداست و بسیار کامل می

 گردد وبینیم عمر)رضتتی الله عنه( در بستتیاری از مستتایل از آراء ستتابق خود بر میبا این حال می

اشعری نوشت: مبادا چیزی تو را کند. چنان که به ابوموستی به قضتات خود نیز چنین توصتیه می

از بازگشتتتت به حق مانع شتتتود بعد از این که به اشتتتتباه خود پی بردی، چرا که حق اصتتتل و قدیم 

 .2برد. و افزود که پیروی از حق بهتر از پیش روی در باطل استرا از بین نمیاست و چیزی آن

ها حکمی صتتادر نموده بود، و به آندر بستتیاری از مستتایل که قبلا در  )رضتتی الله عنه(بنابراین، عمر

اشتتتباه خود در آن احکام پی برد، از رأی ستتابق خود برگشتتت. از جمله دربعضتتی از مستتایل میراث. 

چنان که باری کستی به او گفت: شتما در مورد این مستأله در فلان ستال طوری دیگر قضاوت کردید؟ 

ولی اکنون قضاوت امروزی من معتبر گویید در همان وقت اعتبار داشتته، گفت: قضتاوتی که شتما می

 .3است

همچنان فقها اتفاق نظر دارند بر اینکه نقض حکم حاکم در مستتتتائل اجتهادی درستتتتت نیستتتتت، اگر 

اجتهاد بواستتتتتطه اجتهاد دیگر ویا حکم حاکم بواستتتتتطه ی حکم حاکم دیگر نقض گردد برای مردم 

می شتتوند. و در صتتتورت امکان مشتتکلات ایجاد می کند ومردم به فیصتتتله های محاکم بی اعتماد 

  4نقض حکم حاکم وجود دارد که حکم وی مخالف نص دلیل قاطع نص، اجماع وقیاس جلی باشد

درینجا باید اضتتافه نمود که درزمان حضتترت عمرفاروق رضتتی الله عنه یک قاضتتی را جایز نبود تا 

یی بوده اما  حکم قتاضتتتتتتتی دیگری را نقض نمتایتد دلیتل این بوده کته درآن زمتان قضتتتتتتتاء یتک مرحلته

درقوانین فعلی کشتورقضاء سه مرحله یی میباشد پس به همین أساس درصورتیکه محکمه ابتدایه حکم 

ختتتویتتتش را دریتتتتک قضتتتتتتتتیتتتته صتتتتتتتتتتادرمتتتیتتتکتتتنتتتتد بتتتته قتتتتاضتتتتتتتتی استتتتتتتتتتتتیتتتنتتتتاف صتتتتتتتتلاحتتتیتتتتت 

 . 5تائید،نقض،تعدیل،باطل،صدورقرارمبنی برتحقیق مزید داده شده است
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داشتتتتتتته باشتتتتتتد ستتتتتتتره محکمه صتتتتتتلاحیت وهمچنان درصتتتتتتورتیکه حکم محکمه استتتتتتتنیاف اشتتتتتتکال 

تائید،نقض،بطلان،الغاء یاتعدیل را دارا میباشتتتتتتد پس باید توضتتتتتتیح نمو درصتتتتتتورتیکه محکمه ابتدایه 

درکدام حکم به خطاء رفته باشتتتتتتد محکمه استتتتتتتیناف دارای صتتتتتتلاحیت های فوق میباشتتتتتتد وهمچنان 

حکم محکمه استتتتتیناف را درصتتتتورتیکه محکمه استتتتتیناف به خطاء رفته باشتتتتد ستتتتتره محکمه میتواند 

تعدیل نماید پس درصتتورت نقض،بطلان وإلغاء أوراق دوستتیه غرض فیصتتله  تائید،نقض،باطل،الغاء یا

مجدد دوباره به محکمه استتیناف محول می گردد اما خود ستتره محکمه نمیتواند که به فیصله پپرادازد 

دو مرحله قضتتتایی)ابتدایی  زیراکه قضتتتایا به صتتتورت عام درمحاکم کشتتتورازلحاظ کیفیت ومحتوا در

واستتتتینافی(مورد رستتتیده گی قرارداده میشتتتود وستتتتره محکمه فقم صتتتلاحیت تائید،نقض،بطلان،الغاء 

 .1یاتعدیل را دارا میباشد

 ـ اصل برائت:70

اصتتتل بر برائت متهم گذاشتتتته شتتتود، مگر این که خلاف آن ثابت گردد. چنان که عبدالله بن عامر 

ام را گم کردم. مردی در میان ما فری با هم بودیم. در اثناء راه، کیستتتهگوید: ما چند نفر در ستتتمی

کرد. وقتی نزد عمر بن خطاب بود که همه ما نستتتتبت به او بدگمان شتتتتده بودیم، ولی او انکار می

ها را رستتیدیم، قضتتیه را با ایشتتان در میان گذاشتتتیم. گفت: همراهانتان چه کستتانی بودند؟ وقتی آن

م، ایشان نیز به کسی که ما مشکوک شده بودیم، ظنین شد. گفتم: دوست داری او برای او نام بردی

که 2اید؟را دستتت و پا بستتته نزد شتتما بیاوریم؟ فرمود: چگونه درحالی که هنوز چیزی ثابت نکرده

کودجزای افغانستتان نیزبرائت الذمه را حالت اصتلی دانسته وچنین توضیح داده است.برائت الذمه 

ومتهم تا زمانیکه به حکم قطعی محکمه باصتتلاحیت محکوم علیه قرارنگرفته  حالت اصتتلی استتت

 3باشد بی گناه شناخته می شود.

 ـ اجتهاد در جایی که نص وجود دارد جایز نیست:74

ا شتتتود بدر این باره گفت: باید مستتتائیلی را که بر تو عرضتته می ) رضتتی الله عنه (چنان که عمر

ی ر قرآن و یا سنت وجود دارد یا خیر؟ و اگر نه باید به مقایسهدقت بررسی کنی که آیا حکمشان د

 . 4امور پرداخت
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 ـ تن دادن خود حاکمان و قاضیان به حکم صادره از جانب قضات:71

داد و در زمان خلافت خود تن به داوری قضتتتتتات می) رضتتتتتی الله عنه( چنان که عمر بن خطاب

 .1کردندحکمی صادر می ستود و لو این که علیه خودشقضاوت آنان را می

چنان که باری خلیفه اسپی را به قصد خرید از بادیه نشینی تحویل گرفت و بر پشت آن سوار شد. 

را به صاحب اش برگرداند، مرد بادیه نشین از خواستت آندر این میان است  آستیب دید. وقتی می

مراجعه کردند. شریح پس پذیرفتن آن امتناع ورزید و خواهان قیمت آن شتد. و سرانجام به شریح 

کرد و گفت: ای امیرالمؤمنین، اس  از شما  ) رضی الله عنه(از شنیدن سخنان طرفین رو به عمر

شتتتادمان شتتتد و گفت:  ) رضتتتی الله عنه(را همان طور ستتتالم برگردانی. عمراستتتت مگر این که آن

ی آن دیار آری  قضتتتتاوت این گونه استتتتت و دیری نگذشتتتتت که او را به عنوان قاضتتتتی کوفه راه

 .2نمود

 مطلب دوم:نحوه ی استخدام قضات اوصاف وشروط آنها در افغانستان 

 الف. گماشتن قضات در افغانستان

 درقانون اساسی فغانستان در مورد تعین وگماریدن قضات چنین آمده است: 

ستتتتتره محکمه مرکب استتتتت از نه عضتتتتو که از طرف رئیس جمهور با تائید ولستتتتتی جرگه و با 

احکام مندرج فقرۀ آخر مادۀ پنجاهم و مادۀ یکصتد و هجدهم این قانون استاسی در آغاز به رعایت 

 :ترتیب ذیل تعیین میگردند

 .سه نفر برای مدت چهار سال، سه نفر برای مدت هفت سال و سه نفر برای مدت ده سال

 .تعیینات بعدی برای مدت ده سال می باشد

 .تعیین اعضاء برای بار دوم جواز ندارد

 .رئیس جمهور یکی از اعضاء را به حیث رئیس ستره محکمه تعیین می کند

اعضتای ستتره محکمه به استتثنای حالت مندرج مادۀ یکصتد و بیستت و هفتم این قانون اساسی، تا 

 .3ختم دورۀ خدمت از وظایف شان عزل نمی شوند

  :ن بیان نموده استقانون تشکیلات قوۀ قضائیه روش اتنخاب قضات را چنی در مادۀ هشتاد و سوم

                                                      
 .277تلمسانی،  شهید المحراب ص-1
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امور ذاتى قضتتات قوۀ قضتتائیه شتتامل بستتت هاى اول و بالاتر از آن به تصتتویب شتتوراى عالى و 

  .پیشنهاد رئیس ستره محكمه و منظورى رئیس جمهور صورت مى گیرد

امور ذاتى قضات بست دوم و یا پائینتر از آن به پیشنهاد آمر عمومی قوه قضائیه تصویب شورای 

  .ی رئیس ستره محکمه صورت می گیردعالی و منظور

 1 .امور ذاتى کارکنان ادارى قوۀ قضائیه مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی صورت می گیرد

 

 ب. شرايط قضات در قوانین افغانستان

 در مادۀ یکصد و هجدهم قانون اساسی چنین آمده است: 

 :عضو ستره محکمه واجد شرایم ذیل می باشد

 .سن رئیس و اعضاء در حین تعیین از چهل سال کمتر نباشد  -۵

 .تبعه افغانستان باشد  -۵

در علوم حقوقی و یا فقهی تحصتیلات عالی و در نظام قضتایی افغانستتان تخصص و تجرب    - ۱

 .کافی داشته باشد

 .دارای حسن سیرت و شهرت نیک باشد  -۴

ایت و یا حرمان از حقوق مدنی محکوم از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضتتتد بشتتتری، جن  -۵

 .نشده باشد

 .2در حال تصدی وظیفه در هیی حزب سیاسی عضویت نداشته باشد - ۲

ودر فقره اخیر ماده پنجاهم قانون اساسی چنین آمده است: اتباع افغانستان بر اساس اهلیت و بدون 

 3ند.هیچگونه تبعیض و به موجب احکام قانون به خدمت دولت پذیرفته می شو

 در قانون تشکیلات وصلاحیت قوۀ قضائیه درمورد شرایم قضات چنین نگاشته شده است:

شتخص واجد شترایم ذیل به پیشتنهاد شورای عالی ستره محکمه و منظوری رئیس جمهور به  -7

  :حیث قاضی منسلک و تعیین می گردد

  .داشتن حداقل ده سال تابعیت جمهوری اسلامی افغانستان حین انسلاک -2

                                                      
(. ش نمبر ۵۱۳۵سرطان سال)( ۳وزارت عدلیه،  قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه جمهوري اسلامی افغانستان ، تاریم نشر: ( - 1

 80، مادۀ:  (۵۵۱۳مسلسل) 

 .778همان اثر ، مادۀ:  - 2

 .13همان اثر، مادۀ:  - 3
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  .عدم محکومیت به جرم جنایت یا جنح  عمدی به حکم محکم  ذیصلاح -0

داشتن سند تحصیلی لسانس شرعیات یا حقوق و یا بالاتر از آن و یا سند تحصیلی از دارالعلوم  -4

  .ها و مدارس دینی رسمی دولت و یا معادل آن

 یفه گردد. عدم مصاب بودن به امراض ساری یا معلولیت هائیکه مانع اجرای وظ -1

  .اكمال حداقل سن بیست و سه سالگى حین انسلاک در کادر قضاء -6

  .سپرى نمودن موفقان  دورۀ ستا  قضائی -1

هرگاه تعداد داوطلبان واجد شرایم بیشتر از حد ضرورت باشد، ستره محکمه می تواند شرایم  -8

  .خاصی را برای جذب و شمولیت وضع نماید

فاذ این قانون به مستتلک قضتتاء منستتلک شتتده اند، از حکم مندرج جزء( اشتتخاصتتی که قبل از ان -1

) این ماده مستتتثنی بوده، به استتاس اهلیت و شتتایستتتگی در وظایف مربوط گماشتتته می ۸) فقرۀ( ٦

 1.شوند

 ج. مقايسه

در نحوه ی گماشتتتن قضتتات در زمان عمر) رضتتی الله عنه( به نحوه ی گماشتتتن فعلی تفاوتِّ   -7

چندانی ندارد در هردو حکومت گماشتتتتن قضتتتات طور انتصتتتابی بوده، اما انتصتتتاب عمر فاروق 

نستتتتبت به نظام فعلی افغانستتتتتان خیلی متفاوت می باشتتتتد، این تفاوت در داشتتتتتن علم، درایت وفهم 

 نصوص می باشد.

عمر فاروق) رضتی الله عنه( تقوا را در قضات شرط می دانست، طوری که به معاذ بن جبل  -2

و ابوعبیده بن جراح نوشتتتتتتت که مردان نیکی را برای احراز این پستتتتتتت در نظر بگیرید، اما در 

 قوانین افغانستان تقوا هیی شرط نگردیده است.

شترط می دانست به طوریکه می عمر) رضتی الله عنه( در قضتات قوت ونیروی جستمانی را  -0

خواستتت ابا مریم را از پستتت قضتتاوت بصتتره برکنار گوید: عمر) رضتتی الله عه(  هنگامی که می

گمارم که فاستقان با دیدن او لرزه بر اندام شوند. پس کعب بن سور را بر کند، گفت: مردی را می

 جای وی گمارد.

قضتات نسب ومال شرط بود به همین  در حکومت عمر فاروق) ضتی الله عنه( برای انتصتاب -4

ملحوظ در زمان زمامداری اش به برخی از والیان خود نوشت که بر پست قضاوت مگمارید مگر 

                                                      
 . 87وزارت عدلیه، قانون تشکیلات قوۀ قضانیه، مادۀ: - 1
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های دارای مال و نسب عالی را، تا با داشتن مـال، چشم به امــوال مردم ندوزند و با داشتن انسان

 پذیری از مردم نباشند.نسب نگران آسیب

امروز در محاکم افغانستان وجود دارد مساله ی قاضی شدن زنان است؛ این  ی دیگری مستاله -1

مستتاله در زمان عمر )رضتتی الله عنه( وجود نداشتتت، این موضتتوع را ما ازدید فقهای مذاهب نیز 

 بررسی می کنیم که ایشان در این مورد به کدام نتیجه رسیده اند.

ذکورت ومردبودن را در  3و حنبلی ها 2، شتتتتتتافعی ها1فقهای مذاهب ستتتتتته گانه هریک مالکی ها

قضاوت شرط دانسته اند. لیکن برخی از شافعی ها میگویند: اگر حاکم زنی صاحب شوکت را به 

 .4عنوان قاضی منسوب کرد قضاوت آن درست است

 5همچنان شافعی ها در حالت ضرورت نیز قضاوت زن را جواز داند

فقهای حنفی ذکورت را شتترط نگذاشتتته استتت،  نظر در مورد قضتتاوت طبققوانین افغانستتتان اما 

وصترف این مورد را شترط گدذاشتتند که کسانی قاضی شده می توانند که اهلیت شهادت را داشته 

بتاشتتتتتتتند، مگر اینکه این مورد را نیز به صتتتتتتتراحت بیان نموده اند زن نمی تواند در مورد حدود 

 6وقصاص قضاوت نماید.

سن چهل سالگی، دورۀ فراغت از ستا قضاء، عدم مصاب به اما قوانین افغانستتان نیز داشتتن  -6

امراضتتی که از اجرای وظیفه جلوگیری کند، عدم محکومیت به حکم محکمه، داشتتتن ستتکونت ده 

سال در افغانستان قبل از گرفتن انسلاک قضاء، داشتن تابعیت افغانستان وغیره. اما با وجود ایجاد 

لله عنه( نسبت به قضات کشورمان ما از همه خوبی این همه شرایم، قضات عمر فاروق) رضی ا

ها برخور دار بودند اعم از داشتتن علم ودانش وداشتتن تمام مواصفات عالی و نزدیکیت ایشان به 

                                                      
هـ(، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، الناشر: دار الفكرالطبعة: 7203دسوقی، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي )المتوفى:  - 1

 .721، ص4بدون طبعة وبدون تاریم، ج

شربینی، محمد الخطیب الشربیني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الناشر: دار الفكر، مكان النشر بیروت،)ب ط، ب  - 2

 .011، ص4ت(، 

مة المقدسي اابن قدامه،  أبو محمد موفق الدین عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهیر بابن قد - 3

 .01، ص1م(، ج7168 -هـ 7088هـ(، المغني لابن قدامة، الناشر: مكتبة القاهرة، )ب ط(، )623)المتوفى: 

 .011، ص4همان، المغنی، ج -4 

هـ(، نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج، 7334رملی، شمس الدین محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدین الرملي )المتوفى:  -5 

 .243، ص8م، ج7184هـ/7434 -ناشر: دار الفكر، بیروت، الطبعة: ط أخیرة ال

بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، الناشر: دار   هـ(181علاء الدین، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي )المتوفى:  کاسانی، - 6

 .0، ص1، جم(7186 -هـ 7436الكتب العلمیة، الطبعة: الثانیة،) 
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خیر القرون، گرچه مجتهد بودن مستتأله ی اختلافیستتت ولیکن دارای شتترایم اجتهاد ومجتهد بودند 

تهد بودند، این همه از برتریت های هستتتتند که که اکثر قضتتتات عمر فاروق ) رضتتتی الله عنه( مج

 قضات عمر فاروق) رضی الله عنه( را نسبت به قضات فعلی افغانستان امتیاز وبرتری می دهد. 

مستأله ی دیگر آغشته شدن قضات به فساد است، هگنامی که از یکی از قضات عمر رضی  – 1

فرماندهان خود قاضتتی جلب نموده  الله عنه شتتکایت میرستتید عمر رضتتی الله با فرستتتادن یکی از

 وموضوع را شخصاً بررسی کرده و نتایج آن را خودش اعلان میکرد.

و همچنان پرهیزکاری و تقوی قضتتتات آن زمان بیشتتتتر بود چون بر عصتتتر نبوت نزدیکتر بودند 

وترس خدا در دل شان بیشتر بود و اکثر شان از شاگردان واصحاب رسو الله صلی الله علیه وسلم 

 دند. بو

 

 مطلب سوم: رهنمودهای عمرفاروق)رضی الله عنه( برای قضات 

عمرفاروق) رضتتتتتتی الله عنه( علاوه بر اینکه  الف. رهنمودهای عمر فاروق) رضططططططی الله عنه(:

قضات توانا وعالم مقرر می نمود، ضمناً خودش برای قضات رهمنایی های لازم نیز می کرد که 

 ماییم: ما قرار ذیل چندی آن را بیان می ن

اءَ فَرِيضططَ ٌٍّ مُحْكَمَ ٌٍّ وَسططُ  .1 عَرِيِ : أَمَ ا بَعْدُ فَإِنَ  الْقَضططَ ى الَْْشططْ  ٌٍّ نَ )كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَ ابِ إِلَى أَبِي مُوسططَ

َ  , فَإِنَ هُ لَا يَنْفَعُ كَلُ مٌّ بِحَقٍ  لَا نَفَاذَ لَهُ , تَ مُتَ بَعَ ٌٍّ , فَافْهَمْ إِذَا أُدْلِيَ  إِلَیْكَ بِحُجَ  ٍٍ , وَأَنْفِذِ الْحَقَ  إِذَا وَضططَ

عِیفُ مِنْ عَدْلِكَ وَلَا يَطْمَعُ  كَ وَعَدْلِكَ حَتَ ى لَا يَیْأَسَ الضطططططططَ  كَ وَمَجْلِسطططططططِ اسِ فِي وَجْهطِ وَأسِ بَیْنَ النطَ 

 جَائِزٌّ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ إِلاَ  ُ الشَ رِيفُ فِي حَیْفِكَ,الْبَیِ نَ ٍُ عَلَى مَنِ ادَ عَى وَالْیَمِینُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ,وَالصُ لْ

تَ فِیهِ يصُلْحًا أَحَلَ  حَرَامًا أَوْ حَرَ مَ حَلَالًا ,لَا يَمْنَعُكُ قَضَاءٌّ قَضَیْتَهُ بِالَْْمْسِ رَاجَعْتَ فِیهِ نَفْسَكَ وَهُدِ 

دِيمٌّ وَمُرَاجَعطَ ٍَ الْحَقِ  إِنَ  الْحَقَ  قطَ دِكَ أَنْ تُرَاجِعَ الْحَقَ  فطَ لْبَاطِلِ , الْفَهْمَ خَیْرٌّ مِنَ التَ مَادِي فِي ا لِرُشطططططططْ

نَ  ٍِ , اعْرِفِ الَْْمْثَالَ وَالَْْ دْرِكَ مِمَ ا لَمْ يَبْلُغْكَ فِي الْكِتَابِ أَوِ السططططُ  بَاهَ ثُمَ  شططططْ الْفَهْمَ فِیمَا يُخْتَلَجُ فِي صططططَ

كَ فَاعْمَدْ إِلَى أَحَبِ هَا عِنْدَ  دَ ذَلطِ بَهِهَا بِالْحَقِ  فِیمَا تَرَى وَاجْعَلْ لِقِسِ الُْْمُورَ عِنطْ مَنِ ادَ عَى الله َِ وَأَشطططططططْ

اءَ عَلَیْهِ فَإِ رَ بَیِ نَ ًٍ أَخَذَ بِحَقِ هِ وَإِلاَ  وَجَ هْتَ الْقَضطططططططَ  ذَلِكَ أَجْلَى نَ بَیِ نَ ًٍ أَمَدًا يَنْتَهِي إِلَیْهِ , فَإِنْ أَحْضطططططططَ

هُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلاَ  مَجْلُودٌّ فِي حَدٍ  أَوْ مُجَرَ لِلْعَمَى وَأَبْلَغُ فِي الْعُذْرِ , الْمُ لِمُونَ عُدُولٌّ بَعْضطططُ بٌّ فِي سطططْ

بَیِ نَاتِ وَإِيَ اكَ شَهَادَةِ زُورٍ أَوْ ظَنِینٌّ فِي وَلَاءٍ أَوْ قَرَابَ ٍٍ , إِنَ  الله ََ تَوَلَ ى مِنْكُمُ السَ رَائِرَ وَدَرَأَ عَنْكُمْ بِالْ 

ومِ فِي مَوَاطِنَ الْحَقِ  الَ تِي يُوجِبُ الله َُ بِوَالْقَلَقَ وَالضطط َ  هَا الَْْجْرَ جَرَ وَالتَ أَذِ يَ بِالنَ اسِ وَالتَ نَكُ رَ لِلْخُصططُ
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هِ يَكْفِهِ لُِ  نِیَ تَهُ فِیمَا بَیْنَهُ وَبَیْنَ الله َِ وَلَوْ عَلَى نَفْسططِ نُ بِهَا الذُ خْرَ , فَإِنَ هُ مَنْ يُصططْ مَا بَیْنَهُ الله َُ  وَيُحْسططِ

ثَوَابِ غَیْرِ الله َِ وَبَیْنَ النَ اسِ , وَمَنْ تَزَيَ نَ لِلنَ اسِ بِمَا يَعْلَمُ الله َُ مِنْهُ غَیْرَ ذَلِكَ يَشِنْهُ الله َُ , فَمَا ظَنُ كَ بِ

 .1عَزَ  وَجَلَ  فِي عَاجِلِ رِزْقِهِ وَخَزَائِنِ رَحْمَتِهِ (

موسی اشعری نوشت: و بعد باید دانست که قضاوت و داوری ترجمه: عمر)رضی الله عنه( به ابو 

و سنتی است قابل پیروی. هرگاه دعوایی نزد تو آوردند، سعی کن بدانی که حق  پایدارای فریضه

را اجرا کن، زیرا حقی که تنفیذ نشود، سودی ندارد. در مجلس قضاوت خود و گاه آنبا کیست. آن

ایت کن تا فرد قوی و دارای مقام به جانبداری تو امیدوار در فیصتتتتله ها با مردم مستتتتاوات را رع

ی مدعی ی گواه و دلیل بر عهدهنگردد و فرد ضتتتتتتعیف و گمنام از عدالت تو ناامید نشتتتتتتود. ارائه

باشتد و صتلح در میان مسلمانان جایز استت و ستوگند، حق کستی استت که منکر دعوای مدعی می

ای حرام گرداند. و قضاوتی را که دیروز انجام داده است مگر اینکه حرامی را حلال و حلالی را

ای نباید مانع از این باشد که به سوی حق و واقعیت و امروز به خود آمده، متوجه اشتباه خود شده

برگردی، چرا که حق اصل و قدیم است و بازگشت به حق بهتر از ماندن بر باطل است. در مورد 

کند، خیلی تصتریح نشتده و در ذهن شما چیزی خطور میها مستایلی که در کتاب و ستنت حکم آن

ها را شناسایی کنید. سپس حکم این نوع مسایل باید طوری باید مواظب باشتی و اشتباه و نظایر آن

 باشد که به نظر خودت نزدیک به حق و رضایت الهی باشد.

عیین کافی ت کند، فرصتبرای کسی که حقی برای شخص غایب و یا وجود گواه غایبی را ادعا می

کن اگر در این مهلت توانستتتتتت ثابت کند که خوب و اگر نه علیه او حکم صتتتتتادر کن. این طور، 

 شود.رود و تاریکی و ناآگاهی بهتر روشن میتردید از بین می

روند، مگر افرادی که حد شتتتترعی و مستتتتلمانان در گواهی دادن، عموماً اهل عدالت به شتتتتمار می

باشتتد و یا شتتهادت دروغین داده و یا مشتتکوک النستتب و ولا باشتتند، زیرا ها اجرا شتتده ی آندرباره

ها باخبر است. بنابراین آوردن گواه و سوگند را ملاک قرار داده است. و فقم خدا از درون انسان

جداً از ایجاد رعب و وحشتتت هنگام قضتتاوت و نشتتان دادن خود، به غیر از آن چیزی که هستتتی 

شتتتتماری ه حق، از مواردی استتتتت که خداوند در پاداش آن اجر بیپرهیز کن. چرا که قضتتتتاوت ب

                                                      
هـ(، سنن 081دار قطنی، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دینار البغدادي الدارقطني )المتوفى:  -1

الدارقطني، حققه وضبم نصه وعلق علیه: شعیب الارنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطیف حرز الله، أحمد برهوم، الناشر: مؤسسة 

.درسند این این اثر محققین کدام علتی بیان ننموده اند. 061، ص1م(، ج 2334 -هـ  7424ان، الطبعة: الأولى،) لبن –الرسالة، بیروت 

 وابن کثیر در مسند فاروق میگوید: به این استدلال کرده می شود.
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اش  ی بزرگی برای روز آخرت قرار داده استتتتت. بنابراین اگر کستتتتی نیترا ذخیرهگذاشتتتتته و آن

 کند و امای مردم کفایت میی خویشتن بپردازد، خداوند او را از ناحیهخالص باشتد، و به محاستبه

دهد در حالی که در واقع چنین نیستتتت، خداوند ته نشتتتان میکستتتی که خود را در نظر مردم آراستتت

ی واقعی او برخواهد داشت تا رسوا گردد. و یقیناً چنین فردی از اجر و پاداش الهی پرده از چهره

 در دنیا وآخرت محروم خواهد شد.

ی فرهنگ قضتتتتاوت و اصتتتتول عدالت استتتتت که در طول تاریم این نامه تعجب آور در برگیرنده

اند تا به امروز نیز باعث تعجب و حیرت اندیشتتتتتتمندان به شتتتتتترح و تعلیق بر آن پرداخته علماء و

ماند، باز ای که اگر از عمر بن خطاب اثری جز همین نامه باقی نمیمقامات علمی است، به گونه

چه این نامه رفت. واگر چنانهم به خاطر آن، جزو اندیشتمندان و قانونگذاران بزرگ به شمار می

رفت و شتتد، قطعاً از کارهای مهم به شتتمار میمردان معاصتتر ترتیب داده مییکی از دولت توستتم

را عمر)رضتتتی الله عنه( چهارده قرن پیش و بدون شتتتد. ولی آندر مدارس وپوهنتونها تدریس می

ای از دانشهای فراوانی است که عمر)رضی این که از کستی نقل بکند، نگاشته است. و این نمونه

ی ارقم شتتتتتد و با محمد )صتتتتتلی الله علیه وستتتتتلم(روبرو گردید و ( از روزی که وارد خانهالله عنه

 .1را بر زبان آورد، فرا گرفت« وأشهد أن محمداً رسول اللهلا إله إلا الله شهد أن أ»ی کلمه

يَ الُله تَعَالَى عَنْهُ إِلَى أبي عبیدة بن الجراح وهو بالشططططام:أما بع .2 ! د)كتب عمر بن الخطاب رَضططططِ

فإني كتبت إلیك بكتاب لم آلك ونفسططي خیرًا ، الزم خمس خلال يسططلم لك دينك وتحظى بأفضططل 

حظیك: إِذَا حضرك الخصمان فعلیك بالبینات العدول والْيمان القاطع ٍ . ثُمَ  أدن الضعیف ؛ حَتَ ى 

هله أ تبسطط لسانه ويجتر  قلبه ، وتعهد الغريب فإنه إِذَا طال حبسه ترك حاجته وانصرف إِلَى

، وإن الذي أبطل من لم يرفع به رأسططططططا واحرا على الصططططططل  ما لم يسططططططتبن لك القضططططططاء. 

 2والسلام(.

ترجمه: عمر)رضتی الله عنه( به ابوعبیده بن جراح)رضتی الله عنه( که در شتام بود چنین نوشت: 

ام. ای نسبت به تو و خودم دری  نکردهنویسم از هیی خیر و خوبیای که به شما میدر نامهامابعد  

                                                      
م(، 7180 -ه7430،) 8، ططنطاوی و ناجی طنطاوی، أخبار عمر وأخبار عبدالله بن عمر، انتشارات: المکتب الإسلامیطنطاوی، علی -1

 .714ص

.  ابن ابی شیبه 771هـ(، ص7082أبو یوسف یعقوب بن إبراهیم، الخراج، الناشر: المطبعة السلفیة ومكتبتها القاهرة، الطبعة: الثالثة ، ) - 2

، 1بن حبان، جتخریج نموده است.ابن حبان در صحیح خود رجال این اثر را ثقه گفته است، صحیح ا 00277در مصنف خود به رقم 

 .01ص
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ی کامل هر دو جهان برخوردار پنج خصتتتتلت در تو لازم استتتتت تا دین ات ستتتتالم باشتتتتد و از بهره

گتاه دو طرف دعوا نزد تو آمدند از گواهان عادل و ستتتتتتتوگندهای قاطع در اثبات حق شتتتتتتتوی. هر

با خود نزدیک گردان تا قلبش جری و زبانش آزاد گردد و  استتتتفاده کن. و فرد ناتوان را به قدری

اگر یک طرف قضتیه مسافر است هر چه زودتر کارش را راه بینداز، زیرا اگر مدت را طولانی 

ی کستتتتتتتی استتتتتتتت که گردد و گناه این کار به عهدهگذرد و به وطنش بر میکنی او از خیر آن می

تو روشن نشده است، سعی کن در میان دو طرف  انگاری کرده است. و تا وقتی که حق برایسهل

 دعوا، صلح و سازش ایجاد کنی.

یْئًا فِي كِتَابِ الله َِ )همچنان در نامه ای عمر)رضتتی الله عنه( به شتتریح آمده استتت:  .3 إذَا وَجَدْت شططَ

يْءٌّ لَیْسَ فِي كِتَابِ الله َِ ولُ الله َِ  فَاقْفَاقْضِ بِهِ، وَلَا تَلْتَفِتْ إلَى غَیْرِهِ، وَإِنْ أَتَاك شططَ نَ  رَسططُ ضِ بِمَا سططَ

ولُ الله َِ  نَ  رَسططُ لَ مَ، فَإِنْ أَتَاك مَا لَیْسَ فِي كِتَابِ الله َِ وَلَمْ يَسططُ لَ ى الله َُ عَلَیْهِ وَسططَ لَ ى الله َُ عَلَیْهِ  -صططَ صططَ

لَ مَ  نَ فَاقْضِ بِمَا أَجْمَعَ عَلَیْهِ النَ اسُ، وَإِنْ أَتَاكَ مَا لَیْسَ  -وَسطططَ ولِ الله َِ فِي كِتَابِ الله َِ وَلَا سطططُ  - ٍِ رَسطططُ

ئْت أَنْ تَجْتَهِدَ رَأْيَك فَتَقَدَ مَ،  لَ مَ وَلَمْ يَتَكَلَ مْ فِیهِ أَحَدٌّ قَبْلَك، فَإِنْ شططِ لَ ى الله َُ عَلَیْهِ وَسططَ ئْت أَنْ وَصططَ إِنْ شططِ

 .1ا لَك(تَتَأَخَ رَ فَتَأَخَ رْ، وَمَا أَرَى التَ أَخُ رَ إلاَ  خَیْرً

را فیصله کن و اگر ای روبرو شتدی، بر استاس دستور کتاب خدا آنترحمه: هنگامی که با قضتیه 

حکمش را در کتاب خدا نیافتی در سنت رسول خدا جستجو کن و اگر در کتاب خدا و سنت رسول 

 وخدا نیافتی، به اجماع مستتتتلمانان رجوع کن و در مورد آن کستتتتی چیزی نگفته بود پس از این د

مورد یکی را انتخاب کن: یا بر استتاس اجتهاد خود رأیی صتتادر کن و یا دستتت نگهدار که البته به 

 نظر من تأخیر برایت بهتر است.

 ب. رهنمودها برای قضات در قوانین افغانستان

 در مقرره طرزسلوک قضایی ستره محکمه چنین نگاشته شده است:

اضی م قمین عدالت توستضمین برای احقاق حق و تاماده سوم: استقلال و بی طرفی قاضی یگانه 

استتتت. بناءً، قاضتتتی از هر نوع دخالت یا کوشتتتش برای مداخله در اموریکه در حدود صتتتلاحیت 

قضتتائی وی صتتورت می گیرد، چه از طرف مقامات بالا یا اشتتخاص من جمله اقارب وی باشتتد، 

جدا جلوگیری می نماید. قاضتتتی به قانون احترام گذاشتتتتته و در مطابقت باحکم آن عمل می کند و 

                                                      
 .41، ص7ابن قیم، اعلام الموقعین، ج - 1
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ن نقطه را به یاد میداشتته باشتد کاه هنگام اجرای وظایف قضائی به جز از احکام قانون همواره ای

 از هیی مقام دیگری اطاعت نکند.

ماده چهارم: قضتتتاوت قاضتتتی مبتنی بر استتتتنباطی وی از حقایق و واقعیت هایی می باشتتتد که در 

خود در مورد قضیه جریان محاکمه ظاهر می گردد. پس قاضی نمی تواند بر مبنای علم و آگاهی 

د یا بجز از حالاتی که قانون اجازۀ آنرا داده حکام صتتتتادر نمایاکه تحت رستتتتیدگی اش قرار دارد 

در دوستتیه شتتامل نشتتده و  استتت، نمی تواند بر مبنای معلومات شتتخصتتی یا شتتواهد دیگریکه رستتماً

د توستتم طرفین یا اطراف دعوی بصتتورت آشتتکار روی آن بحث صتتورت نگرفته استتت، حکم خو

  .را صادر کند

 قاضی حق دارد تا نظریات خود را بصورت آزادانه ابراز نماید. :مادۀ پنجم

در قضتتاوت های دستتته جمعی، هیی قاضتتی نمی تواند نظریات خود را بر دیگران تحمیل و یا از  

نظر دیگران بر خلاف اراده اش متابعت نماید. قاضتتتتتی هنگام فیصتتتتتله نمودن قضتتتتتایا تحت تاثیر 

قاضتی در قضتیه که توستم قاضتی دیگر بررسی  .ر نرفته ومستتقلانه فیصتله می نمایدقضتات دیگ

می شود، مداخله نمی نماید. قاضی نباید در محضر عام یا جای دیگر طوری اظهار نظر نماید که 

توقع برود نظر وی بالای نتیجه قضیه تأثیر گذار خواهد بود یاحق منصفانه بودن محاکمه شخص 

 زیر سوال ببرد. یا بررسی قضیه را

هرگاه قاضتتی به استتاس دلائل موجه متیقن گردد که بنابر فشتتارغیر قابل اجتناب نمی  :مادۀ شتتشتتم

 تواند در رسیدگی قضیه بی طرفانه و عادلانه عمل نماید، از رسیدگی به آن امتناع می ورزد.

خص ر یک شقاضتی در صتورتی که قادر نباشتد قضیه را بشکل بی طرفانه فیصله نماید یا از نظ

منصتتتف، او نتواند موضتتتوع تحت بررستتتی را بی طرفانه فیصتتتله کند، از رستتتیدگی به آن قضتتتیه 

امتناع می ورزد. قاضتتتتی در مواردیکه اجتناب وی از رستتتتیدگی به قضتتتتیه به حکم قانون تجویز 

 .1گردیده باشد، در رسیدگی آن قضیه شرکت نمی نماید

 ج. مقايسه

افغانستان با پیام های عمر فاروق )رضی الله عنه( مطابقت در اینجا در اکثر موارد قانون  -7

 دارد.

                                                      
حوت سال ( 71وزارت عدلیه، مقرره های مربوط ستره محکمه جمهوری اسالمی افغانستان، رسمی جریده، تاریم نشر: ) - 1

 .6- 0(، مواد: 111هـ.ش(، نمبر مسلسل)7081)
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اما برخی ازموارد دیگری وجود دارد که از آنها در قوانین افغانستتتتتتتتان نام گرفته نشتتتتتتتده  -2

استتت، مثل فراهم بودن زمینه ای اجتهاد برای قاضتتی ونبودن این ویژگی در اکثر قضتتات 

نابع عربی به درستتتی استتتفاده کرده نمی افغانستتتان به این صتتورت که حتی برخی ها از م

 توانند چه رسد به اجتهاد.

 قضتتاترا ، زیهمچنان رهنمایی برای قضتتات بالای قضتتات تأثیرات خوبی میداشتتته باشتتد  -0

خود را زودتر برای رستتیدگی امور قضتتایی آماده ستتاخته و در قضتتایا به صتتورت خوبتر 

 قت اطلاع می دهند.رسیدگی نموده ونتایج آن را به مافوق خود به اسرع و

در نبود توجه و راهنمایی درستتتتت قضتتتتات خود را کمتر مستتتتاول دانستتتتته وقضتتتتایارا به  -4

صورت دلخواه خود بررسی می نمایند اینگونه سهل انگاری زمینه ای دخالت دیگران را 

 در امور قضایی مهیا می سازد.  

ودهتتای عمر در عموم از این رهنمودهتتای هردو نظتتام چنین برداش می گردد کتته رهنم -1

رضتتتی الله عنه صتتتراحت واضتتتح دارد و قابل اجرا ولیکن آنچه که در قوانین افغانستتتتان 

منحیث رهنمود ذکر شتده صترف در حد چیز نمادین وستمبولیک است و در اکثر موقع از 

 جانب قضات اجرا نمی گردد.

 

مطلب چهارم: صلاحیت های قضائی قضات در زمان عمر فاروق ونظام کنونی 

 ن افغانستا

هنگامی که فردی به عنوان الف. صططلاحیت های قضططايی قضططات در زمان عمر) رضططی الله عنه(:

د، شقاضی یک ولایت چه از طرف خلیفه و چه از طرف والی منطقه به دستور خلیفه انتخاب می

های بزرگ و در اغلب شتتهرها و ولایت .1گرفتقدرت قضتتایی او ستترتاستتر ولایت را در بر می

ها، هر دو قوه یعنی همچون کوفه و مصتر، سازمان قضایی مستقلی پدید آمد، اما در برخی ولایت

مجریه و قضتتاییه در دستتتت والیان بود. البته آن هم پس از اطمینان یافتن از این نکته که پرداختن 

گاهی خود خلیفه با وجود لایت نباشد. و گهبه امور قضتایی، باعث ایجاد اختلال در امور اداری و

 .2پرداختداشتن قاضیانی در مدینه، به امر قضاوت می

                                                      
 .11عطیة مصطفىِّ، القضاء في الإسلام، ص -1

 .41مناع القطان، النظام القضائي في العهد النبوي والخلافة الراشدة، اص -2
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ى عَلِي ٌّ وَزَيْدٌّ بِكَذَا، قَالَ: لَوْ كُنْت أَنَا لَ نَعْت؟ قَالَ: قَضطططَ یْت قَ)وَعَنْ عُمَرَ أَنَ هُ لَقِيَ رَجُلًا فَقَالَ: مَا صطططَ ضطططَ

ى الله َُ عَلَیْهِ مْرُ إلَیْك؟ قَالَ: لَوْ كُنْت أَرُدُ ك إلَى كِتَابِ الله َِ أَوْ إلَى سُنَ  ٍِ نَبِیِ هِ  صَلَ بِكَذَا، قَالَ: فَمَا مَنَعَك وَالَْْ

 .1وَسَلَ مَ ،لَفَعَلْت، وَلَكِنِ ي أَرُدُ ك إلَى رَأْيٍ، وَالرَ أْيُ مُشْتَرَكٌّ، فَلَمْ يَنْقُضْ مَا قَالَ عَلِي ٌّ وَزَيْدٌّ(

ضتی الله عنه( روایت استت که، به مردی روبرو شتد وگفت: چه شتد قضتیه ات؟ ترجمه: ازعمر)ر

مرد گفت:علی وزید) رضتتتی الله عنهما( چنین وچنان فیصتتتله نمودند، عمر)رضتتتی الله عنه( گفت: 

اگر من می بودم چنین وچنان فیصله می کردم) یعنی برخلاف فیصله ای ایشان فیصله می کردم(، 

وشده است وتو صاحب اختیارهستی، فرمود: اگر این مسأله به کتاب مرد گفت: پس چه چیز مانع ت

الله وستتتتنت رستتتتتول الله ارتباط میداشتتتتت حتماً این کار انجام میدادم ؛ اما این مستتتتتأله مربوط رأی 

واجتهاد می شتود واین مشترک بین همه مجتهدین است، ورأی  ونظریه یی علی وزید) رضی الله 

 عنهما( را نقض نکرد.

صتتلاحیت قوۀ قضتتائیه شتتامل رستتیدگی به تمام ت های قضططات در قوانین افغانسططتان: ب. صططلاحی

دعاویى است که از طرف اشخاص حقیقی یا حکمی به شمول دولت به حیث مدعی یا مدعی علیه 

 به پیشگاه محکمه مطابق به احکام قانون اقامه شود.

رۀ صتتتلاحیت قوۀ قضتتتائیه به هیی قانون نمی تواند در هیی حالت، قضتتتیه یا ستتتاحه یی را از دای

 نحوی که در قانون اساسی تحدید شده خارج بسازد و به مقام دیگر تفویض کند.

این حکم مانع تشتکیل محاکم خاص مندرج مواد شتصتت و نهم، هفتاد وهشتتم و یکصتتد و بیست و 

 .2هفتم قانون اساسی و محاکم عسکری در قضایای مربوط به آن نمی گردد

ه ای خاص طبق قانون ایجاد میگردد، مانند قضایای نظامی مواد فوق محکمنظربه ضرورت طبق 

 و حالات خاص دیگر.

 مطلب پنجم: استقلالیت قضات در زمان عمر فاروق ونظام کنونی افغانستان 

استتقلالیت قضات به این مفهوم که قضات در فیصله های خود آزاد بودند ومطابق اجتهاد خود در 

 میکردند حل وفصل می نمودند.اموری که رسیده گی 

 الف. استقلالیت قضات در زمان عمر)رضی الله عنه(

 یتوان استنباط نمود.رضی الله عنه را از اقوال ایشان ماستقلالیت قضات زمان عمر 

                                                      
 .12، ص7ابن قیم، اعلام الموقعین، ج - 1

 وزارت عدلیه، قانون تشکلات قوۀ قضائیه، مادۀ هشتم. - 2



 

 
63 

 

ى عَلِي ٌّ وَزَيْدٌّ بِكَذَا، قَالَ:  نَعْت؟ قَالَ: قَضطططَ یْت لَ)وَعَنْ عُمَرَ أَنَ هُ لَقِيَ رَجُلًا فَقَالَ: مَا صطططَ وْ كُنْت أَنَا لَقَضطططَ

نَ  ٍِ نَبِیِ هِ لَ ى الله َُ  - بِكَذَا، قَالَ: فَمَا مَنَعَك وَالَْْمْرُ إلَیْك؟ قَالَ: لَوْ كُنْت أَرُدُ ك إلَى كِتَابِ الله َِ أَوْ إلَى سطططططُ صطططططَ

 .1الَ عَلِي ٌّ وَزَيْدٌّ(، فَلَمْ يَنْقُضْ مَا قَلَفَعَلْت، وَلَكِنِ ي أَرُدُ ك إلَى رَأْيٍ، وَالرَ أْيُ مُشْتَرَكٌّ -عَلَیْهِ وَسَلَ مَ 

ترجمه: ازعمر)رضتی الله عنه( روایت استت که، به مردی روبرو شتد وگفت: چه شتد قضتیه ات؟ 

مرد گفت:علی وزید) رضتتتی الله عنهما( چنین وچنان فیصتتتله نمودند، عمر)رضتتتی الله عنه( گفت: 

برخلاف فیصله ای ایشان فیصله می کردم(، اگر من می بودم چنین وچنان فیصله می کردم) یعنی 

مرد گفت: پس چه چیز مانع توشتده استت وتو صاحب اختیاهستی، فرمود: اگر این مسأله به کتاب 

الله وستتتتنت رستتتتتول الله ارتباط میداشتتتتت حتماً این کار انجام میدادم ؛ اما این مستتتتتأله مربوط رأی 

رأی  ونظریه یی علی وزید) رضی الله واجتهاد می شتود واین مشترک بین همه مجتهدین است، و

 عنهما( را نقض نکرد.

يْءٌّ لَیْسَ فِي كِتَابِ) یْئًا فِي كِتَابِ الله َِ فَاقْضِ بِهِ، وَلَا تَلْتَفِتْ إلَى غَیْرِهِ، وَإِنْ أَتَاك شطططَ الله َِ  إذَا وَجَدْت شطططَ

ولُ الله َِ  نَ  رَسطططُ لَ ى الله َُ عَلَیْهِ وَسطططَ  -فَاقْضِ بِمَا سطططَ نَ   ، فَإِنْ أَتَاك مَا لَیْسَ فِي كِتَابِ-لَ مَ صطططَ الله َِ وَلَمْ يَسطططُ

ولُ الله َِ  لَ مَ  -رَسطُ لَ ى الله َُ عَلَیْهِ وَسططَ ي كِتَابِ الله َِ فَاقْضِ بِمَا أَجْمَعَ عَلَیْهِ النَ اسُ، وَإِنْ أَتَاكَ مَا لَیْسَ فِ -صطَ

ولِ الله َِ  نَ  ٍِ رَسطططُ لَ ى الله َُ -وَلَا سطططُ ئْت أَنْ صطططَ لَ مَ وَلَمْ يَتَكَلَ مْ فِیهِ أَحَدٌّ قَبْلَك، فَإِنْ شطططِ  تَجْتَهِدَ رَأْيَك عَلَیْهِ وَسطططَ

 .2فَتَقَدَ مَ، وَإِنْ شِئْت أَنْ تَتَأَخَ رَ فَتَأَخَ رْ، وَمَا أَرَى التَ أَخُ رَ إلاَ  خَیْرًا لَك(

را فیصله کن و اگر تاب خدا آنای روبرو شتدی، بر استاس دستور کترحمه: هنگامی که با قضتیه 

حکمش را در کتاب خدا نیافتی در سنت رسول خدا جستجو کن و اگر در کتاب خدا و سنت رسول 

خدا نیافتی، به اجماع مسلمانان رجوع کن و اگردر مورد آن کسی چیزی نگفته بود پس از این دو 

یا دستتت نگهدار که البته به مورد یکی را انتخاب کن: یا بر استتاس اجتهاد خود رأیی صتتادر کن و 

 نظر من تأخیر برایت بهتر است.

در این دو مورد فوق دیده شتد که  قضتات زمان عمر)رضی الله عنه( در فیصله های خود مستقل 

 بوده اند وفصله های خود را طور مستقلانه انجام میدادند وآزادی رأی داشتند.

                                                      
 .12، ص7ابن قیم، اعلامالموقعین، ج - 1

هـ(، مسند 211دارمی، أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بَهرام بن عبد الصمد الدارمي، التمیمي السمرقندي )المتوفى:  - 2

 الدارمي المعروف بـ )سنن الدارمي(، تحقیق: حسین سلیم أسد الداراني، الناشر: دار المغني للنشر والتوزیع، المملكة العربیة السعودیة،

 ، محقق مذکور سند این اثر را صحیح گفته است.261، 7م(، ج 2333 -هـ  7472: الأولى،) الطبعة
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عنهما( توستتم عمر)رضتتی الله عنه( نشتتان گر وهمچنان عدم نقض اجتهاد علی وزید) رضتتی الله 

 استقلال قضات آن زمان می باشد.

 ب. استقلالیت قضات در افغانستان

در قانون تشتکیل وصتلاحیت قوۀ قضتائیه افغانستتان چنین آمده استت: محکمه حین رسیدگی قضیه 

د، در مستتتتقل بوده، حکم خویش را بر استتتاس قناعتی که از دلائل مطروحه نزد آن فراهم می شتتتو

حدود احکام قانون صتادر می نماید. رستیدگی و اصتدار حکم توسم محکمه براساس اصل تساوی 

 .1طرفین قضیه در برابر قانون با رعایت عدالت و بیطرفی صورت می گیرد

وهمچنان در مقرره های ستتره محکمه ای افغانستان آمده است: استقلال و بی طرفی قاضی یگانه 

م قاضتتی استتت. بناءً، قاضتتی از هر نوع دخالت یا مین عدالت توستتتاتضتتمین برای احقاق حق و 

کوشش برای مداخله در اموریکه در حدود صلاحیت قضائی وی صورت می گیرد، چه از طرف 

مقامات بالا یا اشخاص من جمله اقارب وی باشد، جداً جلوگیری می نماید. قاضی به قانون احترام 

کند و همواره این نقطه را به یاد میداشته باشد که هنگام  گذاشتته و در مطابقت باحکم آن عمل می

 2اجرای وظایف قضائی به جز از احکام قانون از هیی مقام دیگری اطاعت نکند.

 ج. مقايسه

در زمان عمر رضتتی الله عنه قضتتات از استتتقلالیت کامل برخور استتتقلالیت قوۀ قضتتائیه،  -7

دار بودند و عمر رضی الله عنه منحیث ناظر عمومی برآنها بود و در فیصله های قضات 

ما به آن گونه ای که لازم است استقلالیت ندارند، چون اکثر دخالت نمیکردند، اما قضات 

مندان و یا اینکه از طرف گروهای وقت قضات یا از جانب حکومت ویا هم از جانب زور

 مخالف زیر فشار می باشند.

دالت به عدر مورد عدالت نیز باید اظهار نمود طوری که حکومت عمر رضتتتتتتی الله عنه  -2

در قوانین افغانستتتتتان از کلمه عدالت نامبرده شتتتتده اما فکر  شتتتتهرت داشتتتتت، لیکن ظاهراً

 نم که در قالب عمل وجود عینی ندارد.کمی
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از احکام شتریعت وقانون است، این موضوع نیز در قانون افغانستان به  موضتوع پیروی -0

شتکل ظاهری ذکر استت ولیکن دیده می شتود که اکثر محاکمات افراد شتتکل قانون خودرا 

 طی نمی کند، خویش خوری وطرف داری به اوج خود رسیده است.

 

 مبحث دوم: معاشات قضات، مراقبت وعزل آنها 

در این مبحث روی چگونگی معاشتات قضتات، رقابت ایشتان بر منصب قضاء،چونگی عزل وبر 

طرفی ایشتان در عهد عمرفاروق)رضتی الله عنه( وستیستتم قضتایی فعلی افغانستتان بحث صورت 

 خواهد گرفت، تا مشخصات وامتیازات هر دو نوع سیستم قضایی معلوم گردد.  

 نظام کنونی افغانستان و  اروقمطلب اول :معاشات قضات در زمان عمر ف

 الف.معاشات قضات در عهد عمرفاروق)رضی الله عنه(: 

عمرفاروق)رضتی الله عنه( والیان خود را به انتخاب افراد صتالح برای احراز پستت قضاوت  .7

. چنان که به ابوعبیده و معاذ نوشتتت: مردان 1نمودها توصتتیه میو پرداختن حقوق کافی به آن

 .2ها باشیدقضاوت در نظر بگیرید و به فکرمخارج آن نیکی را برای امر

 داکترعمری، حقوق بعضی از قاضیان زمان عمر بن خطاب را بدین شرح ذکر نموده است: 

ماهانه پنجصد درهم، شریح قاضی کوفه ماهانه یکصد درهم.  ستلمان بن ربیعه باهلی قاضی کوفه

م و روزی یک چهارم گوسفند، عثمان بن عبدالله بن مستعود هذلی قاضتی کوفه ماهانه یکصتد دره

قیس بن ابی العاص قاضتی مصتر ماهانه دوصد درهم و قیس بن ابی العاص سهمی ماهانه دوصد 

 . 3درهم با حق ضیافت به دست میاوردند

اءِ .2 عُودٍ عَلَى الْقَضططَ تَعْمَلَ عَبْدَ الِله بْنَ مَسططْ يَ الُله عَنْهُ اسططْ بَیْتِ الْمَالِ , وَ )إِنَ  عُمَرَ بْنَ الْخَطَ ابِ رَضططِ

لَاةِ وَالْجُنْدِ، وَرَزَقَهُمْ كُ رٍ عَلَى الصططَ  قِي الْفُرَاتُ , وَعَمَ ارَ بْنَ يَاسططِ لَ  وَعُثْمَانَ بْنَ حُنَیْفٍ عَلَى مَا يَسططْ

                                                      
 .740عمری،  عصر الخلافة الراشدة ص -1

 .16العهد النبوي والخلافة الراشدة صمناع القطان، النظام القضائي في  -2

 .711عمری، عصر الخلافة الراشدة ص -3
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رٍ؛ لَِْنَ هُ كَانَ عَلَ قَطَهَا وَأَكَارِعَهَا لِعَمَ ارِ بْنِ يَاسطططِ فَهَا وَسطططَ اةً، فَجَعَلَ نِصطططْ لَاةِ وَالْجُنْدِ،  ىيَوْمٍ شطططَ الصطططَ 

 .1وَجَعَلَ لِعَبْدِ الِله بْنِ مَسْعُودٍ رُبُعَهَا، وَجَعَلَ لِعُثْمَانَ بْنِ حُنَیْفٍ رُبُعَهَا(

)رضتتتی الله عنه( عبدالله بن مستتتعود)رضتتتی الله عنه( را به عنوان قاضتتتی ترجمه: عمر بن خطاب

ومستتتتؤول بیت المال، عثما بن حُنَیف)رضتتتتی الله عنه(  را مستتتتؤول امور دریای فرات) مستتتتؤول 

آبیاری زمین های که از آن دریا آبیاری می شتتتتدند(، وعمار بن یاستتتتر)رضتتتتی الله عنهما(  را به 

لشتتکرگماشتتتند، ومعاش همگی را روزانه یک گوستتفند مقرر عنوان مستتؤول امور نماز ومستتؤول 

کردند، نصتتف آن به همرای دل جگر اش به عمار بن یاستتر تعیین کردند، وربع آن به عبد الله بن 

 دادند.   مسعود و ربع دیگرش را به عثمان بن حنیف می

الًا مِنْ صَالِحِي مَا إلَى الشَ امِ أَنْ اُنْظُرَا رِجَإلَى مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَأَبِي عُبَیْدٍ حِینَ بَعَثَهُ« عمر»)وَكَتَبَ  .3

 .2الَى(عَمَنْ قَبْلَكُمْ فَاسْتَعْمِلُوهُمْ عَلَى الْقَضَاءِ وَأَوْسِعُوا عَلَیْهِمْ وَارْزُقُوهُمْ وَاكْفُوهُمْ مِنْ مَالِ الله َِ تَ

به شتام می فرستادبرای ترجمه: عمرفاروق)رضتی الله عنه( زمانی که معاذ بن جبل وابوعبیده را 

ایشان نوشت که از مردان صالحی که درگرد وپیش شما در آنجا بودند به عنوان قاضی مقررنمائید 

وبرای آنان فراخی ایجاد نمائید و ازبیت المال برای آنان خوراکه ومعاش به اندازه ای کفاف تعیین 

 نمائید. 

 .3عَلَى عَمَلِهِ الشَ امَ عَشْرَةَ آلافِ دِينَارٍ كُلَ  سَنَ ٍٍ( )أَنَ  عُمَرَ بْنَ الْخَطَ ابِ رَزَقَ مُعَاوِيَ ٍَ

ترجمه: عمربن خطاب)رضتتتتتتتی الله عنه( برای معاویه که وی را در شتتتتتتتام والی تعیین کرده بود 

 ( ده هزار دینار معاش میداد. 73333سالانه )

                                                      
مسند أمیر المؤمنین أبي حفص عمر  هـ(، 114ابن کثیر، أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى:  - 1

مصر، الطبعة: الأولى، )  –علي بن إمام، الناشر: دار الفلاح، الفیوم المحقق: إمام بن  بن الخطاب رضي الله عنه وأقواله على أبواب العلم

 . ابن کثیر سند این اثر را صحیح گفته است.021، ص2م(، ج 2331 -هـ  7403

سي دابن قدامه، أبو محمد موفق الدین عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهیر بابن قدامة المق - 2

. شیم 400- 402، ص4هـ(، الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل، الناشر: المكتب الاسلامي، مكان النشر بیروت، ج623)المتوفى: 

 ، گفته که سند این اثر را نیافتم.204، ص8إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل، جبانی، در ال

الاستیعاب في معرفة هـ(، 460ابن عبد البر،أبو عمر یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي )المتوفى:  - 3

. ابن عبد 7420, ص0م(ج 7112 -هـ  7472دار الجیل، بیروت، الطبعة: الأولى،)  ،المحقق: علي محمد البجاوي، الناشر: الأصحاب

 البر این اثر را اصح ترین اثر دانسته است.
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در امر قضاوت در عین حال معاویه )رضی الله عنه( قاضی هم بود عمر)رضی الله عنه( برایش 

که فرد ضتتتتعیف و ناتوان را تقویت کن تا که نامه ای فرستتتتتاد ودر حصتتتته ی آن نامه آمده استتتتت.

 .1زبانش باز شودجرأت سخن گفتن بیابد و

 ب. تحلیل وبررسی درهم ودينار

طوری که به همگان معلوم است درهم پول نقره یی ودینار پول طلایی را گویند که در زمان های 

 از کشورها مانند سعودی، امارات وغیره درهم کاغذی نیز چاپ کرده اند.نزدیک برخی 

قیمتت درهم ودینتتاردرعهتتد عمرفتتاروق) رضتتتتتتتی الله عنته(: چون عهتتد ایشتتتتتتتان بتته زمتتان  .7

پیغمبر)صتتلی الله علیه وستتلم ( خیلی نزدیک بود قیمت وارزش درهم ودینار چندان تفاوت 

 ر را مشخص می سازد.نداشت، بناءً احادیث ذیل قمیت درهم ودینازیاد

تْ عِنْدَهُ جَذَعَ ٌٍّ وَعِنْدَهُ حِقَ  ٌٍّ فَإِنَ هَا تُ- دَقَ ٍُ الْجَذَعَ ٍِ، وَلَیْسطططططططَ بلُ مِنْهُ قْ. )وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الِإبِلِ صطططططططَ

اتَیْنِ إِنِ اسْتَیْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْ قَ ٍُ الْحِقَ  ٍِ وَلَیْسَتْ عِنْدَهُ دَهُ صَدَوَيَجْعَلُ مَعَهَا شطَ

 2تَیْنِ (االْحِقَ  ٍُ وَعِنْدَهُ الْجَذَعَ ٍُ فَإِنَ هَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَ ٍُ وَيُعْطِیهِ الْمُصَدَ قُ عِشْرِينَ دِرْهَماً أَوْ شَ

رستتید در حالى كه جذعه  ) شتتتر چهارستتاله(ترجمه: و هر كس زكات شتتتران اش  به اندازه جذعه

دارد، وحقه همرای دو گوستتتفند ویا بیستتتت درهم در صتتتورتی که  )شتتتتر پنج ستتتاله(ندارد ، و حقه

بروی کدام اشکالی نداشته باشد، از او پذ یرفته مى شود. و اگر صاحب شترى كه زكات شترانش 

د، و باید مأمور به اندازه حقه رستتید؛و حقه نداشتتت،  جذعه داشتتت، وجذعه از او پذیرفته مى شتتو

 جمع آورى زكات بیست درهم یا دو گوسفند به او بدهد.

 در این حدیث معلوم گردید که قیمت یک گوسفند مساوی به ده درهم است.

لَ مَ  لَ ى الُله عَلَیْهِ وَسطططَ اةً، فَاشطططْ »)عَنْ عُرْوَةَ: أَنَ  النَ بِيَ  صطططَ تَرِي لَهُ بِهِ شطططَ لَهُ بِهِ تَرَى أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشطططْ

 .3شَاتَیْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ(

ترجمه: عروه) رضتی الله عنه( روایت می کند که پیامبر)صتلی الله علیه وسلم ( به وی یک دینار 

داد تا برای ایشتتتان یک گوستتتفند بخرد، عروه برای ایشتتتان دو گوستتتفند خرید، یکی آن را دوباره 

 روخت ویکی آن را همرای یک دینار به نزد پیامبر)صلی الله علیه وسلم ( آورد.ف

                                                      
 .408حمید الله، مجموعة الوثائق السیاسیة للعهد النبوي والخلافة الراشدة، ص -1

 .771، ص2بخاری، ج - 2

 .231، ص4همان اثر، ج - 3
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از این حدیث معلوم می گردد که قیمت یک دینار مساوی به قیمت ده درهم بوده، چراکه در حدیث 

 اولی قمیت یک گوسفند ده درهم بود ودر این حدیث یک دینار است.

قیمت  «مرتبات القضتتتاة بین القدیم والحدیث »نام  داکتر شتتتاکراستتتماعیل العبستتتی در مقاله ای زیر

 1( گرام مشتتتخص شتتتده استتتت.4.21دیناررا این گونه بیان کرده استتتت: وی می گوید: وزن دینار)

دالر گفته است که حالا هم قیمت طلا بلند  21میلادی  2370وقیمت هر گرام طلا را وی در سال 

 رفته  وهم قیمت دالر.

های شتتهر کابل ستوال نمودم قیمت طلا های کشتتورهای مختلف فرق قراریکه من از طلا فروشتی 

( دوهزار پنجصتتتتتتد افغانی، قیت طلای مصتتتتتتری را 2133می کند، مثلا قیمت طلای عربی را )

(ستتتته هزار افغانی گفتند. ما 0333( ستتتته هزار پنجصتتتتد افغانی وقیمت طلای ایرانی را)0133)

ات عمر فاروق) رضتتی الله عنه( را به دراینجا همان قیمت طلای عربی می گریم ومعاشتتات قضتت

د ماهانه پنجص آن اندازه گیری می کنیم، مثلا معاش ماهانه ای سلمان بن ربیعه باهلی قاضی کوفه

را ضتتتتترب  13دینار می شتتتتتود واندازه ای این مقدار مشتتتتتخص می کنیم، اول  13درهم بود که 

است در  272.1ن که ( استت ضرب مجموع آ2133می کنیم وستپس قیمت هر گرام که ) 4.21

پنج صتتد وستتی یک هزار ودوصتتد پنجاه افغانی می شتتود که  107213نتیجه مجموع حاصتتل آن 

 به پول مروجه ی فعلی به همین مقدار می شود. معاش ماهوار سلمان بن ربیعه باهلی قاضی کوفه

انه ده معاش کمتر نیز وجود داشت، مثلا معاش شریح قاضی کوفه ماهانه یکصد درهم بود که ماه

 ( بیست وپنج هزار افغانی می شود.21333دینار می شد که به پول مروجه ای ما  ماهانه)

همچنان مستتتتأله ای چهارم حصتتتته ی گوستتتتفند به طور معاش روزانه برای عثمان بن حنیف، اگر 

( افغانی به پول 2133امروزه قیمت یک گوستتتفند در میانه ده هزار بگذاریم یعنی اینکه روزانه )

 ( هفتاد و پنج هزار افغانی می شود.11333ش می گرفتند که ماهانه )ما معا

 ج. معاشات قضات در قوانین فعلی افغانستان

اهداف این  دوم قانون تنظیم معاش مقامات عالی رتبه دولتی چنین آمده استتتتتتتت. ۀددر فقرۀ اول ما

اسـتلامی افغانـستان، .تعیـتین انـتـتدازۀ معـتاش معـتـتاونین رئیس جمهوری 7 :قانون عبارت است از

 .2رنوالڅا وزراء، رؤسا واعضای شـورای ملـی وســتره محکمــه، قــضات ولــوی

                                                      
 م.2370، 01شاکراسماعیل العبسی، مرتبات القضاة بین القدیم والحدیث، شماره  - 1

هـ . ش( )نمبر مسلسل: 7012( )عقرب ســال۸وزارت عدلیه، قانون تنظیم معاش مقامات عالی رتبه دولتی رسمی جریده تاریم نشـر: ) - 2

 مادۀ دوم. (7727)
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اندازۀ معاش مقامات عالى رتبه )7)در مادۀ ستتتتوم قانون متذکره چنین توضتتتتیح داده شتتتتده استتتتت: 

دولتی به اساس معاش ماهوار بلند ترین بست مامورخدمات ملکی حسب احوال ، بـتتا ضریب های 

 یـل محاسـبه و تعیـین می گردد:ذ

 . (1/8معاونین رئیس جمهور ) .7

 . (1رؤسای شورای ملی ) .2

 (.1رئیس ستره محکمه ) .0

 (6وزراء)  .4

 (.6اعضاى شوراى ملى ) .1

 (. 6اعضاى ستره محكمه )  .6

 1(.6لوی څارنوال) .1

( 02133به استتتاس ضتتتمیمه ای شتتتماره یکم قانون خدمات ملکی معاش بالاترین رتبه ای دولتی )

ودوهزار وپنجصد افغانی است، در اینجا معاش رئیس ستره محکمه ضریب هفت می شود که سی 

( دوصتتتتد بیستتتتت وهفت هزارو پنجصتتتتد افغانی می شتتتتود. واز 221133مجموع آن در هر ماه )

( یکصتتدونود 711333اعضتتای ستتتره محکمه ضتتریب شتتش می شتتود که مجموع آن در هر ماه )

 پنج هزار افغانی می شود.

اندازۀ معاش اش ستتتائر قضتتتات در مادۀ چهارم قانون مذکور چنین بیان شتتتده استتتت: وهمچنان مع

قضات به اساس معاش ماهوار بلند ترین بست مامور خدمات ملکـتتی حسب احوال، باضریب های 

  :ذیل محاسبه و تعیین می گردد

 رؤسای محاکم استیناف، مستشاران قـضائی و رؤسـای ادارات مرکـزی ستره محکمه که حایز .7

  ). 4انسلاک قضائی باشند، )

 (. 13/0رؤسای دیـوان هـای محـاکم استیناف ورؤسـای محـاکم ابتدائیـه ) .2

آمرین محاکم وثایق و اعضای مسلکی ریاست های مرکزی ستره محکمـتتتتتته و اعضای دیوان  .0

 ( 0های محـاکم اسـتیناف )

 (.1/2اعضای دیوان های محاکم ابتدائیه ) .4

 (.0ابتدائیه )رؤساى دیوان های محاکم  .1

                                                      
 همان اثر مادۀ سوم. - 1
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 1(.13/2قضات محاکم ابتدائیه و محـاکم وثایق) .6

( ستی دو هزار وپنجصتد افغانی می باشد، 02133به استاس این ضتریب ها هرکدام اش ضترب )

( هشتتتتتتاد ویک هزار دوصتتتتتد وپنجاه 87213نظر به این قانون پایان ترین معاش یک قاضتتتتتی )

 افغانی می شود.

 د. مقايسه

دید معاشات قضات در زمان عمر)رضی الله عنه(  به این چندان تفاوتی قراریکه در فوق بیان گر

ندارد یعنی این که در زمان ایشان نیز قضات از معاشات بلند بر خور دار بودند وفعلًا نیز قضات 

از معاشات بلند برخوردار اند، فکر می کنم که این معاشات بلند قاضی را خیلی استوار می سازد 

ل درستتتت آن بررستتتی کند چون اگر معاشتتتات کم داشتتتته باشتتتند احتمال میرود تا قضتتتایا را به شتتتک

یکتعداد قضتتتات به جانبی که پول ورشتتتوه برایش داده میشتتتود زیاد میل کرده وقضتتتایارا به طور 

درست حل وفصل نه کنند.کلمه یک تعداد را بخاطری بکاربردم که عده ازترس خدا ولوکه معاش 

 هم دست به رشوه نمیزنند.بسیاراندکی داشته باشند به آن 

 مطلب دوم: مراقبت وتفتیش قضات 

 )رضی الله عنه(فاروق الف.مراقبت وتفتیش قضات در زمان عمر

ما در این مطلب روی چگونگی مراقبت عمر)رضتتتتی الله عنه( از قضتتتتات بحث می نماییم از آن 

جای که اکثر والیان عمر)رضتتی الله عنه( در عین زمان قاضتتی نیز بودند ما این موضتتتوع را به 

 شرح ذیل ذکر می نمائیم: 

 ستتتتتت بلکه نهایتکرد که کارگزاران خوبی انتخاب کرده اعمر)رضتتتتتی الله عنه( به این اکتفا نمی

داد تا از عملکرد آنان مطمان شتتود که کوشتتش را در مراقبت و پی گیری احوال آنان به خرچ می

گفت: این که هر روز فرمانداری را تعویض بکنم، مبادا به انحراف کشتتتتیده شتتتتوند. و همواره می

زار دولت گفت: اگر کارگ. همچنین می2بهتر استتتتت از این که ظالمی را ستتتتاعتی بر مردم بگمارم

من بر کستی ستتم روا دارد و من از آن اطلاع یابم و عکس العملی نشان ندهم، پس گویا خودم بر 

. همچنین روزی در میان جمعی گفت: آیا به نظر شتتتتتتما اگر من فردی را عادل 3اماو ستتتتتتتم کرده

                                                      
 م.همان اثر مادۀ چهار - 1

 .81م(، ص7183صبحی صالح، النظم الإسلامیة، ، چاپ پنجم، ناشر: دار العلم للملایین، بیروت، مایو،)  -2

 -ه7472مناقب أمیر المومنین عمربن الخطاب، أبو الفرج عبدالرحمن جوزی، ناشر: دار الکتاب العربی، بیروت، چاپ چهارم، )  -3

 .16م(، ص2337
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لکه خیر  بها گفتند: بلی. گفت: ام؟ آنتشتتتخیص دادم و استتتتخدام نمودم به مستتتاولیت خود پایان داده

 .  1باید مواظب عملکرد او نیز باشم

 ی عمر)رضی الله عنه( در بازخواست و مراقبت از والیان به شرح ذیل بود: شیوه

 ـ کارگزاران دولت نباید شب هنگام وارد مدینه شوند.7

خواستتتتتتت که هنگام عمر بن خطاب )رضتتتتتتی الله عنه( از فرماندهان و کارگزاران دولت خود می

ینه، شتتب هنگام وارد نشتتوند، بلکه منتظر طلوع آفتاب باشتتند تا معلوم شتتود چه همراه ورود به مد

 .2دارند تا بتواند بهتر از آنان حساب گرفت

 فرستادند:ای میـ هر از چند گاهی باید نماینده2

خواستتت که هر از چند گاهی گروهی از مردم عمر)رضتتی الله عنه( از کارگزاران دولت خود می

خود را به مدینه اعزام نمایند تا از آنان وضعیت شهرشان را جویا شوند و در جریان ساکنان شهر 

 دارد. چنانروا نمیکیفیت وصتول خراج قرار گیرد و مطمان شتود که کستی بر آنان ظلم و ستمی

شتد و که با محصتولات خراج کوفه و همچنین با محصتولات خراج بصتره حدود ده نفر همراه می

داد که این مال از راه مشتروع به دستت آمده و هیی نوع ستمی را ستوگند میعمر بن خطاب همه 

 .3روا داشته نشده استبر مسلمانان و یا ذمیان 

گفتنی استتت که این عملکرد عمر)رضتتی الله عنه( تا حد زیادی دستتت کارگزاران دولت را از ظلم 

ؤمنین را در جریان ا، امیرالمداد، این وفدهنمود، زیرا اگر چنین وقایعی رخ میو ستتتتتتتم کوتاه می

بحث و گفتگو با این وفدها  به )رضتتتتتتتی الله عنه( بیشتتتتتتتتر اوقات عمر کهگتذاشتتتتتتتتنتد، همچنتانمی

ها پرس و جو حال و وضتتتع شتتتهرها و برخورد و رفتار نمایندگانش از آن پرداخت و راجع بهمی

 .4کردمی

 ـ صندوق شکایات:0

فرستتتاد و او عمر)رضتتی الله عنه(  پیک ونمایندۀ خود را به شتتهرهای مختلف نزد والیان خود می

خواهد برای ستتتتتتتاخت که هنگام بازگشتتتتتتتت در جمع مردم اعلام کند چه کستتتتتتتی میرا مؤظف می

داشتتت شتتکایت خود را مستتتقیماً امیرالمؤمنین نامه بفرستتتد؟ در آن صتتورت اگر کستتی شتتکایتی می

                                                      
 .822، ص8بیهقی، سنن الکبری، ج -1

 .714ص ) ب ت، ب ط(،المکتب المصری الحدیث، ناشر،فن الحکم في الإسلام ، مصطفی أبو زید فهمی،فهمی -2

 . 724ابویوسف، الخراج ، ص-3

 .717، ص 7عمری، الولایة على البلدان ، ج -4
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ها اطلاع یابد ها بدون این که کستتی از محتوای آنرستتاند چون نامهطلاع خلیفه میتوستتم نامه به ا

 .1رسیدندبه دست امیرالمؤمنین می

 ـ محمد بن مسلمه به عنوان مفتش عام:4

عمر بن خطاب )رضی الله عنه( در بازرسی عملکرد کارگزاران دولت از محمد بن مسلمه)رضی 

واقع محمد بن مستتلمه ستتربازرس دولت عمر بن خطاب)رضتتی نمود. پس در الله عنه( استتتفاده می

الله عنتته(  بود. عمر بن خطتتاب)رضتتتتتتتی الله عنتته( او را جهتتت کنترول عملکرد والیتتان بزرگ 

داد و . او معاونانی نیز با خود همراه داشتتت. با شتتکایتهای مردم علیه والیان گوش می2فرستتتادمی

 کرد.ها را به خلیفه منعکس میآن

 ه از موسم حج:ـ استفاد1

موستتم حج فرصتتت خوبی بود تا عمر بن خطاب)رضتتی الله عنه( اوضتتاع کارگزاران و رعیت را 

شتتتتتمرد و اخبار مربوط به نکات مختلف مملکت را جویا شتتتتتود. ایشتتتتتان فرصتتتتتت را غنیمت می

های مختلفی کرد و شتتتتتکایترفته بود به او مراجعه میکرد و اگر بر کستتتتتی ظلمی آوری میجمع

آمدند و خود کارگزاران و فرمانداران نیز در شتتتتتتد. مأموران مخفی دولت نیز گرد میو میتقدیم ا

شتتدند. پس مراستتم حج در واقع ی خود حاضتتر میمحضتتر خلیفه برای پاستتخگویی و ارائه کارنامه

، و عمر)رضی الله عنه( در میان مردم 3کردندنوعی اجتماع عامی بود که همه در آن شترکت می

گفت: اگر داد و در پایان میترین وظایف کارگزاران خود را شتتترح میه مهمبه صتتتورت خلاصتتت

است خاند پس بپا خیزید و به من اطلاع دهید. معمولًا کسی بر نمیگفتم، عمل کرده چهها جز آناین

باشد. شان میها با رعیتگفت که این بیانگر رفتار عادلانه آنو علیه کارگزاران دولت چیزی نمی

ک بار مردی برخواست و گفت، فلان کارگزار دولت مرا به ناحق یکصد تازیانه زده است. مگر ی

عمر)رضتی الله عنه( کارگزار مورد نظر را احضار کرد و از او برای این کار دلیل خواست اما 

ای ارائه نکرد. عمر)رضتتی الله عنه( ناچار به مرد ستتتم دیده گفت: برخیز و از او دلیل قانع کننده

                                                      
هـ(، تاریم المدینة، حققه: فهیم محمد 262ابن شبة، عمر بن شبة )واسمه زید( بن عبیدة بن ریطة النمیري البصري، أبو زید )المتوفى:  -1

 .167، ص2ج(، 7011شلتوت)ه

د بن حنبل، المحقق: هـ(، مسند الإمام أحم247احمد بن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشیباني )المتوفى:  -2

و خلیفه، حامد محمد، 448، ص7م(، ج 2337 -هـ  7427،) 7عادل مرشد، وآخرون، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط -شعیب الأرنؤوط 

 .741(، ص2330هـ.7424، )7الانصار فی العصر الراشدی، مکتبة الصحابة، ط

 .82عقاد عمر، ص -3
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نتقام بگیر. عمرو بن عاص وستتتتتاطت کرد و گفت: ای امیرالمؤمنین  اگر از او انتقام بگیرید، او ا

این به عنوان ستتتنتی خواهد ماند. عمر)رضتتتی الله عنه( گفت: من از طرف خودم چنین تصتتتمیمی 

ام، بلکه رسول خدا را دیدم که دوست داشت از او انتقام گرفته شود. عمرو)رضی الله عنه( نگرفته

پس اجازه بدهید تا مرد ستتتتتتم دیده را به نحوی راضتتتتتی کنیم. عمر)رضتتتتتی الله عنه( گفت:  گفت:

 .1گاه آن مرد در مقابل دوصد دینار از گرفتن انتقام صرف نظر کردمشکلی ندارد. آن

 ای خلیفه:ـ سفرهای دوره6

عمر بن خطاب )رضتتتتی الله عنه( قبل از این که به شتتتتهادت برستتتتد، تصتتتتمیم گرفت تا شتتتتخصتتتتاً 

ستتتتتفرهایی جهت نظارت مستتتتتتقیم بر عملکرد والیان خود و به منظور جستتتتتتجوی حال رعیت به 

شاء الله بعضتی از مناطق دور دستت داشتته باشد. چنان که در این مورد فرمود: اگر زنده بمانم ان

دانم مردم دچار یتک ستتتتتتتال کتامل در میان رعیت به گشتتتتتتتت و گذار خواهم پرداخت، چرا که می

گیرم. زیرا کارگزاران همه چیز را به ها قرار نمیتند که من کاملًا در جریان آنگرفتاریهایی هستت

رستتتتی ندارند. بنابراین به دیار شتتتتام و کوفه و ها نیز به من دستتتتتکنند و خود آنمن منعکس نمی

ها به مدت دو ماه اقامت خواهم بصره و شهرهای شبه جزیره سفر خواهم کرد و در هر کدام از آن

 .2ه خدا سوگند که سال بسیار خوشایندی خواهد بودگزید و ب

البته در مورد شام این رؤیای عمر)رضی الله عنه( تحقق یافت و ایشان موفق به چند بار دیدار از 

. چنان که 3آن دیار گردید و از نزدیک اوضتتتاع کارگزاران و رعیت آن ستتتامان را بررستتتی کرد

ا از نزدیک مشاهده نمود و با اعتراض و شکایت وارد منزل ابوعبیده شد و وضعیت معیشتی او ر

همستر ابوعبیده در مورد ستختی زندگی خود روبرو شد. همچنین از منزل خالد بن ولید بازدید به 

عمل آورد و در آن جز ستلاح وی چیزی نیافت. ضمناً گفتنی است که عمر بن خطاب )رضی الله 

یکی از همراهانش درب  د، بدین صورت کهشتعنه( بدون اطلاع قبلی وارد منازل والیان خود می

ی ورود برای خود و همراهتتتانش را ؤمنین اجتتتازهکوبیتتتد و بتتتدون اعلام ورود امیرالمرا می

ی جا نخستتتت اثاثیهشتتتد، در آنعمر)رضتتتی الله عنه( وارد آن منزل می و هنگامی که خواستتتتمی

                                                      
 .836، ص0ابن شبه، تاریم المدینة، ج -1

هـ(، الكامل 603اثیر، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكریم الشیباني الجزري، عز الدین ابن الأثیر )المتوفى:  ابن -2

 .417، ص2هـ، تحقیق: عبد الله القاضي، ج7471 -بیروت  -في التاریم، دار الكتب العلمیة 

 .767، ص7عمری، الولایة على البلدان، ج -3



 

 
17 

 

ی یزید بن ابی سفیان ن سفره. و چون به وی در مورد رنگارنگ بود1کردمنزل را زیر و رو می

ی ورود خواست و گاه ناگهانی بر در منزل یزید رسید و اجازهخبر دادند، منتظر وقت شام شد. آن

 .2از نزدیک نوع غــذای او را مــشاهده کــرد و او را از اسراف منع نمود

، استتتتتتفاده های مختلفی جهت آزمودن والیان خودعلاوه بر این، عمر)رضتتتتتی الله عنه( از شتتتتتیوه

کرد تا شتتاهد فرستتتاد و کستتی را همراه میکرد. از جمله این که مقداری اموال را نزد آنان میمی

عملکرد آنان باشتد. چنان که باری پنجصد دینار نزد ابوعبیده فرستاد. او همه را در میان بینوایان 

عه آن بود. چرا که ما قطگوید: ضتترر این دنیا نیز بیشتتتر از فایده تقستتیم نمود. همستتر ابوعبیده می

ای کرد و در هر قطعهرا قطعه قطعه میخواندیم. ابوعبیده آنای داشتتتتتتتیم که بر آن نماز میپارچه

. و این کار را عمر)رضتتتتتتتی الله عنه( با 3فرستتتتتتتتتادزد و نزد این و آن میمقتداری دینتار گره می

 بسیاری از والیان خود انجام داد.

مراقبت کارمندان خود اکتفا  در طول این ستتتتتتتفر تنها به عنه()رضتتتتتتتی الله عمر گفتنی استتتتتتتت که

خواند و کستتی را مستتاول کستتب آگاهی در مورد خوراک، فرا می مدینه آنان را به نمود، بلکهنمی

 برخی اوقات خود نیز چنین مستتتتتتاولیتی را بر عهده نمود، چنانکهنوشتتتتتتیدنی و پوشتتتتتتاک وی می

 .4گرفتمی

 در قوانین افغانستانب. مراقبت وتفتیش قضات 

در قوانین افغانستان راجع به مراقبت کنترول،تفتیش و رسیدگی بر فعالیت های قضات،اعمال آنان 

هدف ازتشتتکیل واداره کنترول ومراقبت کشتتف وجمع آوری علل وانگیزه أنواع چنین آمده استتت: 

تشتتتاء فستتتتاد ادرای فستتتاد وپشتتتنهاد راه های ازبین بردن آن به مقام ستتتتتره محکمه،مبارزه علیه ار

درستتتاحه قوه قضتتتایه وفراهم نموده اطلاعات دقیق وموثق درخصتتتوص فعالیت های ناستتتالم،تقدیم 

ونیزماده هفتم چنین صراحت 5راپور واخذ هدایت ازمقام ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان

 دارد.اداره کنترول ومراقبت دارای وظایف وصلاحیت های ذیل میباشد.

                                                      
 .801، ص0تاریم المدینة جابن  شبه،  -1

 . 762، ص7الولایة علی البلدان، جعمری،  -2

 .801، ص0تاریم المدینة ج -3

 .762، ص7عمری، الولایة على البلدان ج -4

 .1، ماده، وزارت عدلیه مقرره های ستره محکمه - 5



 

 
12 

 

کاروفعالیت وظیفوی منستتتتتتتوبین قضتتتتتتتایی  ۀلاعات دقیق وموثق درمورد نحواطفراهم نمودن  .7

 واداری قوه قضایه حسب هدایت رئیس.

 اداری. تعلل وتاخیردراجراآت وانواع مفاسدمبارزه علیه ارتشاء،کارشکنی، .2

مراقبت وکنترول منستتوبین قضتتایی واداری قوه قضتتایه به منظورجلوگیری اخذ رشتتوت،أنواع  .0

 فساد اداری.

درگرفتاری های قانونی منستتوبین قوه قضتتایه درجرایم مشتتهور وظفیوی به استتتیذان مقام ستتهم  .4

 ستره محکمه مطابق بااحکام قانون.

شتتتتراک مستتتاعی وظیفه باریاستتتت تفتیش قضتتتاییی در امورتفتیش وبررستتتی محاکم استتتتیناف  .1

 ولایات عندالایجاب درموارد ذیل.

 الف:تفتیش اسناد مالی واداری محاکم.

 ازخریدارای های دفترمرکزی ومحاکم ولایاتب:نظارت  

 نظارت ازچگونگی مصارف وجوه پولی ومالی.-ج

  1انب مقام ستره محکمه به این اداره سپره می شودجسایروظایف که از .6

وهمچنان درمورد صتلاحیت های مفتشتین قضتایی چنین آمده استت.مفتیشتن قضایی دارای وظایف 

 باشد.وصلاحیت های ذیل می

 سوابق آجراآت وملاحظه کتب،دفاتراداری،محاکم وادارات تحت تفتیشدسترسی به  -7

بررستتتتی محاضتتتترجلستتتتات قضتتتتایی،فیصتتتتله ها،قرارهای قضتتتتایی، وثایق،ستتتتوابق اداری  -2

 وامورمالی محاکم وادارات مرکزی ستره محکمه.

مفتشتتین قضتتایی جهت روشتتن شتتدن حقایق وکستتب معلومات درخصتتوص شتتهرت قضتتات  -0

عمومی اجراآت محاکم از اشخاص صالح وبی طرف محیم ومنسوبین اداری وانعکاسات 

 بطورسری وعلنی معلومات گرفته می توانند.

 مفتشین قضائی دربررسی اجراآت حین ظهورتخلف مراتب آتی را درنظرمی گیرد. -4

 قصدی یاغیرقصدی بودن تخلف. -الف

 جزئی یاکلی بودن تخلف.-ب

 شکلی یامتنی بودن تخلف.-ج

                                                      
 همان اثر. - 1
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 ق اخلال شده است وچه اثربه آن مرتب شده است.به اثرتخلف چه نوع حقو-د

 تخلف ازتقییدات قانونی وشرعی.-ه

مفتشتتتین قضتتتایی حین اجرای تفتیش هرگاه تشتتتخیص نمایند که تخلف یاقصتتتورجزئی بوده  -1

وحقی دراثرآن تلف نشتده باشتد به راهنمایی وتوصیه منسوبین قضایی واداری اکتفا نموده 

 د.ازسوال وجواب اضافی صرف نظرنماین

هت ارزیابی جاشتتتراک درجلستتات قضتتایی محاکم بادرنظرداشتتت حفظ واستتتقلالیت قضتتاء  -6

 چگونگی رعایت أصول محاکمه عادلانه،سلوک ولباس قضایی.

 1بررسی شکایات هنگام اقامت هیات مؤظف تفتیش درولایات. -1

 ج. مقايسه

تدابیربخاطرکنترول ومراقبت در اینجا دیده می شتتتودکه قوانین افغانستتتتتان، با وجود ایجاد  -7

ه حل ها را جستتتتتجو نموده تا فستتتتاد را درکشتتتتور به امنستتتتوبین اداری وقضتتتتایی محاکم ر

صتتفررستتاند اما با وجود تلاشتتهای زیاد به آن هم نتوانستتته تا جلوفستتاد را بگیرد اما زمان 

حضترت عمررضتی الله باوجودیکه ازچنین امکانات برخوردارنبوده اما به شیوه حکیمانه 

وعالمانه خود تنواستت تا فستاد را به صتفررسانده وعدالت را در روی زمین کماحقه پیاده 

 نماید. 

اما در مورد نوع تفتیش باید گفت که عمر رضتتتی الله عنه باشتتتیوه های مختلف قضتتتات و  -2

کارمندان خود را تحت بررسی قرار میداد از احوال بواسطه مردم وساکنین تحت کنترول 

ته تا فرستادن مفتش خود محمد بن مسلمه وهمچنان در صورت خود قضات هر منطقه گرف

وی رفته از مردم محل احوال قضتتتات و والیان خود را باز جویی میکرد و در هر منطقه 

صتتندوق شتتکایات نیز گذاشتتته بود و از هر طریقی که ممکن بود قضتتات خود را کنترول 

ن میکردند، اما در نموده از وظیفه ستتتتتتتبکدوش شتتتتتتتانموده در صتتتتتتتورت تخلف محتاکمته 

افغانستتتتتان محکمه ی خاص برای محاکمه قضتتتتات و نظامیان وجود دارد اما این محکمه 

بدور از چشم مردم به صورت مخفیانه انجام می شود که رعیت آن را هیی مشاهده نکرده 

. و در اینجا گفته میتوانیم که بجز افراد اندکی دیگران شتتتتتان یا توستتتتتم وعقده بدل میمانند

  ویا توسم پول ورشوت ویا هم زور وقدرت خود را خلاص میکنند.واسطه 

                                                      
                                ۵۴ماده۵۴۱۱وزارت عدالیه مقرره طرزاجراآت وفعالیت ریاست عمومی تفتیش قضائی رسمی جریده سال-۵
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 در زمان عمر فاروق و نظام کنونی افغانستانمطلب سوم: عزل قضات 

 عزل قضات در عهد عمرفاروق)رضی الله عنه( الف.

کرد که کارگزاران خوبی انتخاب کرده استتتتتت بلکه نهایت عمر)رضتتتتتی الله عنه( به این اکتفا نمی

داد تا از عملکرد آنان مطمان شتتود که مراقبت و پی گیری احوال آنان به خرچ میکوشتتش را در 

گفت: این که هر روز فرمانداری را تعویض بکنم، مبادا به انحراف کشتتتتیده شتتتتوند. و همواره می

گفت: اگر کارگزار دولت . همچنین می1بهتر استتتتت از این که ظالمی را ستتتتاعتی بر مردم بگمارم

ا دارد و من از آن اطلاع یابم و عکس العملی نشان ندهم، پس گویا خودم بر من بر کستی ستتم رو

. همچنین روزی در میان جمعی گفت: آیا به نظر شتتتتتتما اگر من فردی را عادل 2اماو ستتتتتتتم کرده

ها گفتند: بلی. گفت: خیر  بلکه ام؟ آنتشتتتخیص دادم و استتتتخدام نمودم به مستتتاولیت خود پایان داده

 .  3رد او نیز باشمباید مواظب عملک

 خود راعزل وبرکنار می نمود:دولت عمر)رضی الله عنه( روی اسباب ذیل قضات وکار گزاران 

ضتتتتتتتعف متدیریتت وعتدم هیبتت مجرمین ازوی؛ همتان گونته کته ابومریم رابه همین علت  -7

أن عُمَر بْن الخطاب كتب إِلَى المغیرة بْن شعب ٍ: أن سبکدوش نمود، چنان که فرموده اند: )

يقضطي بین الناس، وقال: إن أمیر العام ٍ أجدر أن يهاب. وقال: إِذَا رأيت من الخصم تكديا 

فأوجع رأسطططططه، ويقال: إن عُمَر فعل هَذَا حین اشطططططتكى ضطططططعف أبي مريم، فقال: لْعزلنه، 

 . 4ولْستعملن رجلًا إِذَا رآه الفاجر فرقه(

که: باید مساولیت قضاوت مردم  )رضتی الله عنه( به مغیره بن شتعبه) رضتی الله عنه( نوشتعمر

رابه دوش بگیری، وگفت: ستتتزوار استتتت که مردم ازامیر عمومی بهراستتتند، ونیز گفت: وقتی که 

 )رضتتی اللهعمرجانب دعوای را دیدی که چاپلوستتی می کند بر فرقش بکوب، وگفته می شتتود که 

 عمرت نمودند، )یریت ابو مریم شتتتتتتکایدعنه( این کار را زمانی انجام داد که مردم از ضتتتتتتعف م

رضتتتتتی الله عنه( گفت: حتماً وی را عزل می نمایم ومردی را مقرر می نمایم وقتی  گنه کار وی 

 را مشاهده نمود فرار نماید.

                                                      
 .81صبحي الصالح ، النظم الإسلامیة، ص -1

 .16ابن جوزی، مناقب أمیر المؤمنین ص -2

 .271م(،  ص2338ی للنشر والتوزیع، )مجدلاوی،  الإدارة الإسلامیة في عهد عمربن الخطاب، دارمجدلاو-3

، این اثر را 123، ص2، صالحی در محض الصواب في فضائل أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب، ج214، 7وکیع، اخبار القضاة، ج - 4

 ضعیف گفته است.
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عزل برای مصتتتلحت عام مردم؛ چنان که در این قول عمر )رضتتتی الله عنه( آمده استتتت:  -2

حسن ٍ عن ولايته في الشام وقد كان عمر رضي الله عنه يولي ويعزل فعزل شر حبیل ابن )

وولى معطاويط ٍ فقطال له شطططططططر حبیل أمن جبن عزلتني أو خیان ٍ؟ قال من كل لا ولكن أردت 

رجلا أقوى من رجل وقد كان يولي بعض الولاة الحكم مع الإمارة فولى أبا موسى البصرة 

 . 1قضاءها وإمارتها ثم كان يعزلهم(

وعزل می نمود، وشرحبیل بن حسنه را که )رضتی الله عنه( اشخاص را می گماشت عمرترجمه: 

والی شام بود عزل کرد، شرحبیل گفت: از روی بزدلی مرا عزل نمودی یا از روی خیانت؟ گفت: 

 )رضیعمرهیی یکی از اینها ولیکن میخواهم یک مرد قوی را به عوض مرد دیگه استخدام کنم.و 

ی اشتتتعری را در بصتتتره به عنوان الله عنه( برخی قضتتتات اامراء را استتتتخدام می نمود، ابو موستتت

 قاضی وامیر تعیین نمود وسپس آنها را عزل می کرد.

استعمل عمر رضي الله عنه رجلا من الانصار فنزل ) عزل به سبب شکایات  برحق مردم: -3

بعظیم أهل الحیرة عبد المسططی  )عمرو ابن حیان ( بن بقیل ٍ فأمال علیه بالطعام والشططراب 

لهزل  فدعا الرجل فمسططططط  بلحیته، فركب إلى عمر رضطططططي الله ما دعا به فاحتبس علیه با

عنه فقال: يا أمیر المؤمنین، قد خدمت كسطططرى وقیصطططر فما أتى إلي في ملك أحد منهم ما 

أتي إلي في ملكك، قال: وما ذاك ؟ قال: نزل بي عاملك فلان فأملنا علیه بالطعام والشططراب 

ي، فأرسططططل إلیه عمر رضططططي الله عنه، ما دعا به، فاحتبس بالهزيل فدعاني فمسطططط  بلحیت

فقال: هیه، أمال علیك بالطعام والشطراب ما دعوت به، ثم مسحت بلحیته ؟ ! والله لولا أن 

 .2تكون سن ٍ ما تركت في لحیتك طاق ٍ إلا نتفتها، ولكن اذهب فو الله لا تلي لي عملا أبدا(

ی مسلمین استخدام کرد. گذر مردی از انصار را در کاری از کارها)رضی الله عنه( عمرترجمه: 

( افتاد. او برای مهمان خود غذایی را ی رئیس اهل حیره )عمرو بن حیان بن بقیلهاین مرد به خانه

خواستتته بود تدارک دید، مهمان ضتتمن استتتهزاء و تمستتخر شتتدید به میزبان خود، غذا را بر ریش 

ی امیرالمؤمنین  من در خدمت وی مالید. مرد سوار بر مرکب، خود را نزد عمر رساند و گفت: ا

 )رضیاحترامی نکرده است. عمرام ولی کستی تا این حد به من بیحکومت قیصتر و کستری بوده

                                                      
وسیاسته الإداریة رضي  آل عیسی، عبد السلام بن محسن آل عیسى، دراسة نقدیة في المرویات الواردة في شخصیة عمر بن الخطاب - 1

م(، 2332هـ/7420الله عنه، الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامیة، المدینة المنورة، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة: الأولى، )

 ، مؤلف مذکور بعد از تحقیق زیاد در مورد این اثر سند این اثر را حسن گفته است.128، ص2ج

 ، سند این اثر ابن کثیر جید گفته است.122، ص2ابن کثیر مسند أمیر المؤمنین عمر، ج - 2
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گفت: مگر اتفاقی افتاده استتت؟ مرد گفت: بلی  فلان کارگزار تو نزد ما آمد و با ما چنین  الله عنه(

کسی را نزد کارگزار خود فرستاد و او را فراخواند و سرزنش  )رضی الله عنه(رفتار نمود. عمر

و  گیریکنند و تو آنان را به تمستتتتخر میکرد و گفت: برای تو غذای را که طلب کردی، تهیه می

کندم، ولی مالی؟  به خدا ستتتوگند اگر احترام ستتتنت نبود، ریش تو را میبه ریش شتتتان غذا را می

 شه از کار برکنار هستی.برو و از امروز به بعد برای همی

يَ الله َُ عَنْهُ كَتَبَ إِلَى عزل به ستتتبب درخواستتتت خود قاضتتتی:   -4 )وَأَنَ  عُمَرَ بْنَ الْخَطَ ابِ رَضطططِ

اءَ، وَكَانَ كَعْبَ حَكَمًا فِي الْجَاهِلِیَ  ٍ، فَامْتَنَعَ كَعْبٌّ مِنْ ذَلكَ،  عَمْرِو بْنِ الْعَااِ، أَنْ يُوَلِ یَهُ الْقَضططَ

مْعِ وَالطَ اعَ ٍِ لَْمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ، فَاقْضِ بَیَن النَ اسِ حَتَ ى أَكْتُبَ إِلَى فَقَالَ عَ مْرٌّو: لا بُدَ  مِنَ السططططططَ 

 .1أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ.فَقَضَى كَعْبٌّ حَتَ ى أَعْفَاهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَ اب رَضِيَ الله َُ عَنْهُ مِنَ الْقَضَاءِ(

ضتتتتی الله عنه( به عمرو بن عاص ) رضتتتتی الله عنهما( نوشتتتتت که: )رترجمه: و عمربن خطاب 

کعب )رضی الله عنه( را که در زمان جاهلیت نیز حکم بود قاضی مقرر نماید، کعب از قبول این 

مستتاولیت امتناع نمود، عمرو بن عاص ) رضتتی الله عنهما( گفت: ستتمع وطاعت از امیر مومنان 

منان نامه ای بفرستتتم تو مستتند قضتتاوت را پیش ببر، ضتتروری استتت، تازمانی که من به امیر مؤ

 ت ادامه داد. وسپس تازمانی که عمر) رضی الله عنه( درخواست وی را پذیرفت به قضا

 عزل قضات در روشنی قوانین افغانستانب.

نیه ی افغانستتتتان آمده استتتت:  مممممقانون تشتتتکیل صتتتلاحیت قوۀ قضتتتا 07در شتتتمارۀ هشتتتتم مادۀ 

مؤقت قضات از وظیفه در صورت ارتکاب جنحه یا جنایت تا زمان منظوری رسیدگی به انفصال 

 .2عزل قضات از طرف رئیس جمهور طبق احکام این قانون

قانون استتتتتتاستتتتتتی در مورد صتتتتتتلاحیت های رئیس جمهور آمده 64مادۀ  70همچنان در فقره ای 

یت لیس و امنتعیین، تقاعد، قبول استتعفاء و عزل قضتات، صتاحب منصبان قوای مسلح، پو استت:

   .3ملی ومامورین عالی رتبه مطابق به احکام قانون

                                                      
هـ(، كتاب الولاة وكتاب القضاة للكندي، تحقیق: محمد 011کندی، أبو عمر محمد بن یوسف بن یعقوب الكندي المصري )المتوفى: بعد  - 1

م(،  2330 -هـ  7424لبنان، الطبعة: الأولى،)  –الكتب العلمیة، بیروت  حسن محمد حسن إسماعیل، وأحمد فرید المزیدي، الناشر: دار،

. تخریج این اثر را باتلاش زیادی که انجام دادم بدست آورده نتوانستم، اما از این اثر صلابی صاحب ودکتوره سهی بعیون در 227ص

 دلیل استدلال نموده اند.کتاب خود قضاء الخلفاء الراشدین) وصایهم للعمال، اقضیتهم واحکامهم( منحیث 

 .07قانون تشکیل صلاحیت قوۀ قضائیه، مادۀ - 2

 .64وزارت عدلیه، قانون اساسی، مادۀ - 3
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یکی از معاونان رئیس جمهور آمده استتتت. 7011حمل  28درگزارش شتتتفقنا افغانستتتتان به تاریم 

 133گفته استتتت به منظور اصتتتلاح در نظام قضتتتایی کشتتتور به دستتتتور رئیس جمهور در حدود 

 قاضی تبدیل و برکنار شده اند.

رئیس   به دستور  معاونان سخنگوی ریاست جمهوری گفت:  به گزارش شفقنا افغانستان، یکی از

قاضتتی عملا از کارش برکنار  723قاضتتی تبدیل و برکنار شتتده استتت که  133جمهور در حدود 

 های جدید مقرر شده اند..به جایش قاضی

وجود فساد در نظام   مردم از این تغییرات در نظام قضایی کشور در حالی به وجود آمده است که

 1شکایت دارند.  عدلی و قضایی

 ج. مقايسه

یکی از استتتبابی که عمر فاروق رضتتتی الله عنه قاضتتتی عزل میکرد ضتتتعف مدیریت بود  -7

)رضتتتتتتی الله عنه( این کار را زمانی انجام داد که مردم از ضتتتتتتعف میریت ابو مریم عمر

رضی الله عنه( گفت: حتماً وی را عزل می نمایم ومردی را مقرر  عمرشکایت نمودند، )

اما در قوانین افغانستان و عصر  می نمایم وقتی  گنه کار وی را مشاهده نمود فرار نماید.

فعلی کشتتتور ما قاضتتتی که انستتتلاک قضتتتایی داشتتتته باشتتتد ونتواند در یک منطقه درستتتت 

ای دیگر به مسلک خود ادامه دهد قاضی در جقضاوت کند تاحد اخیر کوشش می شود که 

 و ضعف مدیریت هیی تأثیری عزل قاضی ندارد.

انواع عزل دیگر در زمان عمر رضتتتتتتی الله عنه، عزل از روی مصتتتتتتلحت، عزل به در  -2

خواستتت خود وعزل به استتاس شتتکایت بر حق مردم استتت، اما در عصتتر فعلی تاهنوز به 

قاضی عزل شده باشد، شکایتی از شکل واضح دیده نشده که به یکی از علت های مذکور 

جانب شتتهروندان ومردم صتتورت گیرد به صتتدها بهانه حکومت به چشتتم مردم خاک زده 

 وقاضی را برائت میدهد.

 

 

 

 

                                                      
1 - https://af.shafaqna.com/FA/ هـ ش7011حمل  28، 124388، کدخبر. 

https://af.shafaqna.com/FA/،%20کدخبر%20124388
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 فصل سوم                                                  

  در زمان عمر فاروق ونظام کنونی ، استخدام، حقوق و وظايف آنهاکارکنان دولت

قبل ازینکه وارد مباحث این فصل شویم باید یک پیش زمینه ای ذکر نمائیم که عمرفاروق) رضی 

 الله عنه( در انتخاب کارمندان ویا کار گزاران خود کدام نکات را در نظر می گرفتند.

رستتول خدا)صتتلی الله علیه وستتلم( در انتخاب کارگزاران و  به تأستتیعمرفاروق) رضتتی الله عنه( 

داد. و در این باره از دقت عمل بالایی مستتاولین دولتی شتتایستتتگی و امانتداری را ملاک قرار می

کرد. او گاه فردی را که خود خواهان پستتتتتتتت و منصتتتتتتتبی بود، انتخاب نمیبرخوردار بود و هیی

دانستتتت که اگر به استتتتحقاق و شتتتایستتتتگی آنان ی الهی میانتصتتتاب افراد برای مستتتاولیتها را امانت

 .1کرد در واقع به خدا، پیامبر)صلی الله علیه وسلم( و مسلمانان خیانت کرده بودتوجهی نمی

 توان به موارد ذیل اشاره کرد: و از سخنان اش در این باره می

ئُولٌّ عَنْ أَمَانَتِي وَمَا أَنَا فِیهِ، وَمُطَ لِ اءَ الله َُ، لا)وَأَنَا مَسطططْ ي إِنْ شطططَ رَتِي بِنَفْسطططِ  أَكِلُهُ إِلَى عٌّ عَلَى مَا بِحَضطططْ

تُ أَجْعَلُ أَمَ ِ  مِنْكُمْ لِلْعَامَ  ٍِ، وَلَسطططْ تَطِیعُ مَا بَعُدَ مِنْهُ إِلا بِالُْمَنَاءِ وَأَهْلِ النُ صطططْ انَتِي إِلَى أَحَدٍ أَحَدٍ، وَلا أَسطططْ

 .2سِوَاهُمْ إِنْ شاء الله(

در قبال امانتی که بر دوش دارم مستتتاول هستتتتم، و خودم را شتتتخصتتتاً از آن مطلع می ترجمه: من 

اءَ الله َُ یعنی از آن حفاظت می کنمستتازم  از توان من  چه، به کستتی واگذار نخواهم کرد، و آنإِّنْ شتتَ

                                                      
 .216 -211، ص7ج ، تألیف،مکتب التربیه لدول الخلیج الإسلامیةوقائع ندوة النظم  -1

 .271، ص4طبری، تاریم طبری، ج -2 
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جز به آنان امانت را به  ،إِّنْ شَاءَ الله َُسپارم و را به کارگزاران امانتدار و دلسوز میخارج باشد آن

 کسی دیگری واگذار نخواهم کرد.

ى للهِ َِ مِنْهُ )همچنین باری گفت: ابَ ٍِ مَنْ هُوَ أَرْضططَ ابَ ٍٍ وَهُوَ يَجِدُ فِي تِلْكَ الْعِصططَ  مَنْ قَلَ دَ رَجُلًا عَلَى عِصططَ

 .1(فَقَدْ خَانَ الله ََ؛ وَخَانَ رَسُولَهُ؛ وَخَانَ الْمُؤْمِنِینَ

تری از آن فرد وجود ر کسی بر گروهی فردی را بگمارد که در آن گروه افراد شایستهترجمه:  اگ

 داشته باشد، به خدا، پیامبر و مؤمنان خیانت نموده است.

يَ الله َُ عَنْهُ " مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ های ایشتتتان استتتت که: )همچنین از گفته وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَ ابِ رَضطططِ

 . 2(شَیْئًا فَوَلَ ى رَجُلًا لِمَوَدَ ةِ أَوْ قَرَابَ ٍٍ بَیْنَهُمَا فَقَدْ خَانَ الله ََ وَرَسُولَهُ وَالْمُسْلِمِینَ  الْمُسْلِمِینَ

ترجمه: عمر )رضی الله عنه( گفتند: هر کسی ولایت مسلمانان را به عهده داشته باشد و فردی را 

رد به خدا، پیامبر و مسلمانان خیانت کرده بر اساس روابم دوستانه وخویشاوندی برمسلمانان بگما

 .است

در زمان عمرفاروق ونظام کنونی مبحث اول: روش استخدام کارکنان 

 افغانستان

مراد از روش در اینجا نحوه ی انتخاب وگزینش کارمندان استتت که روی کدام لیاقت وشتتایستتتگی 

 آنان در مناصب دولتی برگزیده می شدند.

 ومهم ترين شروط آنها در زمان عمرفاروق کارکنانمطلب اول: روش استخدام 

 یم ذیل انتخاب می نمود.  اعمر فاروق )رضی الله عنه( کارکنان خود را روی شر

قوت وامانت داری: عمرفاروق)رضتتی الله عنه( همیشتته این اصتتل را مد نظر داشتتت و مرد   -1

يَ الله َُ  استتتت:آمده  کهداد چنان توانا را بر ضتتتعیف ترجیح می رَحْبِیلَ رَضطططِ )وَقَدْ عَزَلَ عُمَرُ شطططُ

3عَنْهُمَا فَقَالَ: أَعَنْ سُخْطٍ يَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ؟ فَقَالَ: لا، وَلَكِنْ وَجَدْتُ أَقْوَى مِنْكَ(

                                                      
هـ(، مجموع الفتاوى، المحقق: عبد الرحمن بن 128ابن تیمیه، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني )المتوفى:   -1 

، 28م(، ج7111هـ/7476محمد بن قاسم، الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف، المدینة النبویة، المملكة العربیة السعودیة ،) 

 .106، ص2سند الفاروق  از ابن كثیر، جم، 61ص

 .241، ص28همان اثر، ج -2 

هـ(، جامع 646ابن حاجب،  عثمان بن عمر بن أبي بكر بن یونس، أبو عمرو جمال الدین ابن الحاجب الكردي المالكي )المتوفى:  -3 

م(، 2333 -هـ 7427والتوزیع، الطبعة: الثانیة،)  الأمهات، المحقق: أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري، الناشر: الیمامة للطباعة والنشر

 .460ص
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ترجمه: عمر فاروق )رضی الله عنه( شرحبیل بن حسنه را از کار برکنارکرد. شرحبیل گفت: ای 

خواهم ای؟ فرمود: خیر  )من تو را بیشتتتتر دوستتتت دارم(، ولی میین  آیا از من رنجیدهامیرالمؤمن

 کسی که توانایی وقوت بیشتری دارد به این سمت بگمارم.

ه توان بو از زیباترین جملاتی که از عمر فاروق )رضتی الله عنه( در این باره نقل شتده است می

يَ الله َُ عَنْهُ يَقُولُ: اللَ هُمَ  أَشْكُو إلَیْك جَ)كَانَ عُمَ این جمله اشتاره کرد که فرمود: لَدَ رُ بْنُ الْخَطَ ابِ رَضطِ

 .1الْفَاجِرِ وَعَجْزَ الثِ قَ ٍِ.(

ترجمه: عمر فاروق )رضتی الله عنه( می گفت: بار الها  من ازسترکشتی و زرنگی انسان فاسق و 

 از ناتوانی انسان مورد اعتماد و نیک به تو پناه می برم.

أَنَ  أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ كَانَ إِذَا اجْتَمَعَ إِلَیْهِ جَیْشٌّ مِنْ أَهْلِ داشتتتن علم و دانش: طبری می نویستتد: )  -2

 . 2الِإيمَانِ أَمَ رَ عَلَیْهِمْ رَجُلا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ(

شد، وی فردی می ی حرکتآماده از اهل ایمان عمر فاروق )رضتی الله عنه( وقتی لشتکر ترجمه:

 کرد.فقیه و دانشمند را امیر آنان مقرر می

گزید کاردانی و خبرگی: گاهی عمر بن خطاب)رضی الله عنه( فردی از میان گروهی بر می  -0

کته در میتان آن گروه از نظر دیانت، تقوا و اخلاق افراد بهتری وجود می داشتتتتتتتت، ولی فاقد 

ی ودند. بنابراین ایشتتان فردی را که از عهدهشتتایستتتگی لازم برای مستتاولیت مورد نظر می ب

کرد. و این اصتتتتلی استتتتت که آمد و از خبرگی لازم برخوردار بود، انتخاب میاین کار بر می

 .3کنندحتی ممالک پیشرفته در جهان معاصر از آن پیروی می

انتخاب خواستتتت فردی را برای انجام مستتتاولیتی چنان که باری عمر فاروق )رضتتتی الله عنه( می

کند. از کستی پرستید: رأی ونظر تو در مورد فلانی چیستت؟ او در مقام توصیف از وی گفت: او 

شتتتتناستتتد. عمر)رضتتتتی الله عنه( گفت: پس چنین فردی آدم نیکوکاری استتتت و اصتتتلًا بدی را نمی

 .4شودتر گرفتار بدی میسریع

                                                      
 .214، ص 28ابن تیمیه، مجموع الفتاوی، ج-1 

 .784، ص4طبری، تاریم طبری، ج -2 

هـ(، تجارب الأمم وتعاقب الهمم، المحقق: أبو القاسم إمامي، الناشر: 427مسكویه، أبو علي أحمد بن محمد بن یعقوب مسكویه )المتوفى:  -3 

 .006. و صلابی، عمربن الخطاب، ص471، ص7م (، ج2333، طهران، الطبعة: الثانیة، )سروش

. و ایناس محمد بیهیجی نیز در الوجیز فی تالریم الاسلامی 482، ص7قاسمی ظافر، نظام الحكم في الشریعة والتاریم الإسلامي ، ج -4

 .06ذکر نموده است، ص
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ن انت و تقوا باشتتد، بلکه باید ایالبته این بدان معنا نیستتت که کارگزار دولت لازم نیستتت که اهل ام

ها کاردان و خبره نیز باشد و اگر فردی کاردان و اهل تجربه ویژگیها را دارا باشد و علاوه بر آن

 .1بود، بر کسی که صرفاً دیانت و تقوا دارد و فاقد کاردانی و تجربه است، ترجیح دارد

 نشینان:ـ  تفاوت شهرنشینان و بادیه4

الله عنه( در تعیین فرماندهان و کارگزاران دولت، بعضتتتی از ویژگیهای عمر بن خطاب )رضتتتی 

 نشینی امیر شهرنشینانگرفت. بنابراین از این که بادیهافراد و عرف و عادات مردم را در نظر می

 . 2کردشود، منع می

 ،نشینان و شهر نشینانی جامعه شتناسانه است، چرا که هر یک از بادیهو این یک اصتل و نظریه

عرف و عادات خاص خود را دارند و باید سرپرست و مساول هر گروهی كسي باشد که کاملًا با 

ای که رهبر آن فاقد چنین ی افراد و رعیت جامعه خود آشتتنا باشتتد و اگر نه گروه و جامعهروحیه

  .3بینشی باشد، هرگز به هدف نخواهد رسید

 ـ داشتن حس رأفت و شفقت:1

و کتتارگزاران دولتتت را بتته شتتتتتتتفقتتت و عطوفتتت بر  امیرانعنتته(، عمر بن خطتتاب)رضتتتتتتتی الله 

ها ستتخت نگیرید و گفت: بر ایننمود. و بارها به فرماندهان جهادی میزیردستتتانشتتان توصتتیه می

رود. چنان که باری مردی از بنی استتلم را شتتان میهایی نکنید که گمان نابودیآنان را وارد مکان

آن مرد به مجلس عمر)رضتتتتتی الله عنه( آمد متوجه شتتتتتتد که عمر ای تعیین کرد. وقتی امیر ناحیه

بوستتتتد. مرد با تعجب پرستتتتید: ای امیرالمؤمنین  شتتتتما با گیرد و میفرزندان خود را به آغوش می

ام. دههایم را نبوسیکنید؟  به خدا سوگند  من تاکنون هیی کدام از بچههایت این گونه برخورد میبچه

تر از این خواهی بود. اگر واقعاً چنین استتت پس تو با رعیت، ستتنگدلعمر)رضتتی الله عنه( گفت: 

 .4خوریبرو تو به درد این کار نمی

                                                      
 .482، ص7همان ج -1

 .482، ص7. ومنبع  نپیشین، ج16، ص 2ج والعصر الراشدي فجر الإسلام النبویة في المدینةشراب محمد حسن،   -2

 .280، ص7منبع پیشین، ج -3

هـ(، محض 131صالحی، یوسف بن حسن بن أحمد بن حسن ابن عبد الهادي الصالحي، جمال الدین، ابن المبرد الحنبلي )المتوفى:  -4

الخطاب، المحقق: عبد العزیز بن محمد بن عبد المحسن، الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة  الصواب في فضائل أمیر المؤمنین عمر بن

. شیم البانی در صحیح ادب 171، ص2ج م(،  2333هـ/7423الإسلامیة، المدینة النبویة، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة: الأولى، ) 

 .64المفرد این اثر را حسن گفته است، ص
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همچنین باری لشتتتکری برای جهاد به بلاد فارس رفته بود. در مستتتیر راه شتتتان نهری قرار داشتتتت که 

فرورفتن داخل برای عبور از آن پلی وجود نداشتتتت. امیر لشتتتکر، مردی از زیردستتتتانش را وادار به 

نهر کرد تا با مشتتتتخص کردن میزان عمق آب، جایی برای عبور لشتتتتکر جستتتتتجو نماید. مرد گفت که 

ممکن استت من بمیرم. امیر توجهی به سخنان وی نکرد و او را مجبور به رفتن در آب کرد. مرد در 

ه دادم برس. زد: عمر  بته دادم برس. عمر  بگتذاشتتتتتتتت چنین فریتاد میحتالی کته قتدم بته درون آب می

گاه وارد آب شتد و دیری نگذشت که )به علت غرق شدن و یا سردی هوا( جان به جان آفرین تسلیم آن

رستتید. گفت: لبیک. عمر به فریادت پاستتم  )رضتتی الله عنه(کرد و مُرد. وقتی این خبر به گوش عمر

ا احضتتار نمود و گفت: تو ی آن لشتتکر فرستتتاد و او رگاه فوراً فردی را به جای فرماندهخواهد داد. آن

ماند از تو ترستتتتتیدم از این که این کار به عنوان ستتتتتنتی میبرای همیشتتتتته از کار برکناری و اگر نمی

 .1گرفتمقصاص می

 کرد:ـ عمر)رضی الله عنه( خویشاوندان خود را استخدام نمی6

ان مانند عمر)رضتتتتتتتی الله عنته( از روی کار آوردن خویشتتتتتتتاوندان خود هر چند که افرادی از آن

رد. چنان کهای لازم بودند، پرهیز میپسرش عبدالله و پسر کاکایش سعید بن زید دارای شایستگی

داشتتتتتتتتم تا او را بر کوفه که باری گفت: ای کاش مرد توانمند و امانتدار و مؤمنی را ستتتتتتتراغ می

الله جا حضتتور داشتتت گفت: من ستتراغ دارم و او کستتی جز پستترت عبدگماشتتتم مردی که در آنمی

 .2نیستت. عمر)رضی الله عنه( گفت: وای بر تو  به خدا سوگند  این سخن را به خاطر خدا نگفتی

گفت: اگر کسی فردی را فقم به خاطر روابم دوستانه و خویشاوندی استخدام نماید به همچنین می

 .3خدا و پیامبرش خیانت ورزیده است

 کرد:آن بود واگذار نمیـ عمر)رضی الله عنه( مساولیتی به کسی که خواهان 1

کند. و در این باره به رستتول باشتتد، خدا به او کمک نمیگفت: هر کس خواهان پستتت و مقامی می

 4نمود.خدا)صلی الله علیه وسلم( اقتدا می

                                                      
 ، إمام بن علي بن إمام محقق این کتاب این اثرا قوی دانسته است.262، ص2ر، مسند فادوق، جابن کثی -1

. این اثر راعبد العزیز بن محمد بن عبد المحسن ضعیف دانسته است وگفته که در سند 738ابن جوزی، مناقب عمربن الخطاب، ص -2

در قصه شوری  228، ص4، و طبری در تاریم رسل .ملوک، ج411، ص2این اثر انقطاع است. لیکن ابن اثیر در الکامل فی التاریم، ج

 این اثر را ذکر کرده اند، با این وجود قابل استدلال می باشد.

 .708، ص28ابن تیمیه، مجموع  الفتاوى، ج-3

 .008صلابی، عمربن الخطاب، ص -4 
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 ـ کارگزاران دولت از مشغول شدن در تجارت ممنوع شده بودند:8

یع و ستتتتتد کارگزاران و فرمانداران عمر بن خطاب )رضتتتتی الله عنه( شتتتتدیداً با تجارت کردن و ب

ش بتته نتتام حتتارث بن کعتتب ثروت ا خود مختتالف بود. چنتتان کتته بتتاری یکی از کتتارگزاران دولتتت

هنگفتی به دستتتتت آورد. عمر)رضتتتتی الله عنه( از او پرستتتتید: این مال را از چه راهی به دستتتتت 

من شتتتما را برای  ای؟ گفت: از راه تجارت. عمر)رضتتتی الله عنه( گفت: به خدا ستتتوگند کهآورده

 .1ی او بود، مصادره کردام. این را گفت: و ثروتی را که مازاد بر اصل سرمایهتجارت نفرستاده

 ـ شمارش سرمایه کارگزاران قبل از استخدام:1

یکی از ستتتتیاستتتتتتهای عمر بن خطاب )رضتتتتی الله عنه( این بود که ستتتتترمایه کارگزاران دولت و 

کرد و اگر ین که آنان را استتتخدام نماید، بررستتی و حستتاب میفرمانداران و مستتاولین را قبل از ا

شتد، مورد بازخواست قرار ای احستاس میرویهی آنان رشتد بیشتان سترمایهدر دوران زمامداری

ما گفت: ما شپذیرفت و میشد باز هم نمیگرفتند، حتی اگر ثروتشتان از راه تجارت افزوده میمی

 .2ای تجارتایم نه بررا برای خدمت فرستاده

 ـ شرایم عمر)رضی الله عنه( برای مساولین رده بالای دولتی:73

ای به او کرد طی نامهای تعیین میهنگامی که عمر)رضتتتتتتی الله عنه( کستتتتتتی را به امارت منطقه

یک استتتفاده مکن و در وازه ات را بر نیازمندان  نوشتتت: از مرکب، طعام و لباس درجهچنین می

 .3ت: بار الها  تو گواه باشگفمبند و در آخر می

روی در طرز زندگی و این شرایم بیانگر دعوت مردم به زندگی ساده و متواضعانه است و میانه

شتتتود و با چنین نوع حیاتی، انستتتان خوراک و مرکب نخستتتتین گام در اصتتتلاح امت محستتتوب می

 روی داشته باشد.ی کارها اعتدال و میانهتواند در همهمی

 :امیرانشورت برای انتخاب فرمانداران و مـ رایزنی و 77

عمر بن خطاب )رضتتتتتتی الله عنه( پس از مشتتتتتتورت با بزرگان صتتتتتتحابه،والیان خود را انتخاب 

 .4کردمی

                                                      
 .611ابن تیمیه، السیاسة الشرعیة، ص -1

 .008اداره سیاسی عمر فاروق، ص صلابی، عمربن الخطاب، به نقل از -2

» .  برخی ها این اثر را ازچهت انقطاع بودن اش ضعیف گفته است، اما ابن حجر در 780، ص73ابن کثیر، البدایة والنهایة، ج -3

 ،  گفته که عاصم بن بهدلة راوی این اثر صدوق است.211ص« القریب

 .774عمری، عصر الخلافة الراشدة ص -4
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ها گفت: مردی را به من راهنمایی کنید که وقتی امیر استتتتتتت، خود را امیر چنان که روزی به آن

 .1ها ربیع بن زیاد را معرفی کردندآنتصور نکند و چون امیر نیست خود را امیر بداند. 

همچنین باری از بزرگان صتتتتتتحابه در مورد انتخاب فرماندار کوفه مشتتتتتتورت گرفت و گفت: چه 

گمارم او بازی را بر آن هامیکند؟ اگر فرد نیکوکار و پاککسی مرا از دست اهل کوفه راحت می

کنم او را متهم به فستتتتتق و نتخاب میکنند و اگر فرد توانمندی را ارا ضتتتتتعیف و ناتوان قلمداد می

کنند. و در پایان گفت: ای مردم  آیا به نظر شتتتما مرد ضتتتعیفی که مستتتلمان و پرهیزکار فجور می

باشتتد، شتتایستتته امارت استتت یا فرد توانمند و ستتختگیر؟ مغیره بن شتتعبه که حاضتتر در جلستته بود 

شتتود، اما ضتتعیفی او به می گفت: توانمند و ستتختگیر، زیرا استتلام مرد ضتتعیف به خودش مربوط

، شودزند. وسختگیری و تندی مرد توانمند نیز به خودش مربوط میدولت و مستلمانان ضتربه می

اما توانمندی او به نفع دولت و اسلام خواهد بود. عمر)رضی الله عنه( گفت: ای مغیره  تو راست 

ه نین توصیه نمود: کاری کن کگاه او را به سمت فرمانداری کوفه تعیین کرد و به وی چگفتی. آن

نیکوکاران در کنار تو احستتتتاس امنیت و بدکاران احستتتتاس خطر بکنند. مغیره گفت: چنین خواهم 

 .2کرد

 ـ آزمودن کارگزاران دولت قبل از استخدام:72

معمولًا عمر بن خطاب)رضی الله عنه( قبل از انتخاب افراد جهت مساولیتهای مهم، آنان را مورد 

گوید: من نزد عمر بن خطاب)رضتتتتی الله عنه( ـ داد. چنان که احنف بن قیس میمیآزمایش قرار 

به مدینه رفتم، ایشان به مدت یک سال مرا نزد خود نگهداشت و پس از گذشت یک سال گفت: ای 

احنف  من تو را آزمودم و ظاهرت را نیک دیدم و امیدوارم که باطنت نیز همانند ظاهرت باشتتتد. 

تیم: منافقان دانا این امت را نابود خواهند کرد. و من به خاطر آزمودنت تو را گفو ما همیشتتتته می

 .3ای دیگر تعیین کردگاه او را به عنوان فرماندار منطقهیک سال اینجا نگهداشتم. آن

 ـ بومی )ساکن اصلی( بودن کارکنان:70 

                                                      
هـ(، الإصابة في تمییز الصحابة، تحقیق: عادل 812الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني )المتوفى: ابن حجر، أبو  -1

 .087، ص2هـ(، ج 7471بیروت، الطبعة: الأولى ، )  –أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض، الناشر: دار، الكتب العلمیة 

هـ(، الریاض النضرة في مناقب العشرة، 614د الله بن محمد، محب الدین الطبري )المتوفى: محب الدین طبری، أبو العباس، أحمد بن عب -2

 .81، ص0الناشر: دار الكتب العلمیة، الطبعة: الثانیة، )ب ت، ب ط(، ج

 .771اابن جوزی، مناقب أمیر المؤمنین ص -3
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به عنوان امیر  گتاهی عمر بن خطتاب)رضتتتتتتتی الله عنته(، افراد بومی یک منطقه را بر آن منطقه

را به  گاه آنآن ،1کرد. چنتان کته جتابر بن عبتدالله بجلی را امیر قومش )بجیله( تعین کردتعیین می

ستتوی عراق فرستتتاد. همچنین ستتلمان فارستتی را بر مداین، نافع بن حارث را بر مکه و عثمان بن 

فراد بهتر بتوانند به ابی العتاص را بر طتائف گمتارد و شتتتتتتتایتد هتدفش از این کار این بود که این ا

 .2مناطق خود خدمت کنند

 ـ ابلاغ رسمی کارکنان دولت وروش استخدام:74

هدف از آوردن این موضتوع اینجا این است که هرگاه عمر فاروق میخواست تغییرات دراستخدام 

وتعین مأمورین بیاورد آن را برای خود وی ابلاغ می نمود، همچنان برای کستتی که برکنار شتتتده 

 نیز ابلاغ می نمود چنانچه درذیل ذکرمیگردد.است 

معروف استتتت که عمر بن خطاب)رضتتتی الله عنه( پس از انتخاب والیان بنا بر مشتتتورت بزرگان 

نوشتتت و رستتماً حکم استتتخدام فرد مورد نظر را به صتتورت ابلاغهای زمان ای میصتتحابه، نامه

 های انتصابمتون بسیاری از نامه داد. گفتنی است کهحاضر به کارمندان و کارگزاران دولت می

)رضتتی الله هرگاه عمر اتفاق،تاریم نگاران معتقد هستتتند که قریب به. 3اندکارمندان عمر نقل شتتده

نوشت و گروهی از مهاجرین او می ای بهگزید، نامهشخصی را برای نمایندگی کاری برمی عنه( 

 شتتتد؛ هرچند کهطی را برای او قایل می،شتتترایکردند و در ضتتتمن نامهرا امضتتتا میو انصتتتار آن

و ا به ضمن نامه )رضی الله عنه(بود، پس عمربرخی اوقات شخص کاندید برای ولایت غائب می

فرماندار بحرین علاء بن حضتتترمی  به ولایت تحت فرمانش بازگردد، چنانکه به داد کهفرمان می

 بگیرد، و گاهی بن غزوان بر عهده بعد از عتبه برود و فرمانداری آن دیار را بصره به نوشت که

)رضتتتتتتتی الله عنه( گردید؛ چنان که عمرها حکم برکناری والی ستتتتتتتابق ذکر میدر این گونته نامه

اشتتتعری رضتتتی الله عنه نوشتتتت که در آن حکم استتتتخدام وی به عنوان والی ای به ابوموستتتینامه

 .4بصره و حکم برکناری مغیره بن شعبه قید شده بود

 

                                                      
 .742، ص7عمری،  الولایة على البلدان ج-1

 .742، ص7همان اثر، ج -2

 .431حمیدالله،  الوثائق السیاسیة للعهد النبوي والخلافة الراشدة ص-3

 .41، ص2الولایة علی البلدان ، جعمری،  -4
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 مطلب دوم: روش استخدام کارکنان شرايط آنها در نظام فعلی افغانستان

قانون کارکنان خدمات ملکی افغانستان شرایم وروش انتخاب وگماشتن کارکنان را قرارشرح ذیل 

 توضیح داده است:

 شخصی به صفت مامور در خدمات ملکی استخدام میشود که واجد شرایم ذیل باشد:  (1)

 داشته باشد.تابعیت افغانستان را  -1

 سال کمتر و از شصت و چهار سال بیشتر نباشد.78سن وی از -2

 تصدیق صحی از مراجع ذیصلاح وزارت صحت عامه را داشته باشد. -3

ستتند فراغت بکلوریا یا بالاترازآن از مؤستتستتات رستتمی تعلیمی داخل یا خارج کشتتور را  -4

 داشته باشد.

 ردیده باشد.به حکم قطعی ونهائی محکمه ذیصلاح به جنایت محکوم نگ -5

اعضتتتتتتای کادرعلمی مؤستتتتتتستتتتتتات تحصتتتتتتیلات عالی ، اکادمی علوم ، لوی حارنوالی  (  (2)

(این ماده تابع اسناد  7(فقره )۵و 0،انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی اجزای )

، حقوقی وزارت عدلیه و اعضای مسلکی وزارت معارف علاوه بر داشتن شرایم مندرج 

 وط نیز می باشند.سندتقنینی مرب 2و7اجزای

ماموریکه دارای تحصتتتتتتیلات پائینتر ازصتتتتتتنف دوازدهم بوده وقبل ازانفاذ این قانون به   (3)

صتتتتتفت مامور در وزارت ها وادارات دولتی تقررحاصتتتتتل نموده اند ،حین تطبیق برنامه 

اصتلاحات اداری درصورتیکه سایر معیارهای بست های مندرج ماده هشتم این قانون را 

شتتتتند ، میتوانند بدون در نظرداشتتتتت درجه تحصتتتتیل ، بستتتتت های ادارات تکمیل نموده با

 خدمات ملکی را به اساس رقابت آزاد احراز نمایند.

)شتتخصتتی به صتتفت کارکن قراردادی درادارات خدمات ملکی استتتخدام میشتتود که واجد   (4)

(این ماده باشد مشاغل کارکن قراردادی درسند 7( فقره )1، و2، 0شرایم مندرج اجزای)

 نینی مربوط تنظیم میگردد. تق

)شتتتتتتتخص بته وظیفه ایکه آمر مستتتتتتتتقیم از اقارب درجه اول وی باشتتتتتتتد ، مقرر شتتتتتتتده   (5)

نمیتوانتتد.اقتتارب درجتته اول بتته این منظورعبتتارت از پتتدر، متتادر، اوالاد، زوج ، زوجتته 

 1،برادر وخواهرمیباشد.

                                                      
 .1(، مادۀ: 7018وزارت عدلیه، قانون کارکنان خدمات ملکی، رسمی جریده، ) -1 
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 ونیز مادۀ هشتم قانون مذکور چنین صراحت دارد:

شتتخصتتی دربستتت اول خدمات ملکی  ریاستتت عمومی استتتخدام میشتتود که علاوه بر شتترایم   (1)

 ماده هفتم این قانون، واجد معیار های ذیل نیز باشد: ( 7مندرج فقره)

 داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس. -1

 داشتن تجربه کاری حداقل چهار سال مرتبم به وظیفه. -2

 ارۀ مربوط.قابلیت طرح و تعیین خم ومشی پالیسی های اد -3

 توانائی رهبری و کنترول اداره. -4

 داشتن اهلیت و شایستگی. -5

 داشتن حسن سیرت و شهرت نیک. -6

شتخصتی دربستت دوم خدمات ملکی ریاستت استتخدام میشودکه علاوه بر شرایم مندرج فقره   (2)

 (مادۀ هفتم این قانون واجد معیار های ذیل نیز باشد: 7)

 داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس. -1

 ن تجربه کاری حداقل سه سال مرتبم به وظیفه.داشت -2

 قابلیت ارائه مشوره در طرح خم ومشی پالیسی اداره مربوط. -3

 توانائی رهبری وکنترول اداره. -4

 داشتن اهلیت و شایستگی. -5

 داشتن حسن سیرت و شهرت نیک. -6

شتخصی در بست سوم خدمات ملکی آمریت استخدام میشود که علاوه بر شرایم مندرج فقره   (3)

 مادۀ هفتم این قانون واجد معیار های ذیل نیز باشد:( 7)

 داشتن سند تحصیلی حداقل فوق بکلوریا. -1

 داشتن تجربه کاری حداقل دو سال مرتبم به وظیفه. -2

 قابلیت تطبیق خم ومشی  پالیسی ادارۀ مربوط. -3

 توانائی رهنمائی و کنترول ادارۀ مربوط.  -4

 داشتن اهلیت و شایستگی.  -5

 وشهرت نیکداشتن حسن سیرت  -6

شتخصتی دربست چهارم خدمات ملکی مدیریت عمومی  استخدام میشود که علاوه بر شرایم   (4)

 ( مادۀ هفتم این قانون واجد معیار های ذیل نیز باشد:7مندرج فقره)
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 داشتن سند تحصیلی حداقل فوق بکلوریا. -1

ازین  حایزسند دوکتورا و ماستری .داشتتن تجربه کاری حداقل یک سال مرتبم به وظیفه  -2

 حکم مستثنی است

 قابلیت تطبیق خم و مشی پالیسی اداره مربوط. -3

 داشتن اهلیت و شایستگی.  -4

 داشتن حسن سیرت وشهرت نیک. -5

شتتخصتتی در بستتت پنجم خدمات ملکی مدیریت استتتخدام میشتتود که علاوه بر شتترایم مندرج   (5)

 (مادۀ هفتم این قانون واجد معیار های ذیل نیز باشد: 7فقره )

 ت و شایستگی.داشتن اهلی -1

 داشتن حسن سیرت و شهرت نیک. -2

شتخصتی دربستت ششم خدمات ملکی ماموریت استخدام میشود که دارای شرایم مندرج فقره   (6)

 ( ماده هفتم این قانون باشد.7)

( 0شتخصتی در بستت هفتم خدمات ملکی استتخدام میشتود که علاوه بر شرایم مندرج فقره )   (7)

 ذیل نیز باشد:  ماده هفتم این قانون واجد معیار های

 داشتن سند فراغت از مراکز آموزش فنی و حرفوی یا مهارت و تجربه کاری. -1

 توانائی انجام وظایف مطابق فن یاحرفۀ مربوط.  -2

(مادۀ 0شتتخصتتی دربستتت هشتتتم خدمات ملکی استتتخدام میشتتودکه واجد شتترایم مندرج فقره )  (8)

 1هفتم این قانون باشد.

 :  دهم آمده استهمچنان در مورد استخدام در مادۀ 

شتخص واجد شرایم مندرج این قانون در صورت موجودیت بست خالی به اساس اهلیت   (1)

و مهارت مستتتلکی تحصتتتیل، تجربه و ستتتایر مواصتتتفات وظیفوی در قدم اول بستتتت های 

( متادۀ هشتتتتتتتتم این قانون از طریق رقابت آزاد تشتتتتتتتخیص 6الی  7منتدرج فقره هتای  ) 

(ماده مذکور انتخاب و 8و 1ره های ) وکارکنان قراردادی درقدم اول بست های مندرج فق

 مقرر میگردند.

                                                      
 .8همان اثر، مادۀ:  -1 
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هیی گونه تبعیض در استتتتتتخدام مامور و کارکن قراردادی بر استتتتتاس جنستتتتتیت، قومیت،   (2)

 مذهب و معلولیت جسمانی مجاز نمی باشد.

 (این ماده توسم مقامات ذیل صورت میگیرد: 7منظوری تقرر مامور مندرج فقره )  (3)

به تشخیص و انتخاب بورد تعیینات خدمات ملکی و نمایندۀ  مامورین بستت های اول و دوم،  -1

پیشتتتنهاد رئیس کمیستتتیون مستتتتقل اصتتتلاحات اداری و خدمات  به با صتتتلاحیت اداره مربوط،

 ملکی و منظوری رئیس جمهور.

مامورین بستت های سوم ،چهارم و پنجم در مرکز و ولایات ومامورین بست ششم در مرکز،  -2

های تعیینات وزارت ها وادارات مستقل دولتی ومنظوری وزیر  به تشتخیص و پیشتنهاد کمیته

 رئیس عمومی اداره مستقل.یا

مامورین بستت شتشتم درولایات به تشتخیص و پیشنهاد کمیته تعیینات ولایتی و منظوری والی  -3

 ولایت مربوط

مقرری کارکنان قراردادی بستتتت های هفتم و هشتتتتم در مرکز به تشتتتخیص و پیشتتتنهاد کمیته   -4

یینتتات وزارت هتتا وادارات مستتتتتتتتقتتل دولتی و منظوری وزیر یتتا رئیس عمومی اداره هتتای تع

مستقل ودر ولایات وولسوالی ها به تشخیص و پیشنهاد کمیته های تعیینات ولایتی یا ولسوالی 

 . 1و منظوری والی یا ولسوال مربوط

 تفاوت ها وبرتری های این مبحث قرار ذیل است: مقايسه:

عنه( در انتخاب کارمندان خود امانت داری،کره فهمی، داشتتتتتن  عمر فاروق )رضتتتتی الله -7

چنتان کته بتاری عمر فاروق )رضتتتتتتتی الله عنه( دانستتتتتتتت، علم در امور مربوطته مهم می

خواست فردی را برای انجام مساولیتی انتخاب کند. از کسی پرسید: رأی ونظر تو در می

ال نمود که آیا شتتایستتته ای مورد فلانی چیستتت؟، یعنی اینکه از لیاقت وصتتلاحیت وی ستتؤ

این مقام استتت  ویا خیر، همچنان در امورات مهم دولتی کستتانی را می گماشتتت که ستتطح 

دانش شتتتتتتتان خیلی بتالا میبوده، متتاننتد مغیره بن شتتتتتتتعبته وعمروبن عتاص راکته بته همین 

  منظورگماشته بود.

                                                      
 .73منبع پیشین، مادۀ:  -1 
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 امانت داری آنو در مقابل قوانین افغانستتتان نیز چنین شتترایم را گذاشتتته استتت لیکن در  -2

چنانکه عمر فاروق )رضی الله عنه( پایبند بود، پایبند نیستند فقم به أساس مدرک تحصیل 

 گردد وبس.افراد تعیین می

عمر فاروق )رضتتی الله عنه( بادیه نشتتین را به ریاستتت شتتهر نشتتینان نمی گماشتتت، شتتاید  -0

ینان ساده وخوش هدف شان این بود که مردمان شهر یک کمی چالاک اند ومردم بادیه نش

باور، اما در قوانین کشتتور ما چنین چیز مراعات نشتتده استتت؛ چون شتتهر نشتتین به روش 

 زندگی یکدیگر خیلی آشنایی دارند اما بادیه نشینان اکثرا زندگی ساده دارند.

موضوع دیگری که آن را قوانین کشور ما کم مورد توجه قرارداده است موضوع استخدام  -4

قم ، شتتخص به وظیفه ایکه آمر مستتتقیم از اقارب درجه اول وی خویشتتاوندان استتت که ف

باشتتد ، مقرر شتتده نمیتواند اما در عهد عمر فاروق )رضتتی الله عنه( این مورد خیلی قابل 

توجه بوده است به طوری که عمر فاروق )رضی الله عنه( پسر کاکای خود را که أقارب 

 تن.درج اول وی نبوده با پسر خود در هیی سمتی نگماش

اما در مورد تجارت مستقیم قانون افغانستان نیز کارمندان دولتی را از تجارت مستقیم منع  -1

 1می کند.

اما روش انتخاب و گماشتن در زمان عمر فاروق )رضی الله عنه( روشهای انتخابی وهم  -6

 چنان انتصابی بود، ونیز قانون افغانستان همین روش را در خود گنجانیده است.

عمر)رضی الله عنه(قبل ازاستخدام کارکنان دولت دارایی ایشان را ثبت همچنان حضترت  -1

مینمود درقوانین افغانستتتتان نیزبه الهام از رهنمایی عمر فاروق دارایی مقامات عالی رتبه 

  2وسایرمقامات دولتی نیزثبت میگردد

 مبحث دوم:مهم ترين ويژه گی های کارگزاران دولت 

در این مبحث روی ویژه گی های کارمندان صتتتحبت خواهد شتتتد، کارمندان در پهلوی شتتتایستتتتگی 

ولیاقت همچنان درزمان عمر) رضتتی الله عنه( دارای ویژگی های دیگری بودند که ما آنها را در 

 اینجا به بررسی خواهیم گرفت.  

                                                      
 1ماده: 616ش نمبرمسلسل  هـ7061سالمیزان  21یده رسمی تاریم نشروزارت عدلیه قانون تجارت جر - 1

ه ش 7016 عقرب سال 6وزارت عدلیه قانون اشاعه وثبت دارایی ها مقامات وکارکنان دولتی جریده رسمی تاریم نشر  - 2

 8 – 6ماده:7212نمبرمسلسل: 
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ی که قبلا ذکرشد برخی از باید یاد آوری نمودکه کارکنان عمر ) رضتی الله عنه( با داشتن شرایط

 ویژه گی های دیگر نیز داشتند که در ذیل بیان می گردد. 

تفاوت میان ویژه گی وشتترایم این استتت که، بودن شتترایم قبل از گماشتتتن فرد به منصتتب لازمی 

 است؛ اما ویژه گی عبارت از خلاقیت از جانب خود شحص در جریان وظیفه است.

های کارگزاران دولت در زمان عمر فاروق رضی الله مطلب اول: مهم ترين ويژه گی 

 عنه.

اعتقاد سالم، علم شرعی، اعتماد راسم بر خداوند، راستی در کردار و گفتار، شجاعت، مردانگی، 

زهد، دلستتتتتوزی، بردباری و صتتتتتبر، همت بلند، عدالت، کارفهمی، فداکاری و... جزو ویژگیهای 

ترین ویژگیهای آنان عبارت بود بن خطاب بود. اما مهم فرمانداران و مساولین بلند پایه دولت عمر

 از: 

 ـ زهد و بی رغبتی به دنیا7

بودند، عبارتند از: سعید  فرمانداران و مساولیني كه در دولت عمر بن خطاب به زهد شهرت یافته

 ، رضی الله عنهمبن عامر، عمیر بن ستعد، ستلمان فارسی، ابوعبیده بن جراح و ابوموسی اشعری

ت شکای) رضی الله عنه( جایی که زنان بعضی از این بزرگواران از دست شوهرانشان به عمرتا 

 کردند.می

 همان گونه که در اینجا آمده است:

دَعْ لَمْ يَ ى)أَنَ  عُمَرَ، بَعَثَ مُعَاذًا سَاعِیًا عَلَى بَنِي كِلَابٍ، أَوْ عَلَى سَعْدِ بْنِ دِينَارٍ، فَقَسَمَ فِیهِمْ شِیَاهًا حَتَ 

هِ الَ ذِي خَرَجَ بِهِ عَلَى رَقَبَتِهِ، فَقَالَتِ امْرَأَتَهُ: مَا جِئْتَ بِهِ مَا يَأْتِي بِهِ یْئًا، حَتَ ى جَاءَ بِحِلْسطططططِ الْعُمَ الُ  شطططططَ

اغِطٌّ. فَقَالَتْ: قَدْ كُنْتَ أَمِینًا عِنْدَ رَسُولِ الله َِ  صَلَ ى الله َُ عَلَیْهِ وَمَنْ عُرَاضطَ ٍُ أَهْلِیهِمْ؟ فَقَالَ: كَانَ مَعِي ضطَ

ائِهَا، وَاشْتَكَتْ عُمَرَ، فَبَ اغِطًا. فَقَامَتْ بِذَلِكَ فِي نِسطَ لَ مَ، وَعِنْدَ أَبِي بَكْرٍ، فَبَعَثَ مَعَكَ عُمَرُ ضطَ لَغَ ذَلِكَ وَسطَ

هَا إِلاَ  ذَلِكَ. فَضَحِكَ ا أَعْتَذِرُ بِهِ إِلَیْفَقَالَ: لَمْ أَجِدْ مَ« أَنَا بَعَثْتُ مَعَكَ ضَاغِطًا؟»عُمَرُ، فَدَعَا مُعَاذًا، فَقَالَ: 

 .1عُمَرُ، وَأَعْطَاهُ شَیْئًا، وَقَالَ: أَرْضِهَا بِهِ(

                                                      
هـ(، مساوئ الأخلاق ومذمومها، حققه 021السامري )المتوفى: _ سامری، أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن شاكر الخرائطي 1 

 7110 -هـ  7470وخرج نصوصه وعلق علیه: مصطفى بن أبو النصر الشلبي، الناشر: مكتبة السوادي للتوزیع، جدة، الطبعة: الأولى،) 

من طریق الأعمش عن أبي وائل عن  (212/ 0( مرسل گفته، و حاكم در المستدرك )202/ 7. أبو نعیم در الحلیة الاولیاء )81م(، ص

 عبد الله، آورده و گفته که صحیح است.
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معاذ را با مقداری مال به سوی قبائل بنی کلاب ویا سعد بن  ) رضی الله عنه(ترجمه: باری عمر 

دینار فرستتتتاد. معاذ اموال یاد شتتتده را در میان آنان تقستتتیم نمود و دستتتت خالی به منزل برگشتتتت. 

آورند، چرا دیگر مأموران دولتی به عنوان ستتوغات برای همستترانشتتان می چههمستترش گفت: آن

ی همراه بود. همسرش گفت: تو در زمان رسول خدا) صلی الله ای؟ معاذ گفت: با من مراقبنیاورده

ا ب ) رضی الله عنه(، امین شناخته شده بودی و اکنون عمر ) رضی الله عنه(علیه وسم(  و ابوبکر

فرستتتد؟ ستتپس این ستتخن را در میان بعضتتی از زنان تکرار کرد تا این که به گوش تو مراقب می

ام؟ اذ را طلبید و گفت: مگر من همراه تو مراقب فرستادهمع ) رضی الله عنه(رستید. عمر عمر

خندید و چیزی به  ) رضتتی الله عنه(ی دیگری نداشتتتم. عمرمعاذ گفت: من این را گفتم چون بهانه

 .ها همسرت را راضی کنمعاذ داد و گفت: با این

 ـ تواضع و فروتنی:2

معروف به تواضتتتتتع و  الله عنه() رضتتتتتی کارگزاران و مستتتتتاولین بلند پایه دولت عمر بن خطاب

 توانست به راحتی امیر و حاکمشد، نمیای وارد شهر آنان میفروتنی بودند تا جایی که اگر بیگانه

شتتتهر را از میان دیگران شتتتناستتتایی بکند. چرا که قیافه ظاهری، منزل و مرکب آنان شتتتبیه قیافه، 

د. چنان که باری رومیان کستتی را منزل و مرکب ستتایرین بود و امتیاز خاصتتی بر دیگران نداشتتتن

 نه() رضتتی الله عی کل نیروهای مستتلمانان در شتتام یعنی ابوعبیده بن جراحفرستتتادند تا با فرمانده

ها نزد مستتلمانان آمد، نتوانستتت ابوعبیده را از میان یارانش مذاکره نماید. هنگامی که ستتفیر رومی

د: ها با اشاره به سوی ابوعبیده گفتناست؟ آنبشتناسد. بنابراین گفت: ای گروه عرب  امیرتان کجا 

او امیر ما استتت. او به ابوعبیده نگاه کرد، ایشتتان در حالی که کمان بر دستتت داشتتت، روی زمین 

ها نزدیک رفت و گفت: امیر مستتلمانان تویی؟ ابوعبیده گفت: بلی. ی رومینشتتستتته بود. فرستتتاده

زیرانداز گناه استتت؟ ابوعبیده در پاستتم گفت: ای؟ آیا نشتتستتتن بر گفت: چرا بر روی خاک نشتتستتته

واقعیت این است که من جز اسلحه و مرکب خویش حتی یک درهم و یا یک دینار در بساط ندارم 

ام، و اگر تتتا جتتایی کتته دیروز برای مختتارج فرزنتتدانم از این برادرم )معتتاذ( چیزی قرض گرفتتته

گر از برادران و یارانم بر آن بنشیند و ما دادم که کسی دیداشتم، باز هم ترجیح میزیراندازی می

خوریم و نشتتتتتتتینیم و بر آن غذا میرویم و بر آن میبندگان خدا هستتتتتتتتیم و بر روی زمین راه می
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شود، بلکه نوعی تواضع و فروتنی خوابیم و این کار نزد خدا عیبی شتمرده نمیهمچنین بر آن می

 1.باشداست که امیدوارم باعث ارتقای درجات ما نزد خدا 

 ـ پرهیزکاری:0

بستیاری از والیان به خاطر ترس از این که نتوانند مساولیت خویش را به نحو شایسته انجام دهند 

ردند کمی ) رضی الله عنه(و روز قیامت مورد بازخواست قرار گیرند، استعفای خود را تقدیم عمر

زوان استتتتعفای خود را تقدیم ای به زمامداری نداشتتتتند. چنان که والی بصتتتره، عتبه بن غو علاقه

نپذیرفت. همچنین والی کستتکر، نعمان بن ) رضتتی الله عنه(کرد. ولی عمر ) رضتتی الله عنه(عمر

 .2کرد ) رضی الله عنه(مقرن استعفای خود را تقدیم عمر

 کردند:ـ فرمانداران احترام یکدیگر را رعایت می4

ه فرماندار جدید، زحمات فرماندار و یکی از ویژگیهتای والیتان زمتان خلفتای راشتتتتتتتدین این بود ک

 ) رضتتتتیکرد. چنان که وقتی خالد بن ولیدوالی ستتتتابق را احترام می کرد و از او به نیکی یاد می

ی کل دیار شتتتتام تعیین گردید و افرادی همچون ابوعبیده بن جراح زیر به عنوان فرمانده الله عنه(

 کرد و در حضتتتتتتور ابوعبیده بهرا رعایت میها نهایت احترام آندستتتتتتت او قرار گرفتند، خالد بی

 ) رضتتتی الله عنه(،و هنگامی که عمر انداختگذارد، بلکه ابوعبیده را جلو میمستتتلمانان نماز نمی

 )را به جای او تعیین کرد؛ ابوعبیده  ) رضی الله عنه(را برکنار و ابوعبیده  ) رضی الله عنه(خالد

ی دیگری از جانب امیرالمؤمنین ان نمود تا این که نامهاین خبر را از خالد پنه  رضتتتتتتی الله عنه(

 ) رضی اللهاز این که ابوعبیده  ) رضی الله عنه(گاه ایشتان را در جریان گذاشت و خالدرستید. آن

 .3قبلًا این خبر را به اطلاع وی نرسانیده است، ناراحت شد عنه(

از والیان علیه والی ستتتتتتابق چیزی بگوید گوید: من در هیی جا ندیدم که یکی دکتر عبتدالعزیز عمری می

 .4پرداختهای خود لب به تجلیل و تحسین والی قبلی میبلکه معمولًا والی جدید در نخستین خطبه

                                                      
 .011، ص4محب الدین طبری، الریاض النضرة في مناقب العشرة، ج -1 

 .14، ص2الولایة علی البلدان، جعمری ،  -2

 .701، ص2تاریم یعقوبی جیعقوبی،  -3

 .11، ص2الولایة علی البلدان ، جعمری،  -4
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 مطلب دوم: مهم ترين ويژه گی های کارگزاران دولت در نظام فعلی کشور. 

 ذکرشتتده استتت که بایددر قوانین افغانستتتان نیز مواصتتفات و ویژه گی های برای کارمندان دولتی 

کارمندان دولتی دارای چنین ویژگی ها باشتتتتند، همان قستتتتمی که در قانون کارکنان خدمات ملکی 

 آمده است:

 شخصی به صفت مامور در خدمات ملکی استخدام میشود که واجد شرایم ذیل باشد:  (1)

 تابعیت افغانستان را داشته باشد. -1

 بیشتر نباشد.سال کمتر و از شصت و چهار سال 78سن وی از -2

 تصدیق صحی از مراجع ذیصلاح وزارت صحت عامه را داشته باشد. -3

ستتند فراغت بکلوریا یا بالاترازآن از مؤستتستتات رستتمی تعلیمی داخل یا خارج کشتتور را  -4

 داشته باشد.

 1به حکم قطعی ونهائی محکمه ذیصلاح به جنایت محکوم نگردیده باشد. -1

 دارد: ونیز مادۀ هشتم قانون مذکور چنین صراحت

شتخصی دربست اول خدمات ملکی  ریاست عمومی استخدام میشود که علاوه بر شرایم   (7)

 ماده هفتم این قانون، واجد معیار های ذیل نیز باشد: ( 7مندرج فقره)

 داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس. -1

 داشتن تجربه کاری حداقل چهار سال مرتبم به وظیفه. -2

 های ادارۀ مربوط. قابلیت طرح و تعیین خم ومشی پالیسی -3

 توانائی رهبری و کنترول اداره. -4

 داشتن اهلیت و شایستگی. -5

 2داشتن حسن سیرت و شهرت نیک. -6

 :  همچنان در مورد استخدام در مادۀ دهم آمده است

هیی گونه تبعیض در استتتتتخدام مامور و کارکن قراردادی بر استتتتاس جنستتتتیت، قومیت، مذهب و 

 3معلولیت جسمانی مجاز نمی باشد.

                                                      
 ، فقره اول.1(، مادۀ: 7018عدلیه، قانون کارکنان خدمات ملکی، رسمی جریده، )وزارت  -1 

 ، فقره اول.8همان اثر، مادۀ:  -2 

 ( شماره اول.7فقره) 73منبع پیشین، ماده  -3 
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در اینجا دیده می شتتود که برای کارمندان در قوانین افغانستتتان نیز برخی از ویژه گی  مقايسططه:

 ذکر شتتده استتت، وباید کارکنان این موارد را مدنظر بگیرند، اما در زمان عمر ) رضتتی الله عنه(

کتارکنتتان دولتی بتتدون کتتدام تتتذکر ویتتاد آوری این موارد را مراعتتات می نمودنتتد، بتته گونتته ای کتته 

ست توانشتد، نمیای وارد شتهر آنان میمعروف به تواضتع و فروتنی بودند تا جایی که اگر بیگانه

به راحتی امیر و حاکم شتتتهر را از میان دیگران شتتتناستتتایی بکند. چرا که قیافه ظاهری، منزل و 

مرکب آنان شتتبیه قیافه، منزل و مرکب ستتایرین بود و امتیاز خاصتتی بر دیگران نداشتتتند چنان که 

 قبلًا گذشت.

 

 مبحث سوم: حقوق و وظايف کار گزاران رده های بالا 

در این مبحث روی چکونگی حقوق و وظایف کارمندان عمر فاروق رضتتتی الله عنه بحث خواهد 

شتتتد، تا دیده شتتتود که عمر فاروق رضتتتی الله عنه برای کارگزاران خود چگونه حقوق قائل بودند 

 وهمچنان کارکنان بلند پایه ای ایشان چه وظایفی را بدوش داشتند. 

رده های بالا در زمان عمر فاروق رضی الله  مطلب اول: حقوق و وظايف کار گزاران

 عنه. 

حقوق معنوی، متادی و همچنان و ظایف کارکنان بلند پایه ی عمر فاروق رضتتتتتتتی الله عنه  قرار 

 ذیل بیان می گردد:

بدون شک کارگزاران دولت عمر فاروق رضی الله عنه،از حقوق و مزایایی  برخورداربودند که 

ی خلیفه بود. و علاوه بر آن، حقوق دیگری ی رعیت و بعضی به عهدهرعایت بعضی به عهده

داشتند که توسم بیت المال پرداخت می شد. و در کل رعایت این حقوق باعث دلگرمی والیان و 

 گردید. ر جهت قیام به وظایف شان میتشویق شان د

 الف. حقوق معنوی کارکنان عمر فاروق رضی الله عنه   

 عمر فاروق رضی الله عنه قرار ذیل بیان می گرردد:حقوق معنوی کارکنان 

 ـ حرف شنوی واطاعت از کارکنان وبه خصوص والیان درامور غیر معصیت خدا7

ن خود حرف شنوی داشته باشند. چنان که قرآن کریم بر رعیت واجب است که از والیان و مساولی

 فرماید:می
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ولَ وَأُوْلِي ٱلأأَمأرِ مِنكُمأ  فَإِن تَنَززَعأتُمأ فَرُدُ وهُ  ٖ  فِي شَيأء َ}زَٰٓأَيُ هَا ٱلَ ذِينَ ءَامَنُوَٰٓاْ أَطِیعُواْ ٱلله ََ وَأَطِیعُواْ ٱلرَ سطُ

 1وَأَحأسَنُ تَأأوِيلًا{ ٖ  بِٱلله َِ وَٱلأیَوأمِ ٱلأأَٰٓخِرِِۚ ذَزلِكَ خَیأر إِلَى ٱلله َِ وَٱلرَ سُولِ إِن كُنتُمأ تُؤأمِنُونَ

د اي كستتتتتتتاني كتته ایمتتان آورده»ترجمتته:  ایتتد  از ختتدا )بتتا پیروي از قرآن( و از پیغمبر )ختتدا محمتت 

ك به ستتن ت او( اطاعت كنید، و از آمران و فرماندهان مستتلمان خود فرمانبرداري  مصتتطفي با تمستت 

م كه دادگر و حق گرا بوده و مجري احكام شتتتتتتریعت استتتتتتلام باشتتتتتتند( و اگر در چیزي نمائید )مادا

را به خدا )با عرضتتتته به قرآن( و اختلاف داشتتتتتید )و در امري از امور كشتتتتمكش پیدا كردید( آن

چرا كه  را بدانید.پیغمبر او )با رجوع به سن ت نبوي( برگردانید )تا در پرتو قرآن و سن ت، حكم آن

را بیتان کرده استتتتتتتت. بتایتتد چنین عمتل كنیتتد( اگر بته ختتدا و روز را نتازل، و پیغمبر آن ختدا قرآن

ر ترستتتتاخیز ایمان دارید. این كار )یعني رجوع به قرآن و ستتتن ت( براي شتتتما بهتر و خوش فرجام

 «.است

 ـ خیرخواهی نسبت به کارکنان وکارمندان:2

يَ الله َُ عَنْهُ؛ فَقَالَ لَهُ: يَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ لَا أُبَالِي فِي الله َِ)جَاءَ رَجُلٌّ إِلَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَ ابِ   لَوْمَ ٍَ رَضطططططِ

الله َِ لَوْمَ ٍَ  يلائِمٍ خَیْرٌّ لِي، أَمْ أُقْبِلُ عَلَى نَفْسِي؟ فَقَالَ: أَمَ ا مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ الْمُؤْمِنِینَ شَیْئًا فَلا يَخَفْ فِ

 .2كَانَ خِلْوًا مِنْ ذَلِكَ فَلْیُقْبِلْ عَلَى نَفْسِهِ وَلْیَنْصَْ  لِوَلِيِ  أَمْرِهِ( لائِمٍ، وَمَنْ

آمد و گفت: ای امیرالمؤمنین  کدام بهتر است:  ) رضی الله عنه(ترجمه: مردی نزد عمر بن خطاب

؟ در راستتتتتای انجام امر الهی، از ستتتترزنش کستتتتی پروا نداشتتتتته باشتتتتم یا این که به خود بپردازم

دار امور مستلمین هستتند نباید پروای سترزنش کستی را داشته امیرالمؤمنین گفت: کستانی که عهده

 .باشند اما دیگران باید به خود بپردازند و خیرخواه ولی امر خود باشند

 ـ در جریان گذاشتن مؤظفین وکارمندان در حوادث ورویدادها:0

ربم در اسرع وقت به گوش مساولین ذی بر ملت ومردم واجب است که اخبار درست و واقعی را

 .3های کارمندان دولتی رااخبار مربوط به مسائل امنیتی و خیانتو والیان امر برسانند به ویژه 

 ـ حمایت پشتیبانی و تقویت کارمندان:4

                                                      
 .11نساء، آیه:  -1 

الخطاب وسیاسته الإداریة رضي الله دراسة نقدیة في المرویات الواردة في شخصیة عمر بن .در 768، ص1عبد الرزاق، المصنف، ج -2 

 ، این اثر را از طریق عبد الرزاق صحیح گفته است.112، 2عنه، ج

 .11، ص2عمری،  الولایة على البلدان ج-3
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زند که در آن منافع عمومی مردم تأمین هنگامی که کارگزار دولت استتتتتلامی دستتتتتت به کاری می

شدیداً  از طرف خلیفه، باید مورد حمایت قرار گیرد. بنابراین عمر بن خطابویژه شتود، به می

نمود که در شتتتتهر و یا مواظب بود که مردم احترام والیان خود را حفظ نمایند و اگر احستتتتاس می

 کرد و ازشتتده استتت با متخلفان برخورد میاحترامی ای به فرماندار و یا کارگزار دولت بیمنطقه

نمود تتتا وقتتار و هیبتش همچنتتان در دل مردم بتتاقی ی حیثیتتت میفرمتتانتتدار آن نتتاحیتته اعتتاده والی و

 .1بماند

 ـ رعایت احترام والی پس از برکناری از کار:1

یکی دیگر از حقوق والیان این است که پس از برکناری از کار همچنان مورد احترام واقع شوند. 

شترحبیل بن حسنه را از ولایت شهر اردن  عنه( ) رضتی اللهچنان که هنگامی که عمر بن خطاب

برکنار کرد، علت برکناری وی را برای مردم توضتتتتیح داد و در جواب شتتتترحبیل که از ایشتتتتان 

وقد كان عمر رضططي الله عنه يولي ويعزل فعزل شططرحبیل ابن حسططن ٍ عن ولايته في الشططام )پرستتید

قال من كل لا ولكن أردت رجلا أقوى وولى معاوي ٍ فقال له شططر حبیل أمن جبن عزلتني أو خیان ٍ؟ 

 . 2من رجل(

)رضتی الله عنه( اشخاص را می گماشت وعزل می نمود، وشرحبیل بن حسنه را که عمرترجمه: 

والی شام بود عزل کرد، شرحبیل گفت: از روی بزدلی مرا عزل نمودی یا از روی خیانت؟ گفت: 

 عوض مرد دیگری استخدام کنم. از هیی یکی از اینها ولیکن میخواهم یک مرد قوی را به

ای از مردم کوفه به نماز خواندن ستتعد بن متوجه شتتد که عده ) رضتتی الله عنه(همچنین وقتی عمر

گیرند، او را از کار برکنار کرد. چون سعد را فراتر از این ایراد می ) رضی الله عنه(ابی وقاص

گفتنی است که طرز نماز خواندن سعد  احترامی بکنند.ای افراد نادان به وی بیدانستت که عدهمی

شبیه نماز خواندن پیامبر خدا بود چرا که ایشان کاملًا روش نماز رسول الله را به خاطر داشت و 

 .3ای از ساکنان کوفه به نماز ایشان از روی نادانی بوداعتراض عده

 

                                                      
 .712، ص7همان اثر، ج -1

حقق: عمرو بن غرامة هـ(، تاریم دمشق، الم117ابن عساکر، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر )المتوفى:  - 2

. ذهبی در میزا الاعتدال، 414، ص22م(، ج 7111 -هـ  7471العمروي، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، عام النشر: ) 

 ، گفته که مسلم این اثر را دلیل گرفته است، یعنی اینکه قابل استدلال می باشد.712، 0ج

 .11، ص2الولایة علی البلدان ، جعمری،  -3
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  ب. حقوق مادی

ترین آن حقوق داشتتتتتتتند که مهم کارگزاران و مستتتتتتاولین دولت از نظر مادی نیز حقوق و مزایایی

شان بود. واصحاب پیامبر) صلی الله علیه وسلم(  به ویژه خلفای راشدین، اهمیت مخارج و ماهانه

دانستتتتتتتتند که علاوه براین که فراهم نمودن نمودند و میی کارگزاران دولت را احستتتتتتتاس مینفقته

مردم و رو نیاوردن به رشوه نیز نیازی آنان از باشتد، باعث بیها جزو حقوق شتان میمخارج آن

 .1شودمی

سخت مواظب بود تا دست کارمندان دولت اش به مال  ) رضتی الله عنه(بنابراین، عمر بن خطاب

ها را از نظر مالی به قدری تأمین کند که مردم آغشتتته نشتتتود و برای این منظور ستتتعی کرد تا آن

  عنه() رضی اللهبه عمر  ) رضی الله عنه(نیازی به کستی دیگر نداشتته باشتند.و پیشتنهاد ابوعبیده

در استتتتتتخدام اصتتتتتحاب پیامبر  ) رضتتتتتی الله عنه(جا که بر کار عمرنیز در همین راستتتتتتا بود آن

لِ أَنَ  أَبَا عُبَیْدَةَ بْنَ الْجَرَ احِ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَ ابِ رَضِيَ الله َُ عَنْهُ: دَنَ سْتَ أَصْحَابَ رَسُو): معترض شد

تَعِنْ بِأَهْلِ الدِ ينِ  لَ مَ؛ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا أَبَا عُبَیْدَةَ إِذَا لَمْ أَسطططْ لَ ى الله َُ عَلَیْهِ وَسطططَ لامَ ٍِ دِينِي عَالله َِ صططَ لَى سطططَ

تَعِینُ؟ قَالَ: أَمَا إِنْ فَعَلْتَ فَأَغْنِهِمْ بِالْعِمَالَ ٍِ عَنِ الْخِیَانَ ٍِ، يَقُولُ: إِذَ يْءٍ  افَبِمَنْ أَسططططْ تَعْمَلْتَهُمْ عَلَى شططططَ اسططططْ

 .2فَأَجْزِلْ لَهُمْ فِي الْعَطَاءِ وَالرِ زْقُ لَا يَحْتَاجُونَ(

گفت: اصتتحاب  ) رضتتی الله عنه(به عمر بن خطاب  ) رضتتی الله عنه(ترجمه: ابوعبیده بن جراح

ن در این های مؤمن و متدیگفت: من اگر از انسان ) رضتی الله عنه(پیامبر را ملوث نمودی. عمر

س با ای جز این کار نداری پکار استتفاده نکنم از چه کسانی استفاده کنم؟ ابوعبیده گفت: اگر چاره

ها کاری کن که از خیانت و دستتتتتتتت برد )به اموال مردم و بیت المال( در امان دادن حقوق بته آن

 .باشند

ی کارمندان دولتش برای فرماندهان لشتتتتتتتکر و والیان و همه ) رضتتتتتتتی الله عنه(از این رو، عمر

 .3حقوقی در حدود اعمالشان در نظر گرفت

گفت: این مال در دست من و شما به مال یتیم بنابراین، عمر) رضی الله عنه( به کارمندان خود می

  4}وَمَنْ كَانَ غَنِیً ا فَلْیَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِیرًا فَلْیَأْكُلْ بِالمَعْرُوفِ{ماند، در دست وصی می
                                                      

 .63، ص2همان اثر، ج -1

 .726ابویوسف، الخراج، ص -2 

 .741، ص7عمری،  الولایة على البلدان ، ج-3

 .6سوره نساء، آیه،  -4 
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ی نیاز خود از آن بخورد و هر کس بدان نیازی ندارد هر کس به آن نیازی دارد به اندازه ترجمه:

 .1از آن پرهیز نماید

ی کارگزاران دولت، حقوق نقدی و غیرنقدی برای همه) رضی الله عنه( از این رو، عمر بن خطاب

 .2منابع تاریخی آمده استها در روزانه، ماهانه و سالانه مقرر کرده بود که ذکر بعضی از آن

اءِ وَبَیْتِ الْمَالِ عُودٍ عَلَى الْقَضطططططَ تَعْمَلَ عَبْدَ الِله بْنَ مَسطططططْ يَ الُله عَنْهُ اسطططططْ  , )إِنَ  عُمَرَ بْنَ الْخَطَ ابِ رَضطططططِ

لَاةِ وَالْجُ رٍ عَلَى الصططَ  قِي الْفُرَاتُ , وَعَمَ ارَ بْنَ يَاسططِ دِ، وَرَزَقَهُمْ كُلَ  يَوْمٍ نْوَعُثْمَانَ بْنَ حُنَیْفٍ عَلَى مَا يَسططْ

لَاةِ وَالْجُنْدِ، وَ رٍ؛ لَِْنَ هُ كَانَ عَلَى الصططَ  قَطَهَا وَأَكَارِعَهَا لِعَمَ ارِ بْنِ يَاسططِ فَهَا وَسططَ اةً، فَجَعَلَ نِصططْ جَعَلَ لِعَبْدِ شططَ

 .3الِله بْنِ مَسْعُودٍ رُبُعَهَا، وَجَعَلَ لِعُثْمَانَ بْنِ حُنَیْفٍ رُبُعَهَا(

)رضتتتی الله عنه( عبدالله بن مستتتعود)رضتتتی الله عنه( را به عنوان قاضتتتی رجمه: عمر بن خطابت

ومستتتتتتتؤول بیتت المتال، عثمتا بن حُنَیف)رضتتتتتتتی الله عنه( را مستتتتتتتؤول دریای فرات، وعمار بن 

یاسر)رضی الله عنهما(  را به عنوان امام نماز ومسؤول لشکرگماشتند، ومعاش همگی را روزانه 

کردند، نصتتتتتتف آن به همرای دل جگر اش به عمار بن یاستتتتتتر تعیین کردند،  یک گوستتتتتتفند مقرر

 ونصف دیگر اش را در میان عبد الله بن مسعود وعثمان بن حنیف طور مساوی تقسیم کردند.   

 )رضتتتتتی الله عنه(های گوناگونی در خصتتتتوص حقوق کارمندان دولت عمرروایت گفتنی استتتتت که

 تغییر شرایم و درآمد دولت در عصر عمر این اختلافات حقوق به به با توجه است، که روایت شده

 تا به )رضتتتی الله عنه(حقوق کارمندان از ابتدای خلافت عمر نیستتتت که آمد، زیرا عاقلانهوجود می

و  زمان و مکان باید با در نظر گرفتن تغییر طور مستتتتتتتاوی بتاقی بمتاند، بلکه پتایتان خلافتت اش بته

  .4اختلاف قیمت ها و دگرگونی نیازها حقوق کارمندان نیز تغییر یابد

 .5)أَنَ  عُمَرَ بْنَ الْخَطَ ابِ رَزَقَ مُعَاوِيَ ٍَ عَلَى عَمَلِهِ الشَ امَ عَشْرَةَ آلافِ دِينَارٍ كُلَ  سَنَ ٍٍ(

ی تعیین کرده بود ترجمه: عمربن خطاب)رضتتتتتتتی الله عنه( برای معاویه که وی را در شتتتتتتتام وال

 ( ده هزار دینار معاش میداد.73333سالانه )

                                                      
، 2. ابن کثیر،در مسند أمیر المؤمنین أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ج012، ص8صنعانی، عبد الرزاق، المصنف،  -1

 است. سند این اثر را صحیح گفته 021ص

 .713، ص7عمری، الولایة على البلدان ، ج -2

، 2. ابن کثیر،در مسند أمیر المؤمنین أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ج012، ص8صنعانی، عبد الرزاق، المصنف ج،  - 3

 ، ابن کثیر سند این اثر را صحیح گفته است. 021ص

 .60، ص2عمری، الولایة على البلدان، ج -4

 .7420, ص0د البر، الاستیعاب في معرفة الأصحاب، جابن عب - 5
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برای هر یک از کارگزاران و کارمندان دولت و  ) رضتتتتتتتی الله عنه(به هر حال، عمر بن خطاب

فرماندهان نظامی حقوق کافی و مناسبی بر حسب درآمد بیت المال و شرایم و امکانات هر منطقه 

 .1نمودو گرانی و ارزانی اجناس مقرر می

دوستتت نداشتتتند در قبال خدمتی که  ) رضتتی الله عنه(بعضتتی از کارگزاران دولت عمر بن خطاب

) دادند، حقوقی دریافت کنند. چنان که باری عمری استتتتتتتلامی ارائه مینان و جامعهبرای مستتتتتتتلما

)أَلَمْ أُحَدَ ثْ أَنَ كَ تَلِيَ مِنْ أَعْمَالِ النَ اسِ أَعْمَالًا، فَإِذَا  بته یکی از والیتان خود گفت: رضتتتتتتتی الله عنته(

ا وَأَعْبُدًا وَأَنَا : فَمَا تُرِيدُ إِلَى ذَلِكَ، قُلْتُ: إِنَ  لِي أَفْرَأُعْطِیتَ العُمَالَ ٍَ كَرِهْتَهَا، فَقُلْتُ: بَلَى، فَقَالَ عُمَرُ اسططً

لِمِینَ، قَالَ عُمَرُ: لَا تَفْعَلْ، فَإِنِ ي كُنْتُ أَرَدْتُ دَقَ ًٍ عَلَى المُسطططططْ الَ ذِي  بِخَیْرٍ، وَأُرِيدُ أَنْ تَكُونَ عُمَالَتِي صطططططَ

لَ ى  ولُ الله َِ صطططَ لَ مَ يُعْطِینِي العَطَاءَ، فَأَقُولُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَیْهِ مِأَرَدْتَ، فَكَانَ رَسطططُ نِ ي، حَتَ ى الُله عَلَیْهِ وَسطططَ

لَ مَ:  لَ ى الُله عَلَیْهِ وَسطططَ خُذْهُ، فَتَمَوَ لْهُ، »أَعْطَانِي مَرَ ةً مَالًا، فَقُلْتُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَیْهِ مِنِ ي، فَقَالَ النَ بِيُ  صطططَ

 2(قْ بِهِ، فَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا المَالِ وَأَنْتَ غَیْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَإِلاَ  فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَوَتَصَدَ 

ورزی؟ او در پاستتتتتتم گفت: به خاطر این که من دارای ترجمه: چرا از گرفتن حقوق خود ابا می 

) رضی شود و نیازی ندارم. عمری سپری میاسپان و بردگان زیادی هستم و روزگار من به خوب

خواستتتتتتت به من چیزی بدهد گفت: این کار را نکن، زیرا من نیز وقتی رستتتتتتول خدا می الله عنه(

را به کستتتتتتتی بدهید که بیش از من نیازمند استتتتتتتت. رستتتتتتتول خدا گفتم: به آن نیازی ندارم و آنمی

نما. و افزود که اگر چیزی از این مال را بردار و برای خود پس انداز کن یا صدقه فرمود: آنمی

  .را بردار و اگر نه خودت را در دستیابی به آن خسته مکنبدون سؤال و طمع به تو رسید آن

ها اصل اسلامی است که از رسول به هر حال اصلِّ پرداخت حقوق به کارمندان دولت و تأمین آن

اند راشدین و دیگران نیز بر آن عامل بودهخدا)صلی الله علیه وسلم( به ثبوت رسیده است و خلفای 

 ی خود برسد.تا کارگزار و کارمند دولت با خاطری آسوده هر چه بهتر و بیشتر به وظیفه

 تدوای کارمندان دولت درهنگام مرض: 

دار بیت المال بود، دچار خزانه ) رضی الله عنه(فردی به نام معیقیب که در زمان عمر بن خطاب

ی وی اطبای زیادی را فراخواند. تا این که دو عمر بن خطاب برای معالجه بیماری ستتتختی شتتتد.

وَكَانَ يَطْلُبُ لَهُ الطِ بَ  مِنْ كُلِ  مَنْ سَمِعَ لَهُ بِطِبٍ ، حَتَ ى قَدِمَ . )نفر از اهل یمن خدمت ایشتان رستیدند

                                                      
 .60، ص2عمری، الولایة على البلدان، ج -1

 .61، ص1بخاری،  ج -2 
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الِِ  ، فَإِنَ  هَذَا الْعَلَیْهِ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ الْیَمَنِ ، فَقَالَ : هَلْ عِنْدَكُمَا مِ وَجَعَ قَدْ نْ طِبٍ  لِهَذَا الرَ جُلِ الصططططططَ 

يْءٌّ يُذْهِبُهُ ، فَإِنَ ا لَا نَقْدِرُ عَلَیْهِ ، وَلَكِنَ ا سَنُدَاوِيهِ دَوَاءً يَقِفُ رَعَ فِیهِ ؟ فَقَالَا : أَمَ ا شطَ هُ فَلَا يَزِيدُ ، قَالَ أَسطْ

افِیطَ ٌٍّ عَظِیمَ ٌٍّ أَنْ يَ كَ الْحَنْظَلَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَعُمَرُ : عطَ الَا : قِفَ فَلَا يَزِيدُ ، فَقَالَا لَهُ : هَلْ تُنْبِتُ أَرْضطططططططُ

اهَا بِثِنْتَیْنِ ، قَفَاجْمَعْ لَنَا مِنْهُ ، فَأَمَرَ مَنْ جَمَعَ لَهُمَا مِنْهُ مِكْتَلَیْنِ عَظِیمَیْنِ ، فَعَمَدَا إِلَى كُلِ  حَنْظَلَ ٍٍ فَشطططططَ 

جَعَا مُعَیْقِیبًا ، ثُمَ  أَخَذَ كُلُ  رَجُلٍ مِنْهُمَا بِإِحْدَى قَدَمَیْهِ ، ثُمَ  جُعْلاَ  يُدَلِ كَانِ بُطُونَ قَدَمَیْثُمَ  أَ هِ بِالْحَنْظَلَ ٍِ ضططططططْ

رَ مُرَ اءً ، ثُمَ  أَرْ لَاهُ ، فَقَالَا لِعُمَرَ : لَا سطططططَ حَتَ ى إِذَا امَ حَقَتَ أَخْذًا أُخْرَى حَتَ ى رَأَيْنَا مَعَیْقِیبًا يَتَنَخَ مُ أَخْضطططططَ

 1.(يَزِيدُ وَجَعُهُ بَعْدَ هَذَا أَبَدًا قَالَ : فَوَالله َِ مَا زَالَ مُعَیْقِیبٌّ مُتَمَاسِكًا لَا يَزِيدُ وَجَعُهُ حَتَ ى مَاتَ

برای تداوی از هرشتخصی معلومات طبی داشت درخواست نمود   ) رضتی الله عنه(ترجمه: عمر

جریان بیماری  ) رضتتتتی الله عنه(ر طبیب از اهل یمن خدمت ایشتتتتان رستتتتیدند، عمرتا اینکه دونف

توانیم ها در میان گذاشتت و گفت: آیا شتما چیزی از طب بلد هستید؟ گفتند: ما نمیمعیقیب را با آن

کتتاری بکنیم کتته بیمتتاریش کتتاملا از بین برود، امتتا ممکن استتتتتتتت بتوانیم از افزایش بیمتتاری وی 

ها گفتند: آیا در گفت: این هم کار بستتتتیار مهمی استتتتت. آن ) رضتتتتی الله عنه(عمرجلوگیری کنیم. 

گفت: بلی  و کستتتی را برای جمع آوری  ) رضتتتی الله عنه(شتتتود؟ عمرشتتتهر شتتتما حنظل یافت می

ها به کف پای حنظل فرستتتتتتتاد. آن دو مرد یمنی هر حنظل را به دو نیم کردند و با هر کدام از آن

: ندگفت ) رضتتتتتتتی الله عنه(عمربه عمتل را چنتد بتار تکرار کردنتد. در پتایان بیمتار متالیتدنتد و این 

گویتتد: بتته ختتدا ستتتتتتتوگنتتد تتتا معیقیتتب زنتتده بود، بیمتتاری او هرگز افزایش نخواهتتد یتتافتتت. راوی می

 .که بود، افزایش نیافت چهبیماریش از آن

 کنونی افغانستانمطلب دوم: حقوق کارگزاران در نظام 

برای  حفتتاظتتت کتتارمنتتدان کتتدام قتتانونی را پتاس نکرده استتتتتتتت؛ امتتا از  گرچته دولتت افغتانستتتتتتتتتتان

کارکردهای دولت واینکه قانون استتتتتاستتتتتی حفاظت از اتباع دولت را مکلفیت وی میداند، همچنان 

ادامه تحصتتیل برای معلمین و استتاتید پوهنتون ها را که تضتتمین می کند بر این امر دلات واضتتح 

 آمده است: مات ملکیدارد.همچنان در قانون کارکنان خد

مامور ایکه نظم و انضباط کارو احکام مقرره طرز سلوک مامورین خدمات ملکی را با   (7)

حسن صورت رعایت ووظیفه محوله را بالاتر از معیارهای مندرج لایحه وظایف و پلان 

                                                      
 –هـ، الطبقات الكبیر، المحقق: علي محمد عمر، الناشر: مكتبة الخانجي  203ابن سعد، محمد بن سعد بن منیع الزهري، المتوفى:  -1

 . ابن سعد رجال این اثررا ثقه گفته است..773، ص4م( ج 2337القاهرة، الطبعة: الأولى،) 
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کار مربوط اجرا نماید، با در نظرداشتتتتت امکانات مالی اداره بودجه ستتتتالانه حستتتتب ذیل 

 قرار گرفته می تواند: مورد تشویق

 مکافات نقدی. -7

 تحسین نامه.  -2

 تقدیر نامه درجه سوم. -0

 تقدیر نامه درجه دوم. -4

 تقدیر نامه درجه اول.  -1

 عطای نشان ، مدال یا لقب طبق احکام قانون مربوط.ا -6

مکافات نقدی که متضتتمن ده روزه مزد اصتتلی با اجزا وضتتمایم آن استتت به پیشتتنهاد آمر   (2)

مربوط و منظوری وزیر یتا آمر اعطتای درجه اول و یا راستتتتتتتاً از طرف مقامات مذکور 

 اعطأ میگردد.

تحستین نامه که متضتمن پانزده روزه مزد اصتلی با اجزا و ضتمایم آن است ، به پیشنهاد   (0)

ری وزیر یا آمر اعطای درجه اول و یا راساً از طرف مقامات مذکور آمر مربوط و منظو

 اعطأ میگردد.

 مامور در صورت تکمیل شرایم ذیل به دریافت تقدیر نامه درجه سوم نایل میگردد:  (4)

 (این ماده. 7تکمیل شرایم مندرج فقرهْ ) -7

 ابتکار و نوآوری در کار. -2

یر نامه درجه ستتوم که متضتتمن بیستتت تقد .انجام کار مثبت به اداره خارج ازوظیفه اصتلی -0

روزه مزد اصتلی با اجزا و ضتمایم آن میباشد به پیشنهاد آمر مربوط و منظوری وزیر یا 

 آمر اعطای درجه اول یا راساً از طرف مقامات مذکور اعطأ میگردد.

 مامور در صورت تکمیل شرایم ذیل به در یافت تقدیر نامه درجه دوم نایل میگردد:  (1)

 (این ماده. 4مندرج فقرهْ ) تکمیل شرایم -7

تقدیر نامه درجه  .ارائه طرح ها و پیشتنهادات ستازنده که منتج به نتایج مؤثر گردیده باشد -2

دوم که متضتتمن بیستتت وپنج روزه مزد اصتتلی با اجزا و ضتتمایم آن میباشتتد ، به پیشتتنهاد 

هور وزیر یا آمر اعطای درجه اول و منظوری رئیس جمهور یا راساً از طرف رئیس جم

 اعطا میگردد.

 مامور در صورت تکمیل شرایم ذیل به دریافت تقدیر نامه درجه اول نایل میگردد:  (6)



 

 
730 

 

 این ماده:(1تکمیل شرایم مندرج فقرهْ ) -7

 داشتن قدرت سازمان دهی، انسجام و هماهنگی در کار:  -2

تقدیر نامه درجه اول که  .تطبیق مؤثرو دقیق خم و مشتتتی پالیستتتی دولت در ستتتاحه کار . -0

متضمن یک ماه مزد اصلی با اجزا و ضمایم آن می باشد ، به پیشنهاد وزیریا آمر اعطای 

 درجه اول و منظوری رئیس جمهور و یا راساً از طرف رئیس جمهور اعطا میگردد.

وجوه متالی تشتتتتتتتویق هتای مندرج این ماده در بودجهْ ستتتتتتتالانه ادارات مربوط از طرف   (1)

 1وزارت مالیه تثبیت و تعیین میگردد.

 در مورد معاشات وحقوق مادی کارکنان دولت. 

اندازۀ معاش مقامات دولتی ذیل به استتتتاس معاش ماهوار بلندترین بستتتتت مامور خدمات   (7)

 ملکی حسب احوال، با ضریب های آتی محاسبه و تعیین می گردد:

 .6رئیس عمومی امنیت ملی  -7

 .6وزیر دولت در امور پارلمانی   -2

 .1/1مشاور امنیت ملی  -0

 .1عمومی ادارۀ ارگان های محلی  رئیس  -4

 .1رئیس عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری اسلامی افغانستان   -1

 .1رئیس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی   -6

 1.7رئیس کمیسیون مستقل انتخابات 10

( 02133به استتتاس ضتتتمیمه ای شتتتماره یکم قانون خدمات ملکی معاش بالاترین رتبه ای دولتی )

 ودوهزار وپنجصد افغانی است که معاش هرکارمند دولت ضریب این می شود.سی 

 

بررستتی حقوق کارکنان ازدیدگاه عمر رضتتی الله وقانون فعلی افغانستتتان قرار ذیل بیان  مقايسططه:

 می گردد:

حقوق معنوی کارمندان در زمان عمر بن خطاب) رضتتتتتتتی الله  :حقوق معنوی کتارمندان  -1

عنته( شتتتتتتتامل اطاعت وحرف شتتتتتتتنوی، خیر خواهی نستتتتتتتبت به کارمندان، باخبر نمودن 

کارمندان از حوادث امنیتی،ونیزیکی از حقوق کارمندان بالای مردم این استتتت که باید از 

                                                      
 .21قانون کارکنان خدمات ملکی، مادۀ:  -1 
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ر کارهای که موافق کتارهتای خلاف آن هتا را در جریتان بگتذارند، حمایت از کارمندان د

شتتتتترع ونفع عموم مردم باشتتتتتد،احترام بعد از برکناری ازکار،چنانی که عمر بن خطاب) 

رضتتتی الله عنه( ستتتعد بن ابی وقاص را از کوفه نستتتبت به اعتراض مردم عزل نمود اما 

نماز وی کاملًا مشتتابهت به  گفت مردم به ستتعد از روی نادانی اعتراض نموده اند؛ چراکه

 صلی الله علیه وسلم دارد؛ اما در قوانین افغانستان طوری که جستجو کردم نماز رسول لله

صرف اطاعت شان را زیر نام امر آمر در کود جزا بیان نموده است و همچنان در لایحه 

های وظایف ادارات نیز این موارد قابل مشاهده است که به اطاعت از امر آمر خود ملزم 

صتتوتی وتصتتویری دولت همیشتته اتباع کشتتور را به  می باشتتند وهمچنان در رستتانه های

ستتتتتتتوی حمتایتت نیروی هتای امنیتی تشتتتتتتتویق می نماید، ونیز دولت با اعطای تقدیر نامه 

کارمندان را تشویق وترغیب می نماید،  لیکن آنگونه که در زمان عمر بن خطاب) رضی 

نداشتتتت که  الله عنه( بوده در این زمان به مشتتتاهده نمی رستتتد در آن وقت هیچکس جرئت

بالای کارمندان دولتی دست بالا نماید یعنی آن را بدون کدام تقصیر مورد لت وکوب قرار 

دهد، اما در این زمان در کشور ما هر روز پولیس وکارمندان دولتی بیدون موجب مورد 

ضرب وشتم قرار می گیرند.حتی گفته میتوانیم که یک تن ازمامورین بلند رتبه دولتی که 

ی از ریاستتتتت های بزرگ قرارداشتتتتت ازستتتتوی یکی از زورمندان مورد لت در راس یک

کوب قرارگرفتت وموضتتتتتتتوع متذکره رستتتتتتتانه یی نیز شتتتتتتتد اما زورمند مذکور ازتعقیب 

 ومجازات بازماند وکسی آنرا مجازات کرده نتوانست. 

ی کارگزاران دولت، برای همهحقوق مادی کارمندان: عمر بن خطاب) رضی الله عنه(،    -2

ها در نقدی و غیرنقدی روزانه، ماهانه و سالانه مقرر کرده بود که ذکر بعضی از آن حقوق

فردی به نام معیقیب که در منابع تاریخی آمده استتتتتتتت همانگونه که قبلًا گذشتتتتتتتت، همچنان 

دار بیت المال بود، دچار بیماری سختی شد. خزانه ) رضی الله عنه(زمان عمر بن خطاب

تا این که دو نفر از اهل  1ی وی اطبتای زیادی را فراخواند.عمربن خطتاب برای معتالجته

یمن خدمت ایشان رسیدند و وی را تداوی نمودند، اما مکافات نقدی نیز در نظام کشور ما 

رد.وهمچنان قابل ذکراستتت که وجود دارد لیکن برای کارمندان تستتهیلات تداوی وجود ندا

                                                      
 .4مادههـ ش 21/4/7088(مورخ78)وزارت عدلیه مقرره تنظیم امورتقاعدکارکنان خدمات ملکی جریده رسمی شماره مسلسل - 1
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درقوانین افغتانستتتتتتتتان راجع به مامورین متقتاعدین امتیازتقاعدی نیز درنظرگرفته شتتتتتتتده 

   1.است

 مطلب سوم: وظايف کارگزاران رده های بالا در زمان  عمر فاروق رضی الله عنه  

نی ظایف سنگیو مساولین دولتی به خاطر جایگاهی که خداوند نصیب آنان کرده است، و کارمندان

ها ترین آنبر دوش داشتتتتتتتند که در روشتتتتتتنی فرمایشتتتتتتات عمر بن خطاب) رضتتتتتتی الله عنه( مهم

 انداز:عبارت

 .الف. رسیدگی به امور دینی

 :تبلی  و گسترش دین اسلام  -7

دوران فتوحات بود، از مستتتتاولین بلند پایه پیش از )رضتتتتی الله عنه( جا که دوران عمر بن خطاباز آن

 .  2یاری اصحاب در راستای گسترش و تبلی  دین اسلام قدم فرسایی نمایند به رفت کهمیپیش انتظار 

لَ عُمَ الِي إلَیْكُمْ ) گفت:معروف استتتتت که می)رضتتتتی الله عنه( و از عمر بن خطاب إنِ ي وَاَلله َِ مَا أُرْسططططِ

 . 3بیكم(أُرْسِلَهُمْ إلَیْكُمْ لیعلموكم دينكم وسن ٍ نلِیَضْرِبُوا أَبْشَارَكُمْ، وَلَا لِیَأْخُذُوا أَمْوَالكُمْ، وَلَكِنْ 

فرستتتتتم تا شتتتتما را مورد ضتتتترب و شتتتتتم قرار دهند و ن و کارگزاران خود را نمیاترجمه: من فرماندار

 .فرستم تا به شما دینتان و سنت پیامبرتان را بیاموزندها را میاموال شما را حیف و میل کنند، بلکه آن

: )وكان عمر رضطططي الله عنه يقول: إنما بعثت أمرائي لیعلموا گفتان خود میهمچنین به فرماندار

 .4الناس دينهم ويقسموا بینهم فیئهم ويعدلوا فیهم(

ها را ام تا آنترجمه: عمررضتتتتتی الله عنه به کارگذاران خودمیگفت من شتتتتتما را بر مردم گمارده

 .درمیان ایشا تقسیم نموده عدل نمائیدقرآن بیاموزید و نماز را برایشان اقامه کنید وغنائم را 

 ی نماز:اقامه  -2

لَاةُ مَنْ حَفِظَهَا وَحَافََ   لَیْهَا حَفَِ  عََ) أنَ  عُمَرَ بْنَ الْخَطَ ابِ كَتَبَ إِلَى عُمَ الِهِ إِنَ  أَهَمَ  أَمْرِكُمْ عِنْدِي الصطططططَ 

 .5دِينَهُ وَمَنْ ضَیَ عَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَضْیَعُ(

                                                      
 .241ص، 2ابن قیم،  اعلام الموقعین، ج - 1

 .241ص، 2ج ،همان اثر -2

 ، شیم شعیب ارنؤوط این حدیث را حسن گفته است.114، ص6ابوداود، ج  -3

 ، شیم شعیب ارنؤوط گفته که رجال این اثر را ابن حبان ثقه گفته است.081، ص7احمد بن حنبل، مسند، ج -4 

. سند این اثر منقطع است اما نزد بخاری حدیثی از طریق انس )رضی الله عنه( روایت شده که 614، ص7بیهقی، سنن الکبری، ج -5 

 این اثر را تقویت می کند، بخاری باب تضییع الصلاة. 
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ترین نوشتتتتت که مهمر بن خطاب)رضتتتتی الله عنه( به فرمانداران و کارگزاران دولت خود میعم 

را حفاظت کرد دین خود را حفاظت کرده است و ی شما برپاداشتن نماز است، اگر کسی آنوظیفه

 .تر از دست خواهد دادرا از دست داد، پس چیزهای دیگر را راحتاگر کسی آن

ی جنگی ی نماز و فرماندهفرد خاصتتتتتتی را به عنوان مستتتتتتاول اقامه و گاهی در برخی از مناطق

نامیدند؛ چنان که مستتتتاولیت برگزاری نماز و جنگ کرد و او را امیر نماز و جنگ میمعرفي می

عود بن مس ی عبداللهعهده ی عمار بن یاسر بود و مساولیت قضاوت و بیت المال بهدر کوفه بعهده

 . 1بود

های مهم و اند که یکی از وظیفهی استتلام در باب ستتیاستتت شتترعی متذکر شتتدهبر همین استتاس فقها

استتتتاستتتتی فرمانروای مستتتتلمان برگزاری نماز استتتتت که حاوی فواید دینی و اخروی بی شتتتتماري 

 .2باشدمی

 ـ حفاظت دین و اصول آن:3

عمرفاروق)رضتی الله عنه( به حفاظت دین بر استاس اصتول صتحیحی که طبق آن بر رسول خدا 

نمود تا سنتهای صحیح رسول خدا احیا ای قایل بود. بنابراین تلاش مینازل شده بود، اهمیت ویژه

و بدعت ها نابود شتتتوند. چنان که دستتتتور به تبعید مردی داد که آیات متشتتتابه قرآن را زیر و رو 

 .3نمودمیرد و هر جا بیان کمی

 4عمر بن خطاب در ماه رمضان نماز تراویح را بر اساس سنت رسول خدا با جماعت احیا نمود 

و به ابوموستتی اشتتعری نوشتتت: به من خبر رستتیده استتت که گروهی از مردم آن ناحیه ستتخنانی شتتبیه  

 .5آورند این گونه افراد را به سزای عمل شان برسان تا متفرق شوندسخنان زمان جاهلیت بر زبان می

 تأسیس مساجد:4-

دهد که در زمان عمر بن خطاب)رضتتتتی الله عنه( فقم در بلاد عربی حدود برخی آمار نشتتتتان می

مستتجد ستتاخته شتتد و والیان دوران ایشتتان مشتتغول به ستتاخت و ستتاز و تأستتیس مستتاجد در  4333

                                                      
 .00ماوردی، الأحكام السلطانیة ص -1

 .61، ص2عمری، الولایة على البلدان، ج-2

هـ(، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، الناشر: 7010لا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم المباركفورى )المتوفى: مبارکفوری، أبو الع -3

 ، مبارکفوری به نقل از ترمذی میگوید که این اثر صحیح است.210، ص 8بیروت، ج –دار الكتب العلمیة 

 .68، ص2عمری، الولایة على البلدان، ج -4 

بیروت،  –هـ(،المحلی الناشر: دار الفكر 416أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري )المتوفى: ابن حزم،  -5

 ، ابن حزم گفته که این فرموده درست است و خلاف این از هیی یکی از صحابه منقول نیست. 443، ص8)ب ط، ب ت( ج
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شتتتتماری در نواحی نواحی مختلف کشتتتتور استتتتلامی بودند از جمله عیاض بن غنم که مستتتتاجد بی

 .1مختلف شبه جزیره تأسیس نمود

   ه امور حج:رسیدگی ب5-

والیان دوران خلافت عمر بن خطاب)رضتتی الله عنه( موظف بودند تا به امور حج رستتیدگی کنند 

ها را تنظیم و امیر هر کاروان و روز حرکت را نیز مشتتتتتخص یعنی برای ستتتتتفر به حج، کاروان

د که انکنند و مستتایل امنیتی حجاج را نیز در نظر داشتتته باشتتند. بر همین استتاس، فقها متذکر شتتده

یکی از وظایف امیر و حاکم شهر، پرداختن به مسأله حج و فراهم نمودن امکانات آن برای رعیت 

 .2باشدمی

 اجرای مجازات شرعی: 6-

عمرو بن عاص)رضتتتی الله عنه( بر یکی از فرزندان عمر بن خطاب)رضتتتی الله عنه( در مصتتتر 

را به خاطر تأدیب، تازیانه زد  حد شرعی اجرا کرد و بعد خود عمر)رضی الله عنه( نیز فرزندش

 .3شود در اثر آن فرزندش درگذشتکه گفته می

کردند تا حکم قاتل را صتتتادر می از خلیفه در ابتدا والیان در مستتتایل قصتتتاص و غیره بدون اجازه

ی من به قصتتتاص ها نوشتتتت: کستتتی را بدون اجازهاین که عمر بن خطاب)رضتتتی الله عنه(  به آن

 . 4نرسانید

کردند و در کل باید ی خلیفه صادر نمیها حکم قصتاص هیی کسی را بدون اجازهبه پس آناز آن 

رفتتت کتته حتتاوی گفتتت کتته اجرای مجتتازات شتتتتتتترعی از وظتتایف والیتتان و خلیفتته بتته شتتتتتتتمتتار می

 . 5شماری بودهای دینی و دنیوی بیمصلحت

 ب. تأمین وفراهم سازی امنیت جامعه:

                                                      
 .61، ص2عمری، الولایة على البلدان، ج -1

 .00اوردی، الأحكام السلطانیة صم -2

. برخی ها این اثر را ضعیف ودروغ شمرده است، مانند  اینکه جهاد التُرباني در کتاب خود 242، 243ابن جوزی، مناقب عمربن ص -3

مراد در گفته که این روایت بی اساس است، اما داکتر فضل بن عبد الله  21تحت مات من عظماء أمة الإسلام غیروا مجرى التاریم ص

، این قول عمر فاروق رضی الله عنه را منحیث قاعده کلی در مورد آزادی انسانها بیان 617، ص2کتاب خود المقدمة في فقه العصر،ج

 نموده است،  وبرای تأئید این قول چندی احادیث را ذکر کرده که این اثر تقویت می بخشد.

 ، این اثر را صحیح دانسته است.03، ص8تخریج أحادیث منار السبیل، ج. شیم البانی در إرواء الغلیل في 206، ص8بیهقی، ج-4

 .13، ص2الولایة علی البلدان، جعمری،  -5
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رود و در این راستتتتتا باید به یک زمامدار به شتتتتمار می تأمین امنیت جامعه جزو وظایف اصتتتتلی

اموری همچون تنبیه نمودن خطاکاران و فاستتقان بپردازد، چرا که وقوع جرم و جنایت در جامعه 

ی جهاد علیه دشتتمنان استتلام برای ی فریضتته. و اصتتلًا اقامه1کندرا تهدید میکیان ملت و حیات آن

 .2ی امنیت برقرار گرددهمین منظور است تا در شهرهای اسلام

 ج. جهاد در راه خدا:

با ) رضتتتی الله عنهما( در یک بررستتتی کوتاه از اامراء و والیان دوران خلافت ابوبکر و عمر      

خوریم که نقش مهمی در روند فتوحات ایفا کردند. حتی شتتیخین برخی از هایی بر مینام شتتخصتتیت

ح ها پس از فتنمودند که هنوز فتح نشده بود و قرار بود که آنمیاامراء و والیان را به مناطقی اعزام 

کردن آن ناحیه امیر و والی آن دیار شوند. چنان که ابوعبیده، عمرو بن عاص، یزید بن ابی سفیان، 

شتتترحبیل بن حستتتنه و اامراء دیار عراق مانند مثنی بن حارثه، خالد بن ولید، عیاض بن تمیم و غیره 

  .3راء بودنداز همین قبیل اام

گفتنی استتتت که والیان و اامرای دوران خلفای راشتتتدین علاوه بر این که حاکم و زمامدار بودند یک 

ها را از شتتتتترکت در جهاد و فعالیتهای جهادی مانع مجاهد تمام عیار نیز بودند و ریاستتتتت شتتتتتان آن

 اند: ر نمودهترین فعالیتهای جهادی والیان را به شرح زیر ذکشد. منابع تاریخی مهمنمی

 آماده کردن نیروی دفاعی: -7

به کسانی که در  )رضی الله عنه(ـ ساختن د  و قلعه جهت حفاظت شهر. چنان که عمر بن خطاب

کردند دستتتتور احداث دیوار حفاظتی داد تا از شتتتبیخون دشتتتمن در ی مصتتتر زندگی میشتتتهر جیزه

 .4امان بمانند

 پرورش و آماده سازی اسپها:  -2

ستتازی استتپها برای پرورش و آماده )رضتتی الله عنه(های نظامی عمر بن خطاب یکی از ستتیاستتت

هایی را در اختیار زمین )رضتتتی الله عنه(رو عمرفاروق جهاد در شتتتهرهای استتتلامی بود. از این

 .5پرورش و تولید استت  مشتتغول شتتوند داد تا در آن زمین ها بهقرار می گروهی از مردم بصتتره

                                                      
 .17،  ص2همان اثر، ج -1

 .17، ص2همان اثر، ج -2

 . 17، ص2همان ج -3

 .17، ص2همان اثر،  ج -4

 .14، ص2همان اثر، ج -5
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همین منظور زمین هایی را در اختیار گروهی از مردم آن دیار قرار  در دمشق نیز به هکهمچنان

انتتد، در قرار داده هتتا زمین مورد نظر را برای کشتتتتتتتاورزی مورد بهرهآن داد، امتتا وقتی دیتتد کتته

ی آنان نیز دستتتتتتور جریمه به گرفتن آن قدم نهاد و در برابر ستتتترپیچی از امر خلیفهراستتتتتای پس

در نمود و در راستتای تحقق همین هدف در كوفه چهار هزار اس  وجود داشت که سلمان بن صتا

آوردند. همچنین در بصتتره و ستتایر ها نگهداری به عمل میربیعه باهلی وچند تن از کوفیان از آن

شتهرها و مناطق استلامی اسپان زیادی تدارک دیده شده بود تا در مواقع اضطراری مورد استفاده 

 . 1یرندقرار گ

 های نظامی به نوجوانان: آموزش دادن تمرین  -0

ی شهروندان حکومت اسلامی طی فرمانی به همه )رضی الله عنه(چنان که عمر بن خطاب       

دستتور داد تا فرزندان و نوجوانان خود را با فنونی همچون است  ستواری، شتنا و تیراندازی آشنا 

ستتتتازند. حتی وقتی در دیار شتتتتام نوجوانی که مشتتتتغول آموزش نظامی بود، مورد اصتتتتابت قرار 

اش قرار دادند ایشان عکس العملی را در جریان مرگ  )رضی الله عنه(گرفت و درگذشت و عمر

 .2نشان نداد تا بیانگر ممانعت نوجوانان از تمرین و آموزش تیراندازی باشد

 رسیدگی به امور جنگجویان و مجاهدین:  -4

دادند، بخصتتتتتتتوص امور رزمندگان شتتتتتتتهرها می به اهتمامی ویژه )رضتتتتتتتی الله عنه(عمرفاروق 

 . 3نفسی نیاز داشت سربازان تازه و مدام به به دشمن نزدیک بوده شهرهایی که

والیان مناطق به عنوان نمایندگان خلیفه، مستتتتتاول رستتتتتیدگی به امور لشتتتتتکر و رزمندگان بودند. 

ین نکته توجه داشت و والیان را در این مورد بیش از هر چیزی به ا )رضی الله عنه(عمرفاروق 

 .4نمودتأکید می

 رعایت کردن و اجرای معاهدات:   -1

با برخی از ستتاکنان شتتهرهای شتتام قراردادهایی  )رضتتی الله عنه(چنان که ابوعبیده بن جراح     

امضا نمود. همچنین اامرای عراق مانند سعد بن ابی وقاص، ابوموسی اشعری و دیگران با ساکنان 

                                                      
 .14، ص2همان اثر، ج -1

 .486السیاسیة للعهد النبوي والخلافة الراشدة صحمید الله، الوثائق  -2

 .417، 488صبحي الصالح، النظم الإسلامیة، ص -3

 .11، ص2عمری، الولایة على البلدان، ج -4
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شتهرهای تحت امارت خود معاهداتی بسته بودند. والیان علاوه بر این، مواظب حفظ حقوق ذمیان 

 .1دانستندی الهی میفریضهو رعایت تعهدات شخصی بودند و اجرای تعهدات را 

درمورد رعایت حقوق ذمیان چنین توصتتیه کرده بود: من شتتما را  )رضتتی الله عنه(و عمرفاروق 

ها کنم. به دفاع از آنها سفارش میبه رعایت عهد خدا و پیامبر)صلی الله علیه وسلم( در مورد این

 .2د، مجبور نسازیدآییی آن بر نمیبجنگید و آنان را به انجام کاری که از عهده

 د. سعی و تلاش جهت تأمین نیازهای معیشتی مردم:

لَ مَنِي الله َُ، لََْدَعَنَ  أَرَامِلَ  گوید:در این باره می )رضتتتتی الله عنه(عمربن خطاب )فَقَالَ عُمَرُ: لَئِنْ سططططَ

 .3أَهْلِ العِرَاقِ لَا يَحْتَجْنَ إِلَى رَجُلٍ بَعْدِي أَبَدًا(

بمانم کاری خواهم کرد که بیوه زنان عراق بعد از من به کستتتی نیازی نداشتتتته اگر زنده   ترجمه:

 باشند.

از « عام الرماده»را در خشتتک ستتالی معروف  )رضتتی الله عنه(ما موضتتعگیری عمر بن خطاب

ی مردم تلاش های گرستتتنهی امکانات دولتی جهت ستتتیر کردن شتتتکمایم که چگونه با همهیاد نبرده

 نمود.می

يَ الُله عَنْهُ عَلَى أَهْلِ الرَ مَادَةِ حَتَ ى وَقَعَ مَطَرٌّ، نجه آمده استتتت:چنا        )أَنْفَقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَ ابِ رَضطططِ

هِمْ، فَدَمَعَتْ فَخَرَجَ إِلَیْهِمْ عُمَرُ رَضِيَ الُله عَنْهُ رَاكِبًا فَرَسًا، فَنَظَرَ إِلَیْهِمْ وَهُمْ يَتَرَحَ لُونَ بِظَعَائِنِفَتَرَحَ لُوا، 

هَدُ أَنَ هَا انْحَسَرَتْ عَنْكَ، وَلَسْتَ بِابْنِ أَمَ فَ ٍَ: أَشطْ ، فَقَالَ لَهُ  ٍٍعَیْنَاهُ، فَقَالَ رَجُلٌّ مِنْ بَنِي مُحَارِبِ بْنِ خَصطْ

تُ أَنْفَقْتُ عَلَیْهِمْ مِنْ مَالِي أَوْ مِنْ مَالِ الْخَطَ ابِ، إِنَ مَ كَ لَوْ كُنطْ كَ ذَلطِ هُ: وَيْلطَ يَ الُله عَنطْ ا أَنْفَقْتُ عُمَرُ رَضطططططططِ

 4عَلَیْهِمْ مِنْ مَالِ الِله عَزَ  وَجَلَ (
نمود و پس از این که باران میبر مردم انفاق « عام الرماده»در  )رضتتتتتتتی الله عنه(عمرترجمه: 

ه ب )رضی الله عنه(بارید و خشتک سالی برطرف شد و مردم به سرزمینهای خود بازگشتند وعمر

طرف مردم  درحالی که بر استتپی ستتوار بود بیرون شتتد و مردم  در حال کوچ کردن بودند اشتتک 

شتتستتته بود گفت: جا نی محارب بن حصتتفه که آناز چشتتمان اش ستترازیر گردید. مردی از طایفه

                                                      
 .11، ص2همان اثر، ج -1

 .18، ص4بخاری، ج -2

 .71، ص1بخاری، ج 3 

،  به نقل از امام مالک می گوید: فرد ثقه 213، ص1، ج. ابوبکر بیهقی، درمعرفة السنن والآثار187، ص6بیهقی، سنن الکبری، ج -4 

 ای از اهل مدینه به ما خبر داد، یعنی اینکه راوی ثقه است.
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گفت: وای بر تو  من از جیب  )رضی الله عنه(شاهد هستم به خاطر تو خشک سالی رفع شد. عمر

 .ها انفاق نکردم، بلکه از مال خدا انفاق نمودمخودم و جیب پدرم )خطاب( بر آن

گفت: حق شتما استتت که از اموال غنیمت و درآمد خراج بر شتتما انفاق کنم و حق شتتما همچنین می

 .1که حقوق شما را افزایش دهم است

به شکل منظم و نوبتی درآمد.  )رضتی الله عنه(ی توزیع کمک ها در زمان عمر بن خطاب شتیوه

ه گرفت. چنان کو تنها به ستتاکنان شتتهرها اختصتتاص نداشتتت، بلکه بادیه نشتتینان را نیز در بر می

نشتتتتتینان اطراف مدینه شتتتتتخصتتتتتاًتوزیع ی را در میان بادیهجیره )رضتتتتتی الله عنه(عمر بن خطاب

نوشتتتتتتت که این مال متعلق به عمر و آل عمر کرد. و به والیان خود در شتتتتتتهرهای مختلف میمی

 .2ها توزیع نماییدرا در میان آننیست، بلکه متعلق به همین ملت است، پس آن

م در شتتتهرهای استتتلامی با کمبود مواد کوشتتتید تا مردهمواره می )رضتتتی الله عنه(عمر بن خطاب

کرد خوراکی مواجه نشتتتتتوند. بنابراین مراقب اوضتتتتتاع بازارها بود و از احتکارجداً جلوگیری می

تجار و بازرگانان را به سیر و سفر در نقاط مختلف جهان و مبادلات اقتصادی جهت اشباع نمودن 

 .3کردبازارهای مسلمانان، تشویق می

، تهیه مستتتتتکن برای شتتتتتهروندان دولت )رضتتتتتی الله عنه(ت عمر بن خطابیکی دیگر از ابتکارا

نمود. از جمله در تأستتتیس شتتتهرهای استتتلامی بود. چنان که به والیان خود در این مورد تأکید می

شتماری برای مستلمانان ساخته شد. همان طور که در بصتره، کوفه و فستطاط منازل مستکونی بی

های ستتتکندریه و... نیز اامرا و کارگزاران دولت خانهشتتتهرهای فتح شتتتده مانند حمص، دمشتتتق، ا

 .4مسـکونی را در میـــان مسلــمانان تقسیم نمودند

 هـ. گزینش و استخدام مدیران و کارگزاران محلی:

جا که والی تعیین شده از جانب خلیفه یک نفر بیش نیست و منطقه و شهر سپرده شده به وی از آن

گستترده استت، طبیعی است که نیاز به مدیران و کارگزاران ومشاورین جهت کنترل نظم و ضبم 

ها ناچار افرادی را برای مدیریت بخش هایی از مستتتتتتتاولیت ها امور خواهد داشتتتتتتتت. بنابراین آن

                                                      
 .11، ص1ابن کثیر، البدایة والنهایة، ج -1

  .221، ص0ابن سعد، طبقات الکبری، ج -2

 .141، ص2تاریم المدینة ، جابن شبه،  -3

 .224و  740فتوح البلدان،ص بلاذری، -4
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کردند که گاهی این کار با جمع آوری خراج، آمتارگیری و فرماندهی لشتتتتتتتکر انتخاب می همچون

 .1گرفتهماهنگی خلیفه و گاهی بدون هماهنگی وی صورت می

 و. رعایت حال ذمیان:

یکی از وظایف والی و فرماندار، رعایت حال اهل ذمه و احترام آنان و پیگیری احوال و وظایف 

شتتتان بود. چرا که خلفاء با ذمیان و کستتتانی که تحت و رستتتیدگی به حقوقها در قبال مستتتلمانان آن

گذاشتتتند و کردند و شتترایطی در میان میزیستتتند، قرارداد امضتتاء میحمایت حکومت استتلامی می

 .2ها را رعایت کنندشدند که آنطرفین متعهد می

 ز. رعایت احترام معتمدین و استفاده از رأی صاحب نظران:

ستتتتتتتاخت تا در ، والیان و کارگزاران دولت خود را موظف می)رضتتتتتتتی الله عنه(عمر بن خطاب 

 .3صاحب نظران، استفاده کنند نظراتامورات مختلف شهرها از رأی و 

کردند. همچنین دادند و از رأی و نظر مردم استتتفاده میوالیان حستتب دستتتور جلستتاتی تشتتکیل می

کرد تا رعایت حال ریش ستتتفیدان و توصتتتیه می، به کارگزاران دولت خود )رضتتتی الله عنه(عمر

معتمدین را کرده، به هر کس جایگاه خودش را بدهند. چنان که به ابوموسی اشعری چنین نوشت: 

کنند. از این پس چنین به من خبر رستتیده که در مجلس تو همگان به صتتورت یکستتان شتترکت می

ا هنزدیک خود بنشتتتتتتتان و بعد از آن مکن، بلکه معتمدین و اهل قرآن و متدینین و پرهیزگاران را

های ای بته او نوشتتتتتتتت: همیشتتتتتتته در میتان مردم چهرهعموم مردم را قرار بتده. همچنین در نتامته

های سترشناس ارج کنند. بنابراین، به چهرهسترشتناستی وجود دارد که نیازهای مردم را بازگو می

 تقسیم مال با او منصفانه بدهید. و در حق یک مسلمان مستضعف کافی است که شما در قضاوت و

 .4برخورد کنید

 ح. عمران و آبادانی:

ی تحت فرمان خود بنابر درخواستتتتت بعضتتتتی از در منطقه )رضتتتتی الله عنه(ستتتتعد بن ابی وقاص

. همچنین عمر بن خطاب 5ستتتتران قوم به منظور رستتتتیدگی به امور کشتتتتاورزان نهری حفر نمود

                                                      
 .11، ص2الولایة علی البلدان، ج -1

 .83، ص2همان اثر، ج -2

 . 83، ص2همان اثر، ج -3

 .704موسوعة فقه عمرص -4

 .210بلاذری، فتوح البلدان ص -5



 

 
770 

 

را موظف به حفر کانالی جهت  ی الله عنه()رضتتای، ابوموستتی اشتتعریطی نامه )رضتتی الله عنه(

رستانی به ساکنان بصره نمود و او نیز برای این منظور کانالی به طول چهار فرسم حفر کرد آب

 .1و آب را به زمین های بصره هدایت نمود

هنگام تأستیس شهرهای کوفه و بصره و فسطاط از  )رضتی الله عنه(و نیز کارگزاران دولت عمر

های شتتتهر را مشتتتخص کرده، روی نقشتتته به ستتتاخت و ستتتاز شتتتهر پرداختند. ستتترک ها و کوچه

زمینهای مستتکونی را در میان مردم تقستتیم نمودند و مستتجد ستتاختند و طرح آبیاری اجرا کردند و 

 کارهای رفاهی و اجتماعی قابل توجهی انجام دادند.

واگتتذار کردن زمین هتتای کشتتتتتتتاورزی بتته مردم وایجتتاد امکتتانتتات رفتتاهی، در منتتاطق  همچنین بتتا

غیرمرغوب که به خاطر نزدیکی با دشتتتتتتمن، مردم حاضتتتتتتر به ستتتتتتتکونت در آن مناطق نبودند، 

هتا را فراهم ستتتتتتتاختنتد. چنتان کته عمر و عثمان در مورد انطاکیه و برخی از ی آبتادانی آنزمینته

 .2مل کردندمناطق شبه جزیره عربی چنین ع

 ط. رعایت برخوردهای اجتماعی:

آمدند، ایشتتان در مورد امیر و می )رضتتی الله عنه(هرگاه گروهی از ستتاکنان یک منطقه نزد عمر

آید؟ آیا احوال بردگان و گفت: آیا به عیادت بیماران شما میپرستید. میها میوالی آن منطقه از آن

گفتند که به عیادت بیماران شتتتتتود؟ و اگر مردم در مورد والی خود میمستتتتتتضتتتتتعفان را جویا می

والی مورد نظر را از کار   عنه()رضتتتی اللهشتتتود، عمررود و جویای حال مستتتتضتتتعفان نمینمی

 .3کردبرکنار می

ی کرد تا قیافهکارگزاران دولت خود را توصتتتتتتتیه می )رضتتتتتتتی الله عنته(همچنین عمر بن خطتاب

ظاهری و نوع پوشتش و مرکب آنان با قیافه، پوشش و مرکب عموم مردم متمایز نباشد و آنان را 

 .4کرداز استخدام دربان ومحافظ منع می

                                                      
 .012، 017همان اثر، ص -1

هـ(، نزهة الأنام في تاریم  831ابن دقماق، صارم الدین إبراهیم بن محمد بن أیدمر العلائي القاهري الملقب بابن دُقْماق )المتوفى:  - 2 

 -هـ  7423لبنان، الطبعة: الأولى،)  –الإسلام، دراسة وتحقیق: الدكتور سمیر طبارة، الناشر: المكتبة العصریة للطباعة والنشر، بیروت 

 .011. وصلابی، عمربن خطاب، ص47م(، ص 7111

هـ(، حسن السلوك 114البعلی، محمد بن محمد بن عبد الكریم بن رضوان بن عبد العزیز البعلي شمس الدین، ابن الموصلي )المتوفى:  -3

کور گفته که این اثر ، مؤلف مذ711الریاض) ب ط، ب ت( ص –الحافظ دولة الملوك، المحقق: فؤاد عبد المنعم أحمد، الناشر: دار الوطن 

 در غایت ونهایت صحت قرار دارد.

 .82، ص2عمری الولایة علی البلدان، ج -4
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 با تعصبات قومی ونژاد پرستانه:ی.مبارزه 

بر والیتان و کتارگزاران دولتت لازم استتتتتتتت که در برخورد با مردم، رنگ و نژاد را ملاک قرار 

)رضی ندهند و با همه به صورت یکسان برخورد نمایند. چنان که باری در زمان عمر بن خطاب

رجیح داد. وقتی این خبر به یکی از فرمتانتداران در توزیع متالی، عربها را بر دیگران ت الله عنته(

ای به او نوشتتت و گفت: برای بد بودن فرد کافی استتت که رستتید، نامه )رضتتی الله عنه(گوش عمر

    1کنی؟ها را یکسان نگاه نمیی آنبرادر مسلمان خود را با دید حقارت بنگرد و افزود که چرا همه

 کار ترجمه در ولایات:ک. 

ازهتتای جتامعته و طبعتتاً جزو وظتایف والیتتان بود. چنتان کتته در زمتان خلفتای راشتتتتتتتدین یکی از نیت

خواست که جمعی از دهقانان فارسی زبان از والیان خود در ناحیه عراق می )رضی الله عنه(عمر

ها جمعی از ها پیرامون قضتتایای خراج قرارداد امضتتا کند. آنرا نزد او به مدینه بفرستتتند تا با آن

 .2فرستادند دهقانان را با مترجمی نزد خلیفه

گفت تا جایی که و در مورد مغیره بن شتتتعبه آمده استتتت که زبان فارستتتی را به راحتی ستتتخن می

 .3کردسخنان امیرالمؤمنین را برای هرمزان و بالعکس ترجمه می

بنابراین فراگرفتن فن ترجمه در زمان خلفای راشدین و در کل برای حکومت اسلامی بسیار حایز 

دانیم که دیوان خراج به لغتی غیر از عربی نوشتتته شتتده بود، به میزان نیاز اهمیت بود. وقتی ما ب

آن روز به فن ترجمه پی خواهیم برد. و از طرفی پیشرفت سریع فـتتتتتتـتتتتتتتوحات به جامعه اسلامی 

 .4افزودداخــل مناطق غیر عربی و روی آوردن آنان به اسلام به میزان این نیاز می

 ظائف: ل. صرف اوقات کاری در اجرای و

خصوصی یر کارگزاران دولت، اوقات اداری و در زمان خلافت عمرفاروق، خلیفه و همچنین سا

وقات شتتتان صتتترف امور مملکت و در خدمت به مردم ستتتپری ای کردند، بلکه همهرا رعایت نمی

شتتتد. تا جایی که برخی از آنان شتتتبها نیز در کوچه و ستتترک های شتتتهر مراقب اوضتتتاع مردم می

                                                      
، روایت نموده است ورجال این سند 461. احمد در کتاب الزهد ص120حمید الله، الوثائق السیاسیة للعهد النبوي والخلافة الراشدة ص -1

دارد، اندکی ضعیف است، چون در اینجا کدام دلیل مخالف به این امر وجود ندارد،  ثقات است لیکن اثر به سبب انقطاعی که در آن وجود

 .7186، ص 4بلکه حدیث مسلم این مورد را قوت می بخشد، مسلم ج

 .47، 43ابویوسف، الخراج ص -2

 .734، ص2الولایة على البلدان ، ج -3

 .734، ص2همان اثر، ج -4
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زنی شتتبانه معروف استتت. مردم و رعیت جمله خود خلیفه که بیش از دیگران در گشتتتبودند. از 

کردند و خواستتتتتت و برایشتتتتتان مقدور بود به خلیفه و والیان مراجعه مینیز هرگاه که دلشتتتتتان می

یافتند که مانع ورود آنان بر خلیفه و یا والیان وی باشتتتتتتتد. جتا دربان و نگهبانی نمیگتاه در آنهیی

ای به ابوموسی اشعری نوشت: کار امروز را برای فردا مگذار عمر بن خطاب طی نامهچنان که 

ها کاستتتتته خواهد شتتتتد. به خدا گاه تعداد کارها افزایش خواهد یافت و از موفقیت تو در انجام آنآن

برم از این که دنیا را ترجیح بدهیم و خواهشتتتتتتات نفستتتتتتانی بر ما غلبه کند و حق مردم بر پناه می

 .1ما بماند گردن

 افغانستان مطلب چهارم: وظايف کارگزاران دولت در نظام فعلی

وظایف کارمندان در نظام افغانستتان همچنان به بخش های مختلفی تقسیم گردیده است، در دوران 

ستت و از شتایستتتگی ای مختلفی را انجام داده می توانعمرفاروق رضتی الله عنه یک کارمند کاره

بودنتتد ونیز حجم کتتاری بتته ستتتتتتتان امروزی نبود بلکتته مردم درک خوبتر هتتای خوبی برخوردارد 

داشتند ونیاز کم می شد که به اداره ی حکومتی رجوع کنند؛ اما فعلا به نسبت اینکه اکثر مردمان 

صتترف در یک بخش تخصتتص دارند وهمچنان حجم کاری خیلی زیاد شتتده و ضتترورت استتت که 

 ی باشد.باید کارمندان نیز به اندازه ی حجم کار

از این جهت در افغانستان ادارات مختلف وظایف مختلفی را به عهده دارند مثل اینکه بخش امنیت 

، بخش جمع نمودن مالیات ندودفاع را وزارت های داخله، دفاع وریاستتتتتت امنیت ملی برعهده دار

را وزارت مالیه، بخش ستاخت وستاز را وزارت های شهرسازی وانکشاف دهات به دوش دارند، 

کشتتتور به عهده دارد  لوی څارنوالی بخش قضتتتایی را، ستتتتره محکمه،بخش بررستتتی مجرمین را

وهمچنان بخش رستتتیدگی به امور حجاج، عبادات واوقاف را وزارت محترم حج واوقاف به عهده 

 دارد.

 بررسی این مبحث قرارذیل بیان می گردد:مقايسه: 

عمر رضتتی الله عنه در پیام های خود برای کارگزاران اش می نوشتتته که مهم ترین کار  -7

شتتما نماز استتت هرکس آنرا حفاظت کرد دین خود را حفاظت نموده استتت، وهر کستتی آن 

را ترک نماید پس دیگر چیزهارا به طور راحت ازدست خواهد داد. اما در نظام حکومت 

ه یکی از ریاست های وزارت حج واوقاف است فعلی کشورما از طرف ریاست مساجد ک

                                                      
 .411، ص1. و مصنف ابن ابی شیبه، ج172ابن جوزی،  مناقب أمیر المؤمنین،  ص-1
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برای امامان مستتتتتاجد چنین اوامر داده می شتتتتتود ونیز مدیریت احتستتتتتاب در چوکات این 

وزارت برای این امر ایجاد شتتتده استتتت، با یان تفاوت که در اداره عمرفاروق رضتتتی الله 

هیان خود نیز عنه در قبال اینکه امامان مستتتاجد و علماء این کار را می کردند برای ستتتتپا

دستور میداد که نماز نباید از پیش شان ترک شود؛ اما فعلا صرف در حد یک وعظ باقی 

 مانده است.

موضتتتتتتوع دیگری که عمر رضتتتتتتی الله عنه به آن زیاد توجه داشتتتتتتت دور کردن بدعات  -2

ورستومات ناپستند مانند اینکه کستی سوالات بی مورد وبی معنا می نمود آن را توبیم می 

ری که کستتتتی از متشتتتتابهات قرآن زیاد ستتتتوال کرد وی را توبیم نمود، اما در کرد به طو

نظام فعلی کشورما رسومات به حدی کافی مکان سنت را گرفته و حکومت چندان توجهی 

نمی کند، مانند جنده بالاکردن دراول روز نوروز و شتتتتتتتعبده بازهای حرفوی وبدعات که 

وز اول نوروز یتک هیتات بلنتد پتایته را نیز دولتت جلو آن را نتته اینکته نگرفتتته بلکته در ر

غرض اشتتتتراک درمحفل جندا بالاکردن به آنجا می فرستتتتد ازاین رو ستتتبب فتنه وآشتتتوب 

زیاد در کشتتتتور ما نیز گردیده، مثال زنده ی شتتتتعبده بازی قتل بانو فرخنده در ستتتتال های 

 تخریب گذشتتته که بوقوع پیوستتته استتت.وهمچنان همین بالاکردن جنده در روز اول ستتبب

عقیده هموطنان ما نیز گردیده است زیراکه شخصاً من خودم ازیک عده مردم که در روز 

اول نوروز غرض اشتتتراک درمحفل جندا بالا به مزارشتتریف رفته بودند به تاکید میگفتن 

که مادیدم کستتانی را که چشتتمان شتتان کور بوده اما زمانیکه در این محفل اشتتتراک کردن 

 ید وما به چشم سر مشاهده نمودیم. چشمان شان بینا گرد

تتأمین امنیت جامعه، یکی از وظایف کارمندان بلند پایه عمر رضتتتتتتتی الله عنه حفظ جان،  -0

متال ونتاموس در جامعه بود، اما فعلا نیز یکی از وظایف مهم دولت تأمین امنیت استتتتتتتت 

 ت.اسلیکن به نسبت اختلافات درونی متأسفانه امنیت این کشور تاهنوز تأمین نشده 

چنان وظایف دیگری کارمندان عمر رضتتی الله عنه حفظ روابم واجرای معاهدات استتت،  -4

با برخی از ستتتاکنان شتتتهرهای شتتتام قراردادهایی  )رضتتتی الله عنه(که ابوعبیده بن جراح

امضتا نمود. همچنین اامرای عراق مانند ستعد بن ابی وقاص، ابوموسی اشعری و دیگران 

خود معاهداتی بستتتتته بودند، اما کشتتتتور ما نیز در این با ستتتتاکنان شتتتتهرهای تحت امارت 

عرصته پیش تازی داشتته و روابم خوبی با کشتتورهای بیرونی دارد، اما با این تفاوت که 
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عمر رضتی الله عنه به هیی کشتوری وابستگی نداشت ستیاستت داخلی و خارجی حکومت 

 دارد.اما کشور ما بدخبتانه در هردو سیاست به کشورهای بیرونی وابستگی 

را در خشک  )رضی الله عنه(ما موضعگیری عمر بن خطابتأمین نیازمندی های مردم،  -1

ی امکانات دولت جهت ایم که چگونه با همهاز یاد نبرده« عتام الرماده»ستتتتتتتالی معروف 

نمود. همچنان یکی از وظایف مهم کار ی مردم تلاش میهای گرستتتتتنهستتتتتیر کردن شتتتتتکم

ن مهیا کردن مستکن استت،همچنان برای گماشتن افراد مندان وبه خصتوص والیان آن زما

از اهل خبره مشتتتورت میگرفت که آیا این افراد لیاقت این ستتتمت را دارند یاخیر؟. اما در 

سترزمینی که ما زیستت وزندگی میکنیم متأستفانه ستاخت وستاز به شکلی است که هرکس 

ی به نحوی به آن بستگکوشش میکند که کسی را به یک وظیفه بگمارد که یا آقارب ویاهم 

می وغیره داشته باشد گرچه در این موردغرض گماشتن یقومی ،خوشیاوندی وروابم تنظ

وشتفافیت قانون وجود دارد اما درعصته عمل به شکل خیلی ضعیف به آن تعامل صورت 

 میگیرد.همین ملحوظ است که اکثریت هموطنان ما ازحکومت ناراض هستند.

ه رفتار خوب با ذمیان و کستتتتتتانی که تحت حمایت حکومت رعایت حال ذمیان، یعنی اینک -6

زیستتتتند ،ایشتتتان ازتمام خوبی های مادی ومعنوی برخود داربودند وبه چشتتتم استتتلامی می

حقارت وتوهین امیز به آنها دیده نمیشد. لیکن در افغانستان نیز فعلا اقلیت های دینی مانند 

اینکه مصاونیت ندارند.بلکه اکثریت  سیک ها وغیره آزدای دارند اما مثل سائر ساکنین نه

شتتتتتتتان ازدستتتتتتتت یکعتده اشتتتتتتتختاص زورمنتد مجبوربه ترک خانه ها وحتی یک عده آنها 

مجبورشتتتدن تا کشتتتور خود را رها وبه یک کشتتتوردیگر فرارکنند مثال زنده توهین که به 

یکی از ستتکها افغانستتتان صتتورت گرفته وفعلا درتمام شتتبکهای اجتماعی به نشتتر رستتیده 

 گهستتتت که داکترانارکلی هنریار یکی ازستتتناتورهای فعال ستتتکها درمشتتترانو جراستتتت این

ازطرف یکعده اشتتخاص بخاطراینکه وی غیرمستتلمان استتت توهین وتحقیرصتتورت گرفته 

استتتتت که این رفتاروی نه اینکه کارخوبی نبوده بلکه باتمام موازین شتتتترعی مخالف بوده 

 رت نگرفته است.است.که درزمان حضرت عمر رضی الله چنین چیزی صو

عمر رضتی الله عنه می گفت: به کارگزاران دولت لازم است که دراجرای وظایف خود   -1

با مردم، رنگ و نژاد را ملاک قرار ندهند و با همه به صتتتورت یکستتتان برخورد نمایند. 

یکی از فرمانداران در توزیع  )رضتتتتتتتی الله عنه(چنتان که باری در زمان عمر بن خطاب

 )رضتتتتتتتی الله عنتته(ر دیگران ترجیح داد. وقتی این خبر بتته گوش عمرمتتالی، عربهتتا را ب
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ای به او نوشتتت و گفت: برای بد بودن فرد کافی استتت که برادر مستتلمان خود رستتید، نامه

کنی. اما در مسأله ها را یکسان نگاه نمیی آنرا با دید حقارت بنگرد و افزود که چرا همه

 ز قادرنشده است تا جلو چنین بدبختیها را بگیرد.ای نژادپرستی بدبختانه حکومت ماتاهنو

در زمان خلافت عمرفاروق، خلیفه و همچنین ستتتتتتایر کارگزاران دولت، اوقات اداری را  -8

ی اوقات شتتتان راصتتترف امور مملکت و در خدمت به مردم کردند، بلکه همهرعایت نمی

ای شتتهر مراقب کردند. تا جایی که برخی از آنان شتتبها نیز در کوچه و ستترکهستتپری می

زنی شتتبانه معروف اوضتتاع مردم بودند. از جمله خود خلیفه که بیش از دیگران در گشتتت

لیکن در حال حاضتتتتتتر نیز کارمندان به حدی کافی در ادارات وجود دارد، اما به  استتتتتتت.

علت نبود نظارت درستتتت ، کارشتتتکنی در ادارات به صتتتورت روز افزون بیشتتتتر شتتتده 

 میرود. 

 مراقبت از کارگزاران ورسیدگی به شکايات مردممبحث چهارم: 

در حکومتی که بررستتی ومراقبت، مجازات ومکافات وجود نداشتتت به مرور زمان پایه های وی 

ستتتستتتت شتتتده ازهم می پاشتتتد،همین دلیل استتتت وقتی حکومت های قوی مثل حکومت عمر فاروق 

ندان به طور درستتتتت باز رضتتتتی الله عنه وبرخی دیگر ازخلفای استتتتلامی را می بینید که ازکارم

پرسی می کنند وکارهای شایسته ای ایشان را تمجید و کارهای ناشایسته ای ایشان را تقبیح نموده 

 وکارکنان را بر انجام کارخوب مکافات وبر انجام کار خلاف مجازات می نمودند.

علی از این جهتت متا در این مبحث از نحوه ی مراقبت عمر فاروق رضتتتتتتتی الله عنه و حکومت ف

 افغانستان بحث خواهیم نمود.

 

 مطلب اول: مراقبت از کارگزاران در زمان عمر فاروق رضی الله عنه

کرد که کارگزاران خوبی انتخاب کرده استتتتتتت بلکه عمر)رضتتتتتتی الله عنه( به این اکتفا نمی       

طمان داد تا از عملکرد آنان منهتایت کوشتتتتتتتش را در مراقبت و پی گیری احوال آنان به خرچ می

گفت: این که هر روز فرمانداری را تعویض شتود که مبادا به انحراف کشیده شوند. و همواره می

 .1بکنم، بهتر است از این که ظالمی را ساعتی بر مردم بگمارم

                                                      
 .81م(، ص7183صبحی صالح، النظم الإسلامیة، ، چاپ پنجم، ناشر: دار العلم للملایین، بیروت، مایو،)  -1
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گفت: اگر کارگزار دولت من بر کستتی ستتتم روا دارد و من از آن اطلاع یابم و عکس همچنین می

 .1امخودم بر او ستم کردهالعملی نشان ندهم، پس گویا 

الَ: " أَرَأَيْتُمْ إِنِ  همچنین روزی در میتتان جمعی گفتتت: هُ، قططَ يَ الُله عَنططْ ابِ رَضطططططططِ )أَنَ  عُمَرَ بْنَ الْخَطططَ 

لَا , حَتَ ى أَنْظُرَ  :اسْتَعْمَلْتُ عَلَیْكُمْ خَیْرَ مَنْ أَعْلَمُ , ثُمَ  أَمَرْتُهُ بِالْعَدْلِ , أَقَضَیْتُ مَا عَلَيَ ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ

 .2ا أَمَرْتُهُ أَوْ لَا(فِي عَمَلِهِ , أَعَمِلَ بِمَ

ترجمه: عمر بن خطاب)رضی الله عنه(گفت: آیا به نظر شما اگر من فردی را عادل تشخیص دادم 

ها گفتند: بلی. گفت: نخیر  بلکه باید مواظب ام؟ آنو استتتتتتخدام نمودم به مستتتتتاولیت خود پایان داده

 د یاخیر؟.  عملکرد او نیز باشم، آیا به آنچه که دستورش دادم عمل می کن

 ی عمر)رضی الله عنه( در بازخواست و مراقبت از والیان به شرح ذیل بود: شیوه

 ـ کارگزاران دولت نباید شب هنگام وارد مدینه شوند7

خواستتتتتتت که هنگام عمر بن خطاب )رضتتتتتتی الله عنه( از فرماندهان و کارگزاران دولت خود می

تظر طلوع آفتاب باشتتتند تا معلوم شتتتود چه چیز ورود به مدینه، شتتتب هنگام وارد نشتتتوند، بلکه من

 .3همراه دارند تا وی بتواند به شکل بهتر از آنان حساب بگیرد

 فرستادندای میـ ازهرچند گاهی باید نماینده2

خواستتتت که ازهر چند گاهی گروهی از مردم عمر)رضتتتی الله عنه( از کارگزاران دولت خود می

نمایند تا از آنان وضعیت شهرشان را جویا شوند و در جریان ساکنان شهر خود را به مدینه اعزام 

 دارد. چنانروا نمیکیفیت وصتول خراج قرار گیرد و مطمان شتود که کستی بر آنان ظلم و ستمی

شتد و که با محصتولات خراج کوفه و همچنین با محصتولات خراج بصتره حدود ده نفر همراه می

مال از راه مشتروع به دستت آمده و هیی نوع ستمی  داد که اینعمر بن خطاب همه را ستوگند می

 .4روا داشته نشده استبر مسلمانان و یا ذمی 

                                                      
 .16ابن جوزی ، مناقب أمیر المومنین عمربن الخطاب،ص -1

لیکن از طریق عطاء بن ابی رباح از عمر ، سند این اثر از طرق های دیگر آن منقطع است و282، ص8بیهقی، سنن الکبری، ج -2

 .141، ص2رضی الله عنه در روایت طبری ثقه است، طبری، ج

 .714ص ) ب ت، ب ط(،المکتب المصری الحدیث، ناشر،فن الحکم في الإسلام ، مصطفی أبوزید فهمی،فهمی -3

الأخبار في شرح معاني الآثار، از أبو محمد محمود بن . ودر نخب الأفكار في تنقیح مباني 213، 0طحاوی،  شرح معاني الآثار، ج -4

هـ(المحقق: أبو تمیم یاسر بن إبراهیم، الناشر: وزارة 811أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین الغیتابى الحنفى بدر الدین العینى )المتوفى: 

 صحیح گفته شده است.، 441، ص72م(، ج 2338 -هـ  7421قطر، الطبعة: الأولى،)  –الأوقاف والشؤون الإسلامیة 
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گفتنی استتت که این عملکرد عمر)رضتتی الله عنه( تا حد زیادی دستتت کارگزاران دولت را از ظلم 

یان ؤمنین را در جرداد، این وفدها، امیرالمنمود، زیرا اگر چنین وقایعی رخ میو ستتتتتتتم کوتاه می

بحث و گفتگو با این وفدها  به )رضتتتتتتتی الله عنه( بیشتتتتتتتتر اوقات عمر کهگتذاشتتتتتتتتنتد، همچنتانمی

ها پرس و جو حال و وضتتتع شتتتهرها و برخورد و رفتار نمایندگانش از آن پرداخت و راجع بهمی

 .1کردمی

 ـ صندوق شکایات:0

فرستتتتتتتاد و او را خود میعمر)رضتتتتتتی الله عنه( نمایندۀ خود را به شتتتتتتهرهای مختلف نزد والیان 

خواهتد برای ستتتتتتتاختت کته هنگتام بتتازگشتتتتتتتت در جمع مردم اعلام کنتد چتته کستتتتتتتی میموظف می

داشتتت شتتکایت خود را مستتتقیماً امیرالمؤمنین نامه بفرستتتد؟ در آن صتتورت اگر کستتی شتتکایتی می

لاع یابد ها اطها بدون این که کستتی از محتوای آنرستتاند چون نامهتوستتم نامه به اطلاع خلیفه می

 .2رسیدندبه دست امیرالمؤمنین می

 ـ محمد بن مسلمه به عنوان مفتش عام:4

عمر بن خطاب )رضی الله عنه( در بازرسی عملکرد کارگزاران دولت از محمد بن مسلمه)رضی 

نمود. پس در واقع محمد بن مستتلمه ستتربازرس دولت عمر بن خطاب)رضتتی الله عنه( استتتفاده می

ر بن خطتتاب)رضتتتتتتتی الله عنتته( او را جهتتت کنترول عملکرد والیتتان بزرگ الله عنتته(  بود. عم

داد و . او معاونانی نیز با خود همراه داشتتت. با شتتکایتهای مردم علیه والیان گوش می3فرستتتادمی

 کرد.ها را به خلیفه منعکس میآن

 ـ استفاده از موسم حج:1

وضتتاع کارگزاران و رعیت را موستتم حج فرصتتت خوبی بود تا عمر بن خطاب)رضتتی الله عنه( ا

شتتتتتمرد و اخبار مربوط به نکات مختلف مملکت را جویا شتتتتتود. ایشتتتتتان فرصتتتتتت را غنیمت می

های مختلفی کرد و شتتتتکایتشتتتتده بود به او مراجعه میکرد و اگر بر کستتتتی ظلمی آوری میجمع

داران نیز در آمدند و خود کارگزاران و فرمانشتتتتتتد. مأموران مخفی دولت نیز گرد میتقدیم او می

                                                      
 .717، ص 7عمری، الولایة على البلدان ، ج -1

هـ(، تاریم المدینة، حققه: فهیم محمد 262ابن شبة، عمر بن شبة )واسمه زید( بن عبیدة بن ریطة النمیري البصري، أبو زید )المتوفى:  -2

 .167، ص2ج(، 7011شلتوت)ه

 شعیب ارنؤوط عادل مرشد ودیگران این اثر را صحیح گفته اند.   448، ص7احمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل، ، ج -3
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شتتدند. پس مراستتم حج در واقع ی خود حاضتتر میمحضتتر خلیفه برای پاستتخگویی و ارائه کارنامه

 .1کردندنوعی اجتماع عامی بود که همه در آن شرکت می

ترین وظایف کارگزاران خود را و عمر)رضتتتی الله عنه( در میان مردم به صتتتورت خلاصتتته مهم

اند پس بپا خیزید و به من گفتم، عمل کرده چهها جز آناین گفت: اگرداد و در پایان میشتتتتترح می

گفت که این خود خاستتتتتت و علیه کارگزاران دولت چیزی نمیاطلاع دهید. معمولًا کستتتتتی بر نمی

 باشد.شان میها با رعیتبیانگر رفتار عادلانه آن

ائَ ٍَ سَوْطٍ مِنِینَ عَامِلُكَ ضَرَبَنِي مِ)فَقَالَ يَا أَمِیرَ الْمُؤْ مگر اینکه یک بار که مردی برخواست و گفت:

يَ الله عَنْه يا أمیر المؤمنین إِنَ كَ إِنْ تَفْتَْ  هَذَا عَ تَقِدْ مِنْهُ فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَااِ رَضطططِ ى لَقَالَ قُمْ فَاسطططْ

تَنُ  بِهَا بَعْدَكَ فَقَالَ أَنَا لَا أُقِیدُ مِنْهُ نَ  ًٍ يُسططْ ولَ الله َِ عُمَ الِكَ يَكُونُ سططُ لَ مَ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسططُ لَ ى الله َُ عَلَیْهِ وَسططَ  صططَ

 .2بِدِينَارَيْنِ( يُقِیدُ مِنْ نَفْسِهِ قال عَمْرٌّو دَعْنَا فَلْنُرْضِهِ قَالَ فَأَرْضُوهُ فَافْتَدَوْا مِنْهُ بِمِائَتَيْ دِينَارٍ كُلُ  سَوْطٍ
به ناحق یکصتتد تازیانه زده استتت. عمر)رضتتی ترجمه: ای امیرمؤمنان  فلان کارگزار دولت مرا 

الله عنه( کارگزار مورد نظر را احضتار کرد و از او برای این کار دلیل خواست اما او دلیل قانع 

ای ارائه نکرد. عمر)رضی الله عنه( ناچار به مرد ستم دیده گفت: برخیز و از او انتقام بگیر. کننده

المؤمنین  اگر از او انتقام بگیرید، این به عنوان عمرو بن عتاص وستتتتتتتاطت کرد و گفت: ای امیر

ه ام، بلکستتنتی خواهد ماند. عمر)رضتتی الله عنه( گفت: من از طرف خودم چنین تصتتمیمی نگرفته

رستتتول خدا را دیدم که دوستتتت داشتتتت از او انتقام گرفته شتتتود. عمرو)رضتتتی الله عنه( گفت: پس 

کنیم. عمر)رضی الله عنه( گفت: مشکلی ندارد. اجازه بدهید تا مرد ستتم دیده را به نحوی راضتی 

 .گاه آن مرد در مقابل دوصد دینار از گرفتن انتقام صرف نظر کردآن

 ای خلیفه:ـ سفرهای دوره6

عمر بن خطاب )رضتتتتی الله عنه( قبل از این که به شتتتتهادت برستتتتد، تصتتتتمیم گرفت تا شتتتتخصتتتتاً  

ه منظور جستتتتتتجوی حال رعیت به ستتتتتفرهایی جهت نظارت مستتتتتتقیم بر عملکرد والیان خود و ب

                                                      
 .82عقاد عمر، ص -1

المطالب العالیة بزوائد المسانید الثمانیة، (، هـ812أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني )المتوفى:  ابن حجر،  -2 

محمد بن سعودتنسیق: د. سعد بن ناصر بن عبد العزیز الشثري الناشر: دار العاصمة، دار  ( رسالة علمیة قدمت لجامعة الإمام71المحقق: )

. برخی ها این اثر را ضعیف ودروغ شمرده است، مانند  اینکه جهاد التُرباني 628، ص1هـ(، ج7471السعودیةالطبعة: الأولى، ) -الغیث 

گفته که این روایت بی اساس است، اما داکتر فضل بن عبد  21تاریم صدر کتاب خود تحت ماة من عظماء أمة الإسلام غیروا مجرى ال

، این قول عمر فاروق رضی الله عنه را منحیث قاعده کلی در مورد آزادی 617، ص2الله مراد در کتاب خود المقدمة في فقه العصر،ج

 ررا تقویت می بخشد. انسانها بیان نموده است،  وبرای تأئید این قول چند احادیث را ذکر کرده که این اث
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شاء الله بعضتی از مناطق دور دستت داشتته باشد. چنان که در این مورد فرمود: اگر زنده بمانم ان

دانم مردم دچار یتک ستتتتتتتال کتامل در میان رعیت به گشتتتتتتتت و گذار خواهم پرداخت، چرا که می

یرا کارگزاران همه چیز را گیرم. زها قرار نمیگرفتاری هایی هستتتتتند که من کاملًا در جریان آن

رستتتتتتتی نتتدارنتد. بنتتابراین بته دیتتار شتتتتتتتام هتتا نیز بته من دستتتتتتتتکننتتد و خود آنبته من منعکس نمی

ها به مدت دو ماه اقامت ،کوفه،بصره و شهرهای شبه جزیره سفر خواهم کرد و در هر کدام از آن

 .1خواهم گزید و به خدا سوگند که سال بسیار خوشایندی خواهد بود

در مورد شام این رؤیای عمر)رضی الله عنه( تحقق یافت و ایشان موفق به چند بار دیدار از  البته

 .2آن دیار گردید و از نزدیک اوضاع کارگزاران و رعیت آن ولایت را بررسی کرد

چنان که وارد منزل ابوعبیده شد و وضعیت معیشتی او را از نزدیک مشاهده نمود و با اعتراض 

عبیده در مورد ستختی زندگی وی روبرو شد. همچنین از منزل خالد بن ولید و شتکایت همستر ابو

بازدید به عمل آورد و در آن جز ستتلاح وی چیزی نیافت. ضتتمناً گفتنی استتت که عمر بن خطاب 

یکی از  شتتتتتد، بدین صتتتتتورت که)رضتتتتتی الله عنه( بدون اطلاع قبلی وارد منازل والیان خود می

ی ورود برای خود و ؤمنین اجتتازهبتتدون اعلام ورود امیرالم کوبیتتد وهمراهتتان اش درب را می

جا شتتد، در آنعمر)رضتتی الله عنه( وارد آن منزل می و هنگامی که خواستتتهمراهان اش را می

 . 3کردی منزل را زیر و رو مینخست اثاثیه

ام شتت ی یزید بن ابی ستتفیان خبر دادند، منتظر وقتو چون به وی در مورد رنگارنگ بودن ستتفره

ی ورود خواست و از نزدیک نوع غـتتـتتذای او گاه ناگهانی بر در منزل یزید رسید و اجازهشد. آن

 .4را مــشاهده کــرد و او را از اسراف منع نمود

                                                      
. عبد العزیز بن محمد بن عبد المحسن محقق محض الصواب میگویدکه این اثر ضعیف است، 417، ص2ابن اثیر، أبو الحسن علي، ج -1

. لیکن با وجود ضعف این اثر تمام نویسندگان منحیث دلیل از این اثر استفاده نموده اند، از جمله ابن 127، ص2محض الصواب، ج

، وغیره نویسندگان استفاده کرده اند وهمچنان سفرهای 20، ص2، ابن شبه در اخبار المدینه ج272مناقب امیر المؤمنین ص جوزی در

 دورانی عمررضی الله عنه بدون قید ماه وروز در سائر روایات به صورت صحیح ثابت است.

 .767، ص7عمری، الولایة على البلدان، ج -2

 .801، ص0جتاریم المدینة ابن  شبه،  -3

هـ(ف تهذیب التهذیب، الناشر: مطبعة دائرة 812ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني )المتوفى:  -4

، ابن حجر می گوید: نزد ابن حبان راوی این اثر از طبقه سوم 082، ص1.، جهـ7026المعارف النظامیة، الهند، الطبعة: الطبعة الأولى، 

 محسوب می گردد. ثقات
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های مختلفی جهت آزمودن والیان خود، استتتتتتفاده علاوه بر این، عمر)رضتتتتتی الله عنه( از شتتتتتیوه

کرد تا شتتاهد فرستتتاد و کستتی را همراه میرا نزد آنان میکرد. از جمله این که مقداری اموال می

عملکرد آنان باشتد. چنان که باری پنجصد دینار نزد ابوعبیده فرستاد. او همه را در میان بینوایان 

گوید: ضتترر این دنیا نیز بیشتتتر از فایده آن بود. چرا که ما قطعه تقستتیم نمود. همستتر ابوعبیده می

ای کرد و در هر قطعهرا قطعه قطعه میخواندیم. ابوعبیده آنن نماز میای داشتتتتتتتیم که بر آپارچه

 .1فرستادزد و نزد این و آن میمقداری دینار گره می

 و این کار را عمر)رضی الله عنه( با بسیاری از والیان خود انجام داد.

ود اکتفا مراقبت کارمندان خ در طول این ستتتتتتتفر تنها به )رضتتتتتتتی الله عنه(عمر گفتنی استتتتتتتت که

خواند و کستتی را مستتاول کستتب آگاهی در مورد خوراک، فرا می مدینه آنان را به نمود، بلکهنمی

 برخی اوقات خود نیز چنین مستتتتتتاولیتی را بر عهده نمود، چنانکهنوشتتتتتتیدنی و پوشتتتتتتاک وی می

 .2گرفتمی

 افغانستان مطلب دوم: مراقبت کارگزاران در نظام فعلی

و تفتیش آنها در قانون اداره عالی تفتیش بیان گردیده استتتتتتت که ما آن را در  مراقبت از کارمندان

 این مطلب بیان می نماییم:

 اهداف این قانون را امور ذیل تشکیل می دهد:

 تحقق عواید ومصارف بودجۀ ادارات دولتی. -7

 مطابقت فعالیت های مالی وحسابی ادارات دولتی وسایر مراجع که پول یا دارائی عامه را -2

 در اختیار داشته و یا از آن استفاده می نمایند با احکام اسناد تقنینی.

شتتتفافیت درحستتتابدهی ادارات دولتی وستتتایر مراجع که پول یا دارائی عامه را در اختیار  -0

 داشته و یا از آن استفاده می نمایند.

 حراست از دارایی های عامه از طریق کنترول و تفتیش.- -4

رایی و اقتصادی بودن فعالیت های سایر نهادهایی که وجوه حصول اطمینان ازمؤثریت،کا -1

 عامه را دراختیار دارند یا ازآن استفاده می کنند.

                                                      
 .801، ص0تاریم المدینة جابن شبه،   - 1

 .762، ص7عمری، الولایة على البلدان ج -2
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شتتتناستتتائی فعالیت های غیر قانونی، غیر مؤثر، غیر مفید غیر اقتصتتتادی و ستتتایر فعالیت  -6

 های نادرست مالی، حسابی و اقتصادی و پیشنهاد اصلاح نواقص آنها.

 اصطلاحات آتی در این قانون مفاهیم ذیل را افاده می نمایند. :اصطلاحات مادۀ سوم

تفتیش : عملیۀ بتازرستتتتتتتی منظم و عینی معتاملات، عمل کردها صتتتتتتتورت حستتتتتتتاب ها،  -7

گزارشتات تفتیش داخلی، طرزالعمل های مالی وحستابداری، ستیستم اطلاعات و معلومات 

با صورت حساب  الکترونیکی و ستایر استناد استت، جهت حصتول اطمینان ازصتحت آنها

 های مالی مراجع مندرج مادۀ پنجم این قانون.

مفتش:  کارکن خدمات ملکی است که طبق احکام قانون به حیث عضو ادارۀ عالی تفتیش  -2

مقرر و یا درمورد خاص بادرنظر داشتتتتتت تخصتتتتتص و تجربه از بیرون اداره توظیف و 

 صلاحیت تفتیش به وی تفویض شده باشد. 

ثبت کامل مصتتارف ستتالانۀ بودجۀ مراجع مندرج ماده قبلی وبعدی  حستتاب قطعیۀ دولت: -0

 وعواید خالص بدست آمدۀ دولت درمقایسه با عواید پیشبینی شدۀ سال قبلی است.

صورت حساب های مالی: اطلاعات کافی ومعلومات فشردۀ حسابی درمورد نتایج فعالیت  -4

ت در وضعیت مالی در خلال های مالی شامل، بیلانس شیت، حساب نفع وضرر و تغییرا

 یک دورۀ معین می باشد.

تفتیش عملكرد: عبارت استتت از بررستتی مستتتقل که به منظور حصتتول اطمینان از کیفیت  -1

 کار و منابعی که یک نهاد ازآن برای رسیدن به اهداف خویش استفاده می نماید.

، رای تفتیشسازمان عالی بین المللی تفتیش است که به منظور اج (INTOSAIانتوسای) -6

 معیار های تفتیش را طرح و وضع می كند.

ادارۀ عالی تفتیش عالی ترین مرجعی استتتتتتتت که فعالیت های مالی  در متادۀ چهتارم آمده آستتتتتتتت

وحستتتابی مراجع مندرج مادۀ پنجم این قانون را به صتتتورت مستتتتقلانه، مستتتاولانه و بیطرفانه در 

 1حدود احکام قوانین تفتیش می نماید.

 ساحۀ تطبیق این قانون را مادۀ پنجم چنین بیان میدارد: 

 ادارۀ عالی تفتیش صلاحیت تفتیش عملكرد امورمالی وحسابی مراجع ذیل را دارا می باشد:

 ریاست جمهورى و نها دهاى مربوط به آن. -7

                                                      
 .4- 2هـ ش، مواد: 7012، 7737وزارت عدلیه، قانون اداره عالی تفتش، جریده رسمی، شماره مسلسل  -1 
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 شورای ملی. -2

 قوۀ قضائیه. -0

 رج كشور.واحد های ادارات مرکزی و محلی و ادارات مربوط آنها درداخل وخا -4

 ریاست های عمومی مستقل. -1

 کمیسیون های مستقل. -6

 لوی څارنوالی.  -1

 شاروالی ها. -8

 تصدی ها، شرکت های دولتی وشرکت های که دولت در آن سهیم می باشد. -1

 .1سایر مراجعی که پول یا وجوه عامه را دراختیار داشته و از آن استفاده می نمایند10

 های مفتش راچنین تسجیل کرده است: ( این قانون، وظایف وصلاحیت77در ماده)

 مفتش دارای وظایف وصلاحیت های ذیل می باشد:

 طبق احکام این قانون.،انجام بی طرفانه ومساولانۀ وظایف -1

بررستی تمام استناد، دفاتر، صتورت حستاب های مالی، گزارشات، مدارک، مهرها، اسناد  -2

و مرتبم به آن، گرچه  بهادار، معلومات الکترونیکی وستتتتتتتایر استتتتتتتناد مرجع تحت تفتیش

 توسم تفتیش داخلی بازرسی شده باشد.

ارایۀ مشتتوره ها وستتفارشتتات قانونی طور واضتتح،صتتریح، مؤجز ومدلل به مراجع تحت  -3

 بازرسی جهت تنظیم و ادارۀ بهتر امور مالی و حسابی.

 شناسائی تخلفات مالی وحسابی مراجع تحت بازرسی ومرتکبین آن. -4

څارانوالى در ولایات در صتتتتورتى كه تعقیب عدلى را ایجاب  ارجاع تخلفات مورد تفتیش -5

 كند، ارائه گزارش آن به اسرع وقت به رئیس ادارۀ عالی تفتیش.

 عدم افشای معلوماتی که در جریان تفتیش حاصل می نماید. -6

بازرستتتتتی عینی از چگونگی تهیه وتدارک، حفظ، توزیع و استتتتتتفاده از اجناس، وستتتتتایم  -7

 هایی با ارزش جهت تأمین کاربرد مؤثر آنها.وسایر اشیاء ودارائی 

 .2بررسى عملكرد از لحاظ اطمینان كیفیت كار -8

                                                      
 .1همان اثر، ماده: -1 

 .77همان اثر، ماده: -2 
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 مقایسه تفتیشی اداری عمر رضی الله عنه و حکومت فعلی قرار ذیل است: مقايسه:

کرد که کارگزاران خوبی انتخاب کرده استتتت بلکه عمر)رضتتتی الله عنه( به این اکتفا نمی -7

داد تا از عملکرد آنان و پی گیری احوال آنان به خرچ می نهایت کوشتتتتتتتش را در مراقبت

مطمان شتود که مبادا به انحراف کشتیده نشتوند.ودر نظام حکومت فعلی افغانستان نیز این 

موضتوع مورد بررستی قرار گرفته استت وحکومت کوشتش میکند که از فساد جلو گیری 

 کند تا مبادا مردم از حکومت فاصله بگیرند.

مندان خود دستور میداد که رعنه( به منظور تفتیش وبررسی درست از کا عمر)رضی الله -2

کارمندان نباید به طور مخفیانه وشتتب هنگام وارد مدینه وخانه های خود گردند. لیکن این 

موضتتتتوع مختص کستتتتانی بود که از مستتتتیرهای دور وبیرون از مدینه میآمدند، این نوع 

کتارمنتدان دولت استتتتتتتلامی چیز از بیت المال تفتیش را بته ختاطری انجتام میتداد کته مبتادا 

مستلمین را باخود بیاورند. حالا این موضتوع با پیشترفت تکنالوجی آستان تر گردیده است 

ولی به آن هم دولت ما قادرنگردیده تا جلو فستتاد را بالخصتتوص درگمرکات که منبع قوی 

 عیداتی برای کشورمامیباشد بگیرد.

شتتتکایات، عمر)رضتتتی الله عنه( نمایندۀ خود را به فرستتتتادن نماینده و گذاشتتتتن صتتتندوق  -0

ساخت که هنگام بازگشت فرستاد و او را موظف میشتهرهای مختلف نزد والیان خود می

خواهد برای امیرالمؤمنین نامه بفرستتتتتتتتد؟ در آن در جمع مردم اعلام کنتد چته کستتتتتتتی می

فه اطلاع خلی داشتت شکایت خود را مستقیماً توسم نامه بهصتورت اگر کستی شتکایتی می

هتا اطلاع یتابتد به دستتتتتتتت هتا بتدون این کته کستتتتتتتی از محتوای آنرستتتتتتتانتد چون نتامتهمی

رسیدند، این نوع تفتیش البته نیز مورد پسند می باشد؛ چون کسانی که از امیرالمؤمنین می

حکومت مردان و کارمندان ترس دارند وبیم آن میرود ایشتتتتتتتان مورد اذیت قرار میگیرند 

سودمند است، این موضوع نیز در ادارات دولتی فعلی موجود است لیکن این روش خیلی 

در آن وقت این موضتتتتوعات خیلی ستتتتاده به دارالخلافت میرستتتتید؛ اما فعلا این موضتتتتوع 

صتترف به ستترپرستتت اداره مربوطه تعلق دارد اگرشتتکایتی از اقارب ونزدیکان وی باشتتد 

 هرگز مورد بازپرس وبازجویی قرار نمیگیرد.

مستتتتلمه به عنوان ستتتترمفتش، عمر رضتتتتی الله عنه گاهی اوقات برای تفتیش والیان خود محمد بن 

همان گونه که قبلا بیان شد می فرستاد، همچنان سفرهای دورانی خود خلیفه که شخصاً خود عمر 



 

 
721 

 

رضی الله عنه به انجام این مأموریت عازم ولایت شام، شد واز آن دیددن نمود.طوری که بیان شد 

عمر رضتتتتتتتی الله عنه در همه امور مربوط به حکومت داری بود. حالا دیده شتتتتتتتود  تفتیش اداری

تفتیش در افغانستان چگونه است؟ بلی در حکومت افغانستان این موضوع را اداره عالی تفتیش به 

 عهده دارد چنانچه ساحۀ تطبیق این قانون را در مادۀ پنجم چنین بیان میدارد: 

 فتیش عملكرد امورمالی وحسابی مراجع ذیل را دارا می باشد:ادارۀ عالی تفتیش صلاحیت ت

ریاستتت جمهورى و نها دهاى مربوط به آن. که نهاد های ریاستتت جمهوری شتتامل عموم  (7)

 وزارت خانه ها و زیر مجموعه های آن می باشد وهمچنان ادارۀ امور وشورای امنیت.

 شورای ملی (2)

 قوۀ قضائیه (0)

ادارات مربوط آنها درداخل وخارج كشور. واحدهای واحد های ادارات مرکزی و محلی و  (4)

 اداری عبارت از همان ولایات وقومندانی های امنیه مرکز و ولایات می باشد.

ریاستت های عمومی مستتقل. ریاستت های مستقل مانند ریاست عمومی امنیت ملی، ستره  (1)

ای محکمته، ارگتان هتای محتل وغیره می بتاشتتتتتتتد؛ امتا بتاید خاطر نشتتتتتتتان نمود که پول ه

اوپراتفی بخشتتهای امنیتی زیر تفتیش قرار نمیگیرد مگر در موارد خاص همچنانی که در 

قانون ادارۀ عالی تفتیش بیان شده است که اسناد محرم در وقت ضرورت تفتیش  70مادۀ 

 می گردد. 

کمیستیون های مستتقل. هدف از کمیسیون های مستقل، کمیسیون مستقل انتخابات ، حقوق  (6)

داری وخدمات ملکی، کمیستیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی  بشتر، اصتلاحات ا

 ، کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی وغیره می باشد.

 لوی څارنوالی.  (1)

 شاروالی ها. (8)

 تصدی ها، شرکت های دولتی وشرکت های که دولت در آن سهیم می باشد. (1)

 آن استفاده می نمایند.  سایر مراجعی که پول یا وجوه عامه را دراختیار داشته و از( 10)

 در اینجا مشاهده می شود که وظایف تفتیش تمام ادارات به عهده ای اداره عالی تفتیش می باشد.

بر علاوه اداره عتتالی تفتیش یتتک نوع تفتیش دیگر در ادارات دولتی وجود دارد تحتتت ریتتاستتتتتتتت 

تفتیش همان اداره  رئیس ویا ستتتترپرستتتتت اداره بنام ادارۀ تفتیش داخلی می باشتتتتد که  خاص برای

 مربوطه می باشد.
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درزمان حضتتترت عمر رضتتتی الله عنه علاوه ازاینکه غرض کنترول وتفتیش ازمحمدبن مقايسططه:

مسلمه استفاده مینمود شخصاً خودش نیز دست بکارمیشده وبطرق مختلف چنانچه گذشت ازاحوال 

کارکرد حضرت عمر رضی دولت مردان وکارکرد،شان ازمردم جویای معلومات میگردید که این 

الله باعث شتتده بود تا جلوظلم وناروای کارگذران دولت را بگیرد.اما درنظام فعلی کشتتور مان این 

عمل را به سطح تمام کشور اداراه عالی تفتیش وبه سطح یک اداره تفتش داخلی همان اداره انجام 

ود را دارد ولی به آن میدهد.که جهت کنترول ادارات این تفتش نیز گرچی کاستتتتتتتی وکمی های خ

 هم قسما موثرتمام شده است.

 مطلب سوم: رسیده گی به شکايات مردم 

درمورد رستتیدگی به شتتکایات و درخواستتت مردم از عمر رضتتی الله عنه روایات فراوانی منقول 

استتتتتت که ماچند آن را در اینجا تحریر می نماییم، ونیز رستتتتتیدگی به شتتتتتکایات را در نظام فعلی 

 بیان می نماییم.افغانستان 

 

 الف. رسیدگی به شکايات مردم در زمان عمر فاروق رضی الله عنه

کرد و ، شتخصتاً به شتکایات رعیت از دست والیان رسیدگی می) رضطی الله عنه( عمر بن خطاب

پرداخت. ودر این راستتتتتا از صتتتتاحب نظران، افراد شتتتتورا و ها میپیگیری و استتتتتیضتتتتاح آن به

کرد. و در پایان به سزای کسی که مستحق سزا بود چه از والیان و می اطرافیان خود نظرخواهی

 .1پرداختچه از رعیت می

درمورد آنها  بیا ) رضططططی الله عنه( را ای از شتتتتکایات علیه والیان و عملکرد عمرو اینک نمونه 

 می نماییم: 

در ایامي كه عمرو بن العاص)رضتتتتی الله عنهما( از طرف عمر) رضتتتتی الله عنه(  والي  -1

وفرمتتانرواي ستتتتتتترزمین مصتتتتتتتر بود، در یكي از میتتدان هتتاي عمومي شتتتتتتتهر كتته مقر 

اش بود مستابقه است  دواني برگزار شتد. ستواركاران ماهر مسیحي مصري و فرمانروایي

اس  هایي كه براي مسابقه به میدان مستلمین عرب در این مستابقه شركت كردند. یكي از 

آورده شتتده بود، استت  اصتتیل محمد فرزند عمروبن العاص)رضتتی الله عنهما( بوده كه به 

وستتیله یكي از ستتواركاران عرب وارد میدان مستتابقه شتتده بود، چون یكي از استت  ها كه 

                                                      
 .220عهد عمربن الخطاب، ص الإدارة الإسلامیة في  -1
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شتتباهت زیادي به استت  محمد بن عمرو)رضتتی الله عنه( داشتتت، در گرماگرم مستتابقه از 

افتید، محمد بن عمرو)رضتی الله عنه( به تصور اینكه بقیه است  ها ستبقت گرفته، جلو مي

گوید فرستتي و رب الكعبه. استت  اش برنده شتتده از فرط خوشتتحالي از جاي برخاستتته مي

م آید معلوولي همین كه اس  نزدیك مي«. یعني قسم به پروردگار كعبه این اس  من است

مسیحیان قبطي است. و چشم محمد بن عمرو خطا دیده لذا شود آن اس ، اس  یكي از مي

از شتتدت شتترمندگي و براي فرونشتتاندن خشتتمش قبطي صتتاحب استت  برنده مستتابقه را با 

 .گوید: بگیر این ضربتها را از دست فرزند اشرافزند و ميتازیانه مي

انظار مردم توانستتتته زشتتتتي این ضتتتربتها را كه در قبطي كه از اعیان و اشتتتراف شتتتهر بوده نمي

گیرد و شتتكایت اش را به حضتتور )عمر رضتتي خورده فراموش كند، لذا راه مدینه را در پیش مي

 .نمایدالله عنه( عرض مي

گوید: حضرت عمر شكایت قبطي را استماع نمود انس بن مالك)رضتی الله عنه( راوي داستان مي

 عنه(  فرمان داده تا عمرو و سپس فرمود )اینجا بمان(، چندي نگذشت كه فهمیدیم عمر)رضی الله

بن العاص)رضتی الله عنهما( و فرزند اش محمد از مصر به مدینه آیند، چون ناگهان دیدیم كه هر 

دو آمدند، عمر) رضتتتی الله عنه( آنها را به مجلس خلافت احضتتتار و قبطي شتتتاكي را نیز در ِّآنجا 

 د.حاضر فرمود، تا مجدداً شكایت اش را در حضور آنها تكرار نمای

چون محمد بن عمرو) رضتتتتی الله عنه( در حضتتتتور مردم به جرم خود اقرار نمود، آن حضتتتترت 

اي را كه در دستت داشت به دست قبطي داد و فرمود این تو و این فرزند اشراف كه تو را تازیانه

 .بي تقصیر زد، اینك او را با دست خود با این تازیانه بزن قصاصت را از او بگیر

برداشتتتتتت و در حضتتتتتور خلیفه و اهل مجلس، محمد بن عمرو را زیر ضتتتتتربت  قبطي تازیانه را

فرمود: بزن فرزند اشراف را سپس فرمود: بزن بر فرق تازیانه گرفت. عمر )رضی الله عنه( مي

ستتتر خود عمرو بن العاص؛ چون فرزندش تو را بدین ستتتبب زد كه او در آنجا قدرت دارد عمرو 

ن  عفو بفرمتا؛ حق اش را گرفتي و وجتدانت را از این بابت امیرالمؤمنیبن العتاص عرض كرد یتا

راحت فرمودي(. قبطي نیز عرض كرد: یا امیرالمؤمنین  كسي را كه مرا زده بود، زدم. حضرت 

داشتتتم تا آن كه خودت دستتت زدي تو را باز نميعمر فرمود: به خدا قستتم اگر این فرمانروا را مي

عنه(: پس از آن رو به عمرو بن العاص)رضتتتتتی الله  داشتتتتتتي، عمر)رضتتتتتی اللهاز زدنش باز مي

عنهما(  كرد و حقیقتي را گفت كه تاریم بشریت از زبان كسي جز عمر)رضی الله عنه( نشنیده و 
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عمرو بن العاص)رضی  برای همیشته تا ابد براي او آن را ثبت كرده استت، عمر)رضی الله عنه(

 .1خود ساختی در حالیکه آنها آزاد زاده شده اند ی الله عنهما(  گفت: از چه وقت مردمان را برده

گروهی از مردم کوفه به سترکردگی جراح بن ستنان استدی شکایتی علیه والی خود، سعد  -2

، ترتیب دادند و هماهنگ با تجمع مجوستتیان در نهاوند به ) رضططی الله عنه(بن ابی وقاص

 مشکلات پدید آمده بهقصتد حمله بر مسلمانان، شکایت خود را مطرح کردند و از اشتغال 

ستتتتعد مردی عادل، مهربان، قوی،  برای مستتتتلمانان ستتتترباز زدند، این در حالی استتتتت که

گر بود، با این حال این نرم با اهل حق و عبادتگر و دلگیر با اهل باطل و آشتتتوبستتتخت

آرزوهایشتتتتان تلاش  ، توان تحمل حکم حق را نداشتتتتتند و در پی تحقق بخشتتتتیدن بهدستتتتته

بیشتتر مستدعی گوش  را برای شتکایت خود انتخاب کردند کهرو زمانی دند، از اینکرمی

 هساز رویی آوردجنگی سترنوشت مستلمانان به اینکه به فرمان بودن امیر بود، با توجه به

جمعی در برابر صتتتتورت دستتتتته به اتحاد و همبستتتتتگی داشتتتتتند که بودند و نیاز مبرمی به

ای برای اهمیت ویژه ) رضی الله عنه(عمر دانستتند کهو همچنین می دشتمن قدم علم کنند،

باشتتد، بنابر این بستتیار امیدوار بودند اتحاد مستتلمانان بخصتتوص در چنین ظروفی قایل می

ت ؤمنین در راستای شکایآرزویشان دست یابند و موفقیت را کسب کنند، لذا امیرالم به که

ها مردمانی اهل هوی و خواهشات نفسانی دانست آنمی تحقیق پرداخت، هرچند که آنان به

به آنان خاطرنشان ساخت که بدخواه و پیرو خواهشات  رو صریح و روشنهستند، از این

را اعتراض و شتتورش آنان در چنین شتترایم بحرانی دانستتتت که خویش هستتتند و دلیل آن

ود که البته این شرایم مسلمانان بیش از هر وقت نیاز به وحدت و یکپارچگی دارند و افز

) رضی گاه محمد بن مستتلمهشتود که من به شتکایت شتما رستیدگی نکنم. آنمانع از آن نمی

باره و رستتیدگی به شتتکایت آنان اعزام نمود. محمد را فوراً برای تحقیق در این الله عنه( 

                                                      
متقی هندی، علاء الدین علي بن حسام الدین ابن قاضي خان القادري الشاذلي الهندي البرهانفوري ثم المدني فالمكي الشهیر بالمتقي  -1 

ة الرسالةالطبعة: صفوة السقا، الناشر: مؤسس -هـ(، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ، المحقق: بكري حیاني 111الهندي )المتوفى: 

. محمد با كریم محمد با عبد الله، و وسطیة أهل السنة بین الفرق )رسالة دكتوراة(، 663، ص72م(، ج7187هـ/7437الطبعة الخامسة،) 

د  . برخی ها این اثر را ضعیف ودروغ شمرده ااند، مانن717م(، ص7114-هـ7471الناشر: دار الرایة للنشر والتوزیع، الطبعة: الأولى، ) 

گفته که این روایت بی اساس است، اما  21اینکه جهاد التُرباني در کتاب خود تحت ماة من عظماء أمة الإسلام غیروا مجرى التاریم ص

، این قول عمر فاروق رضی الله عنه را منحیث قاعده 617، ص2داکتر فضل بن عبد الله مراد در کتاب خود المقدمة في فقه العصر،ج

 انسانها بیان نموده است،  وبرای تأئید این قول چندی احادیث را ذکر کرده که این اثر را تقویت می بخشد. کلی در مورد آزادی
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وفه شتتدند وارد شتتهر کبن مستتلمه در حالی که مردم برای رویارویی با مجوستتیان آماده می

 .1شد و دست سعد را گرفت و در مساجد شهر دور زد و در مورد او نظرخواهی کرد

تند. پرداخآری  اصتتحاب پیامبر)صتتلی الله علیه وستتلم( این گونه به بررستتی قضتتایای اختلافی می

کردند. چنان که محمد ها به صورت علنی و با حضور راعی و رعیت به شکایتها رسیدگی میآن

در مستجد و در حضور همگان به طرح شکایات پرداخت و از عموم  لله عنه() رضطی ابن مستلمه

ایم و ها در پاستتتتتم گفتند: ما از او جز خیر و خوبی چیزی ندیدهمردم در مورد ستتتتتعد پرستتتتتید: آن

دوستتت نداریم کستتی دیگر به جای او تعیین شتتود. مگر هنگامی که نزد جراح بن ستتنان و یارانش 

 ئهوی ارا دلیلی علیه بدیهای وی را توضتتیح دادند و نه کردند و نهدر حق ستتعد ستتکوت  رفتند که

ی بنی عبس رفتند، محمد طرف طایفه به عمدی از تعریف وی ستتترباز زدند، تا اینکه نمودند و به

دانید دهم که هر چه در مورد او میبن مستتتلمه خطاب به مردم، گفت: شتتتما را به خدا ستتتوگند می

 ای جزاستتامه بن قتاده برخاستتت و گفت: اکنون که ما را ستتوگند دادی، چاره بگویید. مردی به نام

در  کند وگاه گفت: او در تقستتیم اموال مستتاوات را رعایت نمیاین نیستتت که واقعیت را بگویم. آن

کند. سعد که شاهد جریان دارد و خود شتخصاً در جنگها شرکت نمیحق رعیت، انصتاف روا نمی

دهد، پس روشتتتتتتنایی هایی را به من نستتتتتتبت میاگر او به ناحق چنین تهمت بود گفت: پروردگارا 

ها قرارش دهید. دیری چشتتتتتتمانش را بگیر و او را عیالمند و مستتتتتتتمند بگردان و در معرض فتنه

رفت و همین که نگذشتت که آن مرد نابینا شتتد و دارای ده دختر گردید و به دنبال زنان فاحشتته می

 گفت: این در اثر دعای آن مرد مبارک است.شد، میبه چنگ قانون گرفتار می

همچنین سعد در حق گروهی که علیه او شکایت ترتیب داده بودند، این گونه دست به دعا شد: بار 

اند، پس به مصیبت سختی ها به ناحق و به خاطر غرور و تکبر دست به این کار زدهالها  اگر آن

ترور نافرجام حستتن بن علی با شتتمشتتیر قطعه قطعه  شتتان کن. و چنین هم شتتد و جراح درگرفتار

گردید و همدست دیگر او به نام قبیصه نیز با سرنوشت مشابهی روبرو شد و او در زیر ضربات 

ی شتمشتیر جان ستپرد و بدین صورت خداوند دعای صحابی بزرگوار، سعد بن ابی وقاص، دستته

رد ستم قرار گرفته بود پذیرفت. پذیرفته را که به حق از اولیای خدا بود، و از طرف این گروه مو

ی پروردگار نستتبت به اولیای خود و پرهیزکاران شتتدن دعای ستتعد و امثال او بیانگر عنایت ویژه

                                                      
هـ(، تاریم الإسلام ووفیات المشاهیر والأعلام، 148ذهبی، شمس الدین أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَایْماز الذهبي )المتوفى:  -1

 است. 111جلدی حدیث1، ناگفته نماند که از بخاری 712، 7. بخاری، ج773، 4)ب ط، ب ت( ج الناشر: المكتبة التوفیقیة،
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پرستتتتان از آن شتتتدیداً بیمناک و با تمام های با خدا استتتت که باطلاستتتت. این ستتتلاح مخفی انستتتان

. و نابود شدن افرادی که سعد علیه آنان دست سلاحهای پیشرفته خود از مقابله با آنها عاجز هستند

ها از روی بغض و عناد و غرض ورزی بوده به دعا شتتد خود شتتاهد بر این استتت که شتتکایت آن

 است.

ستعد در دفاع از خود گفت: من نخستین کسی هستم که در اسلام خون مشرکی را به زمین ریخته 

م فدایت باد ،اشتتاره به روز ااحد استتت استتت و رستتول خدا به هیی کستتی جز من نگفت: پدر و مادر

که رستتتول خدا به ستتتعد گفت: پدر و مادرم فدایت باد  تیر را شتتتلیک کن،و افزود که من جزو پنج 

نفر اولی هستتتم که به رستتول خدا ایمان آوردند. با این همه بنو استتد در مورد من معتقدند که نماز 

ه محمد بن مسلمه او را همراه با کسانی که گارا خوب بلد نیستتم و بیشتر مشغول شکار هستم؟  آن

به ستتتعد گفت: وای برتو  مگر  جا عمرعلیه او شتتکایت داشتتتتند، به محضتتر خلیفه برد و در آن

خوانی؟ ستتتتعد در پاستتتتم گفت: دو رکعت نخستتتتت را طولانی و دو رکعت آخر را چگونه نماز می

گاه پس از این که رفتت. آنمی گفتت: از تو چنین انتظتار) رضتتتتتتتی الله عنته(خوانم. عمرکوتتاه می

 کردم، سزای آنان معلوم بودگفت: اگر احتیاط نمی ) رضی الله عنه(برائت سعد ثابت گردید، عمر

) ای؟ ستتتعد گفت: عبدالله بن عتبان را. عمرو از ستتتعد پرستتتید: چه کستتتی را به جای خود نشتتتانده

  .1را برکنار کرد ضی الله عنه() رعبدالله را والی رسمی کوفه قرار داد و سعدرضی الله عنه( 

بدو نستبت دادند ظاهر و نمایان شتد، اما احتیاط در امور مسلمانان  آری، برائت ستعد از تهمتی که

بسا  چه و آشوب و تفرقه منجر به خاموش گردانند و قبل از اینکه را از نطفه فتنه مقتضی بود که

گر شتتتخص مورد اتهام بری از تهمت استتتت، را خشتتتک گردانند، حال اجنگ و درگیری شتتتود، آن

رغبتی به ولایت نداشتتتتند و برایشتتتان  رستتتاند، زیرا آنان کستتتانی بودند کهآستتتیبی بدو نمی عزل او

ستها ها پی اتهاماتی که به وی نسبت داده بود، ثابت گردد. اصولًا آنکافی بود که برائت او از همه

که زیانش خیلی بیشتتتر از ستتودش بود. البته خدمت به کردند و مستتاولیتها را بار ستتنگینی تلقی می

های خداترس و خواهان رضتتامندی خدا، فرصتتتی گرانبها و عملی استتلام و مستتلمانان برای انستتان

استت شایسته. اما اگر همین عمل شایسته، به بهای فتنه و فساد باشد، بهتر همان که از ابتدا از آن 

                                                      
 .2743، وحدیث 177، 1، شیم شعیب ارنؤوط سند این اثر بر شرط شیخین گفته است، ابن حبان، ج734، ص1طبری، تاریم ج -1
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نیز در  این جریان مشتتتتتتاهده گردید؛ عمر نظر کرد و دوری جستتتتتتت. آن طور که درصتتتتتترف

 . 1برکناری سعد، همین نکته را در نظر داشت

)  رچنانکه ستتتتعد بعد از آن در دارالخلافه جزو مشتتتتاورین خلیفه قرار گرفت و پس از این که عم

در محراب مجروح شتتد، نام ستتعد را در لیستتت شتتش نفری که قرار بود یکی از رضتتی الله عنه( 

ی بعدی توصتیه کرد که از وجود سعد استفاده خلیفه تعیین شتود، نوشتت و به خلیفهآنان به عنوان 

ای سـتتتتراغ نداشـتتتتتم که او را از کـتتتتار برکنار کـتتتتردم، بلکه نماید و توضیح داد که من از او بدی

 . 2ترسیدم که به او ضرری برسانند

و بازوان قوی  گوید: مردی دارای صدای رسامی ) رضی الله عنه(جریر بن عبدالله بجلی -0

در جنگی با ابوموستتتی شتتترکت کرده بود. هنگامی که غنایم را تقستتتیم کردند، ابوموستتتی 

ی کامل ی او را داد. مرد از پذیرفتن آن امتناع ورزید و خواهان ستتهمیهبخشتتی از ستتهمیه

خود شد. ابوموسی او را بیست ضربه تازیانه زد و موهای سرش را تراشید. مرد موهای 

گوید: رفت. راوی می  ) رضی الله عنه(د را برداشتت و بلافاصله نزد عمری خوتراشتیده

نزدیک بودم. مرد موهای خود را پیش روی  ) رضی الله عنه(من بیش از دیگران با عمر

گفت: راستتتتتت   ) رضتتتتتی الله عنه(عمر گذاشتتتتتت و گفت: آتشتتتتتی در پیش رو داریم. عمر

 تعریف () رضی الله عنهجرا را برای عمرگاه تمام ماگوید، آتشی در پیش رو داریم. آنمی

ای تحت این عنوان به ابوموستتی نوشتتت: ستتلام خدا فوراً نامه ) رضتتی الله عنه(کرد. عمر

گوید: پس ای؟ اگر واقعاً راستتتت میبرتو باد  فلانی مدعی استتتت که او را در ما عام زده

ی برای گرفتن انتقام از وال تو نیز در ما عام بنشین تا او از تو انتقام بگیرد. مرد خود را

ای نداشتتتت تا این که ابوموستتتی در بصتتتره آماده کرد. هر چه مردم وستتتاطت کردند، فایده

گاه مرد رو به آستتتتتتمان نگاه کرد و ی پس دادن انتقام شتتتتتتد. آنجایگاه قرار گرفت و آماده

 .3گفت: بار الها  من او را بخشیدم

در مسیری   ) رضتی الله عنه(گوید: ما همراه عمریم رضتی الله عنهما() همچنین عبدالله بن عمر

آید. وقتی آمد. عمر گفت: او به دیدن ما میرفتیم، ناگهان متوجه مردی شدیم که دوان دوان میمی

گاه گفت: من نزدیک شتتتتد و با عمر ملاقات کرد، ستتتتخت گریستتتتت و عمر نیز با او گریه کرد. آن

                                                      
 .222، ص77تاریم اسلامی، جحمیدی،   -1

 .221، ص1تاریم طبری، ج -2

 ، محقق همین کتاب به نقل از  تقریب گفته که سند این اثر حسن است.461، ص2محض الصواب، جی، صالح -3
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ام را سیاه کرد  ابوموسی مرا تازیانه زد و چهرهشتراب نوشیدم و مستحق اجرای حد شرعی شدم. 

نشینی های شتهر گردانیده شتدم و به این هم بستنده نکرد، بلکه مردم را از همدر کوچه وپس کوچه

با من منع کرده استتت تا جایی که من تصتتمیم به قتل او را گرفتم و یا این که از دار الاستتلام فرار 

با  این که مرا به شتتهری بفرستتت که کستتی مرا نشتتناستتد. عمرکرده و به دار الکفر بپیوندم و یا 

شنیدن سخنان آن مرد به شدت گریست و گفت: به خدا سوگند  به هیی قیمتی دوست ندارم که شما 

به دار الکفر بپیوندی. و به ابوموستی اشعری نوشت: فلانی مدعی است که تو با او چنین و چنان 

ا با او ام بدستتتتتت مردم را وادار کن تخواهم که بعد از رستتتتیدن نامهای؟ من از تو میرفتار نموده

آن مرد را لباس پوشانید و  گاه عمرنشتینی کنند و اگر توبه کرد، شتهادتش را نیز بپذیرید. آنهم

 . 1به وی دوصد درهم داد

به ابوموسی نوشت: به خدا سوگند  اگر گذرم بر  ) رضی الله عنه(و در روایتی آمده است که عمر

خواهی اطمینان گردانمت، پس اگر میات را سیاه خواهم کرد و در میان مردم میجا بیفتد چهرهآن

تکرار کنی، اکنون  دهم، لازم استتت این کار را دوبارهآیا چنین کاری را انجام می حاصتتل کنی که

 مرگاه عکنند و اگر توبه کرد، شهادتش را نیز بپذیرید. آن مردم را وادار کن تا با او هم نشتینی

  .2آن مرد را لباس پوشانید و به وی دوصد درهم داد

 ت مردم در نظام فعلی افغانستانياب. رسیدگی به شکا

 درطرزالعمل رسیدگی به شکایات عامه از طریق شورای ولایتی چنین آمده است: 

 اهداف این طرزالعمل عبارت اند از:

 .تنظیم امور مربوط به رسیدگی به شکایت عامه از طریق شوراهای ولایتی  -7

 .فراهم نمودن زمینه ارائه شکایت به شوراهای ولایتی  -2

 .تأمین شفافیت عرضۀ خدمات ادارات دولتی و بهبود آن  -0

 3تقویت روابم میان مردم، شوراهای ولایتی و ادارات ولایتی -4

                                                      
 ، ومؤلف مذکور سند این اثر را جید گفته است.012، ص2مسند الفاروق أمیر المؤمنین، ج ابن کثیر،  -1

هـ(، من أصول: 116إبراهیم سِّلَفَه الأصبهاني )المتوفى: اصبهانی، صدر الدین، أبو طاهر الس ِّلَفي أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن  -2

هـ(، الطیوریات، دراسة وتحقیق: دسمان یحیى معالي، عباس صخر 133أبو الحسین المبارك بن عبد الجبار الصیرفي الطیوري )المتوفى: 

، محققین  مذکور سند این اثر را 021، ص2م(، ج 2334 -هـ  7421الحسن، الناشر: مكتبة أضواء السلف، الریاض، الطبعة: الأولى،) 

 از طریق عفان قوی گفته اند.

 ارگانهای محل، طرزالعمل رسیدگی به شکایات عامه از طریق شورای ولایتی،ماده: سوم. -3 
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 رسیدگی به شکایات

اصتتلۀ، با بیطرفی کامل رستتیدگی نموده و با درنظرداشتتت نوع و استتتعجالیت کمیتۀ به شتتکایت و

 موضوع، طورذیل اجراآت می نماید:

رستتیدگی به شتتکایت استتاستتی از صتتلاحیت جلستته عمومی شتتورای  -الف :شتتکایت استتاستتی -7

کمیته مکلف است شکایت اساسی را به جلسه عمومی شورا غرض  -ب .ولایتی می باشتد

 ارجاع نماید. رسیدگی و اتخاذ تصمیم

 رسیدگی به شکایت فرعی از صلاحیت کمیته میباشد. -الف :شکایت فرعی -2

تصتتمیم در خصتتتوص شتتکایت فرعی، با دو ثلث آرای اعضتتتای حاضتتتر کمیته اتخاذ می  -ب 

 گردد.

تصمیم کمیته بعد از امضای رئیس شورای ولایتی، به اداره مربوط و مقام ولایت غرض  -ج 

 گردد.رسیدگی ارسال می

رستتتتیدگی به شتتتتتکایت عاجل بعد از اتخاذ تصتتتتتمیم با رأی دو ثلث  -الف :کایت عاجلشتتتت -0

اعضتتتای کمیته به امضتتتای رئیس کمیته به اداره مربوطه و مقام ولایت غرض رستتتیدگی 

 ارسال می گردد.

در صتتتتورتیکه شتتتتکایت عاجل در مورد قضتتتتیه باشتتتتد که خطر جدی به جان و مال  -ب

 تنهایی به شکایت رسیدگی نماید. شخص باشد، هر عضو شورا میتواند به

این ماده مکلف استتتت که ( 0کمیته در رستتتیدگی به شتتتکایت مطابق به بند الف فقره ) -ج 

 دلیل استعجالیت و گزارش رسیدگی به شکایت را به جلسه عمومی شورا ارائه نماید.

این ماده مکلف است که دلیل ( 0عضتو شتورا در رستیدگی به شکایت مطابق به فقره ) -د

 .1استعجالیت و گزارش رسیدگی به شکایت را به جلسه کمیته ارائه نماید

شتورای ولایتی ذریعه مکتوب رسمی شکایات را توأم با دلایل و مدارک اثباتیه جهت  -7

 حل مشکل به اداره مربوط و مقام ولایت ارسال می نماید.

روز کاری در زمینه حل مشتتتکل به  ۵۵ادارۀ ولایتی مربوط مکلف استتتت طی مدت  -2

 شورا اطلاع دهد.
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این ماده را در جلستتتتات ماهوار با مقام  ۵و  ۵شتتتتورای ولایتی شتتتتکایات مندرج فقره  -0

ولایت و مساولین ادارات ولایتی، جلسات اداری و استثنایي که با مقام ولایت دایر می 

 گردد، تعقیب می نماید.

ننمایند، شتتتورای ولایتی می تواند موضتتتوع هرگاه ادارات ولایتی در زمینه همکاری  -4

 را از طریق اداره مستقل ارگانهای محلی به اداره مرکزی مربوطه ارائه نماید.

در صورت عدم حل مشکل در اداره مرکزی مربوط، شورای ولایتی موضوع را در  -1

گزارشتتتتتتتات ربعوار خود انعکتاس داده از طریق اداره مستتتتتتتتقل ارگان های محلی به 

 ی و مجلسین شورای ملی ارسال می نماید.ریاست جمهور

روز آنرا با  ۵۵کمیته مکلف استتت بعد از دریافت جواب از ادارات دولتی طی مدت   -6

 شاکی اطلاع دهد.

در صورت عدم رسیدگی به شکایت شخص توسم کمیته، شخص میتواند شکایت خود  -1

 1رسال نماید.را بالترتیب به ریاست شورای ولایتی و اداره مستقل ارگان های محلی ا

گرچه مراحع رستتتیدگی به شتتتکایات مردم درافغانستتتتان خیلی زیاد می باشتتتد مثلا یک ریاستتتت در 

شتورای ملی زیر نام کمیستیون عرایض وشکایات وجود دارد که مردم برخی از شکایات خود را 

 به آن ریاست تقدیم می نمایند.

می باشد وهر اداره در حصه ی خود وهمچنان برای رسیدگی به شکایات مردم تمام ادارات دولتی 

اجراآت دارد مثلا برای جنجنال های انتخاباتی کمیستتتتیون شتتتتکایات انتخاباتی، برای رستتتتیدگی به 

 .ادارات را قیاس کن یگرڅارنوالی وبه همین قسم دشکایات جنایی لو

 روقدر مورد رستیده گی به شکایات و درخواستی های مردم باید بیان نمود که، عمر فا مقايسطه:

رضتی الله عنه شکایت قبطی را که از عمروبن عاص رضی الله عنهما نموده بود پیگیری کرد و 

انتقام وی را از پسر عمرو بن عاص گرفت، همچنان گروهی مردم کوفه بر سرکردگی جراح بن 

ستنان علیه والی ستعد بن ابی وقاص ترتیب دادند، اما عمر فاروق رضی الله عنه در مورد تحقیق 

دانستتتتتت که مردم اهل هوا وهوس اند با وجود آن هم تحقیقات خود راتکمیل نمود تا ازیک  کرد و

طرف ملامت معلوم گردد وازطرفی بخاطراینکه جلو آشوب را گرفته باشد سعد بن ای وقاص را 

از وظیفه اش ستتبکدوش کرد، و داستتتان ابوموستتی اشتتعری که مردی رالت وکوب نموده بود نزد 
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شتکایت کرد، عمر رضتی الله عنه ابو موستی اشعری را وادار به انتقام دادن عمر رضتی الله عنه 

کرد ولی آن مرد وی را بخشتتید.اینجا دیده شتتد که عمر رضتتی الله عنه چگونه به شتتکایات رعیت 

خود رستتتتتتتیتدگی می کرد وآن هتا را قناعت میداد واز ناهنجاری های درون دولت خود جلوگیری 

 میکرد.

ان همان گونه که بیان گردید رستتتانیدن شتتتکایات مردم به مقامات بالای در نظام حکومت افغانستتتت

حکومتی وظیفه ای شتتورای ولایتی می باشتتد، شتتورای ولایتی باید شتتکایات مردم را به ارگانهای 

مربوطه در ولایات برسانند، اگرارگان های مربوطه به شکایات درست رسیدگی نکردند موضوع 

 ای محلی به سمع مقامات بالا میرساند.را شورای ولاتی از طریق ارگانه

باید تذکر داد که مراجع رسیدگی به شکایات در قوانین افغانستان به گونه ای مدون و یکجا نوشته 

نشتده استت واینکه در این مقرره ای ارگانهای محل آمده استت که شتورای ولایتی مرجع رسانیدن 

شتتتکایات عام مردم را می رستتتاند و بس،  شتتتکایات مردم استتتت، باید بیان نمود که این مرجع تنها

ازنتتد مثتتل اینکتته در ولیس جرگتته یتتک دولکن مراجعی دیگری نیز وجود دارد کتته بتته این امر میپر

کمیستتیون به استتم کمیستتیون شتتکایات وعرایض وجود دارد که مردم برخی شتتکایات خود رااز آن 

به اندازه ای مساولیت خود طریق به سمع مقامات ذیربم میرسانند و مقامات مربوطه هرکدام اش 

بته آن اقدام می نماید وضتتتتتتتمناً باید یاداورگردید که هرارگان درداخل اداره خود صتتتتتتتندوق به نام 

شتتتتکایت دارد ودرهفته یک روزبرای برستتتتی صتتتتندوق اختصتتتتاص داده شتتتتده تا مطابق قانون به 

 ر دارد.شکایات مردم رسیده گی صورت گیرد که درین مورد،ستره محکمه در ردیف اول قرا
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 فصل چهارم

 .عمر فاروق رضی الله عنه از خلال احکام صادره از جانب ویواجرايی سیاست قضايی 

  

در این فصتتتتل برخی از فیصتتتتله های عمر فاروق رضتتتتی الله عنه را مورد بحث وبررستتتتی قرار 

وبرای  میدهیم، عمر فاروق رضتتتی الله عنه در قضتتتایای بزرگ همیشتتته خودش فیصتتتله می نمود

والیان و قضتتتتتات خویش همانگونه که قبلًا گذشتتتتتت راهنمایی را جهت رستتتتتیدگی به دعاوی وحل 

 منازعات تحریر نموده می فرستاد.

عمر رضی الله عنه در اجرای احکام  قضايی واجرايی مبحث اول: سیاست

 زنا وملحقات آن.

یلان داشتتته عبتتارت از وطتتی حتترام درقُبُتتل زن زنتتده کتته دل بتته او متت تعریتتف زنتتا: زنتتا -7

باشتتتد، در حتتتال اختیتتتار در دارعتتتدل )استتتلام( از کستتتی کتتته التتتتزام بتتته احکتتتام استتتلامی 

داشتتتته باشتتتد، عتتتاری از حقیقتتتتت مِّلتتتک و حقیتتتت نکتتتتاح باشتتتد، و)همچنتتتان (عتتتتاری از 

شتتتبهه ی ملتتتک، شتتتبهه ی نکتتتاح وشتتتبهه ی اشتتتتباه در موضتتتع اشتتتتباه، در ملتتتک باشتتتد و 

   1یا درنکاح.

عمر) رضتتتتتتی الله عنه( درمطابقت به حدیث که ذیلا یکی از ستتتتتتیاستتتتتتت های حضتتتتتترت  -2

ذکرمیگردداین بود که بالای دیوانه حد زنا را اجرا نمی کرد ودیوانه از جمله ای معذورین 

أُتي عُمَرُ بمجنون ٍٍ قد زنت، ای مرتکب زناء شتتده بود، )شتتمرده می شتتد، باری  زن دیوانه

، فمُرَ  بها على على بنِ أبي طالب، فقال: ما فاسططتشططارَ فیها أناسططاً، فأمر بها عُمَرُ أن تُرجَمَ

شأنُ هذه؟ قالوا: مجنون ٍُ بني فلانٍ زنت، فأمر بها عُمَر أن تُرجَم، قال: فقال: ارجِعُوا بها، 

                                                      
هـ(،  دار الكتب 181ع الصنائع في ترتیب الشرائع،  )المتوفى: علاء الدین، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي، بدائ کاسانی، - 1

 .20، صــ1:جــم(، 7186 -هـ 7436العلمیة، )



 

 
701 

 

ثم أتطاه، فقطال: يطا أمیرَ المؤمنینَ، أما علمتَ أن القلم قد رُفِعَ عن ثلاث ٍٍ: عن المجنونِ حتى 

 هذه قال: فما بالُ   ، وعن الصططططططبىِ  حتى يَعقِلَ؟ قال: بلى،يبرأ، وعن النَ ائِم حتى يسططططططتیقِ

 1تُرجمُ؟ قال: لا شيء، قال: فأَرسِلْها، قال: فأرسلها، قال: فجعل يُكبِ رُ(.

ای را نزد عمر) رضتتتی الله عنه( آوردند که مرتکب زنا شتتتده بود. عمر) ترجمه: باری زن دیوانه

مشوره نمود و سپس دستور داد تا او را سنگسار کنند،  رضتی الله عنه( با کسانی که آن  جا بودند 

دیری نگذشتتت علی ) رضتتی الله عنه( آمد پرستتان نمود که این چه کار انجام داده استتت؟ گفتند زن 

ای فلان قبیله زنا کرده استتت و عمر) رضتتی الله عنه( دستتتور داده استتت که رجم شتتود گفت دیوانه

دانی که ستته گروه اهل تکلیف امیر المؤمنین مگر تو نمیبرگردانید این را وستتپس آمد و گفت: ای 

نیستتند دیوانه تاهنگام به هوش آمدن،شتخص خواب تا هنگام بیدار شدن، وطفل تاهنگام بال  شدن، 

عمر)رضتتتتتتی الله عنه(  گفت بلی، گفت پس این چرا رجم می شتتتتتتود؟ گفت بربالای این نیز رجم 

الله عنه( با شتتتنیدن ستتتخنان علی ) رضتتتی الله نیستتتت رهایش کن گفتد رهایش نمود. عمر) رضتتتی 

 .عنه( زن دیوانه را رها کرد و از خوشحالی تکبیر گفت

عمر رضتتی الله عنه اینجا به همان قول رستتول الله صتتلی الله علیه وستتلم که در بالا ذکرشتتد عمل 

ار نموده وبعد از اینکه علی رضتتتتی الله عنه این حدیث را به نزدش یاد آوری کرد دستتتتت آویز قر

 داد.

عمر) رضتتی الله عنه( در ستتیاستتت قضتتایی واجرایی خود اکراه را مورد نظر گرفته وبالای کستتی 

که اکراه شتده باشتد حد را جاری نمی کرد چنانچه در این فرموده های عمر) رضی الله عنه( آمده 

 است:

  که زن مسلمانی را مجبور به زنا مرد ذمیستیاست قضایی عمر رضی الله عنه در مورد  -0

ا حَتَ ى کرده بود) تَكْرَهَهططَ اسطططططططْ ارَةِ وَقَعَ عَلَى )وَلِیططدَةٍ مِنَ الخُمُسِ، فططَ دًا مِنْ رَقِیقِ الِإمططَ أَنَ  عَبططْ

 .2اقْتَضَ هَا، فَجَلَدَهُ عُمَرُ، الحَدَ  وَنَفَاهُ، وَلَمْ يَجْلِدِ الوَلِیدَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَ هُ اسْتَكْرَهَهَا(

                                                      
هـ(، سنن أبي داود، المحقق: 211ابوداود، سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو الأزدي الس ِّجِّسْتاني )المتوفى:  -1 

، شعیب 412، ص6م(، ج 2331 -هـ  7403قره بللي، الناشر: دار الرسالة العالمیة، الطبعة: الأولى،) محَمَ د كامِّل  -شعَیب الأرنؤوط 

 ارنؤوط سند این اثر را صحیح گفته است.

 .27، ص1بخاری، ج -2 
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رضتتتتتتتی الله عنه( غلامی،کنیز بیت المال را به اکراه زنا کرد  ترجمته: در زمان عمر بن خطاب)

بکارت اش را زایل کرد، عمر ) رضی الله عنه( وی راجلد ونفی کرد وکنیز را ازجهت اکراه جلد 

 نکرد.

)أَنَ  عُمَرَ أُتِيَ مجبور ستتاختن زنان به زنا، ستیاستت قضتتایی عمر رضتی الله عنه در مورد  -4

تَكْرَهَهُنَ  غِلْمَانٌّ مِنْ غِلْمَانِ الإِْمَارَةِ، فَضَرَبَ الْغِلْمَانَ وَلَمْ يَضْرِبْ بِإِمَاءٍ مِنْ إِمَاءِ الإِْ مَارَةِ، اسطْ

 .1الإِْمَاءَ(

ای از غلامان ترجمته: نزد عمر) رضتتتتتتتی الله عنته( چند تن از کنیزان را آوردند که توستتتتتتتم عده

زد، اما کنیزان را آزاد کرد بدون  مجبور به زنا شتتده بودند. عمر) رضتتی الله عنه( غلامان را حد

 .این که آنان را حد بزند

در مورد اکراه بتتایتتد گفتتت کتته، این نتته تنهتتا نظریتته عمر فتتاروق استتتتتتتت، رأی جمهور فقهتتا اعم از 

 نیز همین می باشد.  3وحنابله 2احناف

عمر) رضتتی الله عنه( در مورد کستتی که در خواب با اوزنا همچنان ستتیاستتت قضتتایی و اجرایی 

ه می شتتتتود این استتتتت که بالای فرد زناکرده شتتتتده حد را اجرا نمی کرد همانگونه که در این کرد

 فرموده ای ایشان ذکرگردیده است:

)أُتِيَ عُمَرُ  زنی که درخواب زنا کرده شود  ستیاست قضایی عمر رضی الله عنه در مورد -1

يَ الُله عَنْهُ بِامْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِ الْیَمَنِ، قَالُوا: بَغَتْ، قَالَتْ: إِنِ ي كُنْتُ نَائِمَ ًٍ، فَ مْ لَبْنُ الْخَطَ ابِ رَضطططططِ

يَ الُله عَنْهُ: يَمَانِیَ ٌٍّ نَ هَابِ، فَقَالَ عُمَرُ رَضطططِ تَیْقِْ  إِلاَ  بِرَجُلٍ رَمَى فِيَ  مِثْلَ الشطططِ  ابَ  ٌٍّ ؤُأَسطططْ ومَ ٌٍّ شطططَ

 4فَخَلَ ى عَنْهَا وَمَتَ عَهَا(

                                                      
(، الكتاب المصنف هـ201ابن ابی شیبه، أبو بكر بن أبي شیبة، عبد الله بن محمد بن إبراهیم بن عثمان بن خواستي العبسي )المتوفى:  -1 

. در کتاب 131، ص1(، ج7431الریاض، الطبعة: الأولى، )  –في الأحادیث والآثار، المحقق: كمال یوسف الحوت، الناشر: مكتبة الرشد 

 ، صحیح گفته شده است.7204، 0زكریا بن غلام قادر الباكستاني، ج، از «ما صح من آثار الصحابة في الفقه»

الهدایة شرح بدایة ، هـ593هـ/ سنة الوفاة 511ن علي بن أبي بكر بن عبد الجلیل الرشداني المَرْغِّینانیسنة الولادة أبي الحس مرغینانی،  - 2

 .104، ص2، جالناشر: المكتبة الإسلامیة، المبتدي

 .21، ص1ابن قدامه، المغنی، ج - 3

، سند این اثر را صحیح 03،  ص8أحادیث منار السبیل، ج، شیم البانی در إرواء الغلیل في تخریج 473، ص8بیهقی، سنن الکبری، ج -4 

 گفته است.
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بردم ترجمه: زنی یمنی را نزد عمر) رضتتی الله عنه( آورده شتتد و گفت: من در خواب به ستتر می

که ناگهان مردی خود را روی من انداخت و با من همبستتر شتد، عمر) رضی الله عنه( گفت زنی 

 .ب برای وی نیز دادیمنی پر خواب است، او را آزاد کرد وسرو اسبا

کند که جانب مقابل غافلگیر شود. فرق نمیها برطرف میچرا که حدود با این گونه عذرها و شبهه

 شود و یا تهدید به قتل گردد.

نُ )أُتِىَ عُمَرُ بْ، وزنا کرد زنی که مجبور بود است قضایی عمر رضی الله عنه در موردیس -6

ىَ الله َُ عَنْهُ  قَتْ فَأَبَى أَنْ يَ الْخَطَ ابِ رَضطِ تَسطْ سْقِیَهَا بِامْرَأَةٍ جَهَدَهَا الْعَطَشُ فَمَرَ تْ عَلَى رَاعٍ فَاسطْ

ىَ الله َُ عَنْهُ : هَ اوَرَ النَ اسَ فِى رَجْمِهَا فَقَالَ عَلِى ٌّ رَضطططِ هَا فَفَعَلَتْ فَشطططَ هِ ذِإِلاَ  أَنْ تُمَكِ نَهُ مِنْ نَفْسطططِ

 .1سَبِیلَهَا. فَفَعَلَ(مُضْطَرَ ةٌّ أَرَى أَنْ تُخَلِ ىَ 

ترجمه:  باری زنی نزد عمر) رضتتتتتی الله عنه( آمد و گفت: من از چوپانی آب خواستتتتتتم. او مرا 

در این باره نظر علی  وادار به انجام کار زشتتتت کرد و من ناچار به خواستتتته او تن دادم. عمر

شتتتته استتتت، پس عمر) ای جز این کار را ندارا جویا شتتتد. علی ) رضتتتی الله عنه( گفت: او چاره

 رضی الله عنه( رهایش نمود.

ستتیاستتت قضتتایی عمر رضتتی الله عنه در مورد کستتی که زنا کرده اما در آن شتتبهه وجود  -1

رُفِعَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَ ابِ، أَنَ  رَجُلًا وَقَعَ عَلَى جَارِيَ ٍٍ لَهُ فِیهَا شِرْكٌّ، فَأَصَابَهَا، فَجَلَدَهُ دارد، )

 .2(سَوْطٍ إِلاَ  سَوْطًا عُمَرُ مِئَ ٍَ

ترجمتتته: نتتتزد عمتتتر رضتتتی الله عنتتته پیشتتتکش کتتترده شتتتد کتتته متتتردی برکنیتتتزی مشتتتترک ختتتود 

  واقع شد عمر رضی الله عنه وی را نود ونه شلاق زد.   

 کسی که از حرمت زنا بی خبر بوده است، سیاست قضایی عمر رضی الله عنه در مورد  -8

امِلًا لِعُمَرَ  بِ، أَنَ  عطَ یطِ  دَةَ بْنَ الْجَرَ احِ  -عَنِ ابْنِ الْمُسطططططططَ ا عُبَیطْ بَ إِلَى عُ -أَنَ  أَبططَ مَرَ، أَنَ  رَجُلًا كَتططَ

                                                      
.، سند این اثر را صحیح گفته 047ص 1، شیم البانی در إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل، ج206، ص8همان اثر، ج -1 

 است.

 این اثر را صحلح گفته است. 61، ص8، شیم البانی در ارواء الغلیل، ج211، ص6صنعانی، عبد الرزاق، المصنف، ج - 2
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أَلَهُ: " هَلْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَ هُ حَرَامٌّ؟ فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ دُهُ بِالزِ نَا، فَكَتَبَ إِلَیْهِ أَنْ يَسطططططططْ أَقِمْ فَ ،اعْتَرَفَ عَبطْ

 .1عَلَیْهِ حَدَ  الله َِ، وَإِنْ قَالَ: لَا، فَأَعْلِمْهُ أَنَ هُ حَرَامٌّ، فَإِنْ عَادَ فَاحْدُدْهُ(

گوید:ابو عبیده بن جراح) رضی الله عنه(،  یکی از کارگزاران دولت ترجمه: ستعید بن مستیب می

جا نوشتتتتت که در اینای به ایشتتتتان استتتتلامی در زمان عمر بن خطاب) رضتتتتی الله عنه( طی نامه

مردی به زنا اعتراف کرده استتت. عمر) رضتتی الله عنه( در جواب نوشتتت که از او ستتؤال کن آیا 

دانسته پس حد شـتتتـتتترعی را بر او اجرا کن و دانسته که این کار در اسلام حرام است؟ اگر میمی

مرتکب شد،  ارهاگر متوجه حرمت این عمل نبوده است، او را از عواقب آن بترسان، پس اگر دوب

 .حد شرعی را بر وی اجرا کن

نتتتوت: نظریتتته ی فتتتوق ازفقهتتتای قتتتدیم نیتتتز متتتی باشتتتد، درعصتتتر حاضتتتر جتتتائز نیستتتت بتتته ایتتتن 

نظریتتتته مطلقتتتتاً عمتتتتل شتتتتود،لازم استتتتت کتتتته از ایتتتتن موضتتتتوع ختتتتود داری وپرهیزشتتتتود؛ زیتتتترا 

اکثتتتر موضتتتوعاتی کتتته در آن وقتتتت شتتتبهه بتتته شتتتمار متتتی رفتتتت، در حتتتال حاضتتتر بتتتا پیشتتترفت 

وتکنتتالوجی ایتتن موضتتوع واضتتح وآشتتکار شتتده استتت؛ زیتترا در عصتتر حاضتتر موضتتوع  علتتم

فتتتوق درستتترزمینی کتتته متتتا زنتتتدگی متتتی کنتتتیم واقتتتع نشتتتده استتتت وهمچنتتتان در رابطتتته بتتته تحتتتریم 

حتتتتدود بایتتتتد گفتتتتت کتتتته بتتتترای هتتتتیی مستتتتلمانی حرمتتتتت زنتتتتا، قتتتتتل، ستتتترقت... پوشتتتتیده نمانتتتتده 

انون راعذرنپنداشتتتتتته وهرکستتتتتی نیزبتتتتتی خبتتتتتری ازقتتتتت استتتتتت.بدین أستتتتتاس کتتتتتودجزا أفغانستتتتتتان

 2خلاف قانون عمل کند مجازات خواهند شد.

،  )أَنَ  رَجُلًا , تَزَوَ جَ ازدواج در ایام عدهستتتیاستتتت قضتتتایی عمر رضتتتی الله عنه در مورد  -1

 3فَرَ قَ بَیْنَهُمَا(وَامْرَأَةً فِي عِدَ تِهَا , فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ فَضَرَبَهَا دُونَ الْحَدِ  وَجَعَلَ لَهَا الصَ دَاقَ 

                                                      
هـ(، البدر المنیر في تخریج الأحادیث والأثار 834ابن الملقن، سراج الدین أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري )المتوفى:  -1 

-الریاض -للنشر والتوزیع الواقعة في الشرح الكبیر، المحقق: مصطفى أبو الغیم وعبد الله بن سلیمان ویاسر بن كمال الناشر: دار الهجرة 

 . مؤلف مذکور این اثر را صحیح گفته است.601، ص8م(، ج2334-هـ7421السعودیة، الطبعة: الاولى، 

 (    ۵۵(ماده)۵۵۲۱نمبرمسلسل)۵۱۳۲ثور۵۵جریده رسمی تاریم نشر وزارت عدلیه کودجزا -۵

هـ(، 027طحاوی،  أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي )المتوفى:  - 3

محمد سید جاد الحق( من علماء الأزهر الشریف، الناشر: عالم الكتب، الطبعة:  -شرح معاني الآثار، حققه وقدم له: )محمد زهري النجار 

، ص 0، زكریا بن غلام قادر الباكستاني، ج«ما صح من آثار الصحابة في الفقه». در 717، ص0م(، ج 7114هـ، 7474الأولى ، ) 

 ،  این اثر را صحیح گفته است.7200
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زن و شوهری در زمان عمر بن خطاب) رضی الله عنه( در ایام عده زن، با هم ازدواج کردند و 

اطلاع بودند. به نزد عمر) رضی الله عنه( برده شدند آن زن را تنبیه کرد، از حرمت این عمل بی

 برای زن مهر تعین کرد و در میان آنان جدایی انداخت.

یاست قضايی و اجرايی از جانب عمر رضی الله در مورد مبحث دوم: س

 سرقت

ستترقت در لغتتت بتته معنتتای گتترفتنِّ چیتتزی بتته طریتتق خفیتته وپنهتتانی متتی  الططف. تعريططف سططرقت:

ترجمتتته: وامتتتا هتتتر کتتته از  ،1﴾ إِلا مَطططنِ اسْطططتَرَقَ السَ طططمْعَ﴿ باشتتتد چنانچتتته الله متعتتتال متتتی فرمایتتتد: 

 آنها دزدی گوش فرا دارد. 

  2اصطلاح شرع:  سرقت عبارت از گرفتنِّ مال غیر بطور خفیه  می باشد.اما در 

 انواع سرقت: درحقوق اسلامی سرقت بردو نوع است:

 سرقتی مستوجب حد ) یعنی این که هیی نوع شبهه ی در ثبوت آن نباشد(. – 7

 سرقتی مستوجب تعزیر ) بنا بر وجود شبهه حد لازم نمی گردد(. – 2

 ونوع است:سرقت مستوجب حد برد

 سرقت کوچک –

 سرقت بزرگ. –

 . 3سرقت کوچک عبارت است از ربودن مخفیانه ی مال غیر

ستتترقت بتتتزرگ عبتتتارت استتتت ازربتتتودن متتتال غیتتتر برستتتبیل غلبتتته وزور، ایتتتن ستتترقت حرابتتته 

)قطتتتع الطریتتتق( نامیتتتده متتتی شتتتود. میتتتان ستتترقت کوچتتتک وبتتتزرگ ایتتتن تفتتتاوت استتتت کتتته در 

یت وی ربتتوده متتی شتتود. پتتس اگتتر هنگتتامی کتته ستترقت کوچتتک متتال غیتتر بتتدون اطتتلاع ورضتتا

ایتتتن دو شتتترط )عتتتدم اطتتتلاع ورضتتتایت صتتتاحب متتتال( یکجتتتا موجتتتود  نباشتتتد، عمتتتل ارتکتتتابی 

ستتترقت تلقتتتی نخواهتتتد شتتتد، متتتثلًا کستتتی کتتته در پتتتیش چشتتتم صتتتاحب خانتتته از خانتتته ی او بتتتدون 

استتتتتعمال زور چیتتتتزی را برمتتتتی دارد، مرتکتتتتب ستتتترقت نشتتتتده استتتتت بلکتتتته عمتتتتل او اختتتتتلاس 

                                                      
 .78سوره ی حجر: آیه ی  - 1 

ى: ین الرومي البابرتي )المتوفبابرتی، محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدین أبو عبد الله ابن الشیم شمس الدین ابن الشیم جمال الد - 2 

 . 014، صــ 1هـ(، العنایة شرح الهدایة: دار الفكر، )ب ط(، )ب ت(، جــ186

 .261، 0ابن عابدین، حاشه، ابن عابدین، چ -3 
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متتی شتتود، وکستتی کتته بتتا زور تمتتام متتال دیگتتری را متتی گیتترد وبتته ختتود میبتترد، عمتتل  نامیتتده

صتتتب وغتتتارت متتتال غیتتتر، ستتتت وستتترقت تلقتتتی نمتتتی شتتتود.اختلاس، غوی غصتتتب یتتتا غتتتارت ا

همگتتتتی صتتتتورت هتتتتای خاصتتتتی از ستتتترقت هستتتتتند لتتتتیکن حتتتتد ندارنتتتتد. هتتتتم چنتتتتین کستتتتی کتتتته 

  1.بارضایت صاحب مال ودر غیاب وی مال اورا می بردارد، سارق نیست

 ) رضی الله عنه( در اینموردب. برخی از احکام صادره از جانب عمر

عمر) رضی الله عنه( در خشک سالی توقف حد سرقت بود. سیاست های قضایی یکی دیگر از  -7

و این به معنی تعطیل کردن حد شرعی نبود، بلکه به خاطر وجود خشک سالی و گرسنگی 

دانست. چرا که خوردن مال را ناکافی می مردم، شرایم مورد نظر برای اجرای حد شرعی

مردم در صورت گرسنگی شدید و برای نجات دادن جان خود، سرقت مورد نظر نیست. 

را خورده بنابراین عمر) رضی الله عنه( دست بردگانی را که شتری را کشته و گوشت آن

 ها گفت: قیمت شتر را بپردازد.بودند، قطع نکرد بلکه به مالک آن

رَقُوا نَاقَ ًٍ لِرَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَ ٍَ، فَانْتَحَرُوهَا،  :)ه که در این اثر آمده استتتهمان گون أَنَ  رَقِیقًا لِحَاطِبٍ سططَ

لْتِ أَنْ يَقْطَعَ أَيْدِيَهُمْ، ثُمَ  قَالَ ابِ، فَأَمَرَ عُمَرُ كَثِیرَ بْنَ الصطططططططَ  كَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَططَ  مَرُ: أَرَاكَ عُ فَرُفِعَ ذَلطِ

اتُ الَ لِلْمُزَنِيِ : كَمْ ثَمَنُ نططَ كَ، ثُمَ  قططَ قُ  عَلَیططْ ا يَشطططططططُ كَ غُرْمططً الَ عُمَرُ: وَالله َِ لُْغَرِ مَنططَ  الَ قَجِیعُهُمْ، ثُمَ  قططَ كَ؟ فَقططَ تططِ

 2 دِرْهَمٍ.( ٍِالْمُزَنِيُ : قَدْ كُنْتُ وَالله َِ أَمْنَعُهَا مِنْ أَرْبَعِ مِئَ ٍِ دِرْهَمٍ، فَقَالَ عُمَرُ: أَعْطِهِ ثَمَانَمِئَ

شتر مردی از « عام الرماده»ترجمه: چند تن از غلامان حاطب بن ابی بلتعه در خشک سالی 

) شکایت کرد. عمر ) رضی الله عنه( ی مزنی را ذبح کردند و خوردند. مرد مزنی نزد عمرطایفه

باره جستجو کرد. سرانجام همه به دزدیدن شتر غلامان را فراخواند و از آنان در این رضی الله عنه(

ها را قطع کند. ، کثیر بن صلت را دستور داد تا دستان آن) رضی الله عنه(اعتراف کردند. عمر

برند. بنابراین به صاحب شان گفت: شاید تو به به سر می« عام الرماده»گاه به یاد آورد که در آن

اند، قسم بخدا ترا جریمه سنگین خواهم کنی و از گرسنگی مجبور به این کار شدهها رسیدگی نمیآن

                                                      
، العربي، بیروتالتشریع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، )ب ت ، ب ط(، الناشر: دار الكاتب ،  عبد القادر عودةعوده،  - 1 

 .174، ص2ج

. و رازی، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدریس بن المنذر التمیمي، الحنظلي، 214، ص2مالک بن انس اصبحی، الموطأ، ج -2 

و د/  لحمیدهـ(، العلل لابن أبي حاتم، تحقیق: فریق من الباحثین بإشراف وعنایة د/ سعد بن عبد الله ا021الرازي ابن أبي حاتم )المتوفى: 

، این اثر را صحیح 713، ص4م(، ج 2336 -هـ  7421خالد بن عبد الرحمن الجریسي، الناشر: مطابع الحمیضي، الطبعة: الأولى، ) 

 گفته است.
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) نمود، و برای مرد مزنی گفت قیمت شترانت چند بود مرد گفت چهار صد درهم نداده بودم، عمر

 .دهرم به مرد مزنی برگردانید 833رضی الله عنه( گفت: 

 1ي عِذْقٍ وَلَا عَامِ السَ نَ ٍِ()قَالَ عُمَرُ: لَا يُقْطَعُ فِ  -2

ی درخت خرما و در خشتتک عمر) رضتتی الله عنه( فرموده استتت که دستتت دزدی خوشتتهترجمه: 

 سالی قطع نشود. 

اند که در خشک ی عمر) رضی الله عنه( فقهای مذاهب فتوا دادهو بر اساس همین فرموده

نقل شده است که به وقت گرسنگی که در مغنی از امام احمد سالی دست دزد قطع نشود، چنان

دست دزد قطع نشود یعنی اگر فرد نیازمند چیزی دزدید تا بخورد دستش قطع نگردد، چرا که او 

در حقیقت، مضطر است. جوزجانی از عمر) رضی الله عنه( نقل کرده که ایشان دستور داده 

: گویید؟ گفتین را میاست تا در خشک سالی دست دزد قطع نشود. از احمد پرسیدند: شما نیز هم

 .2بلی، در صورتی که نیاز شدید به این کار باشد و مردم دچار گرسنگی باشند

عمر بن خطاب) رضی الله عنه( نسبت وسیاست درست و این خود بیانگر فهم عمیق رأی درست 

 ها.باشد که نگاهش را به ریشه و موضوع مسایل انداخته بود نه به ظاهر آنبه اهداف شریعت می

دانست که جز گرسنگی و نیاز شدید چیزی دیگر نیست و نیز ی دزدی میدید و میاو به انگیزه

ی سرقت غلامان حاطب برد. چنان که در قضیهدانست که ضرورت ممنوعیت را از بین میمی

آورند و گذارید تا این که ناچار به حرام رو میگیرید و گرسنه میها را به کار میگفت: شما آن

 .3شودها حلال میی آنبرا

اسقاط مجازات در سال مجامعه و گرسنگی بنا بر افتادن مردم در مشقت وگرسنگی می وسببِّ 

وسارق از شدت کرسنگی در امان نمی ماند  وبرای صاحب مال در این حالت لازم است  باشد.

  .4برای وی به عوض وبدون برای سارق بدهد واین قوی ترین شبه می باشد

                                                      
. علوي بن عبد القادر السَ قَ اف در کتاب خود تخریج أحادیث وآثار كتاب في ظلال 242، ص73صنعانی، عبدالرزاق، المصنف، ج -1 

، این اثر را منقطع گفته است، این اثر با وجود اینکه ضعیف است لیکن در اثر قبلی بیان شد 741، ص-رحمه الله  -ن ، لسید قطب القرآ

 که در خشکسالی دست سارق قطع نگردیده است.

 .218، ص8ابن قدامه، المغنی، ج -2

 .246.و صلابی، عمربن الخطاب، ص77، ص0إعلام الموقعین، جابن قیم،  -3

 .46 -47، ص3همان اثر، ج - 4
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 .1عه وقحطی باشد قطع نمی گرددئند که دست سارق در صورتی عام مجااتفاق نظر داروفقها 

  

 عمر رضی الله در مورد، قتل، خونبها وغیره. سیاستمبحث سوم: 

ل، والمفعول مَقْتول وقَتیتل، گرفته شتتتتتتتده، به  -7 ل، قَتْلًا، فهو قتاتتِّ لَ یَقتتُ تعریف قتتل: قتتل از قتتَ

. دلیل در 2بخاطر از بین بردن زندگی)کشتتتتن(می باشتتتدمعنای انجام عمل ازجانب بندگان 

وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِ دًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَ مُ }: این مورد قول،الله متعتال استتتتتتتت که، می فرماید

 .3{خَالِدًا فِیهَا وَغَضِبَ الله َُ عَلَیْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَ  لَهُ عَذَابًا عَظِیمًا

ترجمه: وکسی مؤمنی را از روی عمد بکشد )و از ایمان او با خبر بوده و تجاوز کارانه  

اورا به قتل برساند وچنین قتل را حلال بداند، کافر بشمار می آید(و جزای او دوزخ است 

وهمیشتتتته در آنجا می ماند و خداوند بر او خشتتتتم می گیرد و اورا از رحمت خود محروم 

 ود. برای وی تهیه می ش می سازد و عذاب عظیمی

در زمان عمر) رضی الله عنه( دو برادر دینی بودند که یکی به جهاد رفت و دومی را در  -2

) كَانَ رَجُلَانِ اش ستتتتتتفارش کرد.چنانچه که آمده استتتتتتت: مورد رستتتتتتیدگی به امور خانواده

مِینَ ، قَالَ : یْشٍ مِنْ جُیُوشِ الْمُسْلِأَخَوَانِ مِنَ الَْنْصَارِ ، يُقَالُ لَْحَدِهِمَا : أَشْعَث ، فَغَزَا فِي جَ

عِدَ فَأَشْرَفَ عَلَیْ  هِ فَقَالَتِ امْرَأَةُ أَخِیهِ لَْخِیهِ : هَلْ لَكَ فِي امْرَأَةِ أَخِیك مَعَهَا رَجُلٌّ يُحَدِ ثُهَا ؟ فَصطَ

 وَهُوَ مَعَهَا عَلَى فِرَاشِهَا ، وَهِيَ تَنْتِفُ لَهُ دَجَاجَ ًٍ ...

                                                      
هـ(، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، وفي 113ابن نجیم، زین الدین بن إبراهیم بن محمد، المعروف بابن نجیم المصري )المتوفى:  - 1

بن عابدین، هـ(، وبالحاشیة: منحة الخالق لا 7708آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسین بن علي الطوري الحنفي القادري )ت بعد 

. نووی، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي )المتوفى: 18، ص1بدون تاریم، ج -الناشر: دار الكتاب الإسلامیالطبعة: الثانیة 

عمان، الطبعة: الثالثة،  -دمشق -هـ(، روضة الطالبین وعمدة المفتین، تحقیق: زهیر الشاویش، الناشر: المكتب الإسلامي، بیروت616

. ابن رشد، أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي )المتوفى: 287، ص4اوی، جحجلل. الاقناع 700، ص73م، ج7117هـ / 7472

هـ(، البیان والتحصیل والشرح والتوجیه والتعلیل لمسائل المستخرجة، حققه: د محمد حجي وآخرون، الناشر: دار الغرب الإسلامي، 123

 .024، ص76م، ج 7188 -هـ  7438یة، لبنان، الطبعة: الثان –بیروت 

 -هـ  7421هـ( بمساعدة فریق عمل، عالم الكتب،) 7424معجم اللغة العربیة المعاصرة: د أحمد مختار عبد الحمید عمر )المتوفى:  -2 

 .7114، صــ0م(، جـــ 2338

 .10سوره نساء، آیه :  - 3 
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بََ  قَتِیلًا بِالْمَدِينَ ٍِ ، قالَ : فَوَثَبَ یْفِ حَتَ ى قَتَلَهُ ، ثُمَ  أَلْقَاهُ فَأَصطططْ رَبَهُ بِالسطططَ  فَقَالَ عُمَرُ :  إِلَیْهِ الرَ جُلُ فَضطططَ

دُ الله ََ رَجُلًا كَانَ عَندَهُ مِنْ هَذَا عِلْمٌّ إِلاَ  قَامَ بِهِ ، فَقَامَ الرَ جُلُ فَأَخْبَرَهُ بِالْقِصططططططَ  ٍِ ، فَ حِقَ قَأُنْشططططططِ الَ : سططططططَ

  1وَبَعُدَ(.

ترجمه: دو برادر ازمردان انصتتتار که نام یکی از آنها اشتتتعث بود همرای دیگر مستتتلمین در جهاد 

اشتتراک کرد، وبرای برادر خود گفت از خانواده من مواظبت کن، شتبی صتدای به گوشتتش رسید 

باهمرای زن است  به خود گفت همرای زن برادرم کسی صحبت دارد  بلند ترصد نمود که مردی

 وزن برای وی مرغی را پوست دارد ومرد یهودی شعری را زمزمه دارد

ی برادر خود مرد مستتلمان بی درنگ به منزل خود برگشتتت و شتتمشتتیر به دستتت گرفت و به خانه

داخل کوچه انداخت. صتتتتتبح روز بعد  اش را بهآمد و آن مرد یهودی را از پای در آورد و لاشتتتتته

ی آن مرد یهودی روبرو شتتدند به عمر) رضتتی الله عنه(شتتکایت با پیکر مرده هنگامی که یهودیان

 گاه بر منبربردند. عمر) رضتتی الله عنه( فوراً دستتتور داد تا مستتلمانان در مستتجد اجتماع کنند. آن

دهم هر کس در مورد این مقتول نشست و پس از حمد و ثنای خدا گفت: شما را به خدا سوگند می

بگوید. آن جوان برخاست و جریان را بازگو کرد. عمر) رضی الله عنه( به او  خبری دارد به من

 .آفرین گفت و خون مرد یهودی را هدر اعلام کرد

د وبی خبر از اینکه رخون گرم قرار داجوانان این داستان به شکل بسیار مشهور به سرزبانهای 

خون ها به ناحق ریخته می شود، از این اثر استدلال می کنند و دارد این اثر تاچه اندازه صحت

درحالی که در چنین قضایا باید چهار شاهد مرد وجود داشته باشد و درحین عمل نامشروع همه 

یکجا دیده باشند حتی به اندکترین شبهه اینگونه حدود دفع می گردد، من نمیدانم روی کدام مورد به 

 حق میریزانند.این اثر منقطع استدلال می نمایند وخون انسانها را بن نا

ستتتیاستتتت عمر فاروق رضتتتی الله عنه در مورد شتتتخصتتتی که فرد دیگری را وادار می نماید که تا 

همرای وی عمل زنا را انجام دهد بنا بر نظر عمر فاروق رضی الله عنه اگر جانب مقابل در این 

 صورت زانی را همرای چیزی زد و وی مرد خون بها ندارد.

نَ  رَجُلًا )ا خون بهاندارد جنانچه در این اثر آمده است: کسی را که خداوند کشته است  -0

هْرٍ فِأَضَافَ نَاسًا مِنْ هُذَيْلٍ فَذَهَبَتْ جَارِيَ ٌٍّ لَهُمْ تَحْتَطِبُ فَأَرَادَهَا رَجُلٌّ مِنْهُمْ عَنْ نَفْسِهَا فَرَمَتْهُ بِ

                                                      
، 0في فضائل أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب، از صلحی حنبلی  در ج. محقق محض الصواب 434، ص1ابن ابی شیبه، المصنف، ج -1 

 ، میگوید که این اثر ضعیف است117ص
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مردی  1ودَى أَبَدًا(قَالَ : ذَاكَ قَتِیلُ الله َِ وَالله َُ لَا يُفَقَتَلَتْهُ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ رَضِىَ الله َُ عَنْهُ 

ها کنیزی داشتند و او را برای اش دعوت کرد. آنی هذیل را به خانهگروهی از طایفه

ی آن کنیز شد و به تعقیب وی پرداخت و او آوری هیزم فرستادند. صاحب خانه شیفتهجمع

ناع ورزید و ساعتی در گریز و فرار به سر بردند را دعوت به کار زشت داد. کنیزک امت

ی آن مرد کوبید که جگرش از آن و سرانجام کنیزک از دستش فرار کرد و سنگی به سینه

ها بازگو کرد. آسیب دید فورا مرد. کنیز نزد خویشان خود برگشت و جریان را برای آن

) رضی الله عنه( کسی را ها جریان را به اطلاع عمر) رضی الله عنه( رسانیدند. عمرآن

برای تحقیق فرستاد و چون آثار به جا مانده و شواهد، دال بر صداقت کنیز بود، عمر) 

رضی الله عنه( خون آن مرد را هدر اعلام کرد و گفت: کسی را که خدا کشته است خون 

 بها ندارد.

نْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ عَ، )کشتمشدند همه را میی ستاکنان شتهر صتنعا در قتل او شتریک میاگر همه

تَرَكَ فِیهَا أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ»الله َُ عَنْهُمَا، أَنَ  غُلَامًا قُتِلَ غِیلَ ًٍ، فَقَالَ عُمَرُ:  وَقَالَ مُغِیرَةُ بْنُ  «لَوِ اشطْ

 2حَكِیمٍ، عَنْ أَبِیهِ: إِنَ  أَرْبَعَ ًٍ قَتَلُوا صَبِیً ا(

ای را به فریب کشتند. عمر) گوید: چند نفر پسر بچهعنهما( میترجمه: ابن عمر) رضی الله 

و  .کشتمی ساکنان شهر صنعاء در قتل او شریک بودند همه را میرضی الله عنه( گفت: اگر همه

 در روایتی مغیره بن حکیم آمده است که چهار نفر بودند.

عنه( بیان نشده است. این حکمی است که در قرآن در سنت و در عمل ابوبکرصدیق) رضی الله 

بلکه عمر) رضی الله عنه( بر مبنای فهمی که از مقاصد شریعت داشت برای ایجاد امنیت در 

ی خون مردم از اهمیت بالایی برخوردار است. جامعه دست به این اجتهاد نمود، چرا که مسأله

 در قتل یکبنابراین عدالت اجتماعی، مصلحت امت و مقاصد شریعت می طلبد که اگر چند نفر 

نفر شریک بودند همه کشته شوند. چنان که رأی جمهور علماء مانند ائمه اربعه، سعید بن مسیب، 

 . 3حسن، ابی سلمه، عطاء، قتاده، ثوری، اوزاعی) رحمهم الله(  و دیگران نیز همین است

                                                      
 ، این اثر را جید گفته است.211، ص2. ابن کثیردر مسند الفاروق أمیر المؤمنین،ج001، ص8بیهقی سنن الکبری، ج -1 

 .8، ص1بخاری ، ج -2 

 .081، ص77المغنی ، جابن قدامه،  -3
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متی و دلایل این رأی نیز به خاطر عملکرد عمر) رضی الله عنه( و اجماع صحابه و به خاطر حک

 .1باشندکه در آن نهفته است یعنی حفظ امنیت اجتماعی، قوی می

إذ جاءنا كتابُ ، )جزای ستتاحر قتل استتت ستتیاستتت قضتتایی عمر رضتتی الله عنه در مورد ستتاحر، 

عُمر قبل موته بسططن ٍٍ:اقْتُلُوا كلَ  سططاحرٍ، وفَرِ قُوا بین كل ذي مَحْرَمٍ من المجوسِ،...، فقتلْنا في يومٍ 

 .2سَواحِرَ،ثلاثَ 

ترجمه: عمر) رضتتتی الله عنه( به کارگزاران حکومت خود فرمانی صتتتادر کرد که بر استتتاس آن 

، در میان مرد وزن محرم مجوستتی که در نکاح هم قرار شتتدباید هر مرد یا زن ستتاحر کشتتته می

 دارند جدایی آورده شود، راوی میگوید: که ما سه ساحررا کشتیم .

 3را تأیید کردندو این دستور عمر) رضی الله عنه( به اجرا در آمد و صحابه نیز آن 

 بها و سوگند:ـ جمع بین خون71

عمر) رضی الله عنه(  دستور داد  .ی وادعه و شاکر یافت شداند که مقتولی بین طایفهروایت کرده

ی تر است، پس از تحقیق معلوم شد که به طایفهتا تحقیق کنند به کدام طایفه از نظرفاصتله نزدیک

ها ها را سوگند داد هر کدام از آنتر است، عمر) رضی الله عنه( پنجاه نفر از آننزدیک« وادعه»

گاه عمر بن خطاب) رضتی الله شتناستد. آنمیستوگند خورد که او را نکشتته استت و نه قاتل او را 

هتتا گفتنتد: ای امیرالمؤمنین  مگر ستتتتتتتوگنتد متتا، بتاعتث حفظ خون بهتتای او را از آنتتان گرفتت. آن عنته(

گفت: حق همین  ) رضتتی الله عنه(مالهای ما نگردید و مالهای ما جلوی ستتوگند را از ما نگرفت  عمر

 .4است

تل فردی بودکه در صتتحرای نزدیکی یک قریه یافت این ستتیاستتت عمر رضتتی الله عنه در مورد ق

 شده بود.

                                                      
الب عبدالکافی،  د. غالب عبد الکافی القرشی، أولویات الفاروق السیاسیة ،انتشارات: المکتب الإسلامی، بیروت و مکتبة الحرمین، غ -1

 .431م.(، ص7180-ه7430ریاض، الطبعة الاولی، ) 

 ، شیم شعیب ارنؤوط سند این اثر را صحیح گفته است.613، ص4ابو داود، ج -2 

 .441ص،  أولویات الفاروق السیاسیةغالب عبد الکافی،  -3

، این اثر 444، ص07. و ابن ملقن، سراج الدین،در التوضیح لشرح الجامع الصحیح، ج170، ص77طحاوی، شرح مشکل الآثار، ج -4

 را صحیح گفته است.
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 در مورد مرتد مبحث چهارم: سیاست قضايی واجرايی عمر رضی الله

ردت در لغتتتتت بتتتته معنتتتتای رجتتتتوع آمتتتتده استتتتت، و در شتتتترع: عبتتتتارت از  الططططف. تعريططططف ردت:

وَلَا ﴿ چنانچتتته الله متعتتتال متتتی فرمایتتتد:  1تتتترک استتتلام بتتته قتتتول وفعلتتتی  کتتته موجتتتب کفتتتر شتتتود.

 .2 ﴾ تَرْتَدُ وا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ

ترجمتتته: و بتتته پاشتتتنه هتتتای پتتتای ختتتود بتتتاز مگردیتتتد کتتته از جملتتته ی زیتتتان کتتتاران محستتتوب 

 خواهید شد.

فَأُولَئِطططكَ وَمَطططنْ يَرْتَطططدِدْ مِطططنْكُمْ عَطططنْ دِينِطططهِ فَیَمُطططتْ وَهُطططوَ كَطططافِرٌّ ﴿ وهمچنتتتان الله متعتتتال متتتی فرمایتتتد: 

، ترجمتتته: 3 ﴾ حَبِطَطططتْ أَعْمَطططالُهُمْ فِطططي الطططدُ نْیَا وَالْآخِطططرَةِ وَأُولَئِطططكَ أَصْطططحَابُ النَ طططارِ هُطططمْ فِیهَطططا خَالِطططدُونَ

وکستتی از شتتما از دیتتن ختتود بتتر گتتردد ودر حتتال کفتتر بمیتترد، چنتتین کستتانی اعمالشتتان در دنیتتا 

 در آن همیشه می مانند.و آخرت برباد می رود، و ایشان یاران آتش می باشند و

فقهتتتا ارتتتتداد را تعریفتتتاتی زیتتتادی کردنتتتد کتتته تقریبتتتاً همتتته یکستتتان متتتی باشتتتد: امتتتام قرافتتتی متتتی 

 .4گوید: )ارتداد( عبارت از ترک اسلام توسم )انسان( مکلف است

) مطططططن بطططططدل دينطططططه و نیتتتتتز در حتتتتتدیثی از رستتتتتول الله )صتتتتتلی الله علیتتتتته وستتتتتلم( آمتتتتتده استتتتتت: 

 دین )اسلام( خود را ترک کند اورا بکشید.، ترجمه: کسی  5فاقتلوه(

 6امام کسانی می گویدکه: رجوع از ایمان در عرف شریعت ردت نامیده می شود.

                                                      
زیتتتن التتتدین محمتتتد المتتتدعو بعبتتتد التتترؤوف بتتتن تتتتاج العتتتارفین بتتتن علتتتي بتتتن زیتتتن العابتتتدین الحتتتدادي ثتتتم المنتتتاوي القتتتاهري  منتتتاوی، - 1 

-هتتتتتـ7473،) 7القتتتتتاهرة، ط -عبتتتتتد الختتتتتالق ثتتتتتروت 08التوقیتتتتتف علتتتتتى مهمتتتتتات التعتتتتتاریف: عتتتتتالم الكتتتتتتب  هتتتتتـ(، 7307)المتتتتتتوفى: 

 .716م(، ص7113

 .27سوره ی مائده، آیه ی:  - 2 

 .271بقره آِّه ی :  سوره ی - 3 

 .72، ص70قرافی، الذخیره، ج -4 

 (.  2814، )7318، ص 0بخاری: ج  - 5 

 .704، ص 1کاسانی، بدائع الصنائع،: ج - 6 
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ردت عبتتتارت از تتتترک استتتلام بتتته نیتتتت کفتتتر یتتتا قتتتول وفعتتتل  کتتتافر کننتتتده، برابراستتتت از روی 

شتتتدنِّ  و درتعریتتتف دیگتتتر آمتتتده استتتت: کتتتافر 1استتتتهزا گفتتتته باشتتتد، یتتتا ازروی عنتتتاد یتتتا اعتقتتتاد.

 2مسلمان صراحتاً ویا لفظی که مقتضی آن باشد، ویا عملی که در بر گیرنده ی آن باشد.

استتتتاد عبتتتد القتتتادر عتتتوده در متتتورد ارتتتتداد چنتتتین فرمتتتوده: رجتتتوع از دیتتتن استتتلام بتتته معنتتتای 

تتتترک آن ویتتتا بتتته عبتتتارت دیگتتتر از تصتتتدیق استتتلام دستتتت بتتتر داشتتتتن استتتت. رجتتتوع از ستتته 

 رک آن فعل؛ به گفتار؛ و به اعتقاد.طریق ممکمن است: بافعل و ت

رجتتوعِّ عملتتی از ستتلام: بتتا انجتتام عملتتی کتته استتلام آن را حتترام دانستتته استتت، بتته شتترط آن کتته 

فاعتتتل، انجتتتام دادن آن را مبتتتاح بشتتتمارد محقتتتق متتتی شتتتود؛ ختتتواه قصتتتدش انجتتتام دادن متعمدانتتته 

یتتا از روی عنتتاد ی عمتتل حتترام مزبتتور باشتتد یتتا بتته عنتتوان استتتزا واستتتخفا آن را انجتتام دهتتد و

وتکبتتتر مرتکتتتب شتتتود، ماننتتتد ستتتجده کتتتردن در مقابتتتل بتتتت، یتتتا خورشتتتید ومتتتاه یتتتا هتتتر ستتتتاره ی 

دیگتتری ویتتا انتتداختن قتترآن وستتایر کتتتب حتتدیث بتته جتتای ناپتتاک، یتتا لگتتد کتتردن آنهتتا ومستتخره 

 کردن وسبک شمردن محتویات آن.

را حتتتلال بدانتتتد، هتتتم چنتتتین رجتتتوع از ستتتلام بتتتا اتیتتتان عمتتتل حتتترام کتتته فاعتتتل انجتتتام دادن آن  

تعتتی ن متتی یابتتد؛ مثتتل  کستتی کتته زنتتا متتی کنتتد ومعتقتتد استتت بتته طتتور کلتتی زنتتا حتترام م نیستتت ویتتا 

بتتترای شتتتخص حتتترام نیستتتت. ایضتتتاً حتتتلا شتتتمردن شتتترب خمتتتر وقتتتتل انستتتان هتتتایی کتتته متتتورد 

حمایتتتت شتتتریعت هستتتتند وگتتترفتن امتتتوال آنتتتان. بنتتتا بتتتر ایتتتن، اگتتتر کستتتی معتقتتتد بتتته حتتتلال بتتتودن 

آن اجمتتتاعی استتتت وحکتتتم آن میتتتان مستتتلمانان معلتتتوم ودر حرمتتتت آن  چیتتتزی باشتتتد کتتته حرمتتتت

بتتتدون شتتتک وشتتتبهه بتتتر مبنتتتای نصتتتوص موجتتتود اثبتتتات گردیتتتده استتتت، کتتتافر متتتی شتتتود، ماننتتتد 

 حرمت خوردن گوشت خوک وزنا واز این قبیل. 

همچنتتتتین اگتتتتر بتتتتدون تأویتتتتل وتوجیتتتته دینتتتتی، کشتتتتتن مستتتتلمانان وگتتتترفتن متتتتال آنهتتتتا را حتتتتلال 

ستتاس یتتک تأویتتل بتته چنتتین عقیتتده ای نایتتل آیتتد، چنتتان کتته ختتوارج هستتتند، اه بشتتمارد. امتتا اگتتر بتت

بتتته عقیتتتده ی اکثتتتر فقهتتتا کتتتافر محستتتوب نمتتتی شتتتود. معتتتروف استتتت کتتته ختتتوارج، اکثتتترِّ صتتتحابه 

                                                      
م(، 7111-هتتتـ7471بیتتتروت،)ب ط(، ) -حاشتتتیتا قلیتتتوبي وعمیتتترة أحمتتتد ستتتلامة القلیتتتوبي وأحمتتتد البرلستتتي عمیتتترة، دار الفكتتتر   - 1 

 .711ص 4ج

بلغتتتتة الستتتتالك لأقتتتترب  هتتتتـ(، 7247أبتتتتو العبتتتتاس أحمتتتتد بتتتتن محمتتتتد الخلتتتتوتي، الشتتتتهیر بالصتتتتاوي المتتتتالكي )المتتتتتوفى:  صتتتتاوی،  -2 

المستتتتالك المعتتتتروف بحاشتتتتیة الصتتتتاوي علتتتتى الشتتتترح الصتتتتغیر )الشتتتترح الصتتتتغیر هتتتتو شتتتترح الشتتتتیم التتتتدردیر لكتابتتتته المستتتتمى أقتتتترب 

 .407، ص4ط( ج المسالك لِّمَذْهَبِّ الإِّْمَامِّ مَالِّكٍ(: دار المعارف، )ب ت، ب
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ی پیامبر)صتتتلی الله علیتتته وستتتلم( وتتتتابعین را کتتتافر متتتی داننتتتد و ریختتتتن ختتتون وگتتترفتن متتتال 

ی تقتتترب بتتته خداونتتتد متتتی شناستتتن. بتتتا ایتتتن  آنتتتان را حتتتلال متتتی شتتتمارند وکشتتتتن آنهتتتا را وستتتیله

همتتته، فقهتتتا بتتته ستتتبب تأویتتتل وتوجیتتته دینتتتی، آنهتتتا را کتتتافر نمتتتی شتتتمارند. همتتتین طتتتور هرشتتتیء 

 1تداد وی نمی شود.رحرامی که شخص با تأویل وتوجیه آن را حلال شمارد، باعث ا

نْدَكُمْ مِنْ مُعْرِبَ ٍٍ )فَقَالَ: هَلْ كَانَتْ عِ ب. ستتتتیاستتتتت عمر رضتتتتی الله عنه در مورد مجازات مرتدین،

لَامِهِ. فَقَالَ عُمَرُ نَعْتُمْ فَ خَبَرٌّ؟ قَالَ: نَعَمْ يَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ , أَخَذْنَا رَجُلًا مِنَ الْعَرَبِ كَفَرَ بَعْدَ إِسططططْ مَا صططططَ

الَ عُمَرُ أَفَلَا أَدْخَلْتُمُوهُ  هُ. فَقطَ ا عُنُقطَ رَبْنطَ اهُ فَضطططططططَ دَ مْنطَ الَ: قطَ هِ؟ قطَ ا , ثُمَ  طَیَ نْتُمْ عَبطِ هِ , ثُمَ  رَمَیْتُمْ إِلَیْهِ بَیْتطً لَیطْ

هَ  , وَلَمْ أَرْضَ إِذْ دْبِرَغِیفٍ ثَلَاثَ ٍَ أَيَ امٍ , لَعَلَ هُ أَنْ يَتُوبَ أَوْ يُرَاجِعَ أَمْرَ الِله؟ اللهُمَ  إِنِ ي لَمْ آمُرْ , وَلَمْ أَشطططْ

 2بَلَغَنِي(

جا تستتر به عمر) رضی الله عنه( رسید گفت: اتفاق دیگری در آنپس از این که خبر فتح ترجمه: 

نیفتاد. گفتند: بلی. مردی مرتد شتتتد و ما او را کشتتتتیم. عمر) رضتتتی الله عنه( گفت: چرا او را به 

گاه رو به آستتمان کرد و گفت: بار کشتتتید؟ آنکرد و بعد از آن او را میزندان نینداختید تا توبه می

 ..امحضور نداشته و بدان راضی نبوده و دستور نداده جاالها  من در آن

 

عمر رضی الله در برخی ازاحکام قضايی واجرايی : سیاست پنجممبحث 

  صادره ديگر از جانب وی.

برای تحکیم پایه های دولت استتلامی تزویر وفریب،  ستتیاستتت عمر رضتتی الله عنه در مورد الف.

در زمان عمر رضتتتی الله عنه از جعل وتزویر در استتتناد دولتی از چنین ستتتیاستتتت کار میگرفت، 

ستتتتابقه بود. بدین ی ناگواری اتفاق افتاد که تا آن زمان بیعمر بن خطاب) رضتتتتی الله عنه( حادثه

ی کرد و توانستتت به وستتیلهمهر رستتمی دولت را جعل « معن بن زائده»صتتورت که فردی به نام 

آن مال هنگفتی از بیت المال تحویل بگیرد و سترانجام دستگیر و به عمر) رضی الله عنه( تحویل 

                                                      
 .088 – 081، ص4عوده، عبد القادر التشریع الجنائی: ج - 1 

هـ(، 027طحاوی، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي )المتوفى:  -2 

الحق( من علماء الأزهر الشریف، الناشر: عالم الكتب، الطبعة: محمد سید جاد  -شرح معاني الآثار، حققه وقدم له: )محمد زهري النجار 

. بدر الدین عینی این اثر را صحیح گفته است، عینی، نخب الأفكار في تنقیح مباني الأخبار 277، ص0م(، ج 7114هـ،  7474الأولى ، ) 

 في شرح معاني الآثار

 .761، ص72،ج
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ای در گاه عدهزندان انداخت. آن داده شتد. ایشان او را یکصد ضربه تازیانه زدند و سپس او را به

صد ضربه تازیانه را دوباره یکمورد او سفارش کردند، عمر) رضی الله عنه( خشمگین شد و او 

صتتد تازیانه زد و در نهایت بار نیز او را یکزد و باری دیگر نیز در حق او ستتفارش کردند، این

 .1وی را تبعید کرد

 سیاست عمر رضی الله عنه در مورد مجازات شارب خمر.. ب

هشتتتاد  عمر بن خطاب) رضتتی الله عنه( به استتاس ستتیاستتت خرمندانه ای خود مجازات شتتراب را

 تازیانه اعلام کرد

ی فتوحات گستتترش یافت و بعد از این که عمر بن خطاب) رضتتی الله عنه( روی کار آمد و دامنه

خوری در مردمان زیادی مستتتتلمان شتتتتدند و هنوز کاملا بر مبانی دین ترتیب نیافته بودند، شتتتتراب

گردید. و ی استتتتتلامیهگیر جامعمیان آنان رواج پیدا کرد و به عنوان یک معضتتتتتل اجتماعی دامن

از این بابت نگران شد و با سران صحابه در این باره گفتگو کرد. و سرانجام باتفاق همه  عمر

را به اجرا گذاشتتتند وبا این ستتیاستتت کمترین مجازات شتتراب خورهشتتتاد تازیانه مقرر گردید و آن

 .2حضرت عمررضی الله عنه هیی کدام از صحابه مخالفت نکردند

قیم ذکر کرده که خالد بن ولید، وبره صتتتتلیتی را از شتتتتام نزد عمر) رضتتتتی الله عنه(  همچنین ابن

گوید: من داخل مستتجد به ملاقات عمر) رضتتی الله عنه(  رفتم. طلحه و زبیر و فرستتتاد. وبره می

عبدالرحمان بن عوف) رضی الله عنهم( در کنار ایشان نشسته بودند. بعد از سلام و احوال پرسی 

کنند و انگاری میخوری سهلگوید: مردم در مورد شرابرساند و میبه شتما ستلام می گفتم: خالد

شتتتتمارند. به نظر شتتتتما چه باید کرد؟ عمر) رضتتتتی الله عنه( با اشتتتتاره به را ناچیز میمجازات آن

ا جها در اینجا حضور دارند، نظر بدهند. علی ) رضی الله عنه( که در آناطرافیان خود گفت: این

گوید و هذیان نوعی افترا شود و هذیان میداشتت گفت: کستی که شتراب بخورد مست میحضتور 

ها اجرا کنید. عمر) رضتتتی الله عنه( استتتت. پس به نظر من همان مجازات تهمت و افترا را بر آن

شنیدی بگذار. از آن روز به بعد خالد، هشتاد تازیانه  چهبه وبره گفت: برو و خالد را در جریان آن

 3خوردندزد که شراب را میه کسانی میرا ب

                                                      
 .410ص، أولویات الفاروق السیاسیةغالب عبد الکافی،  -1

 .277، ص7إعلام الموقعین، جابن قیم، -2

 .277، ص7إعلام الموقعین ، ج -3
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عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: وَجَدَ عُمَرُ فِي ).ستیاستتت عمر رضتی الله عه در مورد مکان شتتراب فروشتتی ج

 .1بَیْتِ رَجُلٍ مِنْ ثَقِیفٍ شَرَابًا، فَأَمَرَ بِهِ فَأُحْرِقَ، وَكَانَ يُقَالُ لَهُ رُوَيْشِدٌّ. فَقَالَ: أَنْتَ فُوَيْسِقٌّ(

ی فردی از ترجمه: از ابن عمر) رضتتی الله عنهما(  نقل استتت که عمر) رضتتی الله عنه( در خانه

بود گفت: تو « رویشتتد»و به آن مرد که نامش  بستتوزانندها را ثقیف شتتراب دید، دستتتور داد تا آن

 .فویسق هستی نه رویشد

کشتتتتتتید که در واقع ی رویشتتتتتتد ثقفی را به آتش گوید: عمر) رضتتتتتتی الله عنه( خانهابن جوزی می

 فروشی بود.سازی و شرابی شرابمغازه

در آن  چهی شراب فروشی را با هر آنگوید: عمر بن خطاب  ) رضی الله عنه( مغازهابن قیم می

 .2وجود داشت به آتش کشید

اینجا سیاست عمرفاروق رضی الله عنه را ببینید که چگونه برای شراب توبیم و تعزیر تعیین می 

 مبادا وی و کسانی دیگر جرئت فروش شراب پیدا نکنند که به جامعه صدمه وارد نماید.کند تا 

لْبَ الْبَرَاءِ قَدْ)ستتلب قاتلستتیاستتت عمر رضتتی الله عه در مورد  د. لْبَ، وَإِنَ  سططَ  إِنَ ا كُنَ ا لَا نُخَمِ سُ السططَ 

 .3بَلَغَ مَالًا كَثِیرًا، فَمَا أَرَانَا إِلاَ  خَامِسِیهِ(

)عمر رضتتتی الله عنه گفت(: ما از ستتتلب خمس نمی گرفتیم، ولیکن ستتتلبی که براء گرفته ترجمه: 

 قیمت آن مال زیادی می شود، جز خمس گرفتن چاره ای دیگر نیست.

 .4(مَنْ قَتَلَ قَتِیلًا لَهُ عَلَیْهِ بَیِ نَ ٌٍّ فَلَهُ سَلَبُهُچون رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: )

 را بکشد وشاهدی بر این کارِّ خود داشته باشد سلب وی از اوست. محاربیترجمه: کسی که 

 طبق دلالت این حدیث سلب برای قاتل است و مانند غنیمت دارای خمس نیست.

 علماء از این گفته عمر رضی الله عه چندین جواب ارائه کردند:

                                                      
هـ(، القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، 140ابن العربی،  محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبیلي المالكي )المتوفى: -1 

، مؤلف مذکور گفته که این 031م( ص 7112ب الإسلامي، الطبعة: الأولى،)المحقق: الدكتور محمد عبد الله ولد كریم، الناشر: دار الغر

 اثر صحیح است.

 .76، 71ابن جوزی، الطرق الحكیمة: ص -2

هـ(، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، المحقق: حسام الدین 831هیثمی، أبو الحسن نور الدین علي بن أبي بكر بن سلیمان الهیثمي )المتوفى:  - 3

 . رجال این صحیح گفته شده.007، ص1م، ج 7114هـ،  7474القدسي، الناشر: مكتبة القدسي، القاهرة، عام النشر: 

 .21، ص1بخاری، ج - 4
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استتت که حق طحاوی میگوید که منظور از این گفته عمر رضتتی الله عنه این جواب اول:  -7

ای نه اینکه سلب مانند غنیمت بر گرفتن خمس را داشتند ولیکن آنها میگذاشتند برای قاتل.

 یعنی اینکه سلب واجب نیست. 1قاتل واجب باشد.

وآن از غنیمت  نزد برخی از فقهای استتتتلام از ستتتتلب خمس گرفته می  شتتتتودجواب دوم:  -2

)السلب من الغنیمة  روایت شده است،، همان گونه که از ابن عباس رضی الله عنهما 2است

 . سلب از مال غنیمت شمرده می شود و در آن خمس است.3وفیه الخمس(

تعداد دیگری از فقهای استتلام به این باور اند ستتلب به قاتل اختصتتتاص نمیگیرد به اجتهاد  -0

و احمد وشتتتتتافعی همراه با جماعت  امام و این قول امام صتتتتتاحب ابوحنیفه وثوری استتتتتت

فقها گفتند که ستتلب به قاتل تعلق میگیرد. مگر اینکه شتتافعی شتترط گذاشتتته باید زیادی از 

قتل از پیش رو صتتورت گرفته باشتتتد و اگر قتل از پشتتتت ستتتر صتتتورت گرفته باشتتتد قاتل 

وگروهی دیگری  از اهل علم گفتند که سلب در صورتی که مال  مستحق سلب نمی گردد.

 وستتبب این اختلاف امام اوزاعی استتت. زیاد باشتد از غنیمت محستتوب می شتود واین قول

نَ ٌٍّ مَنْ قَتَلَ قَتِیلًا لَهُ عَلَیْهِ بَیِ همان حدیث رستتول الله صتتلی الله علیه وستتلم استتت: ) در مفهوم

لَبُهُ وعمل به ظاهر این حدیث  آیا این حدیث انشتتتتاء حکم استتتتت ویا اخبار از آن (، فَلَهُ سططططَ

مطابق گفته عمر رضی الله عنه می باشد که ما در عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم از 

ستتتتلب خمس نمی گرفتیم، در ادمه همین بحث آمده استتتتت: این امر به رأی امام تعلق دارد 

 .4 بدهد ویا اینکه از غنیمت بشماردکه سلب را بعد از گشتن مقتول به قاتل 

 

 

 

                                                      
 .934، ص3وی، شرح معانی الآثار، جطحا - 1

أبو عبد الله محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي )المتوفى: شافعی،  - 2

 .150، ص4، جم1990هـ/1410سنة النشر: ، الطبعة: بدون طبعة، بیروت –الناشر: دار المعرفة ، الأم، هـ(204

سرخسی، شمس الدین أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي، المبسوط للسرخسي دراسة وتحقیق: خلیل محي الدین المیس، الناشر:، دار  - 3

 .83، ص73م، ج2333هـ 7427الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان،الطبعة الأولى، 

هـ(،  610أحمد القرشي التمیمي التونسي المعروف بابن بزیزة )المتوفى:  قرشی، أبو محمد، وأبو فارس، عبد العزیز بن إبراهیم بن - 4

، 7م، ج 2373 -هـ  7407روضة المستبین في شرح كتاب التلقین، المحقق: عبد اللطیف زكاغ، الناشر: دار ابن حزم، الطبعة: الأولى، 

 .633ص
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 نتیجه گیری

 خلاصه ونتیجه گیری رسالهم هذا قرار ذیل می باشد:

سیاست درلغت به معنای: قیام برکاری به خاطر درست ساختن آن و انجام امور وتدبیر آن  .7

سیاست و در اصلاح عبارت از علمی است که بواسطه ی آن انواع ریاست، سیاست  است

 اجتماعی، مدنی، احوال آن اعم از احوال سلاطین وغیره می باشد.

رضی الله عنه قوه سه گانه وجود داشت در زمان حضرت عمرطبق استباتاط  چنانکه  .2

چیزی که تفاوت دارد این همچنان کشورفعلی مایان نیزازقوه سه گانه برخورداراست اما 

است که درزمان عمررضی الله عنه تفکیک قوا وجود نداشت حضرت عمرشخصاً در 

راس سه قوه قرار داشت حق مداخله در هرسه قوه را داشت ولی در امو قضایی دیگران 

مداحله نمیگرد، اما درزمان حکومت فعلی کشورطبق قوانین أفغانستان چون تفکیک قوا به 

قوه قضایه رکن مسقتل دولت میباشد. باوجود این همه عمر فاروق در امور وجود آمده و

 قضایی دخالت نمیکرد، اما در نظام فعلی ما عاری از مداخله نیست.

اکثر شرایطی که عمر رضی الله عنه برای قضات گذاشته بود در وجود قضات مادیده نمی  .0

قاضی شدن فراغت از دوره ی  شود، چون در اسناد تقنینی افغانستان یکی از شرایم عمدۀ

 ستا  است، اما عمر رضی الله علم، پرهیزکاری، تقوا وغیره شرط حقیقی گذاشته بود.

قضات وکارمندان در زمان عمر رضی الله از حقوق مادی ومعنوی برخور دار بودند،  .4

همچنانی فعلا از این امتیازات قضات و کارمندان دولت برخور دار اند با این تفاوت که 

ر زمان عمر رضی الله عنه مردم با معاش کم قناعت میکردند وحس همکاری وتعاون در د

وجود شان زنده بود، اما متاسفانه فعلا اگر یک انسان ده هزار دالر هم اگر معاش داشته 

 باشد قناعت نمی کند.

عمر رضی الله عنه کارمندان وقضات خود را بدرستی از اعمال شان تفتیش میکرد و نمی  .1

 شت که هیی نوع حق تلفی صورت گیرد، تا این عدالت به بهترین وجه آن تأمین شود.گذا

عمر رضی الله عنه در سیاست قضایی خود از سلف خود رسول الله صلی الله علیه وسلم  .6

و ابوبکر رضی الله عنه پیروی میکرد و در قضاوت های خود از اهل رأی زمان خود 

اصحاب کرام رضی الله عنهم کمک میگرفت و  علی، معاویه، سعدبن ابی وقاص ودیگر

 مسائل مهم را بسیار به دقت کامل بررسی میکرد تا حق به صاحب برسد.
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 فهرست آيات قرآنی

 صفحات سوره آیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات شماره

 77 بقره حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَیْنَكُمْ إِلاَ  أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً   -7

 وَأَنْزَلْنَا إِلَیْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِ  مُصَدِ قًا لِمَا بَیْنَ يَدَيْهِ مِنَ  -2

 الْكِتَابِ وَمُهَیْمِنًا عَلَیْهِ فَاحْكُمْ بَیْنَهُمْ بِمَا

 42 مائده

 741 همان نَ خَاسِرِيوَلَا تَرْتَدُ وا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا   -0

وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِ دًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَ مُ خَالِدًا فِیهَا   -4

 وَغَضِبَ الله َُ عَلَیْهِ وَلَعَنَهُ 

 746 نساء

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَیَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌّ فَأُولَئِكَ   -1

 الدُ نْیَا وَالْآخِرَةِحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي 

 741 بقره

وَمَنْ كَانَ غَنِیً ا فَلْیَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِیرًا فَلْیَأْكُلْ   -6

 بِالمَعْرُوفِ 

 11 نساء

 04 اسراء وقَضى ربكَ ألا تَعْبُدوا إلا إياهُ   -1

ي يَوْمٍ فِيُدَبِ رُ الَْْمْرَ مِنَ السَ مَاءِ إِلَى الَْْرْضِ ثُمَ  يَعْرُجُ إِلَیْهِ   -8

 كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَ ٍٍ مِ مَ ا تَعُدُ ونَ

 72 سجده

 يأَيُ هَا ٱلَ ذِينَ ءَامَنُوَٰٓاْ أَطِیعُواْ ٱلله ََ وَأَطِیعُواْ ٱلرَ سُولَ وَأُوْلِي  -1

 .ٖ  ٱلأأَمأرِ مِنكُمأ  فَإِن تَنَززَعأتُمأ فِي شَيأء

 72 نساء
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 علیه وسلم و آثار فهرست احاديث نبوی صلی الله

أُتي عُمَرُ بمجنون ٍٍ قد زنت، فاستشارَ فیها أناساً، فأمر بها   .7

 عُمَرُ أن تُرجَمَ، فمُرَ  بها على

 708 ابوداود

أَنَ  عَبْدًا مِنْ رَقِیقِ الِإمَارَةِ وَقَعَ عَلَى )وَلِیدَةٍ مِنَ الخُمُسِ،   .2

 فَاسْتَكْرَهَهَا حَتَ ى اقْتَضَ هَا

 701 بخاری

أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَ ابِ رَضِيَ الُله عَنْهُ بِامْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِ الْیَمَنِ،   .0

 قَالُوا: بَغَتْ، قَالَتْ: إِنِ ي كُنْتُ نَائِمَ ًٍ، فَلَمْ أَسْتَیْقِْ  إِلاَ  بِرَجُلٍ

 رَمَى فِيَ  مِثْلَ الشِ هَابِ

 743 بیهقی

لْعَطَشُ  عَنْهُ بِامْرَأَةٍ جَهَدَهَا اأُتِىَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَ ابِ رَضِىَ الله َُ  .4

 فَمَرَ تْ عَلَى رَاعٍ فَاسْتَسْقَتْ فَأَبَى أَنْ يَسْقِیَهَا

 747 همان

إذ جاءنا كتابُ عُمر قبل موته بسن ٍٍ:اقْتُلُوا كلَ  ساحرٍ،   .1

 وفَرِ قُوا بین كل ذي مَحْرَمٍ من المجوسِ 

 748 ابوداود

لَى كِتَابِ الله َِ فَاقْضِ بِهِ، وَلَا تَلْتَفِتْ إإذَا وَجَدْت شَیْئًا فِي   .6

 غَیْرِهِ، وَإِنْ أَتَاك شَيْءٌّ لَیْسَ فِي كِتَابِ الله َِ 

اعلام 

 الموقعین

27 ،

 63،و 11

استعمل عمر رضي الله عنه رجلا من الانصار فنزل بعظیم   .1

 أهل الحیرة عبد المسی 

مسند امیر 

 المومنین

11 

بَهَا وَ جَ امْرَأَةً فِي عِدَ تِهَا , فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ فَضَرَأَنَ  رَجُلًا , تَزَ  .8

 دُونَ الْحَدِ  وَجَعَلَ لَهَا الصَ دَاقَ وَفَرَ قَ بَیْنَهُمَا

شرح معانی 

 الآثار

740 

أَنْفَقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَ ابِ رَضِيَ الُله عَنْهُ عَلَى أَهْلِ الرَ مَادَةِ حَتَ ى   .1

بًا فَتَرَحَ لُوا، فَخَرَجَ إِلَیْهِمْ عُمَرُ رَضِيَ الُله عَنْهُ رَاكِوَقَعَ مَطَرٌّ، 

 فَرَسًا

 777 بخاری

أَنَ  رَقِیقًا لِحَاطِبٍ سَرَقُوا نَاقَ ًٍ لِرَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَ ٍَ، فَانْتَحَرُوهَا،   .73

 فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَ ابِ

 741 المؤطأ

 نَاسًا مِنْ هُذَيْلٍ فَذَهَبَتْ جَارِيَ ٌٍّ لَهُمْ تَحْتَطِبُانَ  رَجُلًا أَضَافَ   .77

 فَأَرَادَهَا رَجُلٌّ مِنْهُمْ عَنْ نَفْسِهَا

 748 بیهقی

أَنَ  عُمَرَ أُتِيَ بِإِمَاءٍ مِنْ إِمَاءِ الإِْمَارَةِ، اسْتَكْرَهَهُنَ  غِلْمَانٌّ مِنْ   .72

 يَضْرِبْ الإِْمَاءَ  غِلْمَانِ الإِْمَارَةِ، فَضَرَبَ الْغِلْمَانَ وَلَمْ

ابن ابی شیبه 

 المصنف

747 

أن عُمَر بْن الخطاب كتب إِلَى المغیرة بْن شعب ٍ: أن يقضي   .70

 بین الناس، وقال: إن أمیر العام ٍ أجدر أن يهاب

اخبار 

القضات 

 لوکیع

11 

لله َُ اأَنَ  أَبَا عُبَیْدَةَ بْنَ الْجَرَ احِ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَ ابِ رَضِيَ   .74

الَ عَنْهُ: دَنَ سْتَ أَصْحَابَ رَسُولِ الله َِ صَلَ ى الله َُ عَلَیْهِ وَسَلَ مَ؛ فَقَ

 لَهُ عُمَرُ 

الخراج لابی 

 یوسف

11 
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إنِ ي وَاَلله َِ مَا أُرْسِلَ عُمَ الِي إلَیْكُمْ لِیَضْرِبُوا أَبْشَارَكُمْ، وَلَا   .71

م وسن ٍ هُمْ إلَیْكُمْ لیعلموكم دينكلِیَأْخُذُوا أَمْوَالكُمْ، وَلَكِنْ أُرْسِلَ 

 نبیكم

 736 ابوداود

أنَ  عُمَرَ بْنَ الْخَطَ ابِ كَتَبَ إِلَى عُمَ الِهِ إِنَ  أَهَمَ  أَمْرِكُمْ عِنْدِي   .76

 الصَ لَاةُ مَنْ حَفِظَهَا وَحَافََ  عَلَیْهَا حَفَِ  دِينَهُ وَمَنْ ضَیَ عَهَا فَهُوَ

 لِمَا سِوَاهَا أَضْیَعُ 

 736 بیهقی

إِنَ  عُمَرَ بْنَ الْخَطَ ابِ رَضِيَ الُله عَنْهُ اسْتَعْمَلَ عَبْدَ الِله بْنَ   .71

 مَسْعُودٍ عَلَى الْقَضَاءِ وَبَیْتِ الْمَالِ

مسند امیر 

 المومنین

60 ،

 733و

 أَنَ  أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ كَانَ إِذَا اجْتَمَعَ إِلَیْهِ جَیْشٌّ مِنْ أَهْلِ الِإيمَانِ  .78

 أَمَ رَ عَلَیْهِمْ رَجُلا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفِقْه

 87 طبری

أَلَمْ أُحَدَ ثْ أَنَ كَ تَلِيَ مِنْ أَعْمَالِ النَ اسِ أَعْمَالًا، فَإِذَا أُعْطِیتَ   .71

 العُمَالَ ٍَ كَرِهْتَهَا، فَقُلْتُ 

 737 بخاری

 بْنِ الرَ جُلَیْنِ ، أَوْ بِعُمَرَ اللهُمَ  أَعِزَ  الِإسْلَامَ بِأَحَبِ  هَذَيْنِ   .23

 الْخَطَ ابِ 

 71 همان

أَنَ  عُمَرَ بْنَ الْخَطَ ابِ رَزَقَ مُعَاوِيَ ٍَ عَلَى عَمَلِهِ الشَ امَ عَشْرَةَ   .27

 آلافِ دِينَارٍ كُلَ  سَنَ ٍٍ.

 64 ستیعابالا

نِ إِأَنَ  عُمَرَ بْنَ الْخَطَ ابِ رَضِيَ الُله عَنْهُ، قَالَ: " أَرَأَيْتُمْ   .22

 اسْتَعْمَلْتُ عَلَیْكُمْ خَیْرَ مَنْ أَعْلَمُ , ثُمَ  أَمَرْتُهُ بِالْعَدْلِ

 723 بیهقی

جَاءَ رَجُلٌّ إِلَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَ ابِ رَضِيَ الله َُ عَنْهُ؛ فَقَالَ لَهُ: يَا   .20

 أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ لَا أُبَالِي فِي الله َِ لَوْمَ ٍَ لائِمٍ خَیْرٌّ لِي

مصنف 

 عبدالرزاق

11 

رُفِعَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَ ابِ، أَنَ  رَجُلًا وَقَعَ عَلَى جَارِيَ ٍٍ لَهُ فِیهَا   .24

 شِرْكٌّ، فَأَصَابَهَا، فَجَلَدَهُ عُمَرُ مِئَ ٍَ سَوْطٍ إِلاَ  سَوْطًا

 742 همان

و إِسْرَائِیلَ نُكَانَتْ بَ »عَنِ النَ بِيِ  صَلَ ى الُله عَلَیْهِ وَسَلَ مَ، قَالَ:   .21

 تَسُوسُهُمُ الَْْنْبِیَاءُ، كُلَ مَا هَلَكَ

 8 مسلم

أَعْطَاهُ دِينَارًا »عَنْ عُرْوَةَ: أَنَ  النَ بِيَ  صَلَ ى الُله عَلَیْهِ وَسَلَ مَ   .26

يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً، فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَیْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا 

 دِينَارٍ وَشَاةٍ بِدِينَارٍ، وَجَاءَهُ بِ

 61 بخاری

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله َُ عَنْهُمَا، أَنَ  غُلَامًا قُتِلَ غِیلَ ًٍ، فَقَالَ   .21

 لَوِ اشْتَرَكَ فِیهَا أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ.»عُمَرُ: 

 741 همان

قِیفٍ ثَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: وَجَدَ عُمَرُ فِي بَیْتِ رَجُلٍ مِنْ   .28

شَرَابًا، فَأَمَرَ بِهِ فَأُحْرِقَ، وَكَانَ يُقَالُ لَهُ رُوَيْشِدٌّ. فَقَالَ: أَنْتَ 

 فُوَيْسِقٌّ 

القبس شرح 

 مؤطأ

744 

 كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَ ابِ إِلَى أَبِي مُوسَى الَْْشْعَرِيِ : أَمَ ا بَعْدُ فَإِنَ   .21

 تَ بَعَ ٌٍّ الْقَضَاءَ فَرِيضَ ٌٍّ مُحْكَمَ ٌٍّ وَسُنَ  ٌٍّ مُ

 14 دارقطنی
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 مَنْ قَلَ دَ رَجُلًا عَلَى عِصَابَ ٍٍ وَهُوَ يَجِدُ فِي تِلْكَ الْعِصَابَ ٍِ مَنْ هُوَ   .03

 أَرْضَى للهِ َِ مِنْهُ فَقَدْ خَانَ الله ََ؛ وَخَانَ رَسُولَهُ؛ وَخَانَ الْمُؤْمِنِینَ 

مجموع 

 الفتاوی

11 

لِي ٌّ فَقَالَ: مَا صَنَعْت؟ قَالَ: قَضَى عَ وَعَنْ عُمَرَ أَنَ هُ لَقِيَ رَجُلًا   .07

وَزَيْدٌّ بِكَذَا، قَالَ: لَوْ كُنْت أَنَا لَقَضَیْت بِكَذَا، قَالَ: فَمَا مَنَعَك 

 وَالَْْمْرُ إلَیْك

اعلام 

 الموقعین

63 

وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الِإبِلِ صَدَقَ ٍُ الْجَذَعَ ٍِ، وَلَیْسَتْ عِنْدَهُ   .02

نِ عِنْدَهُ حِقَ  ٌٍّ فَإِنَ هَا تُقْبلُ مِنْهُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَیْنِ إِ جَذَعَ ٌٍّ وَ

 اسْتَیْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً 

 64 بخاری

وَأَنَ  عُمَرَ بْنَ الْخَطَ ابِ رَضِيَ الله َُ عَنْهُ كَتَبَ إِلَى عَمْرِو بْنِ   .00

اهِلِیَ  ٍ، انَ كَعْبَ حَكَمًا فِي الْجَالْعَااِ، أَنْ يُوَلِ یَهُ الْقَضَاءَ، وَكَ

 فَامْتَنَعَ كَعْبٌّ مِنْ ذَلكَ، فَقَالَ عَمْرٌّو

كتاب الولاة 

وكتاب القضاة 

 للكندي

14 

وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَ ابِ رَضِيَ الله َُ عَنْهُ " مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ   .04

نَهُمَا فَقَدْ خَانَ أَوْ قَرَابَ ٍٍ بَیْالْمُسْلِمِینَ شَیْئًا فَوَلَ ى رَجُلًا لِمَوَدَ ةِ 

 الله ََ وَرَسُولَهُ وَالْمُسْلِمِینَ 

مجموع 

 الفتاوی

11 

وَقَدْ عَزَلَ عُمَرُ شُرَحْبِیلَ رَضِيَ الله َُ عَنْهُمَا فَقَالَ: أَعَنْ سُخْطٍ   .01

 يَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ؟ فَقَالَ: لا، وَلَكِنْ وَجَدْتُ أَقْوَى مِنْكَ 

حاجب ابن 

جامع 

 الامهات

11 

 كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَ ابِ رَضِيَ الله َُ عَنْهُ يَقُولُ: اللَ هُمَ  أَشْكُو إلَیْك  .06

 جَلَدَ الْفَاجِرِ وَعَجْزَ الثِ قَ ٍِ 

مجموع 

 الفتاوی

83 

وقد كان عمر رضي الله عنه يولي ويعزل فعزل شرحبیل   .01

 ابن حسن ٍ

ابن عساکر 

 تاریم دمشق

11 

اعَ ٍِ أَهْلَ الْكُوفَ ٍِ، وَالله َِ لَتُجَدُنَ  فِي أَمْرِ الله َِ وَلَتُقَاتِلُنَ  عَلَى طَ يَا   .08

ذِ بَنَ كُمْ الله َِ أَوْ لَیَسُوسَنَ كُمْ أَقْوَامٌّ أَنْتُمْ أَقْرَبُ إِلَى الْحَقِ  مِنْهُمْ فَلَیُعَ

 ثُمَ  لَیُعَذِ بَنَ هُمُ 

مسند ابن 

 الجعد

73 
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  مراجعفهرست 

 القرآن الکریم. -7

آشتوری، داریوش آشوری، دانشنامه سیاسی)فرهنگ اصلاحات و مکتبهای سیاسی(، نشر  -2

 هـ ش(.7010مروارید، تهران) 

آل عیسی، عبد السلام بن محسن آل عیسى، دراسة نقدیة في المرویات الواردة في شخصیة  -0

ة البحث العلمي بالجامعة عمر بن الخطاب وستیاستته الإداریة رضتي الله عنه، الناشر: عماد

الإستتتتتتتلامتیتتتتة، التمتتتتدیتنتتتتة التمتنتورة، التمملكتتتتة العربیتتتتة الستتتتتتتعودیتتتتة، الطبعتتتتة: الأولى، 

 م(.2332هـ/7420)

آمدی، أبو الحستتن ستتید الدین علي بن أبي علي بن محمد بن ستتالم الثعلبي الآمدي )المتوفى:  -4

ر: المكتب هـتتتتتتتتتتت(، الإحكام في أصتتتتتول الأحكام، المحقق: عبد الرزاق عفیفي، الناشتتتتت607

 لبنان، )ب ط، ب ت(. -دمشق -الإسلامي، بیروت

هـتتت(،  201ـتتت  711أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شیبة العبسي الكوفي )، ابن أبي شیبة -1

مُصتتتتنف ابن أبي شتتتتیبة، تحقیق : محمد عوامة،  رقما الجزء والصتتتتفحة یتوافقان مع طبعة 

 الدار السلفیة الهندیة القدیمة.

أبو بكر بن أبي شتتیبة، عبد الله بن محمد بن إبراهیم بن عثمان بن خواستتتي ابن ابی شتتیبه،  -6

هـتتتت(، الكتاب المصنف في الأحادیث والآثار، المحقق: كمال یوسف 201العبسي )المتوفى: 

 (.7431الریاض، الطبعة: الأولى، )  –الحوت، الناشر: مكتبة الرشد 

د راف وعنایة د/ ستتعد بن عبد الله الحمیابن أبي حاتم، العلل، تحقیق: فریق من الباحثین بإشتت -1

 7421و د/ خالد بن عبد الرحمن الجریستي، الناشتر: مطابع الحمیضي، الطبعة: الأولى، ) 

 م(. 2336 -هـ 

ابن اثیر، أبو الحستتتن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكریم الشتتتیباني الجزري،  -8

 -بیروت  -في التاریم، دار الكتب العلمیة هـتت(، الكامل 603عز الدین ابن الأثیر )المتوفى: 

 هـ، تحقیق: عبد الله القاضي.7471

هـ(، 128ابن تیمیه، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني )المتوفى:  -1

مجموع الفتاوى، المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاستم، الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة 

 م(.7111هـ/7476مدینة النبویة، المملكة العربیة السعودیة ،) المصحف الشریف، ال
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ابن تیمیه، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد الستتتلام بن عبد الله بن  -73

هـتتتتتتتت(، الستتیاستتة 128أبي القاستتم بن محمد ابن تیمیة الحراني الحنبلي الدمشتتقي )المتوفى: 

المملكة العربیة  -والأوقاف والدعوة والإرشاد  الشترعیة، الناشتر: وزارة الشتاون الإستلامیة

 هـ(.7478السعودیةالطبعة: الأولى،) 

ابن جوزی، أبو الفرج عبتدالرحمن جوزی، مناقب أمیر المومنین عمربن الخطاب،  -77

 م(.2337 -ه7472ناشر: دار الکتاب العربی، بیروت، چاپ چهارم، ) 

بن حجر العستتتتتتتقلاني  ابن حجر، أبو الفضتتتتتتتتل أحمتتد بن علي بن محمتتد بن أحمتتد -72

هـتتتتتت(، الإصابة في تمییز الصحابة، تحقیق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى 812)المتوفى: 

 هـ(. 7471بیروت، الطبعة: الأولى ، )  –محمد معوض، الناشر: دار، الكتب العلمیة 

ابن حتتاجتتب،  عثمتتان بن عمر بن أبي بكر بن یونس، أبو عمرو جمتتال التتدین ابن  -70

هـتتتتتتتتتتت(، جامع الأمهات، المحقق: أبو عبد الرحمن 646مالكي )المتوفى: الحاجب الكردي ال

هـ 7427الأخضتر الأخضري، الناشر: الیمامة للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة: الثانیة،) 

 م(.2333 -

ابن حجر، أبو الفضتتتتتتتتل أحمتتد بن علي بن محمتتد بن أحمتتد بن حجر العستتتتتتتقلاني  -74

ابة، تحقیق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى هـتتتتتت(، الإصابة في تمییز الصح812)المتوفى: 

 هـ(. 7471بیروت، الطبعة: الأولى ، )  –محمد معوض، الناشر: دار، الكتب العلمیة 

ابن حجر،  أبو الفضتتتتتتتل أحمتتد بن علي بن محمتتد بن أحمتتد بن حجر العستتتتتتتقلاني  -71

لة علمیة ( رسا71هـتتتت(، المطالب العالیة بزوائد المسانید الثمانیة، المحقق: )812)المتوفى: 

قدمت لجامعة الإمام محمد بن ستتتتعودتنستتتتیق: د. ستتتتعد بن ناصتتتتر بن عبد العزیز الشتتتتثري 

 هـ(.7471السعودیةالطبعة: الأولى، ) -الناشر: دار العاصمة، دار الغیث 

ابن حجر، أبو الفضتتتتتتتتل أحمتتد بن علي بن محمتتد بن أحمتتد بن حجر العستتتتتتتقلاني  -76

طبعة دائرة المعارف النظامیة، الهند، هـتتتتتتتتتت(ف تهذیب التهذیب، الناشتتتتر: م812)المتوفى: 

 هـ(.7026الطبعة: الطبعة الأولى،) 

ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن ستتتعید بن حزم الأندلستتتي القرطبي الظاهري  -71

 بیروت، )ب ط، ب ت(. –هـ(، الناشر: دار الفكر 416)المتوفى: 

اب مطبعة الآدابن خیاط، تاریم خلیفة بن خیاط، تحقیق: أکرم ضیاء عمری، ناشر:  -78

 م(.7161النجف، ) 
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ابن دقماق، صتتتتتتارم الدین إبراهیم بن محمد بن أیدمر العلائي القاهري الملقب بابن  -71

هـتتت(، نزهة الأنام في تاریم الإسلام، دراسة وتحقیق: الدكتور سمیر  831دُقْماق )المتوفى: 

 ة: الأولى،)لبنان، الطبع –طبارة، الناشتتتتتتر: المكتبة العصتتتتتتریة للطباعة والنشتتتتتتر، بیروت 

 م(. 7111 -هـ  7423

هـ(، البیان 123ابن رشد، أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي )المتوفى:  -22

والتحصیل والشرح والتوجیه والتعلیل لمسائل المستخرجة، حققه: د محمد حجي وآخرون، 

 م. 7188 -هـ  7438لبنان، الطبعة: الثانیة،  –الناشر: دار الغرب الإسلامي، بیروت 

ابن زنجویه، أبو أحمد حمید بن مخلد بن قتیبة بن عبد الله الخرساني المعروف بابن  -27

هـتتتتتتتتت(،  الأموال لابن زنجویه، تحقیق الدكتور: شتتتاكر ذیب فیاض 217زنجویه )المتوفى: 

بجامعة الملك ستتعود، الناشتتر: مركز الملك فیصتتل للبحوث والدراستتات  -الأستتتاذ المستتاعد 

 م(. 7186 -هـ  7436الطبعة: الأولى،) الإسلامیة، السعودیة، 

أبو عبد الله محمد بن ستعد بن منیع الهاشمي بالولاء، البصري، البغدادي ابن ستعد،  -22

هـتتتتتتتت(، الطبقات الكبرى، المحقق: إحستتان عباس، دار 203المعروف بابن ستتعد )المتوفى: 

 م(. 7168بیروت، الطبعة: الأولى، ) –صادر 

م، الأموال، تحقیق: محمد خلیل هراس، انتشارات: ابن سلام، أبو عبید قاسم بن سلا -20

 (.ه7011: )2دار الفکر، بیروت، ط

ابن شبة، عمر بن شبة )واسمه زید( بن عبیدة بن ریطة النمیري البصري، أبو زید  -24

 (.7011هـ(، تاریم المدینة، حققه: فهیم محمد شلتوت)ه262)المتوفى: 

لعربي المعتتافري الاشتتتتتتتبیلي المتتالكي ابن العربی،  محمتتد بن عبتتد الله أبو بكر بن ا -21

هـتتتتت(، القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، المحقق: الدكتور محمد عبد الله 140)المتوفى: 

 م(. 7112ولد كریم، الناشر: دار الغرب الإسلامي، الطبعة: الأولى،)

ابن عبد البر،أبو عمر یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري  - -26

هـتتتتتتتتتتت(، الاستتتتتتیعاب في معرفة الأصتتتتتحاب ،المحقق: علي محمد 460)المتوفى:  القرطبي

 م(. 7112 -هـ  7472البجاوي، الناشر: دار الجیل، بیروت، الطبعة: الأولى،) 
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ابن عساکر، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر )المتوفى:  -21

مروي، الناشر: دار الفكر للطباعة هـتتتتتتت(، تاریم دمشق، المحقق: عمرو بن غرامة الع117

 م(. 7111 -هـ  7471والنشر والتوزیع، عام النشر: ) 

ابن قتدامته، أبو محمتد موفق التدین عبتد الله بن أحمتد بن محمتد بن قدامة الجماعیلي  -28

هـتتتتتتت(، الكافي في 623المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهیر بابن قدامة المقدسي )المتوفى: 

 أحمد بن حنبل، الناشر: المكتب الاسلامي، مكان النشر بیروت.فقه الإمام المبجل 

ابن قتدامته،  أبو محمتد موفق التدین عبتد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي  -21

هـتت(، المغني لابن 623المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهیر بابن قدامة المقدسي )المتوفى: 

 م(.7168 -هـ 7088قدامة، الناشر: مكتبة القاهرة، )ب ط(، )

ابن قیم، ، شتتمس الدین أبو عبدالله محمد بن أبی بکر ابن القیم، إعلام الموقعین عن  -03

 -رب العالمین، تحقیق: محمد محی الدین عبدالحمید، انتشتتتارات: المکتبة العصتتتریة، صتتتیدا

 .(.ه 7431بیروت، :) 

ي لدمشتتتتتقابن کثیر، أبو الفداء إستتتتماعیل بن عمر بن كثیر القرشتتتتي البصتتتتري ثم ا -07

هـتتتتتتتت(، مستتتند أمیر المؤمنین أبي حفص عمر بن الخطاب رضتتتي الله عنه  114)المتوفى: 

 –وأقوالتته على أبواب العلم، المحقق: إمتتام بن علي بن إمتتام، النتتاشتتتتتتتر: دار الفلاح، الفیوم 

 م(. 2331 -هـ  7403مصر، الطبعة: الأولى، ) 

ین ابن منظور ابن منظور، محمتتتد بن مكرم بن على، أبو الفضتتتتتتتتتل، جمتتتال التتتد -02

بیروت،  –هـتتتتتتت(، لسان العرب، دار صادر 177الأنصتاري الرویفعى الإفریقى )المتوفى: 

 هـ(. 7474الطبعة: الثالثة، ) 

ابن الملقن، ستتتتتتراج الدین أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشتتتتتتافعي المصتتتتتتري  -00

، الكبیرهـتتتتتتت(، البدر المنیر في تخریج الأحادیث والأثار الواقعة في الشتترح 834)المتوفى: 

المحقق: مصطفى أبو الغیم وعبد الله بن سلیمان ویاسر بن كمال الناشر: دار الهجرة للنشر 

 م(.2334-هـ7421السعودیة، الطبعة: الاولى، -الریاض -والتوزیع 

ابن نجیم، زین الدین بن إبراهیم بن محمد، المعروف بابن نجیم المصري )المتوفى:  -04

دقائق، وفي آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسین هـ(، البحر الرائق شرح كنز ال113



 

 
761 

 

هـتتتتتتتتتتتت(، وبالحاشتتتتتیة: منحة الخالق لابن  7708بن علي الطوري الحنفي القادري )ت بعد 

 بدون تاریم. -عابدین، الناشر: دار الكتاب الإسلامیالطبعة: الثانیة 

ال ابن هشتتتتتتام ، عبد الملك بن هشتتتتتتام بن أیوب الحمیري المعافري، أبو محمد، جم -01

هـ(، سیرة ابن هشام ، تحقیق: مصطفى السقا وإبراهیم الأبیاري وعبد 270الدین )المتوفى: 

،) 2الحفیظ الشتتتتتلبي، شتتتتتركة مكتبة ومطبعة مصتتتتتطفى البابي الحلبي وأولاده بمصتتتتتر، ط

 م(. 7111 -هـ 7011

ابوداود، ستتتتلیمان بن الأشتتتتعث بن إستتتتحاق بن بشتتتتیر بن شتتتتداد بن عمرو الأزدي  -06

تاني  جِّستْ محَمَ د كامِّل  -هـتتتتتتت(، سنن أبي داود، المحقق: شعَیب الأرنؤوط 211)المتوفى: الست ِّ

 قره بللي، الناشر.

ابو الفرج، جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )المتوفى:  -01

 دار المعرفة، بیروت.هـ(، صفة الصفوة، 111

الخطاب، ناشتتتتتتر: دار أبو الفرج عبدالرحمن جوزی، مناقب أمیر المومنین عمربن  -08

 م(.2337 -ه7472، ) 4الکتاب العربی، بیروت، ط

ابوالقاسم عبدالرحمن بن عبدالله عبدالحکم، فتوح مصر، چاپ از روی نسخه لندن،  -01

 م. (، ناشر: مکتبة المثنی، بغداد، .7123 -ه7001)

ة، رأبو یوستتف یعقوب بن إبراهیم، الخراج، الناشتتر: المطبعة الستتلفیة ومكتبتها القاه -43

 هـ(.7082الطبعة: الثالثة ، )

احمد بن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أستتتتتتتد الشتتتتتتتیباني  -47

عادل مرشد،  -هـتتت(، مسند الإمام أحمد بن حنبل، المحقق: شعیب الأرنؤوط 247)المتوفى: 

و خلیفه، 448، ص7م(، ج 2337 -هـ  7427،) 7وآخرون، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط

 (.2330هـ.7424، )7امد محمد، الانصار فی العصر الراشدی، مکتبة الصحابة، طح

احمد بن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أستتتتتتتد الشتتتتتتتیباني  -42

هـ(، فضائل الصحابة، المحقق: د. وصي الله محمد عباس، مؤسسة الرسالة 247)المتوفى: 

 م(. 7180 –ه 7430بیروت، الطبعة: الأولى، ) –

احمد بستی، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التمیمي، أبو حاتم،  -40

هـ(، الثقات، طبع بإعانة: وزارة المعارف للحكومة العالیة 014الدارمي، البُستي )المتوفى: 

الهنتتدیتتة، تحتتت، مراقبتتة: التتدكتور محمتتد عبتتد المعیتتد ختتان متتدیر دائرة المعتتارف العثمتتانیتتة، 
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=  ه 7010ر: دائرة المعتارف العثمتانیتة بحیتدر آبتاد التدكن الهند، الطبعة: الأولى، النتاشتتتتتتت

 م.7110

احمدی هاشتم، اصتول محاکمات مدنی، چاپ چهارم، نشتر وا ه، کابل افغانستان )  -44

 هـ ش(.7011

، ) 7ط ناشتتر: دار الرایة، ریاض، ستتیر الستتلف، صتتفهانی، أبو القاستتم ا اصتتفهانیُ  -41

 .م(7111 -ه7423

أبو نعیم أحمد بن عبدالله اصتتتفهانی، حلیة الأولیاء وطبقات الأصتتتتفیاء،  صتتتفهانی، ا -46

 ناشر: دار الکتب العلمیة، بیروت.

اصتتتبهانی،  ابو نعیم، أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إستتتحاق بن موستتتى بن مهران  -41

هـتتتتتتتتت(، معرفة الصتتتحابة، تحقیق: عادل بن یوستتتف العزازي، 403الأصتتتبهاني )المتوفى: 

 م(. 7118 -هـ  7471دار الوطن للنشر، الریاض، الطبعة: الأولى)  الناشر:

لَفي أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن  -48 اصتتتتبهانی، صتتتتدر الدین، أبو طاهر الستتتت ِّ

لَفَه الأصتتبهاني )المتوفى:  هـتتتتتتتت(، من أصتتول: أبو الحستتین المبارك بن عبد 116إبراهیم ستتِّ

وریات، دراسة وتحقیق: دسمان یحیى هـتتت(، الطی133الجبار الصیرفي الطیوري )المتوفى: 

معالي، عباس صتتتخر الحستتتن، الناشتتتر: مكتبة أضتتتواء الستتتلف، الریاض، الطبعة: الأولى،) 

 م(. 2334 -هـ  7421

بابرتی، محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدین أبو عبد الله ابن الشتیم شتتمس الدین  -41

العنایة شتتترح الهدایة: دار هـتتتتتتتتت(، 186ابن الشتتتیم جمال الدین الرومي البابرتي )المتوفى: 

 الفكر، )ب ط(، )ب ت(.

بخاري، محمد بن إسماعیل أبو عبدالله البخاري الجعفي، صحیح البخاري، المحقق:  -13

محمد زهیر بن ناصتتر الناصتتر، الناشتتر: دار طوق النجاة )مصتتورة عن الستتلطانیة بإضتتافة 

 هـ(.7422ترقیم ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي(، الطبعة: الأولى،) 

البعلی، محمد بن محمد بن عبد الكریم بن رضتتتتتوان بن عبد العزیز البعلي شتتتتتمس  -17

هـتتت(، حسن السلوك الحافظ دولة الملوك، المحقق: فؤاد 114الدین، ابن الموصلي )المتوفى: 

 الریاض) ب ط، ب ت(. –عبد المنعم أحمد، الناشر: دار الوطن 

رفة، ناشر: دار المعالسنن الکبری  ، ابوبکر أحمد بن حسین بن علی بیهقی،، بیهقی -12

 بیروت، لبنان) ب ط، ب ت(.
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ترمذی، محمد بن عیستتتتى أبو عیستتتتى الترمذي الستتتتلمي، الجامع الصتتتتحیح ستتتتنن  -10

بیروت، تحقیق: أحمتتد محمتتد شتتتتتتتتاكر وآخرون،  –الترمتتذي، دار إحیتتاء التراث العربي 

 الأحادیث مذیلة بأحكام الألباني علیها) بت، ب ط(.

ی و بهرام جاستتمی، فرهنگ علوم ستتیاستتی، نشتتر گوتنبرگ جاستتمی، محمد جاستتم -14

 هـ ش(. 7011فهران، )

هـ(، مسند ابن 203جوهری، علي بن الجَعْد بن عبید الجَوْهَري البغدادي )المتوفى:  -55

 –ه 7473بیروت، الطبعة: الأولى، ) –الجعد، تحقیق: عامر أحمد حیدر، مؤستتتتتستتتتتة نادر 

 م(.7113

ستتتلامة القلیتتتوبي وأحمتتتد البرلستتتي عمیتتترة، دار حاشتتتیتا قلیتتتوبي وعمیتتترة أحمتتتد  -16

 م(.7111-هـ7471بیروت،)ب ط(، ) -الفكر 

حمید الله،، محمد حمید الله،  مجموعة الوثائق الستتتتتتتیاستتتتتتتیة للعهد النبوي والخلافة  -11

 م (.7181 -ه7431الراشدة، ناشر: دار النفائس، چاپ پنجم:) 

، 7ة الصتتتتتتحابة، طخلیفه، حامد محمد، الانصتتتتتتار فی العصتتتتتتر الراشتتتتتتدی، مکتب -18

 (.2330هـ.7424)

دار قطنی، أبو الحستتتن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مستتتعود بن النعمان بن  -11

هـتتتتتت(، سنن الدارقطني، حققه وضبم نصه وعلق 081دینار البغدادي الدارقطني )المتوفى: 

علیه: شتتتتتعیب الارنؤوط، حستتتتتتن عبد المنعم شتتتتتتلبي، عبد اللطیف حرز الله، أحمد برهوم، 

 م(. 2334 -هـ  7424لبنان، الطبعة: الأولى،)  –شر: مؤسسة الرسالة، بیروت النا

دارمی، أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضتتتتتتل بن بَهرام بن عبد الصتتتتتتمد  -63

هـتتتتتتتت(، مستتند الدارمي المعروف بـتتتتتتتت )ستتنن 211الدارمي، التمیمي الستتمرقندي )المتوفى: 

الناشتتر: دار المغني للنشتتر والتوزیع، المملكة الدارمي(، تحقیق: حستتین ستتلیم أستتد الداراني، 

 م(. 2333 -هـ  7472العربیة السعودیة، الطبعة: الأولى،) 

هـتتتتتتت(، حاشیة 7203دسوقی، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي )المتوفى:  -67

 الدسوقي على الشرح الكبیر، الناشر: دار الفكرالطبعة: بدون طبعة وبدون تاریم.

أبو المحاستتتن محمد بن علي بن الحستتتن بن حمزة الحستتتیني  دمشتتتقی، شتتتمس الدین -62

هـتتتتت(، الإكمال في ذكر من له روایة في مسند الإمام أحمد 161الدمشقي الشافعي )المتوفى: 
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من الرجتال ستتتتتتتوى من ذكر في تهتذیتب الكمتال، حققه ووثقه: د عبد المعطي أمین قلعجي، 

 .باكستان –منشورات جامعة الدراسات الإسلامیة، كراتشي 

دمیری، كمتال التدین، محمتد بن موستتتتتتتى بن عیستتتتتتتى بن علي التدَ مِّیري أبو البقتتاء  -60

هـتتتتت(، النجم الوهاج في شرح المنهاج، الناشر: دار المنهاج )جدة(، 838الشافعي )المتوفى: 

 م(.2334 -هـ 7421المحقق: لجنة علمیة، الطبعة: الأولى،) 

ایْمتتاز التتذهبي ذهبی، شتتتتتتتمس التتدین أبو عبتتد الله محمتتد بن أحمتتد بن عثمتتا -64 ن بن قتتَ

-هـ7421القاهرة، الطبعة،):  -هـ(، سیر أعلام النبلاء، الناشر: دار الحدیث148)المتوفى: 

 م(.2336

ایْمتتاز التتذهبي  -61 ذهبی، شتتتتتتتمس التتدین أبو عبتتد الله محمتتد بن أحمتتد بن عثمتتان بن قتتَ

ة، التوفیقیهـتتتتتت(، تاریم الإسلام ووفیات المشاهیر والأعلام، الناشر: المكتبة 148)المتوفى: 

 )ب ط، ب ت(.

رازی، زین التتدین أبو عبتتد الله محمتتد بن أبي بكر بن عبتتد القتتادر الحنفي الرازي  -66

هـتتتتتتتتت(، مختار الصتتتحاح، المحقق: یوستتتف الشتتتیم محمد، الناشتتتر: المكتبة 666)المتوفى: 

 م(.7111هـ / 7423بیروت، الطبعة: الخامسة، ) –العصریة 

أحمد بن حمزة شتتتتتتتهاب الدین الرملي رملی، شتتتتتتتمس التدین محمتد بن أبي العباس  -67

هـ(، نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج، الناشر: دار الفكر، بیروت، الطبعة: 7334)المتوفى: 

 م.7184هـ/7434 -ط أخیرة 

مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبیر، أبو عبد الله ، زبیری -68

المحقق: لیفي بروفنسال، أستاذ اللغة والحضارة هـ(، نسب قریش، 206الزبیري )المتوفى: 

ستتتتتتابقا، دار المعارف،  –بالستتتتتتوربون، ومدیر معهد الدروس الإستتتتتتلامیة بجامعة باریس 

 .0القاهرة، ط

زرکلی، خیر التتدین بن محمود بن محمتتد بن علي بن فتتارس، الزركلي التتدمشتتتتتتتقي  -66

أیار /  -بعة: الخامسة عشر هـتتتت(، الأعلام، الناشر: دار العلم للملایین، الط7016)المتوفى: 

 م. 2332مایو 

ستامری، أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن ستهل بن شتاكر الخرائطي السامري  -13

هـتتتتتتتتت(، مستتتاوئ الأخلاق ومذمومها، حققه وخرج نصتتتوصتتته وعلق علیه: 021)المتوفى: 
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مصتتطفى بن أبو النصتتر الشتتلبي، الناشتتر: مكتبة الستتوادي للتوزیع، جدة، الطبعة: الأولى،) 

 م(. 7110 -هـ  7470

سترخستی، شمس الدین أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي، المبسوط للسرخسي  -17

دراستتتتة وتحقیق: خلیل محي الدین المیس، الناشتتتتر:، دار الفكر للطباعة والنشتتتتر والتوزیع، 

 م.2333هـ 7427بیروت، لبنان،الطبعة الأولى، 

، فاروق عمر بن الخطابسید، مجدی فتحی سید، صحیح التوثیق في سیرة وحیاة ال -12

 م(.7116 -ه7471ناشر: دار الصحابة للتراث، طنطا، چاپ نخست:) 

هـتتتتتتتت(، 177ستتیوطی، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین الستتتیوطي )المتوفى:  -10

تتاریم الخلفتاء، المحقق: حمتدي التدمرداش، مكتبتة نزار مصتتتتتتتطفى البتاز، الطبعتة: الطبعتتة 

 م(.2334-هـ7421ولى:، )الأ

أبو عبد الله محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب شافعی،  -14

 –هـتتتتتتتت(، الأم، الناشتتر: دار المعرفة 234بن عبد مناف المطلبي القرشتتي المكي )المتوفى: 

 م.7113هـ/7473بیروت، الطبعة: بدون طبعة، سنة النشر: 

 م.2370، 01ه شاکراسماعیل العبسی، مرتبات القضاة بین القدیم والحدیث، شمار -11

( ۸وزارت عدلیه، قانون تنظیم معاش مقامات عالی رتبه دولتی تاریم نشتتتـتتتتتتتتتر: ) -16

 (.7727هـ . ش( )نمبر مسلسل: ) 7012)عقرب ســال 

شتربینی، محمد الخطیب الشربیني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج،  -11

 الناشر: دار الفكر، مكان النشر بیروت،)ب ط، ب ت(.

ر بن ستتتتید عبد الله بن أحمد الجكني الشتتتتنقیطي )المتوفى:  -78 شتتتتنقیطی، محمَ د الخَضتتتتِّ

حِّیحْ البُخَاري، الناشتتر: مؤستتستتة 7014 فِّ خَبَایا صتتَ هـتتتتتتتت(، كوثَر المَعَاني الدَ رَارِّي في كَشتتْ

 م(. 7111 -هـ  7471الرسالة، بیروت، الطبعة: الأولى،) 

بن هلال بن أستد الشیباني )المتوفى: شتیبانی،  أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل  -76

 –هـتتتتتتتت(، فضتتائل الصتتحابة، المحقق: د. وصتتي الله محمد عباس، مؤستتستتة الرستتالة 247

 م(.7180 –ه 7430بیروت، الطبعة: الأولى، )

صتتتالحی، الإمام یوستتتف بن حستتتن بن عبدالهادی دمشتتتقی صتتتالحی حنبلی، محض  -83

: دار أضواء السلف، ریاض، الصتواب في فضتائل أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب،  ناشتر

 م(.2333 -ه7423، ) 7ط
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أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشتتهیر بالصتتاوي المالكي )المتوفى:  صتتاوی، -87

بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشیة الصاوي على الشرح الصغیر  هـتتتتتت(، 7247

لِّمَذْهَبِّ الإِّْمَامِّ )الشتتترح الصتتتغیر هو شتتترح الشتتتیم الدردیر لكتابه المستتتمى أقرب المستتتالك 

 مَالِّكٍ(: دار المعارف، )ب ت، ب ط(.

صتتتتتتتلابی، علی، فتتاروق،  بررستتتتتتتی و تحلیتتل زنتتدگتتانی خلیفتته دوم، چتتاپ اول،  -82

 هـ. ق (.7407هـ. ش 7088)

صتتبحی صتتالح، النظم الإستتلامیة، ، چاپ پنجم، ناشتتر: دار العلم للملایین، بیروت،  -80

 .81م(، ص7183مایو،) 

الرزاق بن همتام بن نتافع الحمیري الیمتاني الصتتتتتتتنعاني صتتتتتتتنعتانی، أبو بكر عبتد  -84

 –هـتتتتتتتت(، المصتتنف، المحقق: حبیب الرحمن الأعظمي، المكتب الإستتلامي 277)المتوفى: 

 (.7430بیروت، الطبعة: الثانیة،) 

طبری، محمتتد بن جریر بن یزیتتد بن كثیر بن غتتالتتب الآملي، أبو جعفر الطبري  -81

هـتتتت(، 061لعریب بن سعد القرطبي، المتوفى: هـتتتت(، )صلة تاریم الطبري 073)المتوفى: 

 هـ(. 7081، )  2بیروت، ط –تاریم الطبري، دار التراث 

طحتاوی،  أبو جعفر أحمد بن محمد بن ستتتتتتتلامة بن عبد الملك بن ستتتتتتتلمة الأزدي  -86

هـتتتتتتتت(، شتترح معاني الآثار، حققه 027الحجري المصتتري المعروف بالطحاوي )المتوفى: 

محمد ستید جاد الحق( من علماء الأزهر الشریف، الناشر:  -وقدم له: )محمد زهري النجار 

 م(. 7114هـ، 7474عالم الكتب، الطبعة: الأولى ، ) 

طرطوشتتتتتتتی، أبو بكر محمتتد بن محمتتد ابن الولیتتد الفهري الطرطوشتتتتتتتي المتتالكي  -81

مصر، تاریم  –هـتتت(، سراج الملوك، الناشر: من أوائل المطبوعات العربیة 123)المتوفى: 

 م(.7812هـ، 7281النشر: )

طنطتاوی و نتاجی طنطتاوی، أخبتار عمر وأخبتار عبدالله بن عمر، طنطتاوی، علی -88

 م(.7180 -ه7430،) 8انتشارات: المکتب الإسلامی، ط

عانی، عبدالرحمن عبدالکریم عانی، د. حستتن فاضتتل زعین، الخلیفة الفاروق عمر  -81

 م(.7181بن الخطاب،  ناشر: دار الشاون الثقافیة العامة، بغداد، ط،)  

عطیة مصتطفی مشرفة ،القضاء فی الإسلام، ، ناشر: شرکة الشرق الأوسم، چاپ  -13

 م(.7166دوم:) 



 

 
717 

 

عمری، د.عبتتدالعزیز بن إبراهیم عمری الولایتتة علی البلتتدان فی عصتتتتتتتر الخلفتتاء  -17

 م(.2337هـ 7422الراشدین،اشبیلیا، )

و عمری، د.أکرم ضتتتتیاء عمری ،عصتتتتر الخلافة الراشتتتتدة، ناشتتتتر: مکتبة العلوم  -12

 م(.7114 -ه7474الحکم، مدینه منوره، چاپ نخست:) 

التشتریع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، )ب ،  عبد القادر عودةعوده،  -10

 ت ، ب ط(، الناشر: دار الكاتب العربي، بیروت.

عینی، از أبو محمد محمود بن أحمد بن موستى بن أحمد بن حسین الغیتابى الحنفى  -14

هـ(، نخب الأفكار في تنقیح مباني الأخبار في شرح معاني 811نى )المتوفى: بدر الدین العی

 –الآثار، المحقق: أبو تمیم یاستتر بن إبراهیم، الناشتتر: وزارة الأوقاف والشتتؤون الإستتلامیة 

 م(. 2338 -هـ  7421قطر، الطبعة: الأولى،) 

ستتتتتتیاستتتتتتیة غالب عبدالکافی،  د. غالب عبد الکافی القرشتتتتتتی، أولویات الفاروق ال -11

،انتشتتتتتتتارات: المکتتب الإستتتتتتتلامی، بیروت و مکتبتة الحرمین، ریتتاض، الطبعتة الاولی، ) 

 م.(.7180-ه7430

هـ(، إحیاء علوم 131غزالی، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )المتوفى:  -16

 بیروت، )ب ت، ب ط(. –الدین، الناشر: دار المعرفة 

في ستتتیرة وحیاة الفاروق عمر بن فتحی ستتتید، مجدی فتحی ستتتید، صتتتحیح التوثیق  -11

 م(.7116 -ه7471الخطاب، ، ناشر: دار الصحابة للتراث، طنطا، چاپ نخست: 

 2061فرهنگ علوم سیاسی، غلام رضایی و بهمن آقایی،نشر ویس،چاپ اول، )  -18

 هـ ش(.

المکتب المصتتتری ، ناشتتتر،فن الحکم في الإستتتلام ، مصتتتطفی أبو زید فهمی،فهمی -11

 ) ب ت، ب ط(.الحدیث

ر: ناشاستمی، ظافر، نظام الحکم فی الشتریعة و التاریم الإستلامی، ظافر قاسمی، ق -733

 م(.7181 -ه7431دار النفائس، بیروت، چاپ سوم:) 

قرشتتتتی، أبو محمد، وأبو فارس، عبد العزیز بن إبراهیم بن أحمد القرشتتتتي التمیمي  -737

هـتتتتتتتت(، روضتتتة المستتتبین في شتتترح كتاب  610التونستتي المعروف بابن بزیزة )المتوفى: 
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 -هـتتتتتتت  7407التلقین، المحقق: عبد اللطیف زكاغ، الناشر: دار ابن حزم، الطبعة: الأولى، 

 م. 2373

بن الخطاب د.محمد قلعجی ، ناشتتتتتتتر: دار النفائس، قلعجی ، موستتتتتتتوعتة فقه عمر  -732

 م(.7181 -ه7131،)4ط

علاء الدین، أبو بكر بن مستعود بن أحمد الكاساني الحنفي، بدائع الصنائع  کاستانی، -730

 م(.7186 -هـ 7436هـ(،  دار الكتب العلمیة، )181في ترتیب الشرائع،  )المتوفى: 

ي المصتتتتتتتري )المتوفى: بعتتد کنتتدی، أبو عمر محمتتد بن یوستتتتتتتف بن یعقوب الكنتتد -734

هـتتتتتتت(، كتاب الولاة وكتاب القضاة للكندي، تحقیق: محمد حسن محمد حسن إسماعیل، 011

لبنتتان، الطبعتتة: الأولى،)  –وأحمتتد فریتتد المزیتتدي، النتتاشتتتتتتتر: دار، الكتتتب العلمیتتة، بیروت 

 م(. 2330 -هـ  7424

ورى )المتوفى: مبتارکفوری، أبو العلا محمتتد عبتد الرحمن بن عبتتد الرحیم المبتاركف -125

 بیروت. –هـ(، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، الناشر: دار الكتب العلمیة 7010

متقی هندی، علاء الدین علي بن حستتتتتام الدین ابن قاضتتتتتي خان القادري الشتتتتتاذلي  -736

هـتتتتتتتتت(، كنز 111الهندي البرهانفوري ثم المدني فالمكي الشتتتهیر بالمتقي الهندي )المتوفى: 

صتتفوة الستتقا، الناشتتر: مؤستتستتة  -قوال والأفعال ، المحقق: بكري حیاني العمال في ستتنن الأ

 م(.7187هـ/7437الرسالةالطبعة: الطبعة الخامسة،) 

مجتدلاوی،  الإدارة الإستتتتتتتلامیتة في عهتد عمربن الخطتاب، دارمجدلاوی للنشتتتتتتتر  -731

 م(.2338والتوزیع، )

امد عبد القادر / مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، )إبراهیم مصطفى / أحمد الزیات / ح -128

 محمد النجار(، المعجم الوسیم، الناشر: دار الدعوة.

مجلتة مجمع الفقته الاستتتتتتتلامی، القانون الواجب تطبیقه علی غیر المستتتتتتتلمین، رقم  -126

 هـ ق.7404محرم  74، 712320الفتوی، 

محتب التدین طبری، أبو العبتاس، أحمتد بن عبتد الله بن محمتد، محب الدین الطبري  -773

هـتتتتتتتتت(، الریاض النضتتترة في مناقب العشتتترة، الناشتتتر: دار الكتب العلمیة، 614)المتوفى: 

 الطبعة: الثانیة، )ب ت(.

محمد با كریم محمد با عبد الله، و وستتطیة أهل الستتنة بین الفرق )رستتالة دكتوراة(،  -777

 م(.7114-هـ7471الناشر: دار الرایة للنشر والتوزیع، الطبعة: الأولى، ) 
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اداری افغانستان، نشر وا ه، چاپ سوم، ویرایش جدید، محمدی، عبدالعلی، حقوق  -112

 هـ ش(.7011)

مرغینانی، أبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجلیل الرشداني المَرْغِّینانیسنة  -770

 هـ، الهدایة شرح بدایة المبتدي، الناشر: المكتبة الإسلامیة.110هـ/ سنة الوفاة 177الولادة 

هـ( صحیح 267القشیري النیسابوري )المتوفى: مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن  -774

بیروت، )ب ت، ب  –المستتتتتلم،، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي 

 ط(.

معجم اللغتتة العربیتتة المعتتاصتتتتتتترة: د أحمتتد مختتتار عبتتد الحمیتتد عمر )المتوفى:  -771

 م(. 2338 -هـ  7421هـ( بمساعدة فریق عمل، عالم الكتب،) 7424

 (.7111کامل، اساسیات الادارة، دارالفکر اردن، )مغربی  -776

مناع قطان ، النظام القضتتتتتائي في العهد النبوي والخلافة الراشتتتتتدة، ناشتتتتتر: مکتبة  -771

 م(.7110 -ه7474وهبة، چاپ نخست:) 

منتاوی، زین التدین محمتد المتدعو بعبتد الرؤوف بن تتاج العارفین بن علي بن زین  -778

هـتتتتتتتتتتتتت(،  التوقیف على مهمتتات 7307القتتاهري )المتوفى: العتتابتتدین الحتتدادي ثم المنتتاوي 

 م(.7113-هـ7473،) 7القاهرة، ط -عبد الخالق ثروت 08التعاریف: عالم الكتب 

 هـ ش(.7016نبوی، محمد حسن، مدیدریت اسلامی، بوستان قم، ) -771

هـ(، روضة 616نووی، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي )المتوفى:  -723

 -لمفتین، تحقیق: زهیر الشتتتتتتاویش، الناشتتتتتتر: المكتب الإستتتتتتلامي، بیروتالطالبین وعمدة ا

 م.7117هـ / 7472عمان، الطبعة: الثالثة،  -دمشق

الكویت، الموستتتتتتوعة الفقهیة الكویتیة، ،  –وزارة الأوقاف والشتتتتتتاون الإستتتتتتلامیة  -727

 هـ(، الطبعة الثانیة، طبع الوزارة. 7421 - 7434الطبعة: )من 

عته وثبتت دارایی هتا مقتامتات وکارکنان دولتی جریده وزارت عتدلیته قتانون اشتتتتتتتا -722

 (.7212ه ش نمبرمسلسل: ) ۵۱۳۲عقرب سال  ۲رسمی تاریم نشر

 (.7082وزارت عدلیه،رسمی جریده، قانون اساسی افغانستان) -720

وزارت عدلیه،  قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه جمهوري اسلامی افغانستان  -724

 (.7731(. ش نمبر مسلسل)7012سال)،جرده رسمی،  تاریم نشر:  
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وزارت عدلیه، مقرره های مربوط ستتتتتره محکمه جمهوری استتتتلامی افغانستتتتتان،  -721

 (.111هـ.ش(، نمبر مسلسل)7081حوت سال )( 71رسیم حریده، تاریم نشر: )

 (.7018وزارت عدلیه، قانون کارکنان خدمات ملکی، رسمی جریده، ) -726

ات دولتی، جریتتده رستتتتتتتمی، نمبر وزارت عتتدلیتته، قتتانون تنظیم معتتاشتتتتتتتات مقتتامتت -721

 هـ ش. 7014، 230مسلسل،

،) 7737وزارت عدلیه، قانون اداره عالی تفتش، جریده رستتمی، شتتماره مستتلستتل  -728

 هـ ش(.7012

 ۵۵وزارت عتتتتتتدلتتتتتتیتتتتتته،قتتتتتتانتتتتتتون اجتتتتتتراآت جتتتتتتزایتتتتتتی،تتتتتتتاریتتتتتتم نشتتتتتتتتتتتتر -721

 (.7700نمبرمسلسل)۵۱۳۱ثورسال

انَ  -703 دُ بْنُ خَلَفِّ بْنِِّّ حَیتتَ  دَادِّي وکیع، أَبُو بَكْرٍ مُحَمتتَ  ب ِّي  البَغتتْ ةََِ الضتتتتتتتَ  دَقتتَ ب بْنِّ صتتتتتتتَ , المُلَقتتَ 

هـتت(، أخبار القضاة، المحقق: صححه وعلق علیه وخر ج أحادیثه: 036بِّـتت"وَكِّیع" )المتوفى: 

عبد العزیز مصطفى المراغي، الناشر: المكتبة التجاریة الكبرى، بشارع محمد علي بمصر 

 م(.7141ـ=ه7066لصاحبها: مصطفى محمد، الطبعة: الأولى، )

هیثمی، أبو الحستتتتتتتن نور التتدین علي بن أبي بكر بن ستتتتتتتلیمتتان الهیثمي )المتوفى:  -707

هـ(، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، المحقق: حسام الدین القدسي، الناشر: مكتبة القدسي، 831

 م. 7114هـ،  7474القاهرة، عام النشر: 

، دار صتتتادر، بیروتالیعقوبی،،احمد بن یعقوب بن جعفر، تاریم الیعقوبی ناشتتتر:  -702

 لبنان .
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The summary and conclusion of this treatise/topic are as 

follows: 

 

Literary meaning of Policy: deciding and working in order to do affairs 

and planning right, and in term, it is a science which included types of 

social, civil policy, and condition of kings and so on. 

as there was a three power in the time of Hazrat Omar (GBH), in the 

country also has a three power, but the different is that, in the time of 

Omar (GBH) there was no separation of powers. He was at the head 

of three powers and interfere in the three powers, except judicial 

affairs, but in the current Govt of our country, according to the laws of 

Afghanistan, there is separation of powers, Despite all this our current 

system interfere in judicial section, but  Hazrat Omar (GBH) was not 

interfering in judicial affairs. 

Majority of conditions Hazrat Omar (GBH) for judges were not seeing 

in our judges, because in Afghanistan's hiring procedures regulations 

one of important conditions graduating from judicial course, but in the 

Hazrat Omar (GBH) time virtue and pietism were the judges hiring 

condition.  

Judges and staffs in the Hazrat Omar (GBH) time had salary and 

Govt’s prestige, also our country judges and staffs have this privileges, 

with this different that in that time ppl were satisfied with that salary and 

had cooperation feeling with each other’s, unfortunately now if a 

person receive ten thousand $ did not satisfied.  

Hazrat Omar (GBH) inspected his judges’ activities and did not allows 

to any injustice for ppl and he has keeped justice. 

Hazrat Omar (GBH) was following from Hazrat Mohammad (PBH) and 

first Khaliah Hazrat Abobakar Sidiq (GBH) about his judicial policy and 

he was give help from some experts person like Hazrat Ali (GBH), 

Mawiah (GBH) and others Sahabah.  
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